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  1: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  يادداشت ناشر

  

   بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

  

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عالمان دينى و عارفان حقيقى غواصان اين . هاى نفس است جويندگان از ظلمتكننده تشنگان هدايت و رهايى  سيراب

اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل بيت، عليهم السلام، را به دست آورده و به مشتاقان  اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند حقيقت عرضه مى

از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى و مكارم اى است كه  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز و »لحسنةادع الى سبيل ربك باالحكمة و الموعظة ا«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
لعالى، است كه گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مد ظله ا محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر  
كه به منظور پربارتر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و استفاده بيشتر طلاب محترم علوم   باشد كرسى بحث و نظر مى

كه شرح آن  در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق. شود دينى به زيور طبع آراسته مى
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ستاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشر ساختار هنرمندانه مباحث و سبك ا در يادداشت ويراستار آمده است
ساز آل اللّه، عليهم السلام، شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان  فرهنگ انسان

  .ارائه گردد

تار در باب عقل گف  16شود نخستين اثر از اين مجموعه سترگ، و دربردارنده  مجلدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در مسجد سيد اصفهان و حسينيه  1378و  1374هاى  هاى استاد در ماه صفر سال است كه مربوط به سخنرانى

سازد، از  اين مكتوب، علاوه بر دربرداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى. جواديان قم است
  :فوايد زير خالى نيست

  .و تفكيك مطالب و موضوعاتبندى مناسب  عنوان -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

  .ذكر نام مستقل براى هر بحث -

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت، عليهم السلام، و مقبول 
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند نظر 

چنين، از هيئت مديره محترم مركز و پژوهشگران و ويراستاران موسسه نگارش و ويرايش، به ويژه  هم. سپاسگذارى نماييم
زى اين اثر را بر عهده داشتند، و ديگر عزيزانى كه در نشر اين اثر يارى سا جناب آقاى محسن باغبانى، كه توليد و آماده

  .و للّه الحمد. رساندند، كمال تشكر را داريم

   مركز علمى تحقيقاتى دار العرفان

   يك

  

  يادداشت ويراستار
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  درباره ويرايش اين اثر

   بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

  

اند درباره نحوه ويرايش اين  كه نشر اين سلسله آثار را بر عهده دارند، امر فرموده  مسئولان محترم مركز تحقيقاتى دار العرفان،
طلبد و نيازمند طرح مقدماتى نسبتا طولانى است كه اين مقال را مجال آن  اين كار فرصت مبسوطى مى. اثر مطلبى بنويسيم

  :دارم نيست، با اين حال، به اجمال نكاتى را معروض مى

. هاى ويرايش اين مجموعه آثار، رسيدن به تفاهمى سه جانبه ميان مؤلف، ناشر، و گروه توليد ضرورى بودبراى اتخاذ راهبرد
برگزار شد انجام پذيرفت كه به تدوين طرحى پيشنهادى  1386نخستين تبادل نظرها طى جلساتى كه از اوايل آذر ماه سال 

هاى استاد در  سرانجام، مقرر شد مجموعه سخنرانى. رفته شدانجاميد و براى ويرايش اين مجموعه سه سطح ويرايش در نظر گ
  .گيرى درباره سطح و نوع ويرايش در عمل ممكن باشد براى نمونه به ويرايش سپرده شود تا تصميم 86ماه رمضان 

حديث : ويرايش اين كتاب، كه حدود سه ماه به طول انجاميد و خود مجلدى مستقل است كه با عنوان يوسف و زليخا
هيئت مديره محترم مؤسسه دار العرفان . شود، خط و مشى ويرايش ساير آثار را نيز معين كرد ل و نفس آدمى تقديم مىعق

و مؤلف ارجمند، كلمه به كلمه، زبان و محتواى اين اثر و كار صورت گرفته را بررسى كرده بارها نمونه ويرايش شده را با اصل 
  .غييرات و اصلاحات به عمل آمده به صورت كتبى به اطلاع ويراستاران رساندندآن تطبيق كردند و نظر خود را درباره ت

هاى آن را  ها، آنچه به عنوان عمليات ويرايش به تأييد رسيد و حوزه ويرايش اثر و سياست در Ĕايت، پس از اين بررسى
  :ار زير براى آن تعريف شدو پنج مرحله جزئى خلاصه و گردش ك» توليد«و » سازى آماده«معين ساخت، در دو عنوان 

  دو

  

نگارى شده؛ اعمال اصلاحات مربوط  تبديل نوارهاى سخنرانى، بر اساس تربيتى كه ناشر معين ساخته، به متن حروف. 1
  .آرايى و ارسال كتاب به چاپخانه پردازى و، در Ĕايت، صفحه به ويرايش و نسخه

  ).استشهادى/ ويرايش استنادىآورى، و  ويرايش فراهم(پژوهش در مستندات اثر . 2



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ).محتوايى ساختارى(ويرايش بنيادى اثر . 3

  .ويرايش زبانى و ادبى اثر. 4

  .ويرايش صورى اثر. 5

نه (گيرد  ها دارد، در حوزه ويرايش كلان قرار مى رو، ويرايش اين آثار، با توجه به هدفى كه ناشر محترم از نشر آن ازاين
دانست كه در حوزه معارف اسلامى انجام پذيرفته ) يار در زمره نخستين كارهايى(نخستين كار توان آن را  و مى) ويرايش خرد

  .است

همه مبلغان دين خدا معتقدند كه دين خدا امانتى سترگ است و ) gnitide lanoitatiC( درباره ويرايش استنادى اثر
رو، مستند سخن گفتن  ازاين. بر منابر گفته نيايدشرط امانتدارى اين است كه هيچ مطلبى بدون استناد و به صورت ادعايى 

در اين مستندگويى، بايد توجه داشت كه هر كتابى داراى ارزش نيست، مگر اين  . يكى از شرطهاى اصلى تبليغ دين است
دم «هاى به اصطلاح  لذا، كتاب. كه اصالت آن به اثبات رسيده باشد يا مستند بودن آن به نحوى از انحاء ثابت شود

ها، اعتماد كرد؛  اى در اين باب، به ويژه ترجمه شوند و نبايد به هر نوشته مدرك قبولى محسوب نمى» دسته چندم«و » تىدس
توان همه مستندات را در آن  از طرفى، سخنرانى محدوديت زمانى دارد و نمى. رود ها بيشتر مى زيرا احتمال خطا و سهو در آن

اقتضاى چنين كارى را داشته باشد، نقل عبارات عربى براى مستمعانى كه با اين  مو طرح كرد و بر فرض هم كه وقت موبه
  .زبان آشنايى ندارند ملال آور است

نياز كردن مخاطبان گرامى از جستجو در كتب  ، و بى)از يك سو(براى رفع اين كاستى و مستند ساختن فرمايشات استاد 
هاى ايشان به نحوى محققانه  ، كوشش شده است سخنرانى)يگراز سوى د(اصيل براى يافتن مستندات سخنان استاد 

تك  پردازند، بر اين مسأله پافشارى كرده و ضمن مطالعه تك جناب استاد، كه خود محققى دقيق و نكته. مستندسازى شود
  مشغله زياد اند خود بار پژوهش را با وجود مستندات اثر، حتى در بعض موارد كه ويراستاران در يافتن سندى ناكام بوده

   سه

  

  .اند باره ارائه كرده به دوش كشيده يا راهنمايى لازم را دراين
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 gnitide(  آورى براى رسيدن به وضعيت مطلوب در اين حوزه، مستندسازى به دو مرحله ويرايش فراهم
noitisiuqcA (رتبط با آورى، مجموعه مستندات م در بخش فراهم. استشهادى تقسيم شده است/ و ويرايش استنادى

در مرحله ويرايش استنادى، از مجموع آنچه فراهم آمده . شود اى ثبت مى هاى جداگانه يك موضوع گردآورى و در پوشه
تطبيق مستندات با موضوع ارائه شده و اصلاح . شود نوشت گنجانده مى ترين و مرتبطترين اسناد گزينش شده و در پى مهم

در ويرايش استنادى كتابى كه در دست داريد نكات زير . پذيرد بخش انجام مىنوشت در اين  يا تكميل آن در متن يا پى
  :رعايت شده است

نوشت  شد خواننده از سند آن سوال كند و جنبه ادعايى داشت در پى اى از متن اصلى كه احتمال داده مى هر جمله -
نوشت تعدادى از اين روايات  ، در پى... درباره عقل روايات زيادى داريم: مثلا، اگر در متن آمده است. مستند گرديد

در حقيقت، تلاش شده در طول كتاب . باره است آورده شده است هايى از كتب كه دراين براى نمونه آمده يا نشانى باب
  .هيچ ادعايى بدون سند نباشد

اگر روايتى در اين  براى همين . در مستندسازى بيشترى تكيه بر كتب اصلى و دست اول بوده است، مانند كتب اربعه -
ها به بحارالانوار و   در عين حال، گاهى آدرس. كتب آمده و در بحار نيز ذكر شده نشانى كتب اصلى داده شده است

  .در اين موارد، سهولت دسترسى به كتاب مد نظر بوده است. گردد كتب مشابه بازمى

باره  شد داشتن اطلاعات بيشتر دراين احساس مى اشاره شده است كه... اى تاريخى يا ادبى يا  گاه در متن به نكته  -
هاى پيامبر به ميان آمده يا از سلسله عباسيان يا غزنويان و  براى مثال، به تناسب سخن از تعداد جنگ. ضرورى است

 هاى پيامبر نوشت آمده يا تعداد جنگ در اين موارد، تاريخ كوتاه سلسله غزنويان يا عباسيان در پى. سخن رفته است... 
  .اسلام با اختلاف مورخان ذكر شده است

در اين صورت، حفظ امانت در نقل منبر و حفظ . گاهى به مقتضاى منبر پرورش يك مطلب از جناب استاد است  -
  .»...برداشت آزادى است از «: نوشت آمده است هردو مد نظر بوده است؛ لذا در پى اصالت روايت

  .»...اقتباسى است از «يا 

  2: نج سعادت، صكليد گ: عقل

با اين حال، گاه به واسطه اđامى كه در متن بوده ناچار به . به جد تلاش شده از دخل و تصرف در متن اجتناب گردد -
ام كه آن  ، و طبق روايت يقين كرده...روزى، امير المؤمنين از كسى پرسيد : براى مثال، اگر در متن آمده است. ايم آن شده
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گاه نيز به .... روزى، امير المؤمنين از ابن عباس پرسيد : ايم كه در متن اين اصلاح را روا داشته فرد ابن عباس بوده است
حسب ضرورت انتقال درست مطلب اين كار صورت گرفته است كه البته در مجموع اثر بسيار نادر است و در Ĕايت اين 

  .تغيير با اجازه و صلاحديد مؤلف محترم انجام شده است

اين نكته در . هاست گيرى از آن  از متن اثر متكى بر تركيب مضمون چند روايت يا چند آيه با هم و نتيجهگاه قسمتى  -
  .»اين مطلب برداشتنى است از مجموعه اين روايات يا آيات«: نوشت بدين صورت تذكر داده شده پى

  .گيرى نيز توضيح داده شده است گاهى نوع استدلال و نتيجه

اند يا از  كرده اند كه يا با اندك اختلافى در لفظ همان معنا را منتقل مى ايات اصلى، رواياتى بودهگاهى، در كنار رو   -
مضمون اين روايت در اين روايات نيز ديده «: نوشت آمده است در اين موارد، در پى. اند معصوم ديگرى وارد شده

نيز نقل شده ... يا اين روايت از امام «؛ »اين روايت با اندكى اختلاف در لفظ نيز وارد شده است«يا » شود مى
  .»است

گاه، علاوه بر توضيح استاد، توضيحات ديگرى نيز در كتب فضلاى ديگر وجود داشته كه چه بسا با نظر استد در   -
  .تقابل قرار داشته يا آن را تكميل كرده و توضيح داده يا از زاويه ديگرى به موضوع پرداخته است

  .الامكان آورده شده استاين موارد نيز حتى 

اند كه در قرآن حدود هزار آيه درباره تعقل و  براى مثال، متذكر شده. اند گاهى استاد مطلبى كلى را در متن طرح كرده  -
  .نوشت، تعداد كلمات مرتبط با عقل در قرآن آمده است در اين موارد، در پى. انديشه وجود دارد

  .اند هايى در قرآن به معناى مورد نظر به كار رفته آشنايى خوانندگان با اين كه چه واژهاول اثبات ادعا، و دوم، : به دو دليل

هاى موجود در قرآن درباره يك موضوع آورده شده است؛ مثلا كاربرد واژه  بسته به اهميت و كاربرد موضوع، تعداد واژه -
  ...و هاى قرآن به صابران  لبّ و مشتقات آن در قرآن، يا واژه صبر و بشارت

هاى آينده  هاى پيشين و نسل آشنا ساختن مردم با سيره علماى بزرگوار شيعه در حقيقت راهى است كه ميان نسل -
  .كند رابطه برقرار مى

  چهار
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جاى سخنانشان به اين موضوع پرداخته و سيره  چنان كه در طول كتاب ملاحظه خواهيد كرد، جناب استاد در جاى هم
نوشت، شرح حال اين بزرگواران و ميراث علمى و  بدين منظور، در پى. اند ان را بازگو كردهعملى اين ستارگان درخش

  .شان آمده است تا استفاده از آثار آنان و شناخت đتر آنان ميسور باشد عملى

آمده نوشت  به تناسب، اگر در سخنرانى نامى از پادشاه، شاعر، دانشمند و صاحب نامى نيز آمده شرح حالش در پى -
هاى  ها بر اساس فرهنگ اغلب اين بيوگرافى. باره نباشند ها دراين ها يا فرهنگ تا خوانندگان محترم نيازمند مراجعه به تذكره

ترين حد  ها در كوتاه به هر حال، تلاش شده اين بيوگرافى. اند موجود آماده شده يا بر اساس دو يا چند متن فراهم آمده
شود و در دفعات  بار در طول اين سلسله آثار آورده مى بل ذكر اين كه بيوگرافى مفصل فقط يكنكته قا. ممكن سامان يابند

/ 1: نگا: نحوه ارجاع نيز بدين شكل است. شود بعدى به ذكر اجمالى از آن بسنده شده و به كتب پيشين ارجاع داده مى
  .151، صفحه 25نوشت  ، پى2، گفتار 1؛ يعنى نگاه كنيد به جلد 151/ 25/ 2

اگر گاهى در متن، نامى از رجالى يا صحابى يا يكى از تابعين يا اصحاب ائمه برده شده، شرح حال او نيز در  -
ها به زبان عربى است و چون  نوشت اغلب اين پى...). مانند هشام، ابن مسعود، مالك اشتر و (نوشت آمده است  پى

اجتناب شده است تا اصالت متن حفظ شود و نيازى به مراجعه  طلاب محترم همگى به اين زبان تسلط دارند از ترجمه آن
شده فرع بر اين مسأله  زندگينامه و شرح حال مخالفان نيز هرجا كه نيازى بدان احساس مى. دوباره به متن اصلى نباشد

  .آمده است

نه روايات نيز معرفى گو  در حد بضاعت، گاهى اين. است... گاه سلسله سند روايتى خالى از روات ضعيف و مجهول و   -
  .اند شده

  .در ترجمه آيات قرآن، Ĕج البلاغه، صحيفه سجاديه، و مفاتيح الجنان از ترجمه استاد انصاريان استفاده شده است -

گذارى  چينى يا تنوع در رسم الخط يا اعراب افزارى اخذ شده تا اشتباه در حروف هاى نرم متن آيات و روايات از برنامه -
  .دنداشته باش

زيرا در اغلب استنادات از اين برنامه . تنظيم شده است) ويرايش سوم(كتابنامه اثر بر اساس كتابنامه معجم فقهى   -
   تا تعلق كتاب و نويسنده آن. چنين تاريخ وفات مولف در كتابنامه آمده است هم. استفاده شده است

   پنج
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  .به دوره تاريخى خاصى معلوم باشد

) مؤلف(اين موارد با عبارت . نوشت بوده است اى اشاره شده است كه بيشتر متناسب با پى به نكتهگاه، در متن اصلى   -
  .از ساير استنادات ويراستاران متمايز شده است

اما گاه براى پربارتر كردن محتوا و آشنايى خوانندگان با اين . اند اشعار موجود در متن اغلب در متن اصلى وجود داشته -
جهت برقرارى ارتباط با فرازهاى ديگر، يا ايجاد تنوع در خلال مطالعه، شعرى به تناسب در متن گنجانده  مقوله، يا به
  .شده است

ايم كه  قصد كرده. سازى اين اثر را مؤسسه نگارش و ويرايش پذيرفته است بخشى از هزينه استخراج مستندات و نيز نمايه -
پذيرد، ثواب آن به روح جميع مؤمنين و مؤمنات، به ويژه انبياى الهى و اگر خداوند به كرم خويش اين حركت كوچك را ب

  .حضرات معصومين عليهم السلام، برسد

  .ها باقيات الصالحات همه ما و همه اسيران خاك باشد بردارى عزيزان از اين بخش اميد است đره

ها و ارجاعات با مؤسسه نگارش و  انىها و درستى نش نوشت نكته آخر اين كه مسئوليت صحت اطلاعات موجود در پى -
افزارهاى علوم  باره، هر چند از نرم دراين. ويرايش است و ناشر يا مؤلف محترم در اشتباهات احتمالى آن نقشى ندارند

با اين كه تلاش . اند ها گاه به غلط در اين منابع ذكر شده بريم، باز امكان اشتباه موجود است، زيرا واژه اسلامى đره مى
  .دانيم شده اين موارد اصلاح شوند باز امكان سهو و خطا را از خود دور نمى

بخشى از مباحث مربوط به ساختار و محتواى اثر در فقره پيش  ) gitide laitnatsbuS( درباره ويرايش بنيادى اثر
. شود سازى است معين مىدر ويرايش بنيادى اثر، در ابتدا مواردى كه نيازمند مستند. گذشت كه تكرار آن ضرورتى ندارد

آورى و ويرايش استنادى، اثر مجددا به ويرايش  هاى اثر معين شده و پس از انجام مرحله فراهم نوشت به بيان ديگر، ابتدا پى
(  در ويرايش ساختارى. گيرد در اين مرحله، دو كار مهم به تفكيك يا توامان انجام مى. شود بنيادى بازگردانده مى

gnitide larutcurtS (گذارى شده و  هاى متن اصلى و گاه جملاتى كه مفهوم مستقلى دارند شماره همه پارگراف
  ساختار اثر به نحوى كه مناسب با نوشتار

   شش
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منتقل  45به بند  5آيد يا بند  مى 2متن اصلى در پى پاراگراف  30بدين ترتيب، گاه پاراگراف . شود است بازسازى مى
گيرد و مبناى كار همان ساختارى است كه در  لازم به ذكر است كه اين تغييرات فقط در حد ضرورت انجام مى. شود مى

، توضيح بعضى مسائل ضرورى ) gnitide tnetnoC(  محتوايى در اين ميان، درباره ويرايش. منبر ارائه شده است
  :است

به اميد خدا اين قسمت از . ها حذف شده است هاى موجود در آن ها، ذكر مصيبت براى حفظ يكدستى همه سخنرانى -
  .اى گرد آمده و منتشر خواهد شد سخنرانى در كتاب جداگانه

بديهى است حسن مطلع و مقطع از شرايط نوشته . بوده است دستبرد ديگر ويراستاران، در مطلع و مقطع اثر -
هايى ساده و عارى از لفظپردازى يا عبارات  هاى استاد، متناسب با سبك ايشان در سخنرانى، مطلع سخنرانى. اند خوب

اند   كل ارائه شدهرو، جز در بعض موارد كه جملاتى بر ابتداى اثر افزوده شده بقيه به همان ش ازاين. عربى و آيات قرآن دارند
سبب اين كه در سخنرانى، . كه بيان شده بودند، ولى انتهاى هر گفتار اغلب به همان شكلى نيست كه بيان شده است

در نتيجه، پاراگراف انتهايى مطالب يا . شود كه در نوشتار اين كار ممكن نيست انتهاى مطلب به روضه يا به دعا ختم مى
تلاش اين بوده كه بحث همواره سرانجام معين، مقبول . اند يا نتيجه بحث را در خود دارند از همان فقرات آخر انتخاب شده

  .و زيبايى داشته باشد

. متناسب بودن سخن با مقتضاى حال از شرايط بلاغت است) gnitide yraretiL( درباره ويرايش زبانى و ادبى اثر
شود اثر را  اين موضوع با آن كه حسن منبر تلقى مى. ارائه شودسخنرانى بايد متناسب با زمان و مكان و رويدادهاى زمان 

در ويرايش، به طور كلى، عمومى بودن محتوا مد نظر بوده . كند داراى تاريخ مصرف و مقيد به شرايط زمان و مكان مى
ترى  عمومىها و تقييدات شكل  جا كه به محتوا آسيب نرسد اين قبيل مطابقت است و تلاش شده تا حد امكان و تا آن

  .بيابند

با تذكر اين نكته كه هرگز . شان از جمله كتاب عرفان اسلامى است زبان اين اثر نيز برگرفته از زبان مؤلف در آثار قلمى
   اين. توان شرط امانتدارى را حفظ كرد و سخنرانى را طورى تبديل به كتاب كرد كه اثرى از سخنرانى بودن در آن نباشد نمى

   هفت

  

بر اين كه در اين سطح ممكن نيست، نقض غرض نيز هست، زيرا هدف اين كتاب دادن اطلاعات لازم به  كار علاوه
با اين حال، بعضى خصوصيات زبانى متعلق به زبان منبر . سازى محتواى تبليغ دينى است مبلغان حوزه علميه براى غنى
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ال شكسته است كه در زبان محاوره معمول و در  ها كلمات و افع ترين آن اولين و مهم. است كه بايد حتما اصلاح شود
: از جمله. هاى ديگرى نيز در گفتار هست كه نيازمند اصلاح است به جز اين ويژگى عام، ويژگى. اند كتابت نامقبول

تلاش بر اين است تا حد امكان اين ويژگى در اثر محسوس نباشد؛ گو اين كه زدودن آن از متن به طور كامل ممكن . تكرار
  .ستني

اين خاصيت در نوشته سبب . بندى در داخل متن است و سخن سير طبيعى خود را دارد سخنرانى فاقد هر نوع عنوان
اند تا هم يكنواختى متن از بين  عناوين اصلى و فرعى داخل متن بدين لحاظ بر متن علاوه گشته. شود خستگى خواننده مى

اى كه   و در نتيجه استفاده از كتاب آسان باشد، و هم مطالب فرعىبرود، هم موضوع كاملا براى مخاطبان معلوم باشد 
ضمن اين كه تأكيد ناشر و مؤلف محترم بر . اند به طريقى از آن متمايز گردند گاه به مناسبت داخل موضوع اصلى شده

  .استفاده از تيترهاى بيشتر بوده است

و » در يك كتابى«، »يك مردى«به صورت » يكى«و » كي«هاى  هاى زبان محاوره استفاده از واژه يكى ديگر از ويژگى
حذف . »...اش، داستان حضرت يوسف است  سوره يوسف، صد آيه«: چنين، استفاده از انواع بدل است هم. است... 

  .گنجد ها مى حروف اضافه و قيد نيز در اين ويژگى

هاى زبانى منبر و   يست كه متن عارى از ويژگىها ضرورى است، اما اين بدان معنا ن در ويرايش زبانى، اصلاح اين ويژگى
كه حضورشان در نثر معيار ... نمايد و  گردد، گشت، مى هايى چون مى رو، فعل ازاين. كاملا مطابق با نثر معيار است

  .اند هنوز در متن وجود دارد مكروه يا ممنوع دانسته شده

اثر خود بحث دراز دامنى دارد كه پرداختن به آن در  ويرايش صورى اين) gnitide lamroF( درباره ويرايش صورى اثر
اندازه متن، اندازه قلم متن، قلم (اى براى فرمت متن  نامه در ويرايش صورى، ابتدا شيوه. اين يادداشت ضرورى نيست

  ...)ها و  نوشت ها، اشعار، پى عبارات عربى، ترجمه

خط فرهنگستان زبان و ادب فارسى است و در صحت دستور خط اثر در اغلب موارد منطبق بر دستور . تعريف شد
   نويسى سخن معيار بوده ها كتاب غلط ننويسيم استاد بزرگوار جناب دكتر ابو الحسن نجفى و فرهنگ درست واژه

   هشت
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ها و كتابنامه نيز كتاب آيين نگارش و ويرايش استاد بزرگوار جناب احمد سميعى   نوشت گذارى و تنظيم پى در نقطه. است
  .هر چند تلاش شده در استفاده از علائم ويرايشى افراط نشود. گيلانى ملاك بوده است

  ...در انتها 

ايم سرعت توليد آن  توليد شده است، اما تلاش كرده) در حدود يك ماه(اين كتاب در شرايط خاص و زمانى اندك  -
خطا در اين عالم  طا همزاد آدمى است و آدم بىبا اين حال، خ. دقتى در كار و كاهش كيفيت آن نشود دقتى و بى سبب كم

اميد است بزرگواران اشتباهات اين كتاب را به ديده اغماض بنگرند و از هرگونه انتقاد يا . »يا نيست يا كم است«
  .شود دريغ نفرمايند پيشنهادى كه سبب đتر شدن آن مى

ام و  ها مديونم و اين فن شريف را از آنان آموخته آن هايم در ويرايش را به شرط ادب آن است كه از اساتيدم كه نگرش -
سركار خانم دكتر فرزانه فرحزاد، جناب آقاى دكتر محمد دبير مقدم، دكتر : اين اثر حاصل علم آنان است سپاسگذارى كنم

هوشنگ مرادى  نور اللّه مرادى، دكتر علاء الدين طباطبايى، استاد đاء الدين خرمشاهى، استاد حسن ميرعابدينى، استاد 
جو، استاد رضا đارى، استاد  كرمانى، استاد رضى خدادادى هيرمندى، جناب مهندس على كافى، استاد على صلح

زاده كه دانششان در فن ويرايش با رايانه در اين ايام بسيار  غلامرضا ارژنگ، جناب استاد نورى، و سركار خانم زهرا جلال
پور  و ارجمندم جناب آقاى دكتر عبد الحسين آذرنگ و جناب استاد هومن عباس چنين از استاد دانشمند هم. مددكار شد

  .شان را سالم و تندرست بدارد و بر توفيقاتشان بيافزايد خداوند همگى. بسيار سپاسگزارم

حافظ   ام آقايان محمد حسن حبيبى، عباس جبارى، و مجيد صاريان در بخش ويرايش بنيادى و زبانى؛ نيز از همكاران گرامى -
استشهادى، همكار گرامى / آور و ويراستار استنادى گرامى قرآن كريم جناب آقاى غلامرضا دولتيار در مقام ويراستار فراهم

اى، ويرايش صورى و فنى و  پردازى، اعمال اصلاحات رايانه جناب آقاى سينا قيطانى در بخش خدمات ماشينى، نسخه
آرايى Ĕايى، و سركار خانم  نگارى دقيق متن اثر از نوار و صفحه در حروفسازى؛ و آقاى سعيد آهنگر جويبارى  نمايه

   اميدوارم. كنم معصومه اخترشناس، مدير عامل مؤسسه، تشكر مى

   نه

  

  .اى باشد و خوانندگان گرامى از آن استفاده كافى و وافى ببرند سازى و توليد اين اثر مفيد فايده هاى گروه آماده تلاش
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اى  سپاس ويژه. كنم ارى هيئت مديره، مدير عامل، و معاونين مركز علمى تحقيقاتى دار العرفان تشكر مىهمچنين از همك -
نيز بايد از استاد حسين انصاريان داشته باشم كه با صبر و حوصله و همراهى خود ويرايش صعب اين نوشته را پذيرفتند و 

وصله ايشان در توليد اين اثر گامى باشد براى پذيرش اين معنا در اميدوارم دلسوزى و ح. هاى لازم را ارائه كردند راهنمايى
و . حوزه نشر دينى كه اين حوزه بيش از هر حوزه ديگرى نيازمند به دقت علمى و ويرايشى روشمند و مبتنى بر علم است

  .للّه الحمد اولا و آخرا

   غبانىمحسن با قم، đار يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مؤسسه نگارش و ويرايش

   ده

  

   درباره اين اثر پيشگفتار مولف

  

گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام، صلى اللّه  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم پايه
عمرشان با كمال ارزش تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم تا روز پايان . عليه و آله، بود

پس از پيامبر، وجود مقدس امير . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
نظير  هاى آن حضرت در كتاب بى مومنان، عليه السلام، اداى اين تكليف الهى را به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى

  .البلاغه موجود است Ĕج

صوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق، عليهما السلام، نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و امامان مع
هاى  مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته

اشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام ب
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و با عمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  ظ كردند؛ شخصيتهجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حف 1387امروز كه سال 

صدوق، شيخ طوسى، علامه محمد باقر مجلسى، و شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى 
اى، آيت اللّه  آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على حصه بروجردى، آيت اللّه سيد على نجف
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با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به ... يرزا على فلسفى تنكابنى و حاج م
  .كردند رفتند و از اين طريق دين خود را به قرآن و اهل بيت ادا مى منبر مى

بزرگانى از مراجع و اساتيد  اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم اين آشيانه اهل بيت، نزد
كردم رو به جانب تبليغ و تاليف آوردم و، در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ام كه اميدوارم تا لحظات پايان عمر  تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداختهروايات اهل بيت و 

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم هم

موسسه دار العرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت، عليهم السلام، كارهاى مهمى را در 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى  انجام مىسطح جهانى

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالا حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  دانم من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه فقط . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، بخصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   فقير حسين انصاريان

  3: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   درباره عقل و دين 1

  

الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و . بسم اللّه الرحمن الرحيم 1374اصفهان، مسجد سيد صفر 
  .المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين

  .تر از دين وجود ندارد تر وبامنفعت در خزانه خلقت، گوهرى باارزش



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

همه به منظور تبليغ  هارده سوره قرآن، و انتخاب دوازده امام معصومبعثت صد و بيست و چهار هزار پيغمبر، نزول صد و چ
  :و حفظ دين و متديّن ساختن مردم بوده است

كان الناس أمة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا « -
ما جاءēم البينات بغيا بينهم فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق  فيه و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد

  ]1[ .»بإذنه و اللّه يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم

پس از . دست بودند و اختلاف و تضادى در امور زندگى نداشتند مردم در ابتداى تشكيل اجتماع گروهى واحد و يك
رسان برانگيخت، و با آنان به درستى و راستى كتاب را نازل   دهنده و بيم پيامبرانى را مژده پديد آمدن اختلاف و تضاد، خدا

گاه در خود كتاب اختلاف پديد شد و اختلاف را در  آن. كرد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى كند
  د ازاين اختلاف بع. آن پديد نياوردند مگر كسانى كه به آنان كتاب داده شد

  4: كليد گنج سعادت، ص: عقل

پس . جويى و حسد در ميان خودشان بود هاى روشن و آشكارى بود كه براى آنان آمد، و سبب آن برترى دلايل و برهان
و خدا هركه را بخواهد به راهى راست . خدا اهل ايمان را به توفيق خود، به حقّى كه در آن اختلاف كردند راهنمايى كرد

  .كند هدايت مى

  ]2[ .»ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين« -

  .در وحى بودن و حقّانيّت اين كتاب با عظمت هيچ شكّى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاران هدايت است

  ]3[ .»و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين« -

كردند، و انجام دادن كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و  يشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مىو آنان را پ
  .كنندگان ما بودند پرداخت زكات را به آنان وحى كرديم، و آنان فقط پرستش

راه تبليغ و حفظ دين و اين آيات به جايگاه صد و بيست و چهار هزار پيغمبر، كه عمر باكرامت و باارزششان را در 
باره  دهنده جايگاه كتب آسمانى و ائمه اطهار، عليهم السلام، دراين چنين، نشان هم. راهنمايى مردم صرف كردند، اشاره دارد

  .است
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   خداوند و مساله حمايت از دين

  

هايى، از  ن و چنين كتابنظير خزانه خلقت، با چنان مبلغا گونه كه آيه نخست بدان اشاره كرده است، اين گوهر بى همان
هاى فراوان  ها كه در باطن دچار بت ابتداى ظهورش بر روى زمين با خطرات مختلفى از جانب اهل كبر، اهل هوى و آن

  ]4. [رو بوده است بودند، روبه

كند؛  مقاومت مىخيزد و تا حد امكان  افتد، در برابر آن خطر به مقابله برمى به طور طبيعى، وقتى منافع انسان به خطر مى
  اى بردارد و بخواهد گوشه آجر ساختمان ديگرى را خراب كند يا بخواهد اگر كسى تيشه

  5: كليد گنج سعادت، ص: عقل

كند، براى اين كه براى مال و جان و آبروى خود و كسانش احترام قائل است و با  به فرزند او آسيبى برساند مقاومت مى
دفاعى هم كه از . ها آسيبى برسد كى و انسانى دارد، به طورى كه حاضر نيست به آناش رابطه مل مال و فرزند و خانه

گويند پاى مال و جان در ميان است و بايد  دانند و مى كند دفاعى عقلانى است و همه مردم اين دفاع را حق مى ها مى آن
ند در برابر خطراتى كه اين گوهر گرانبها آيا معقول است خداو . دين هم در حوزه روابط پروردگار است. ها دفاع كند از آن

اى كه براى تبليغ آن شده است، ساكت بماند تا اين گوهر در معرض غارت  كند، آن هم پس از اين همه هزينه را ēديد مى
  ]5[كند، خاموش شود؟  قرار بگيرد و اين چراغ پرفروغ، كه راه دنيا به سوى آخرت را روشن مى

تفاوت نبوده و طبع خدايى و عشق  اند بى پرستان براى دين ايجاد كرده راتى كه هواپرستان و بتخداوند متعال در برابر خط
  ]6. [او به دين و منافع آن مانع از آن شده است كه ضربه زدن ديگران به دين

   راه حفظ دين: جهاد

  

و نام اين دفاع را ] 7[كرده   خداوند، براى دفاع از دين، از مردم دعوت كرده و دعوت خود را نيز به صورت امر صادر
. كلمه جهاد مشتق از جهد است و جهد به معنى زحمت و تحمل رنج و كوشش و فعاليت] 8. [جهاد گذاشته است

پيشگان را اجر كبير شمرده است، زيرا گاه جهاد در  پروردگار براى جهادگران اجرى عظيم قرار داده و اجر صابران و تحمل
خداوند اين ] 9. [رساست و انواع مصائب و مشكلات را در اين راه بايد تحمل كردف راه خدا و حفظ دين طاقت
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كوشى و تحمل را از انسان جهادگر پذيرفته و براى آن، بر اساس فرمايش قرآن، اجر عظيم، اجر كبير، و اجر بغير  سخت
  ]10. [حساب قرار داده است

  6: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  جهاد از چه زمانى آغاز شد؟

  

آيات . هاى حضور انسان بر روى زمين، يعنى از زمانى كه قابيل با دين خدا درگير شد، جهاد نيز آغاز گشت از اولين سال
  :كنند كه درگيرى قابيل با برادرش هابيل بر سر تقوا بوده است كه محصول دين است قرآن به صراحت بيان مى

من أحدهما و لم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل اللّه من  و اتل عليهم نبأ آدم باالحق إذ قربا قربانا فتقبل«
إنى أريد أن تبوأ بإثمى و . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنا بباسط يدى إليك لاقتلك إنى أخاف اللّه رب العالمين. المتقين

  ]11[ .»له فأصبح من الخاسرينفطوعت له نفسه قتل أخيه فقت. إثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين

و داستان دو پسر آدم را كه سراسر پند و عبرت است به درستى و راستى بر آنان بخوان، هنگامى كه هردو نفر با انجام كار 
برادرى كه عملش پذيرفته نشده بود از . نيكى به پروردگار تقرّب جستند، پس از يكى پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد

  :و خودخواهى به برادرش گفت روى حسد

مسلما، اگر تو براى كشتن من دست دراز كنى، من . پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى: او گفت. كشم ترديد تو را مى بى
خواهم به گناه كشتن من و گناه خودت كه  من مى. ترسم كنم، زيرا از پروردگار جهانيان مى براى كشتن تو دستم را دراز نمى

  .شدن كار نيكت بود، به پيشگاه خدا بازگردى و در نتيجه از دوزخيان باشى، و اين است پاداش ستمكارانسبب مردود 

  .نفس طغيانگرش كشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه داد، پس او را كشت و از زيانكاران شد

ات حاكم باشد، چون حكومت تقوا را قابيل، بر اثر هواهاى نفسانى و شهوات، تحمل اين معنا را نداشت كه تقوا بر حي
كرد اگر هابيل را بكشد به عمر تقوا خاتمه داده است، ولى  گمان هم مى. ديد هاى خود مى مانع اجراى خواسته

  ]12. [دانست كه دين خدا باز هم مدافع دارد نمى
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  7: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]13. [امام دوازدهم، عليه السلام، هم ادامه دارد آرى، درگيرى با دين از همان زمان شروع شد و تا زمان ظهور

   حاكميت دين در جهان

  

شود و ديگر كسى  كن مى كند، چون هواى نفس ريشه در زمان وجود مقدس آن حضرت، دشمنى با دين خاتمه پيدا مى
  ]:14[ماند تا بخواهد به دين خدا هجوم ببرد و چراغ دين را خاموش كند  باقى نمى

  ]15[ .»فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحونو لقد كتبنا «

  .برند و همانا ما، پس از تورات، در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى

اگرچه تعداد نيروى دشمن بيشتر از نيروى . از زمان رويارويى قابيل با دين، جبهه حق مرتب قدرت بيشترى پيدا كرده است
  ]16. [ق بوده است، ولى قدرت اين دو جبهه با هم قابل مقايسه نبوده استح

نه تعداد ما بيشتر از دشمن بود، نه اسلحه ما . در جنگ هشت ساله ايران و عراق، ما تقريبا با هفده كشور درگير بوديم
ها را برديم؛  كستيم و آبروى آنتر، و نه دانشمان كارآمدتر؛ ولى شاخ اين ديو هفده سر را با نيرو و اسلحه كمتر ش قوى

  ]17. [فقط به اين دليل كه ما در جبهه حق بوديم و در جنگ با دشمن بر وجود مقدس حضرت حق تكيه داشتيم

اى شركت داشتم  چند وقت پيش، در جلسه. كند نشينى نمى شود و از هيچ سنگرى عقب تر مى جبهه حق روز به روز قوى
اى از دوستان شنيدم كه در پنج كشور آفريقايى براى ترويج فرهنگ اهل بيت، عليهم  هو گزارش جالبى را از فعاليت عد

  .ريزى و كار هستند السلام، در حال برنامه

مان، كه شمشيرى عليه كفر جهانى بود  فشانى شهيدان ها و جان كنم تا ثمره مبارزه دو گزارش جالب را از آن جلسه بازگو مى
  .معلوم شودو جبهه شيطان را تضعيف كرد، 

  8: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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گزارش اول اين كه دوستان يك كشيش فرانسوى داراى مدرك دكترا را در يكى از مناطق آفريقا شيعه كرده بودند كه حالا 
 اى كه به ēران فرستاده بود نوشته ايشان در نامه. دهد هاى آفريقايى درس دين مى نماز است و به بچه جا پيش در مدارس آن

ها هم  در عوض، آن. بود كه دولت فرانسه در نامه خود از من خواسته از شيعه بودن دست بردارم و به مسيحيت برگردم
  .كنم حق پيدا كرده را گم نمى: ام ها نوشته براى شروع يك ميليون فرانك به حسابم بريزند، اما در پاسخ آن

دولت عربستان .  بود كه طى جلسات مختلفى شيعه شده بودگزارش دوم مربوط به يك روحانى هفتاد ساله متعصب وهّابى
ام كه شهادت  من بعد از هفتاد سال، فرهنگى را پيدا كرده: او هم جواب داده بود. كشيم به او هم نوشته بود كه تو را مى

  .در آن افتخار است

شود؛ براى نمونه،  م نقل كنم خيلى طولانى مىهايى را كه خبر دار  امروزه، اين افراد رو به افزايش هستند كه اگر بخواهم نمونه
در سفرى كه به آلمان داشتم، يك روز كنار درياچه آلسدر، در شهر هامبورگ، فردى حدودا سى و پنج ساله را ديدم كه 

  :به مترجم گفتم. اگر اشكالى ندارد، من تا غروب همراه شما باشم: پيش آمد و سلام كرد و به راهنماى ما گفت

من پيرو همان دينى هستم كه على بن ابى طالب، عليه : د ولى از او سؤال كنيد پيرو كدام مكتب است؟ گفتعيبى ندار 
  :پرسيدم. السلام، پيرو آن بود

بعد، كتابى به من داد كه معلوم شد جلد . آلمانى هستم و شغلم معلمى است: اهل كجاست و شغلش چيست؟ گفت
 به زبان آلمانى است كه خود ايشان انجام داده بود و مشتاقانه در آلمان به دنبال  ششم از ترجمه Ĕج البلاغه امير المؤمنين

چند وقت است اين كار را شروع كرده؟  : پرسيدم. گشت كه او را با على، عليه السلام، و دين او آشنا كند كسى مى
  :گفت

  .ام از وقتى كه خمينى، قدس سره، را شناخته

  9: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   وانى كفر در شكست دادن حقنات
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محال است جبهه كفر ديگر بتواند مانع پيدايش اين موج شود يا خطرى . اين وضعيت جبهه حق در دنياى امروز است
  .براى آن ايجاد كند

كردند تا سال  ها خيال مى ديگر دلخوشى جبهه كفر تمام شد و افكارى كه در سر ēى كفر بود به پوچى گراييد، زيرا آن
ميلادى ديگر نامى از دين خدا و انبيا در كره زمين باقى نخواهد ماند و اين سلسله از روى زمين محو خواهد شد،  2000

. توان گفت كه در آينده نزديك نامى به جز دين و مردم مؤمن در كره زمين باقى نخواهد ماند اما اكنون با قاطعيت مى
]18[  

ران، رزم رزمندگان، قلم قلمداران حق، و بيانات اهل حق را به تصوير بكشد يا تواند جهاد جهادگ به راستى، چه كسى مى
تواند قدرت و توانى را كه براى يارى و حفظ دين خدا به وسيله زبان مبلّغان دين، قلم  توصيف كند؟ چه كسى مى

بيان كند؟ از زمان آدم تا  هاى شهدا و رزمندگان و مجروحان ايجاد شده است قلمداران، خون شهيدان، و استقامت خانواده
قدر به دين قوت بدهند كه  به امروز، منهاى حادثه كربلاى ابى عبد اللّه، عليه السلام، سابقه نداشته است كه اهل دين اين

  تواند ارزش اين تلاش را معلوم كند؟ چه كسى مى. مردم ايران در اين چند دهه دادند

   ارزش تلاش مجاهدان

  

كتاب جواهر حدود پنجاه جلد است . ايم ، قدس سره، را از زبان مرحوم امام زياد شنيده]19[ نام مرحوم صاحب جواهر
در پشتكار و عزم راسخ اين مرد همين بس كه يكى از نوادگان . و حدود سى و اندى سال نگارش آن طول كشيده است

ود، مرحوم صاحب جواهر فرسا ب ها هم گرما طاقت كند كه در هواى گرم شهر نجف كه حتى شب ايشان نقل مى
   بست و براى اين كه اندكى آورد و لنگى به خود مى هايش را درمى لباس

  10: كليد گنج سعادت، ص: عقل

گرفت تا صاحب جواهر بتواند در زير  زد و به دست مى همسرشان هم هيزمى آتش مى. رفت خنك شود به دالان خانه مى
  .و در چنين شرايطى نوشته شده استگونه  اين كتاب ارزشمند اين. نور آن بنويسد

هركس در ركاب پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، در جنگ بدر و احد و خندق و : فرمود يكى از بزرگان به نقل از ايشان مى
به شهادت رسيده شهيد كبير است، چون در راه تبليغ دين شهيد شده است، ولى در اين زمان ... احزاب و حنين و 
يعنى اگر شهيد جنگ بدر ] 20[هيد شود شهيد اكبر است، چون براى حفظ دين كشته شده است؛ هركس براى دين ش
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را در يك سمت ترازو و شهيد جنگ ايران و عراق را در كفه ديگر ترازو بگذارند، به فرمايش صاحب جواهر، وزن اين 
  .اين ارزش شهداى دفاع مقدس است. تر است شهيد نزد خدا سنگين

هاى مردم ايران با شاه است به يكى از اصحابشان به نام ابو  السلام، در روايتى كه قابل تطبيق با درگيرى امام باقر، عليه
  :فرمايد مى] 21[خالد كابلى 

» قتلاهم شهداء«ابو خالد، بدان كه . بينم كه بين آنان و سلطانشان جنگى در گرفته است گويى مردمى را در مشرق مى
كند هرچه بخواهيد عمل  كنند كه شاهشان اعلام مى ابو خالد، اين مردم كارى مى. ندهايشان شهيد هست تمام كشته

  :گويند ريزند و مى ها مى ها به خيابان كنم، اما باز آن مى

هايى كه در اختيار شاه  رود و تمام اسلحه كند تا نظام سلطنتى از بين مى ابو خالد، اين جنگ ادامه پيدا مى. مرگ بر شاه
  .افتد مردم مىبوده به دست 

هايمان را از  كنند اسلحه ها اعلام مى ها را خلع سلاح كند، ولى آن خواهد آن كند و مى وقت، دنيا احساس خطر مى آن
  ]22. [گذاريم تا تحويل دوازدهمين امام از امامان خود دهيم دوشمان زمين نمى

قيام حضرت ولى عصر، عجل اللّه تعالى فرجه اين وضعيت و موقعيت كنونى مردم ايران است كه اميد است Ĕضتشان به 
  .الشريف، متصل شود

  11: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]213بقره، ). 1[ (

  .]2بقره، ). 2[ (

  .]73انبياء، ). 3[ (
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سئل على بن الحسين عليهما السلام أى «: خوانيم مى) 130، ص 2ج (در روايت قابل تاملى از كتاب كافى ). 4[ (
ما من عمل بعد معرفة اللّه عز و جل و معرفة رسوله صلى اللّه عليه و آله أفضل : مال أفضل عند اللّه عز و جل؟ فقالالاع

من بغض الدنيا، و إن لذلك لشعبا كثيرة و للمعاصى شعبا، فأول ما عصى اللّه به الكبر و هى معصية إبليس حين أبى و 
كلا من حيث شئتما ولا « :صية آدم و حوا حين قال اللّه عز و جل لهمااستكبر و كان من الكافرين، و الحرص و هى مع

فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة و ذلك أن . فأخذا ما لا حاجة đما إليه. »تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فتشعب من ذلك . أخاه فقتلهثم الحسد و هى معصية ابن آدم حيث حسد . أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه

حب النساء و حب الدنيا و حب الرئاسة و حب الراحة و حب الكلام و حب العلو و الثروة، فصرن سبع خصال، 
  .]»فاجتمعن كلهنّ فى حب الدنيا

ن، آيات قرآ. به همين دليل، خداوند به پيامبر فرمان داد تا خلافت على عليه السلام را بعد از خود اعلام كند). 5[ (
اگر قرار باشد خداوند دين خود را حفظ نكند چه كسى اين مهم را بر . حديث غدير و حديث ثقلين درباره همين معنايند

كنيم كه  باره، چند روايت را از كتب مختلف ذكر مى خلفاى بنى اميه و بنى عباس و ديگران؟ دراين: عهده خواهد گرفت
  :ين بحث را به خوبى تبيين نمايندها در منبر ا توانند با پرورش آن عزيزان مى

و لما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نسكه أشرك عليا عليه السلام فى «: 174، ص 1الارشاد، شيخ مفيد، ج  -
هديه، و قفل إلى المدينة و هو معه و المسلمون، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، و ليس بموضع إذ ذاك للنزول 

و كان سبب نزوله فى هذا المكان نزول . اء فيه و المرعى، فنزل صلى اللّه عليه و آله فى الموضع و نزل المسلمون معهلعدم الم
القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليه السلام خليفة فى الأمة من بعده، و قد كان تقدم الوحى إليه فى ذلك من غير توقيت له 

ف منهم عليه، و علم سبحانه أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلا
  ]بلادهم و أماكنهم و بواديهم، فأراد اللّه تعالى أن يجمعهم لسماع النص على أمير

  12: كليد گنج سعادت، ص: عقل

 »الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك إيا ايها« :فأنزل جلت عظمته عليه. المؤمنين عليه السلام تأكيدا للحجة عليهم فيه[
و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و «يعنى فى استخلاف على بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السلام و النص بالأمامة عليه 

. فأكد به الفرض عليه بذلك، و خوفه من تأخير الأمر فيه، و ضمن له العصمة و منع الناس منه» اللّه يعصمك من الناس
رسول اللّه صلى عليه و آله المكان الذى ذكرناه، لما وصفناه من الامر له بذلك و شرحناه، و نزل المسلمون حوله، و  فنزل 

كان يوما قائظا شديد الحر، فأمر عليه السلام بدوحات هناك فقم ما تحتها، و أمر بجمع الرحال فى ذلك المكان، و وضع 
فاجتمعوا من رحالهم إليه، و إن أكثرهم ليلف رداءه على قدميه . اس بالصلاةبعضها على بعض، ثم أمر مناديه فنادى فى الن
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فلما اجتمعوا صعد عليه و آله السلام على تلك الرحال حتى صار فى ذروēا، و دعا أمير المؤمنين عليه . من شدة الرمضاء
فابلغ فى الموعظة، و نعى إلى الأمة  السلام فرقى معه حتى قام عن يمينه، ثم خطب للناس فحمد اللّه و أثنى عليه، و وعظ

إنى قد دعيت و يوشك أن أجيب، و قد حان منى خفوف من بين أظهركم، و إنى مخلف « :نفسه، فقال عليه و آله السلام
  :فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا

ألست أولى بكم منكم «: صوتهثم نادى بأعلى  .»كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى، و إĔما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
اللهم بلى، فقال لهم على النسق، و قد أخذ بضبعى أمير المؤمنين عليه السلام فرفعهما حتى رئى بياض : فقالوا» بأنفسكم؟

فمن كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصر، واخذل من « :إبطيهما و قال
و كان وقت الظهيرةفصلى ركعتين، ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصلاة الفرض فصلى  صلى اللّه عليه و آله ثم نزل .»خذله

đم الظهر، و جلس صلى اللّه عليه و آله فى خيمته، و أمر عليا أن يجلس فى خيمة له بازائه، ثم أمر المسلمين أن يدخلوا 
ه المؤمنين، ففعل الناس ذلك كلهم، ثم أمر أزواجه و جميع نساء المؤمنين عليه فوجا فوجا فيهنؤوه بالمقام، و يسلموا عليه بأمر 

و كان ممن أطنب فى ēنئته بالمقام عمر بن الخطاب فأظهر له . معه أن يدخلن عليه، و يسلمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن
اء حسان إلى رسول اللّه صلى و ج. بخ بخ ياعلى، أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة: المسرة به و قال فيما قال
قل يا حسان على اسم «: يا رسول اللّه، إئذن لى أن أقول فى هذا المقام ما يرضاه اللّه؟ فقال له: اللّه عليه و آله فقال له

بخم وأسمع / يناديهم يوم الغدير نبيهم: فوقف على نشز من الأرض، و تطاول المسلمون لسماع كلامه، فأنشا يقول» اللّه
  ] ولبالرس

  13: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ولن تجدن منا لك اليوم / إلهك مولانا و أنت ولينا/ فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا/ فمن مولاكم و وليكم؟ :و قال/ مناديا[
فكونوا له أنصار صدق / فمن كنت مولاه فهذا وليه/ رضيتك من بعدى إماما و هاديا/ قم يا على فإننى: فقال له/ عاصيا
  .»وكن للذى عادى عليا معاديا/ اللهم وال وليه: هناك دعا/ مواليا

فرض اللّه عز : أبى الجارود، عن أبى جعفر عليه السلام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول«: 290، ص 1كافى، ج   -
ة و كان الناس لا يدرون  الصلا: أتسميهن لى جعلت فداك؟ فقال: و جل على العباد خمسا، أخذوا أربعا و تركوا واحدا، قلت

يا محمد أخبرهم من : يامحمد أخبرهم بمواقيت صلاēم، ثم نزلت الزكاة فقال: كيف يصلون، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال
زكاēم ما أخبرēم من صلاēم، ثم نزل الصوم فكان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا كان يوم عاشورا بعث إلى ما حوله 

أخبرهم : فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان و شوال، ثم نزل الحج فنزل جبرئيل عليه السلام فقالمن القرى 
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ثم نزلت الولاية و إنما أتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة، أنزل اللّه عز و . من حجهم ما أخبرēم من صلاēم و زكاēم و صومهم
و كان كمال الدين بولاية على ابن أبى طالب عليه السلام فقال  »نعمتىاليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم « :جل

امتى حديثوا عهد بالجاهلية و متى أخبرēم đذا فى ابن عمى يقول قائل، و يقول : عند ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
يا «  أوعدنى إن لم ابلغ أن يعذبنى، فنزلت فأتتنى عزيمة من اللّه عز و جل بتلة فقلت فى نفسى من غير أن ينطق به لسانى قائل

أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس إن اللّه لا يهدى القوم 
لانبياء ممن  أيها الناس إنه لم يكن نبى من ا :، فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بيد على عليه السلام فقال»الكافرين

كان قبلى إلا و قد عمره اللّه، ثم دعاه فأجابه، فاوشك أن ادعى فاجيب و أنا مسؤول و أنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ 
اللهم اشهدثلاث : نشهد أنك قد بلغت و نصحت، و أديت ما عليك فجزاك اللّه أفضل جزاء المرسلين، فقال: فقالوا
  .»هذا وليكم من بعدى فليبلغ الشاهد منكم الغائبيا معشر المسلمين : ثم قال مرات

قال جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه آبائه صلوات اللّه عليهم «: 104، ص 1شرح لأخبار، نعمان مغربى، ج  -
بلغها  إن آخر ما أنزل اللّه عز و جل من الفرائض ولاية على عليه السلام فخاف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إن: أجمعين

  ]الناس أن يكذبوه و يرتد

  14: كليد گنج سعادت، ص: عقل

أكثرهم حسدا له لما علمه فى صدور كثير منهم له، فلما حج حجة الوداع و خطب بالناس بعرفة، و قد اجتمعوا من كل [
أنى خشيت ألا أراكم ولا ترونى بعد يومى : افق لشهود الحج معه، علمهم فى خطبته معالم دينهم و أوصاهم و قال فى خطبته

كتم به بعدى لن تضلوا، كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى فاĔما لن يفترقا حتى هذا فى مقامى هذا و قد خلفت فيكم ما إن تمس
يردا على الحوض، حبل ممدود من السماء اليكم، طرفه بيد اللّه و طرفه بأيديكم، و أجمل صلى اللّه عليه و آله ذكر الولاية 

اس إن سلموها لهم سلمو بما هم لعلى عليه فى أهل بيته إذ علم أن ليس فيهم أحد ينازع فيها عليا عليه السلام و أن الن
السلام، و اتقى عليه و عليهم أن يقيمه هو بنفسه، فلما قضى حجه، و انصرف و صار إلى غدير خم، أنزل اللّه عز و جل 

على فقام بولاية  »يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس« :عليه
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و « :عليه السلام و نص عليه كما أمر اللّه تعالى فأنزل اللّه عز و جل

  .]»رضيت لكم الاسلام دينا

ثم ننجى رسلنا و الذين آمنوا كذلك حقا علينا « :103يونس،  ،»إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون« :9حجر، ). 6[ (
  ].»نينننج المؤم
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  :توان برشمرد براى نمونه اين آيات را مى). 7[ (

  .»يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون« :35مائده،  -

  .»انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم فى سبيل اللّه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون« :41توبه،  -

و جاهدوا فى اللّه حق جهاده هو اجنابكم و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو « :78حج،  -
نوا شهداء على الناس فأقيمو الصلاة و آتوا الزكاة و سماكم المسلمين من قبل و فى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكو 

  ].»اعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير

  :دهد باره، قرآن به پيامبر فرمان مى دراين). 8[ (

  .»يا أيها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم ومأواهم جهنم و بئس المصير« :73توبه،  -

  ].»فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا كبيرا« :52فرقان،  -

  15: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ].»يا أيها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير« :9تحريم،  -[

ى كه دارد پرهيز ا هاى گوناگون از جهاد به واسطه سختى آيات و روايات بسيارى در مذمت كسانى كه به đانه). 9[ (
  :از جمله. كنند وارد شده است مى

فرح المخلفن بمقعدهم خلاف رسول اللّه و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللّه و قالوا لا « :81توبه،  -
  .»تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانو يفقهون

لّه و جاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بال« :88 -86توبه،  -
لكن الرسول و الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم * رضو بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوđم فهم لا يفقهون* القاعدين

  .»و أنفسهم و أولئك لهم الخيرات و أولئك هم المفلحون
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فإذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا الحر و إذا « :27البلاغه، خطبه  نيز Ĕج -
أمرتكم بالسير إليهم فى الشتاء هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فرارا من الحر و القر فإذا كنتم من الحر و 

  ].»القر تفرون فإذا أنتم و اللّه من السيف أفر

  :توان ذكر كرد باره اين آيات قرآن را مى دراين). 10[ (

ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أĔم فعلوا ما « :69 -66نساء،  -
من يطع اللّه و و . ولهديناهم صراطا مستقيما. و إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد تثبيتا

  .»الرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا

فليقاتل فى سبيل اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة و من يقاتل فى سبيل اللّه فيقتل أو يغلب فسوف « :74نساء،  -
  .»نؤتيه أجرا عظيما

لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر و اĐاهدون فى سبيل اللّه بأموالهم و أنفسهم فضل «: 96 -95، نساء -
اللّه اĐاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة و كلا وعد اللّه الحسنى و فضل اللّه اĐاهدين على القاعدين أجرا 

  .»اللّه غفورا رحيما درجات منه و مغرفة و رحمة و كان. عظيما

و إذا أنزلت سورة آمنوا باللّه و جاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع «: 88 -86توبه،  -
  ] رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على. القاعدين

  16: كليد گنج سعادت، ص: عقل

عه جاهدوا بأموالهم و أنفسهم و أولئك لهم الخيرات و أولئك هم لكن الرسول و الذين آمنوا م. قلوđم فهم لا يفقهون[
  .»إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة و أجر كبير«: 11هود،  -.»المفلحون

  .»ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم« :110نحل،  -

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهّ و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب « :38 -37نور،  -
  .»ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيدهم من فضله و اللّه يرزق من يشاء بغير حساب. و الابصار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن . سميع العليممن كان يرجو لقاء اللّه فإن أجل اللّه لآت و هو ال« :7 -5عنكبوت،  -
  .»و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتم و لنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون. اللّه لغنى عنى العالمين

  .»و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن اللّه لمع المحسنين« :69عنكبوت،  -

  .»الذين كفروا لهم عذاب شديد و آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و أجر كبير« :7فاطر،  -

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة و أرض اللّه واسعة أنما يوفى الصابرون « :10زمر،  -
  .»أجرهم بغير حساب

  ].»علكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم و أنفقو لهم أجر كبيرآمنوا باللّه و رسوله و أنفقوا مما ج« :7حديد،  -

  .]30 -27مائده، ). 11[ (

: هشام بن سالم، عن الثمالى، عن ثوير بن أبى فاختة قال«: خوانيم درباره ماجراى هابيل و قابيل در روايات مى). 12[ (
  :سمعت على بن الحسين عليه السلام يحدث رجلا من قريش قال

أبناء آدم القربان قرب أحدهما أسمن كبش كان فى ضأنه، و قرب الآخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و لما قرب 
  :فغضب قابيل فقال لهابيل. هو هابيل، و لم يتقبل من الآخر

ضع رأسه : قال، فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس فعلمه ف»...إنما يتقبل اللّه من المتقين «: و اللّه لأقتلنك، فقال هابيل
بين حجرين ثم اشدخه، فلما قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان حتى اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر 

  ]يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فاوارى سوأة«: الذى بقى الأرض بمخالبه و دفن فيه صاحبه، قال قابيل

  17: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فحفر له حفيرة و دفن فيها فيها فصارت سنة يدفنون الموتى، فرجع قابيل إلى أبيه فلم يرمعه » أخى فأصبح من النادمين[
انطلق معى إلى مكان القربان و أحس قلب : أرسلتنى عليه راعيا؟ فقال آدم: أين تركت ابنى قال له قابيل: هابيل فقال له آدم

ان القربان استبان قتله، فلعن آدم الأرض التى قبلت دم هابيل، و امر آدم أن يلعن قابيل، آدم بالذى فعل قابيل، فلما بلغ مك
لعنت كما قتلت أخاك، و لذلك لا تشرب الأرض الدم، فانصرف آدم فبكى على هابيل أربعين : و نودى قابيل من السماء

  :يوما و ليلة، فلما جزع عليه شكا ذلك إلى اللّه فأوحى اللّه إليه
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يا آدم إن : واهب لك ذكرا يكون خلفا من هابيل، فولدت حواء غلاما زكيا مباركا، فلما كان يوم السابع أوحى اللّه إليهإنى «
  .»هذا الغلام هبة منى لك فسمه هبة اللّه، فسماه آدم هبة اللهّ

  .]319، ص 5؛ تفسير الميزان، ج 616، ص 1؛ تفسير نور الثقلين، ج 230، ص 11بحار الأنوار، ج 

عن أبى بصير، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، «: 119الامامة و التبصرة، ابن بابويه، ص ). 13[ (
المهدى من ولدى، إسمه إسمى، و كنيته كنيتى، أشبه الناس بى خلقا و خلقا، « :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: قال

أدياĔم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب، فيملاها قسطا و عدلا كما ملئت تكون له غيبة و حيرة حتى تضل الخلق عن 
إن قائمنا إذا قام  :سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول«: 486دلائل الامامة، محمد بن جرير طبرى، ص  ؛»ظلما و جورا

مضمون  .»...دا، و ذهبت الظلمة أشرقت الارض بنور رđا، و استغنى العباد عن ضوء الشمس، و صار الليل و النهار واح
  .]روايت دلالت بر تداوم رويارويى حق و باطل تا زمان حضرت دارد

كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص : ر ك. شود ها كامل مى به سبب آن كه در زمان حضرت عقل). 14[ (
ى رؤوس العباد فجمع đا عقولهم و كملت đا إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده عل :أبى جعفر عليه السلام قال«: 675

  ].»)اخلاقهم(أحلامهم 

  .]105انبياء، ). 15[ (

قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل اللّه و أخرى كافرة « :خوانيم مى 13در سوره آل عمران، آيه ). 16[ (
يا « :65نيز در سوره انفال، آيه  ؛»يروĔم مثليهم رأى العين و اللّه يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار

و إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين   أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين
  ].»كفروا بأĔم قوم لا يفقهون

  18: كليد گنج سعادت، ص: عقل

وعد اللّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما « :55نور، : در قرآن آمده است). 17[ (
و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 

  :نيز ؛»شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
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له معقبات من بين يديه و من « :11رعد،  ؛»يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اللّه ينصركم و يثبت أقدامكم« :7محمد، 
 يغيروا ما بأنفسهم و إذا أراد اللّه بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه خلفه يحفظونه من أمر اللّه إن اللّه يغير ما بقوم حتى

  ].»من وال

 :9 - 8، و با اختلاف اندكى در سوره صف، آيات 33 -32توبه، : اين وعده خداوند كريم در قرآن است). 18[ (
هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين * الكافرونيريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره و لو كره «

  ].»الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

آيت اللّه شيخ محمد حسن بن شيخ باقر بن شيخ عبد الرحيم بن آقا محمد بن ملا عبد الرحيم شريف اصفهانى، ). 19[ (
كننده  قرن سيزدهم هجرى و تكميلاو از علماى بزرگ . است) ق 1266 -1200حدود (معروف به صاحب جواهر 

تازه خواندن . گذارى شده بود حركت علمى و فقهى جديدى است كه اساس آن توسط علامه وحيد đبهانى در كربلا پايه
دروس مقدمات و سطح را نزد سيد حسين شقرايى عاملى . و نوشتن را فرا گرفته بود كه وارد حوزه علميه نجف اشرف شد

گذراند و در نوجوانى به درس خارج ) ق 1250(و شيخ حسن ) ق 1238(آل محى الدين  و شيخ قاسم) ق 1230(
او ساليان دراز در درس آيت اللّه شيخ جعفر كاشف العظاء، آيت اللّه سيد مهدى بحر العلوم، . فقه و اصول راه يافت

ار و نبوغى كه داشت توانست در آيت اللّه سيد جواد عاملى و آيت اللّه شيخ موسى كاشف الغطاء شركت كرد و با پشتك
شيخ سپس به تدريس علوم . همتاى جواهر الكلام را آغاز كند سالگى به درجه اجتهاد نائل آيد و نگارش كتاب بى 25

آيت اللّه شيخ جعفر شوشترى، آيت اللّه ميرزا حبيب اللّه رشتى، : برخى از شاگردان ممتاز او عبارتند از. دينى همت گمارد
سيد حسن مدرس اصفهانى، آيت اللّه شيخ محمد حسن مامقانى، آيت اللّه  يخ محمد حسن آل يس، آيت اللهّآيت اللّه ش

ميرزا حسين خليلى، آيت اللّه حاج شيخ محمد حسين كاظمى، آيت اللّه شيخ عبد الحسين شيخ العراقين ēرانى، آيت اللّه 
به مرجعيت رسيد، آيت اللّه ملا على  ) ق 1281(كه بعد از وفات شيخ انصارى ) ق 1299(كمرى  سيد حسين كوه

كه پس از مرحوم كوه كمرى ) ق 1306(، و آيت اللّه شيخ محمد ايروانى معروف به فاضل ايروانى )ق 1309(كنى 
  ]دار مرجعيت تقليد بسيارى از شيعيان ايران، هند، تركيه، قفقاز، و روسيه را عهده

  19: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .جست م شيخ مرتضى انصارى نيز به عنوان تيمن و تبرك در درس صاحب جواهر شركت مىمرحو . گرديد[

همتاى جواهر الكلام در شرح كتاب شرايع الكلام محقق حلى را  سالگى نگارش كتاب بى 25شيخ محمد حسن نجفى در 
روزى اوست كه به قول  ش شبانهسال تلا 32اين دائره المعارف فقه شيعه ثمره . به پايان رسيد 1254آغاز كرد كه در سال 
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جواهر كتابى است كه از نظر دارا بودن آرا و  . در فقه اسلام كتابى بسان آن نيست) ق 1371(علامه سيد محسن امين 
نظير است و از نظر جامع بودن به اقوال پيشينيان و متاخرين مورد استقبال و  هاى آنان بى هاى علماء، همراه با دليل گفته

جلد  6بار در ايران در  پنج: م و پژوهندگان علم فقه بوده و براى همين بارها به زيور طبع آراسته شده استرغبت اهل عل
با چاپ سنگى چاپ شده و در بين علما و دانشمندان توزيع گرديده است، و اخيرا چندبار در ايران و لبنان و عراق با 

چاپ شده و در اختيار دانشمندان اهل فن قرار گرفته جلد تجزيه شده و در چندين هزار نسخه  43چاپ حروفى در 
  :هاى اين كتاب به شرح زير است ويژگى. است

لذا وجود آن در كتابخانه، فرد را از بيشتر  . هاى علما و دانشمندان قبلى در برداشتن اقوال و آراء بزرگان فقه و استدلال. 1
  .سازد نياز مى هاى فقهى بى كتاب

رو، جواهر هم جامع  ازاين. توجهى قرار گرفته است ها مورد غفلت يا بى نادر فقهى كه در اغلب كتابدارا بودن فروع . 2
  .مسائل اساسى و هم مسائل فرعى و جزئى است

  .طلبد بدين ترتيب، كتاب جواهر يكى از نوادر و غرائب روزگار است كه هم تاليف و هم مطالعه آن عمر بابركتى مى

درباره احكام : نجاة العباد فى المعاد. 1: هاى ديگرى نيز نوشته است كه عبارتند از اهر كتابايشان علاوه بر كتاب جو 
  .3. درباره احكام حج: هدايه الناسكين. 2. طهارت و نماز

  .اى در احكام روزه كه به فارسى ترجمه شده رساله. 4. اى در احكام خمس و زكات رساله

صاحب جواهر تا آخرين لحظات عمر به تاليف مشغول . پيرامون اصول فقهمقالاتى . 6. اى در احكام ارث رساله. 5
  .]در اواخر عمر تصميم به شرح كتاب قواعد علامه گرفت كه موفق به انجام آن نشد. بود

  20: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ساختمان حرم ساختن گلدسته براى مسجد كوفه، احداث وضوخانه و مكانى براى سكونت خادمان مسجد سهله، بناى [
  .حضرت مسلم بن عقيل و حرم هانى بن عروه در كوفه از كارهاى عمرانى صاحب جواهر است

به شاگردانش احترام . بسيار قانع، فروتن و شكيبا بود. پوشيد و ظاهرى بس آراسته داشت هاى بسيار تميز مى وى لباس
گويند  مى. وشى پسنديده و سلوكى عالى داشتگذاشت و در رعايت حقوق شاگردان و تكريم و تعظيم آنان ر  خاصى مى

وقتى يكى از تجار بغداد . ايشان يكى از افاضل شاگردان خود به نام شيخ محمد حسن آل يس را به بغداد اعزام داشته بود
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از حقوق واجب دينى خود را به نجف و نزد شيخ آورد، ايشان با ناراحتى تمام ) پول رايج آن روز عراق(سى هزار بيشلك 
اى؟ اين عمل شيخ تاثير  مگر شخصى مانند آل يس در بغداد نبود كه اين پول را تا نجف آورده: آن را رد كرد و فرمود

. كرد ستود و آنان را تشويق مى او تلاش ديگران را مى. فراوانى در آن منطقه گذاشت و مردم را به عالمان شهرها متوجه نمود
آرزو دارم اين قصيده ازرى در نامه عمل من نوشته : در مدح اهل بيت است گفتهائيه ازرى كه  از جمله، درباره قصيده

  .شود و كتاب جواهر من در نامه عمل او

هاى شيخ محمد، شيخ عبد العلى، شيخ عبد الحسين، شيخ باقر، شيخ  از اين گوهرشناس فقه، هشت پسر دانشمند به نام
معروف است كه پيش از مرگ مقام . چند به يادگار ماندموسى، شيخ حسين، شيخ حسن، شيخ ابراهيم و دخترانى 

زمام امور دينى را كه به : مرجعيت شيعيان را به شيخ انصارى سپرد و ايشان را به عهده گرفتن اين مقام وصيت كرد و فرمود
رجع تقليد شيعيان و پس از من، شما م. سپارم و اين امانتى الهى است در نزد شما شود، بعد از خود به شما مى من مربوط مى

  .خواهيد بود

بدرود حيات گفت و در مكانى كنار مسجدش كه از پيش آماده كرده بود به خاك سپرده  1266ايشان در اول شعبان 
  .شد

  .]با تلخيص و اضافات فراوان. 353ابراهيم اسلامى، گلشن ابرار، ص : ر ك

  ).]مولف(هاى اين جانب از برخى بزرگان است  از شنيده). 20[ (

  : ...بيان: نويسد مى) 220، ص 71ج (مرحوم مجلسى به نقل از رجال كشى در كتاب بحار ). 21[ (

  ]أبو: ارتد الناس بعد الحسين، عليه السلام، إلا ثلاثة: روى عن الصادق، عليه السلام، أنه قال

  21: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و جابر : إن الناس لحقوا و كثروا، و فى رواية اخرى مثله و زاد فيهاخالد الكابلى و يحيى بن ام الطويل و جبير بن مطعم، ثم [
  .بن عبد اللّه الانصارى

عده : كنكر: درباره ابو خالد كابلى آورده است) 133، ص 15ج (مرحوم آيت اللّه خويى در معجم رجال الحديث 
كنى أبا خالد الكابلى، و قيل اسمه كنكر ي«: فى أصحاب على بن الحسين عليه السلام، قائلا) تارة(الشيخ فى رجال 
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روى عنه عليه السلام، و عن : وردان أبو خالد الكابلى الاصغر«: فى أصحاب الباقر عليه السلام، قائلا) و أخرى(، »وردان
  :، قائلا)تارة(فى أصحاب الصادق عليه السلام ) ثلاثة(، و »أبى عبد اللّه عليه السلام، و الكبير اسمه كنكر

روى عنهما عليهما السلام، و الاكبر  : وردان أبو خالد الكابلى الاصغر«): أخرى(، و »الد القماط الكوفىكنكر أبو خ«
  ...أبو خالد القماط، له كتاب «: ، و قال فى الكنى من الفهرست»كنكر

روى أبو . »نأبو خالد الكابلى، كنكر، و يقال اسمه وردا«: وعده البرقى من أصحاب على بن الحسين عليه السلام، قائلا
  .خالد الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام، و روى عنه ضريس

أبو خالد «: قال ابن شهر آشوب). 4، فيما نزل من القرآن بقتل الحسين عليه السلام، الحديث 18الباب : كامل الزيارات(
معالم العلماء فى فصل من عرف  :اسمه كنكر، و قيل وردان، و قيل كفكير، ينتمى إليه الغلاة، و له كتب: القماط الكابلى

حدثنى أبو عبد اللّه الحسين بن أشكيب، : حدثنى محمد بن مسعود، قال. 1«: أبو خالد الكابلى: و قال الكشى. »بكنيته
  :قال

قال لى : حدثنى على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن ضريب، قال: حدثنى محمد بن أورمة، عن الحسين بن سعيد، قال
صدقنى، و إن مت قبل أن تراه ترحمت على و : أما إنى سأحدثك بحديث إن رأيتموه و أنا حى فقلت: بلىأبو خالد الكا

إن اليهود أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عزيرا منهم ولا هم : دعوت لى، سمعت على بن الحسين عليه السلام يقول
الوا، فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى، و إنا على سنة من ذلك من عزير، و إن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما ق

إن قوما من شيعتنا سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود فى عزير، و ما قالت النصارى فى عيسى، فلا هم منا و لا نحن 
على، عن محمد بن  الكشى وجدت بخط جبرائيل بن أحمد، حدثنى محمد بن عبد اللّه بن مهران، عن محمد بن. 2. منهم

كان : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: عبد اللّه الحناط، عن الحسن بن على ابن أخى حمزة، عن أبيه، عن أبى بصير، قال
جعلت فداك، إن لى : أبو خالد الكابلى يخدم محمد بن الحنفية دهرا و ما كان يشك فى أنه إمام حتى أتاه ذات يوم فقال له

  ] طاعا، فأسألكحرمة و مودة و انق

  22: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  بحرمة رسول اللّه و أمير المؤمنين إلا أخبرتنى أنت الامام الذى فرض اللّه طاعته على خلقه؟[

يا أبا خالد، حلفتنى بالعظيم، الامام على بن الحسين عليه السلام على و عليك و على كل مسلم، فأقبل أبو : فقال: قال
ا قاله محمد بن الحنفية، فجاء إلى على بن الحسين عليه السلام، فلما أستأذن عليه فأخبر أن أبا خالد خالد لما أن سمع م
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مرحبا يا كنكر، ما كنت لنا بزائر، ما بدا لك فينا؟ فخر أبو خالد ساجدا : بالباب، فأذن له، فلما دخل عليه دنا منه، قال
الحمد للّه الذى لم يمتنى حتى عرفت إمامى، فقال له على : السلام، فقال شاكرا اللّه تعالى مما سمع من على ابن الحسين عليه

إنك دعوتنى باسمى الذى سمتنى أمى التى ولدتنى، و قد كنت فى عمياء : و كيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: عليه السلام
إذا كان قريبا سألته بحرمة اللّه و من أمرى، و لقد خدمت محمد بن الحنفية دهرا من عمرى، ولا أشك إلا و أنه إمام حتى 

هو الامام على و عليك و على جميع خلق اللّه كلهم، ثم أذنت لى : بحرمة رسوله و بحرمة أمير المؤمنين فأرشدنى إليك، و قال
ابن . 3. فجئت فدنوت منك، سميتنى باسمى الذى سمتنى أمى فعلمت أنك الامام الذى فرض اللّه طاعته على كل مسلم

حدثنى محمد بن عبد اللّه بن مهران، : و وجدت بخط جبرائيل بن أحمد، قال. 4. و الحسن و أبوه، كلهم كذا رووا مهران،
عن محمد بن على، عن على بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبيه، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى جعفر عليه السلام، 

سين عليه السلام دهرا من عمره، ثم إنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى خدم أبو خالد الكابلى على بن الح: سمعته يقول: قال
يا أبا خالد، يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر و : على بن الحسين عليه السلام، فشكا إليه شدة شوقه إلى والديه، فقال

، فإذا أنت سمعت قدومه فأته، و مال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض، و يريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها
أنا أعالجها على أنى أشترط عليك أنى أعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم، فلا تطمئن إليهم و سيعطونك ما : قل له

  :تطلب منهم، فلما أصبحوا قدم الرجل و من معه đا، و كان رجلا من عظماء أهل الشام فى المال و المقدرة، فقال

أنا أعالجها على عشرة آلاف درهم فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على ألا : ذا الرجل؟ فقال له أبو خالدأما من معالج بنت ه
إنى لا : يعود إليها أبدا، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم، ثم أقبل إلى على بن الحسين عليه السلام فأخبره الخبر، فقال

يا خبيث، يقول لك على بن : فخذ بأذن الجارية اليسرى، ثم قل علم أĔم سيغدرون بك و لا يفون لك، إنطلق يا أبا خالد
  ] أخرج من هذه الجارية و لا تعد، ففعل أبو خالد ما أمره، و خرج منها فأفاقت: الحسين،

  23: كليد گنج سعادت، ص: عقل

: الحسين عليه السلام الجارية، فطلب أبو خالد الذى شرطوا له فلم يعطوه، فرجع أبو خالد مغتما كئيبا، فقال له على بن[
مالى أراك كئيبا يا أبا خالد، ألم أقل لك إĔم يغدرون بك؟ دعهم فإĔم سيعودون إليك، فإذا لقوك فقل لهم لست أعالجها 

إنى لا : حتى تضعوا المال على يدى على بن الحسين عليه السلام، فعادوا إلى أبى خالد يلتمسون مداواēا، فقال لهم أبو خالد
تى تضعوا المال على يد على بن الحسين، فإنه لى ولكم ثقة، فرضوا و وضعوا المال على يدى على بن الحسين، أعالجها ح

  :فرجع أبو خالد إلى الجارية و أخذ بأذĔا اليسرى، ثم قال

ت أخرج من هذه الجارية، ولا تعرض لها إلا بسبيل خير، فإنك إن عد: يا خبيث، يقول لك على بن الحسين عليه السلام
  .»أحرقتك بنار اللّه الموقدة التى تطلع على الافئدة، فخرج منها و لم يعد إليها، و دفع المال إلى أبى خالد، فخرج إلى بلاده
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و تقدم فى ترجمة سعيد بن المسيب عن الفضل بن . و تقدم فى ترجمة سلمان عده من حوارى على بن الحسين عليه السلام
أبو خالد الكابلى و اسمه : ا مع على بن الحسين عليه السلام فى أول أمره، قال الفضلشاذان، أنه من الخمسة الذين كانو 

و تقدم فى القاسم بن محمد بن أبى بكر، أن أبا خالد الكابلى من ثقات على ابن الحسين عليه . وردان، و لقبه كنكر
  .ا بعد قتل الحسين عليه السلامالسلام، و يأتى فى ترجمة يحيى بن أم الطويل أنه أحد الثلاثة الذين لم يرتدو 

ما تقدم من الروايات لا يدل على و ثاقة الرجل، لانه لم يصح إسنادها، نعم الرواية الاخيرة المذكورة : الاول: بقى هنا أمران
ن  أن صريح الشيخ، أن كنكر و وردان رجلا: الثانى. فى ترجمة يحيى بن أم الطويل معتبرة إلا أĔا تدل على حسن عقيدته فقط

كل منهما يكنى أبا خالد، و كنكر أكبر من وردان، إلا أن الفضل بن شاذان ذكر أن اسمه وردان و لقبه كنكر، فهو رجل 
واحد، و يؤيد ما ذكره الشيخ ما تقدم من رواية الكشى من أن كنكر كان اسمه الذى سمته به أمه، و يؤيد ما ذكره الفضل من 

، باب 46الجزء : البحار. (ية أن أمه سمته وردان، فجاء أبوه و أمرها بأن تسميه كنكرما رواه فى الخرايج من روا: الاتحاد
و كيف كان فلا شك فى أنه على ). 48عليه السلام، الحديث ) على بن الحسين(النصوص على الخصوص على إمامته 

و طريق الشيخ إليه . كان له كتابفرض التعدد، فالمنصرف من أبى خالد الكابلى هو كنكر، فإنه هو المشهور المعروف الذى  
  ]ضعيف بأبى المفضل، و محمد بن سنان، على أن كلا

  24: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .]الطريقين مرسل لا محالة، فإن ابن سماعة و محمد بن سنان لا يمكن أن يرويا عن أصحاب السجاد عليه السلام[

د خرجوا بالمشرق، يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا كأنى بقوم ق«: برداشت آزادى است از اين روايت). 20[ (
يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعوĔا إلا إلى 

  .]243ص ، 52بحار الانوار، ج . »صاحبكم، قتلاهم شهداء أما إنى لو أدركت ذلك لا بقيت نفسى لصاحب هذا الامر

  25: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   درباره تقابل عقل و شهوت 2

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 
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  .الحمد اللّه رب العالمين وصلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

. نظير است انسان به وديعت Ĕاده است كه در بين موجودات عالم بىهاى بسيار عظيمى در وجود  خداوند متعال سرمايه
هاى اين منبع  قرآن مجيد به برخى از سرمايه] 1. [به طورى كه هيچ موجودى در عالم به اندازه او سرمايه و استعداد ندارد

شود،  موجود ديگرى ديده نمىها، كه بدين كيفيت در هيچ  ترين آن ترين و بزرگ شك، مهم باكرامت اشاره كرده است كه، بى
  :خوانيم در قرآن مى] 2. [عقل و خرد يا به تعبير قرآن لبّ يا مغز است

يؤتى الحكمة من يشاء و . الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و اللّه يعدكم مغفرة منه و فضلا و اللّه واسع عليم«
  ]4[ 3 .»الالباب من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا و ما يذكر إلا أولوا

ترساند و شما را به كار زشت چون بخل و خوددارى از  شيطان شما را به هنگام انفاق مال باارزش از ēيدستى و فقر مى
دهد و خدا بسيار عطاكننده و  كند، و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق مى زكات و صدقات امر مى

   دهد، و آن كه مى حكمت را به هركس بخواهد. داناست

  28: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .شود اند، و جز صاحبان خرد كسى متذكّر نمى ترديد او را خير فراوانى داده به او حكمت داده شود، بى

   در شگفتى مغز آدمى

  

يفيت و  شايد به لحاظ مقدار و اندازه، ظرفى كوچك را هم پر نكند، ولى به لحاظ ك. مغز انسان ظاهر عجيبى هم دارد
دهد كه مغز انسان شامل چهارده ميليارد سلول  تحقيقات نشان مى. آور است كاربرد، براى دانشمندان جهان اعجاب

  .ها فعاليت خاصى دارند و در عين حال، همگى با يكديگر در ارتباطاند است كه هر گروه از اين سلول

   ارزش عقل

  

من در تمام عالم هستى مخلوق يا حقيقتى : ، خطاب به آن فرموددر روايات آمده است كه وقتى خداوند عقل را آفريد
  :ام تر از تو خلق نكرده محبوب
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حدثنى عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن : أخبرها أبو جعفر محمد بن يعقوب قال«
لما خلق اللّه العقل استنطقه : [عليه السلام قالالحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر 

و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك و لا أكملتك إلا : ثم قال. أدبر فأدبر: أقبل فأقبل ثم قال له: ثم قال له
  ]5.] [»فيمن احب، أما إنى إياك آمر، و إياك أĔى و إياك اعاقب، و إياك اثيب

در پيشگاه مقدس پروردگار عقل است و وجود آن در انسان شرافت انسان را نيز نشان  ترين اشيا و مخلوقات محبوب
تر از انسان در عالم بود، به طور قطع، خداوند اين گوهر محبوب را در  تر و محبوب دهد، زيرا اگر جايى يا مخلوقى شريف مى
  :ه عقل خطاب كردكاركرد عقل نيز در انسان معلوم است، زيرا خداوند ب. دهد جا قرار مى آن

  .»أما إنى إياك آمر، و إياك أĔى و إياك اعاقب، و إياك اثيب«

  29: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اش از  đرگى يعنى اگر كسى به ثواب و اجر الهى برسد، از بركت رابطه با عقل است و اگر عقابى متوجه شود او به سبب بى
برد، به واسطه همين  تباط با عقل است و از نور و هدايت آن đره مىبه عبارت ديگر، كسى كه همنشين و در ار . آن است

اين نقش فوق العاده و باارزش عقل در عالم خلقت است، تا . عقل و فكر و مغز و انديشه، داراى اجر و đره است
ه بردن از عقل از فرمايد ثواب يك ساعت đر  جا كه رسول باكرامت اسلام، صلى اللّه عليه و آله، به امير مومنان مى آن

  ]:6[هفتاد سال عبادت بيشتر است 

  ]7[ .»خير من عبادة سبعين سنة) علم(ياعلى ساعة العالم يتكى على فراشه ينظر فى العلم «

يعنى đره كسى كه گوش به زنگ فرمان و هدايت عقل نباشد و از فعاليت عقل đره نگيرد و از اين نورافكن الهى در وجود 
اى به دست نياورد و آن را معطل بگذارد، حتى اگر در طى هفتاد سال زندگى همه روزها را روزه بگيرد و  نتيجهخود ثمر و 

گيرى از  đره. برد، كمتر است ها را به عبادت برخيزد، از đره كسى كه فقط يك ساعت از فعاليت عقل đره مى همه شب
آيد  شود و انديشه صحيحى كه بر اثر آن در انسان پديد مى فت مىعقل نيز به اين است كه واقعياتى كه از راه عقل دريا

  ]8. [گيرى از عقل است كه از عبادت هفتاد سال برتر است اين نوع đره. به كار گرفته شود

   خواسته عقل و خواسته شهوت
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حتى . شود مى گيرد و بين خواسته عقل و خواسته شهوتش گرفتار گاهى، انسان در وجود خود ميان دو امر قرار مى
داند چه بايد بكند و در تصميم مردد  باره كار درستى نيست، ولى نمى داند كه پاسخ دادن به خواسته شهوت دراين مى
   براى مثال، وقتى انسان در برابر پولى. شود مى

  30: كليد گنج سعادت، ص: عقل

خورند، تو هم بخور؛  برند، تو هم ببر؛ همه مى ه مىفرياد اول اين است كه هم: شنود گيرد دو فرياد از درون خود مى قرار مى
اند، تو هم بساز و  هاى خوشى براى خود ساخته هايى زندگى كنند، تو هم كامى بجوى؛ همه با چنين ثروت همه كامجويى مى

ث مال يتيم است، سهم الار : اين فرياد شهوت است و كارى هم به اين ندارد كه اين مال داراى چه حيثيتى است... 
اند و صدها هزار صاحب دارد، زكات  برادر و خواهر است، مال بيت المال است، پول مردم است كه در بانك گذاشته

است، خمس است، غصب است، دزدى است، رشوه است، چيست؟ شهوت كارى به حيثيت اين مال ندارد، تنها 
ز غفلت بيرون نيايد نيز پوششى در جان او براى اين كه انسان ا. اش اين است كه اين مال را تصاحب كند خواسته

  .كند تا به واسطه آن تنها لذت امروز و نشاط فعلى را ببيند صاحبش ايجاد مى

گويد همه مخلوق خدايند و خدا بر خود واجب كرده كه روزى همه را  عقل مى. فرياد ديگر وجود انسان فرياد عقل اوست
تو ميهمانى و صاحب اين . تأمين كرده، نبايد برايت فرقى داشته باشدپس، اگر روزى تو را متوسط يا كمتر . تأمين كند

نبايد به صاحبخانه . پس، هرچه در اين ميهمانى نصيب تو كرد بخور و بپوش و سر آخر تشكر كن. عالم پروردگار است
ها  اين ميهمان در حال حاضر، صاحب اين خانه هفت ميليارد ميهمان دارد و از همه. زور گفت و با او چون و چرا كرد

به حضرت مسيح، عليه . كند هيچ حيثيتى را هم در پذيرايى ظاهر لحاظ نمى. كند ها پذيرايى مى نيز به تناسب خود آن
السلام، از لباس دنيا يك پيراهن، از غذاى دنيا علف شيرين بيابان، از كفش فقط پوست پا، از چراغ شب مهتاب، و از 

با اين حال، ] 9. [را داد و مسئوليت هدايت مردم كره زمين را نيز بر دوشش گذاردروشنايى روز هم فقط نور خورشيد 
   حضرت

  31: كليد گنج سعادت، ص: عقل

گويد در اين ميهمانى، اراده  مسيح، عليه السلام، با همين امكانات ناچيز در برابر حضرت حق تسليم محض است و مى
  .كنم من هم اعتراضى ندارم و چون و چرا نمى. ا اين مقدار به من برسدعاشقانه خداوند بدين تعلق گرفته است كه از دني
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پس، اگر قسمت . طور ببينيم و كم و زياد آن را با اين توجه ارزيابى كنيم كه ما در دنيا ميهمان هستيم ما هم دنيا را همين
ب شد ناراحت نشويم و ما اين بود كه ده بيست سال نان و ماست بخوريم و سهم ديگرى ده بيست سال مرغ و كبا

  .ها به ما برسد و قسمت ما نصيب آنان شود دلتنگ نگرديم، زيرا چه بسا، ممكن است اين نظام برگردد و دنياى آن

صرف نظر از . داشتن دنياى بيشتر لزوما به معناى لذت بردن بيشتر نيست. هركه بامش بيش برفش بيشتر: اند از قديم گفته
اى از رسول گرامى اسلام، صلى  دهنده در روايت تكان. يا đره بيشترى دارند در آخرت گرفتارندها كه از دن اين موضوع، آن

  :يابيم اللّه عليه و آله و سلم، اين معنا را چنين مى

  ]10[ .»ما من أحد من الأولين و الآخرين إلا و هو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا«

كند اى كاش از دنيا جز به قدر قوت لا  ز پيشينيان و پسينيان نيست مگر اين كه آرزو مىدر روز قيامت، هيچ يك ا
  .يموتى به او نرسيده بود

   جدال دائمى عقل و شهوت

  

گويد كه شما ميهمان حضرت ربّ العزه هستيد و ميهمان نبايد به ميزبان كريم خود اعتراض كرده يا به  ها مى عقل به انسان
گيرد تا در آن مالى را به چنگ آورد، عقل به او  اى قرار مى كننده هاى وسوسه ، وقتى انسان در موقعيتلذا. او تعدى كند

هاى آتش جهنم است و تصاحب يك ریال  اى از شعله دهد كه اين مال، هرقدر هم كه قابل توجه باشد، شعله هشدار مى
   در چنين لحظاتى، به كارگيرى عقل به اين است كه. آن حرام است

  32: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اى  به كارگيرى عقل در اداره اين است كه اگر كسى خواست رشوه. انسان از اين پول يا آن زن يا مرد نامحرم چشم بپوشد
به خدا قسم، من به : در عوض، آن فرد را صدا كند و بگويد. بدهد، نپذيرد) ولو به نام هديه(به كارمند يكى از واحدها 

اى كه پيغمبر،  مگر نشنيده. دانم خودم مى) نه ادارى(كنم و انجام دادن كار تو را وظيفه الهى  گيرم قناعت مى مىحقوقى كه 
خواهى هم مرا  چرا مى] 11[كند؟  خدا دهنده رشوه، گيرنده رشوه، و دلال آن را لعنت مى: صلى اللّه عليه و آله، فرمود

كنم، ولى اين كار به طور  كنم و در انجام آن هم تاخير نمى ل مىاهل دوزخ كنى و هم خودت را؟ من مشكل تو را ح
  .ارزد كشد و تحمل كردن اين چند روز يا ساعت به جهنم نرفتنش مى طبيعى چند روز يا چند ساعت طول مى
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گويد با نفهمى مبارزه كن، برو عالم شو و معرفت پيدا كن و در طلب معشوق  عقل به آدم مى. اين فرياد عقل است
چه كسى رفته و از آن دنيا خبر آورده كه تو از ! يقى و معبود حقيقى تلاش كن و در همه كارها عاقبت انديش باشحق

  كنى؟ ترس فرداى نيامده امروزت را خراب مى

  :حتى شايد برخى اشعار حكيمانه و روايات را مصادره به مطلوب خود كند و براى اثبات مدعايش بگويد

  ياد مكن دى كز تو گذشت هيچ از آن
 

  فردا كه نيامدست فرياد مكن

  بر رفته و ناآمده بنياد مكن
 

 [12[حالى خوش باش و عمر بر باد مكن 

اين ديد شهوت . »!دنيا و آخرتت را درياب«و فرياد عقل اين است كه » !الان را درياب«خواسته شهوت اين است كه 
خواهيد رفيق انتخاب كنيد، خدا  گويد اگر مى مثال، عقل مى براى. اند و ديد عقل است كه در همه موضوعات جارى

و انبياى الهى همه رفيق و ] 13) [يكى از اسامى حضرت حق از ميان هزار اسم نيكويش رفيق است(đترين رفيق است 
   برادرتان

  33: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :فرمايد مىبيان » صاحب«و » اخ«اين معنا را قرآن مجيد با كلماتى مثل . هستند

  .»و إلى مدين أخاهم شعيبا«

  .»...و إلى عاد أخاهم هودا «

  ]14[ .»...و إلى ثمود أخاهم صالحا «

آن هم برادرانى كه داراى عقل كامل و روح كامل و نفس مطمئنه . گويى پيغمبران الهى برادران پدر و مادرى ما هستند
اند تا دست ما را بگيرند تا در طول مدت عمرمان نه راهمان را   كردهبرادرانى كه مشفقانه دستشان را دراز  ] 15. [هستند

از اين رو، عقل انبيا را đترين رفيقان انسان . اى بيفتيم، مبادا خراشى بر پيكر حياتمان وارد شود گم كنيم و نه در چاله
  :به قول سعدى. داند مى
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  سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى
 

 .عشق محمد بس است و آل محمد

  

كند دنبال دوستانى باشد كه تنها لذت او را تامين  پسندد و انسان را تشويق مى در عوض، شهوت رفيقان ديگرى را مى
كسى كه حاضر . تواند لذت بيشترى براى انسان فراهم كند از نگاه شهوت، دوست خوب كسى است كه مى. كنند مى

ولى، عاقبت اين كار چه خواهد . او را به هر شكلى فراهم سازد گونه در اختيار انسان بگذارد و لذت باشد خود را همه
  ]16[شد؟ 

  ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى
 

 [17. [روى به تركستان است كاين ره كه تو مى

  

  !ز رنگين خانه شهوت بپرهيز

  

]18[  

. شد ها را با نمره خوب قبول مى درسترين  بود و حتى سخت 20اش  هاى امتحانى شناختم كه روزگارى تمام نمره جوانى را مى
افت درسى : گفت. آمد به نظر، كمى پريشان احوال مى. مدتى از او خبر نداشتم تا اين كه يك روز مرا در خيابان ديد

   من را به يك. ام و حال خوشى ندارم پيدا كرده

  34: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اگر وقت داشت، . كنم بينم و با او صحبت مى ēران را مىامشب يكى از دكترهاى خوب : گفتم. دكتر معرفى كن
  .كنم مطلعت مى

سه ماه : دانستم سرش شلوغ است و از اين ترس داشتم كه بگويد مى. شب آن طبيب را ديدم و ماجرا را تعريف كردم
ا بايد رعايت حق ديگران زيرا م(جا كند،  ترسيدم كه نوبت بيمار ديگرى را به خاطر من جابه اما از اين معنا هم مى. ديگر

  .فردا براى معاينه بيايد: ، ولى ايشان محبت كرد و گفت)را بكنيم
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   درسى از مرحوم تربتى

  

حال كه صحبت از بيمارى و مراعات حق ديگران شد، بد نيست اين درس را از يكى از زاهدان و پاكان بزرگ عصر 
است كه ايشان يك روز در تربت حيدريه به مطب دكتر رفت،  نقل. بگيريم] 19[خود يعنى مرحوم آخوند ملا عباس تربتى 

اى نشست  ايشان هم رفت و گوشه. اند ولى ديد نزديك چهل نفر مرد و زن و بچه جلوتر از ايشان به انتظار دكتر نشسته
جا شود   جابهاز قضا، بعد از مدتى، دكتر كه از مريدان جناب شيخ بود در اتاقش را باز كرد تا هواى اتاق . و منتظر شد

نظيرى بود،  آخوند هم در زمان خودش شايد بر روى كره زمين انسان نمونه و كم. كه چشمش به آخوند ملا عباس افتاد
  :در حدى كه مرحوم كفايى در مشهد گفته بود

اداره بشر اگر آخوند ملا عباس اين مقدار پايبند اين احتياطهاى شديد نبود، لياقت داشت حكومت تمام كره زمين را براى 
  .به او واگذار كنند

مرحوم كفايى درباره ايشان مبالغه نكرده است، چون اين مرد واقعا محتاط بود، به طورى كه اگر يك وقت گوشت شكار 
پرسيد  كرد و اگر شخص علت را مى آوردند، خيلى مؤدبانه و محترمانه و با لبخند از پذيرفتن آن امتناع مى براى او هديه مى

  بى كه با آن به شكاراس: گفت مى

  35: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اى گذاشته و آن را لگد كرده و يا  هاى كشاورزى مردم رفته است كه در نتيجه پا بر روى خوشه اى، يا از كنار زمين رفته
در  .اى اى و به حيوان ظلم كرده شما هم به اقتضاى شكار حتما اسب را زياد دوانده. علف زمين كسى را خورده است

  ...!هردو صورت، مقدمه فراهم شدن اين گوشت يا ستم به خلق خدا بوده يا ستم بر مخلوق خدا 

قدر غافليم و چه بايد  مان را با اين بزرگواران بسنجيم و غصه بخوريم كه چرا اين حالا ما بايد به خودمان نگاه كنيم و فاصله
اصلاح نفس است، زيرا يكى از حالات اهل تقوا، به فرمايش امير البته، اين غم مايه . شديم و، در Ĕايت، چه شديم مى

  :المؤمنين، عليه السلام، همين حزن است

  ]20[ .»قلوđم محزونة«
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اند كه چرا من على نشدم؟ چرا فاطمه زهرا نشدم؟ چرا خديجه كبرى نشدم؟  يعنى هميشه اهل تقوا در اين انديشه و ناراحتى
  اصله دارم؟قدر با قمر بنى هاشم ف چرا اين

  فرزند خوب مادر نادان نپرورد

  

]21[  

خوش به حال شما با اين فرزندى : گفت] 22[اند كه روزى كسى به مادر علامه بزرگوار مرحوم شيخ جعفر شوشترى  آورده
  هيچ هم خوش به حالم نيست، براى چه خوش به حالم باشد؟: گفت! ايد كه تربيت كرده

طيب است، متكلم است و سخنى بانفوذتر از سخن او در اين قرن نيامده پسرت فقيه است، عارف است، خ: گفت
دل من خيلى هم به اين پسر خوش : گفت). كرد رفت مستمعين را واقعا منقلب مى جناب شيخ وقتى منبر مى. (است

دوران باردارى  در تمام. شد ها مى نيست، چون با روشى كه من در شوهردارى و تربيت فرزند داشتم بايد خيلى đتر از اين
  دادم، پروردگار عالم يك گناه ظاهر و و در همه ايامى كه به او شير مى

  36: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ها پسرم امام جعفر صادق، عليه السلام، شود، اما شيخ جعفر  باطن از من نديد و من به اين اميد بودم كه با اين مراقبت
  شده است، چرا بايد خوش به حالم باشد؟

خيلى از بزرگان ما اعبد عباد خدا بودند، ازهد زهاد بودند، اعرف . هاى متقى قلبشان هميشه محزون است آرى، انسان
  .خوردند و ناراحت بودند عارفان بودند، اعلم عالمان بودند، ولى باز از كمبود عمل خود غصه مى

رفت؟  ه حضرت مسيح، عليه السلام، روى آب راه مىايم ك شنيده: روزى، به پيغمبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، گفتند
از اين روايت ] 23. [رفت اگر يقينش بيشتر بود بر هوا نيز راه مى: فرمود. اظهار تعجب كردند. درست شنيديد: فرمود

لاص  تواند راه برود؛ يعنى اگر كسى با اخ شود كه اگر انسان مؤمن واقعى باشد، نه روى آب كه در هوا هم مى استفاده مى
شود و در يك چشم به هم زدن كنار بيت طواف خود را  كامل اشتياق طواف كعبه را داشته باشد، از روى زمين بلند مى

اين نيز از استعدادهايى است كه خداوند در . گردد دهد و در چشم به هم زدنى نيز سر جاى اول خود بر مى انجام مى
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فهمند  ها كه اين معنا را مى آن. گير و بدبخت كرده است گونه زمين د را اينانسان قرار داده ولى او، با پيروى از شهوت، خو 
  بايد هم غصه بخورند كه چه بودند و چه شدند؟

   درسى ديگر از مرحوم تربتى

  

ديد   اش و مى آمد سر زمين كشاورزى كرد، آخوند ملا عباس مى هايى كه đار به ماه رجب برخورد مى اند سال نقل كرده
! دقت كنيم(ها چقدر است؟  قيمت اين جوانه: گفت كرد و مى اى را صدا مى آن وقت، فرد خبره. اند انه زدهها جو  گندم

ها به بار بنشيند و گندم بشود، آن هم اگر اتفاق خاصى نيفتد تا همه محصول ضايع  قرار است سه ماه ديگر اين جوانه
  ).شود

  37: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :گفت خواهى؟ مى ها را مى براى چه قيمت آن جناب آخوند،: گفتند مى

ها معلوم  وقتى قيمت جوانه. ها به مال من اضافه شده است براى اين كه سال خمسى من اول رجب است و اين جوانه
خواهد نان بشود تا زن و بچه من بخورند و نماز  ها بعدا مى اين گندم: گفت داد و مى شد، مرحوم آخوند خمس آن را مى مى
. خورد و در قيامت جواب آن را من بايد بدهم ها لطمه مى شود و به نماز آن اگر خمس ندهم، اين لقمه نجس مى. نندبخوا

  :آرى. من هم كه طاقت جهنم ندارم

  ست سبب خشم و شهوت از لقمه
 

 [24. [ست آفت ذهن و فطنت از لقمه

  

  .كردند مىطور مراقب بودند و در كارهايشان دقت  بزرگان ما اين

   ها همه از بركت عقل است اين
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هاى مفيد دنيا محصول عقل است و همه فسادهايى كه در دنيا وجود دارد  تمام كتاب. عقل انسان از اين بركات زياد دارد
ما هم براى اين كه از اين فلاكت نجات پيدا كنيم بايد ببينيم ] 25. [محصول دورى از عقل و پذيرش دعوت شهوت است

ا چه حالاتى در وجود ما موافق است و شهوت با چه حالاتى؟ شهوت با ريا موافق است و عقل با اخلاص؛ عقل ب
حالا ممكن است يك نفر بپرسد . بندوبارى موافق است و عقل با حيا داشتن و مقيد بودن و تقوا پيشه كردن شهوت با بى

پاسخ اين است كه خدا شهوت را براى اجابت اين ] 26[قدر بد است، چرا خدا آن را در ما قرار داده؟  اگر شهوت اين
حساب نبوده است، ولى ما به قدرى به خواسته  قدر بى هاى شهوت از ابتدا اين ها به ما نداده و در اصل خواسته دعوت

دعوت اوليه شهوت تنها . هاى خطرناكى شده است شهوت توجه كرديم كه آن را لوس كرديم و حالا صاحب چنين دعوت
   اما وقتى آدمى لگام شهوت خويش را رها كرد و به آن] 27. [ازدواج: چيز بود به يك

  38: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ميدان داد، هزار دعوت از درونش بيرون ريخت و هزار نوع خواسته نامشروع از گلويش بيرون آمد، وگرنه شهوت در ذات 
  .نسل استخلقت يك دعوت بيشتر ندارد و آن ميل به ازدواج و توليد 

   ادامه ماجراى آن جوان

  

  :گفتم. خلاصه، آن پزشك براى فرداى آن روز وقتى به آن جوان داد

فردا شب كه دكتر را ديدم و از . گذارم ده دقيقه از وقت خودم براى مريض شما مى: نكند حق مريضى ضايع شود؟ گفت
. او به دام رفيق بد افتاده و به فساد كشيده شده! اش علاج ندارد متاسفانه، بيمارى: حال و روز آن جوان پرسيدم، گفت

در نتيجه، تمام مكانيسم بدنش در معرض نابودى است . كند علاوه بر اين، بيش از سه چهاربار در روز خود ارضايى مى
  !رود و زود از بين مى

  ولاى بلاست راه شهوت پرگل
 

 [28. [هركه افتد اندر آن گل برنخاست
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قيدوبند است، ولى فرياد عقل فرياد خداست، چون موجودى ملكوتى و الهى  پذيرش دعوت شهوت به صورت بىاين نتيجه 
سرمايه شهوت . سرمايه شهوت حيوانيت است، سرمايه عقل الهى شدن است. است و در ارتباط با صاحب عالم است

  .فرش است، سرمايه عقل عرش است

شهوت در همه موجودات زنده از گاو و شتر و . آسمانى و معنوى است سرمايه شهوت زمينى و پست است، سرمايه عقل
مار و عقرب و خوك و خرس قرار دارد، اما عقل، با اين كيفيت، حتى در ملائكه هم وجود ندارد و منحصر به انسان 

  :به قول سنايى غزنوى] 29. [است

  خشم و شهوت خصال حيوان است
 

 .علم و حكمت كمال انسان است

  

براى بيان ارزش و اهميت عقل همين بس كه بدانيم از ميان شش هزار و ششصد و چند آيه قرآن نزديك به هزار آيه آن 
  درباره تعقل و تفكر و

  39: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ميدان عقل انسان به گستردگى آفرينش است، ولى شهوت او محدود و حيوانى است و هيچ ] 30. [انديشه و عقل است
  .از ازدواج كه بگذريم، تمام كارهاى شهوت باطل است. ثبتى جز ازدواج مشروع نداردكار م

گيرى عاقلانه از آن است، وگرنه كامل شدن نصف دين بر اثر  ازدواج نيز قرار دادن زمام شهوت در اختيار عقل و đره
  ازدواج كه در روايات آمده است چه وجهى دارد؟

  ]31. [»تق اللّه فى النصف الباقىمن تزوج فقد أحرز نصف دينه، فلي«

كند كه  اش قرار نگيرد، در درون شخص شروع به حفر چاه عميقى مى اگر شهوت آدمى از راه ازدواج در مسير عقلانى
  .انتهاى آن طبقه هفتم جهنم است

  ]32[ .»فإن الجحيم هى المأوى. و آثر الحياة الدنيا. فأما من طغى«
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ترديد جايگاهش  كرده و زندگى دنيا را بر زندگى ابد و جاويد آخرت ترجيح داده، پس بىو اما كسى كه طغيان و سركشى  
  .دوزخ است

  :گويد باره چه زيبا مى سنايى غزنوى دراين

  گمان رستى گر امروز آتش شهوت بكشتى بى
 

 وگرنه تف آن آتش تو را هيزم كند فردا

  .ميدان مثبت است گيرى مثبت از شهوت و قرار دادن آن در ازدواج đره

شود و لذت بردن از شهوت معناى تغيير  كم محدود مى پس از ازدواج و به دنيا آمدن فرزندان و گذر عمر؛ اين ميدان كم
ديگر وقتى انسان پدربزرگ يا مادربزرگ شد، آن شور و حال اوليه را ندارد و بعد از هشتاد نود سال زندگى تنها . كند مى

و ! خانم، خيلى شكسته شدى: توانند داشته باشند اين است كه به هم نگاه كنند و مرد به زن بگويد مىلذتى كه اين زوج 
ديگر حتى حرفى براى گفتن با هم ندارند مگر مرور خاطرات تلخ و ! تو هم خيلى اوضاعت خراب شده: او هم بگويد

  .ها ها و نتيجه شيرين ايام عمر و لذت بردن از ديدار نوه

  40: گنج سعادت، صكليد  : عقل

  

   وسعت و قداست ميدان عقل

  

  :خوانيم در قرآن مى

  ]33[ .»و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و النجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون«

قطعا در اند؛  و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، و ستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده
  .كنند هايى است بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا براى گروهى كه تعقّل مى اين حقايق نشانه

اى در وجود خود دارد كه ميدان آن همه  انسان، با وجود اين بدن محدود، سرمايه. ميدان عقل به اندازه همه هستى است
. توان اين كار را انجام داد ر كند، ولى به طور جمعى مىتواند به تنهايى به همه هستى سف البته، هيچ كس نمى. هستى است
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روى زمين نشسته . ها رفته و هم در حد امكان در عمق آسمان نفوذ كرده است امروزه، بشر با عقل خود هم به اعماق آب
اين  . كند مى گيرد و درباره آن تحقيق اى كه به فضا فرستاده از خورشيد عكس مى كند و با وسيله ولى ستارگان را رصد مى

براى اين كه معلوم شود ميدان باطن عقل تا  . كاربرد عقل و ميدان نفوذ آن است كه البته مرتبط به ميدان ظاهر آن است
آن . كند لازم است به خطبه اول Ĕج البلاغه امير المؤمنين، عليه السلام، مرجعه كنيم كجاست و چه چيزهايى را رصد مى

به عبارت ). پردازد در بخشى كه حضرت به معرفى پروردگار مى(شود  معنا به خوبى پديدار مى جا ميدان عقل انسان در عالم
تواند به حريم اسماء و صفات پروردگار عالم نيز راه ببرد، خدا را به درستى ببيند و  قدر قدرت دارد كه مى ديگر، عقل اين

  ]34. [باطنى عقل استاين ميدان . مشاهدات خود را در مسجد كوفه، براى مردم بيان كند

  41: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   اهتمام شيعه بر مساله عقل

  

هاى شيعه و سنى در اهتمام به مساله عقل نكته قابل تاملى وجود دارد، زيرا اولين كتاب اهل تسنن در  درباره كتاب
ل و تيمم و وضو نيست بلكه بندى كتب و علومشان كتاب طهارت است، اما اولين كتاب شيعه درباره طهارت و غس رده

در اين باب، غير از آن هزار آيه قرآن، روايات ارزشمند بسيارى وجود دارد كه همه ). باب العقل و الجهل(درباره عقل است 
امام زمان، عليه السلام، هم جهان را . هاست ترين فرهنگ محصول فرهنگ والاى اهل بيت، عليهم السلام، است كه كامل

به قدرى امام زمان در فراگير . شود كند و عدالت در تمام عالم بر پايه همين سخنان حاكم مى اداره مىبا همين فرهنگ 
خورند، در  گرگ و گوسفند سرچشمه با هم آب مى  :فرمايد ساختن اين فرهنگ موفق است كه امام باقر، عليه السلام، مى

عجيب اين است كه امام ] 35[ .زند به سرش مى ترسد و نه گرگ هوس كشتن گوسفند حالى كه نه گوسفند از گرگ مى
ها را كامل  كنند و عقل كنند، با دست خود به سر مردم اشاره مى وقتى حضرت ظهور مى: فرمايد باقر، عليه السلام، مى

وقت، در چنين موقعيتى، اگر دختر هجده ساله زيبايى  آن] 36. [شوند كنند و از آن پس، شهوات مقيد به عقل مى مى
شترش را طلا و نقره قرار دهد و به تنهايى از بغداد به سمت سوريه حركت كند، در طول مسير، نه چشمى به اين دختر بار 

  ]37. [شود كند و نه دستى به سوى اين بار دراز مى بد نگاه مى

  همسويى عقل با انبيا
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اين روايت از موسى بن جعفر، عليه . در روايات آمده است كه عقل انسان همسويى با تعاليم انبيا قرار داده شده است
  :فرمايد مى. السلام، است كه روايت عجيبى است

  42: كليد گنج سعادت، ص: عقل

حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الائمة و أما الباطنة : يا هشام إن للّه على الناس حجتين«
  ]38[ .»فالعقول

هايى كه ساخته  ها و هواپيماها و ماشين انسان در تمام خيابان. نوع چراغ قرار داده است خداوند براى هدايت انسان دو
چراغ اول انبيا و ائمه هستند و چراغ : خداوند هم براى انسان دو چراغ قرار داده است. دو رديف چراغ قرار داده است

كند و سبب  اه انسان را تا đشت روشن مىقدر نور عقل قوى و با نور انبياهمسو است كه ر  دوم عقل اوست؛ يعنى اين
بنابراين، عقل سرمايه بشر براى رسيدن به سعادت و . بردارى كند شود او هم خطرات را ببيند و هم از منافع đره مى

هاى آن است، زيرا  ترين شاخه اگر عالم را به درخت تشبيه كنيم، شاخه وجود انسان در اين درخت باارزش. هدايت است
اين تازه يك بعد از ابعاد وجود انسان است، . ترين ميوه را در اين شاخه قرار داده است كه عقل باشد بامنفعتخداوند 

هاى  انسان سرمايه. زيرا عقل، با همه ارزشى كه دارد، وسيله رسيدن به هدفى مهم است نه اين كه خودش هدف باشد
كند كه اين مقال را فرصت پرداختن به  دف مهمى را دنبال مىها در انسان ه ديگرى هم دارد كه خداوند از قرار دادن آن

قدر بايد بدانيم كه همواره فرصت براى برخاستن از  همين. گذاريم ها نيست و بحث درباره آن را به فرصتى ديگر وا مى آن
ت پيش از پس، لازم اس. خواب غفلت و دورى از آتش شهوت مهيا نيست، زيرا عمر آدمى كوتاه است و نفس ناپايدار

  :به قول سعدى. آن كه از خواب غفلت بيدارمان كنند بيدار شويم كه فردا شايد دير باشد

  به خواب و لذت و شهوت گذاشتند حيات
 

 اند بيدارند كنون كه زير زمين خفته

  

  43: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى
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باب فضل الانسان و تفضيله على الملك و بعض : 268، ص 57بحار الانوار، ج : براى اطلاع بيشتر ر ك). 1[ (
  .]جوامع أحواله

قدر زياد است كه بعضى مؤلفين، مانند شيخ كلينى در كتاب كافى، براى آن بابى جداگانه  باره آن احاديث دراين). 2[ (
، 1شيخ صدوق، ج  علل الشرائع،: براى نمونه. اند اختصاص داده و به سبب اهميت موضوع، آن را در اول كتاب آورده

ان اللّه عز و جل ركب فى الملائكة عقلا بلا شهوة، و ركب فى « :قال أمير المؤمنين على ابن أبى طالب عليه السلام« 4ص 
و ركب فى بنى آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، و من غلبت شهوته عقله . البهائم شهوة بلا عقل

ياعلى، العقل « :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: 620، ص 3لسرائر، ابن إدريس حلى، ج ا .»فهو شر من البهائم
ياعلى، إن أول خلق اللّه عز و جل العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر . ما اكتسب به الجنة، و طلب به رضا الرحمن

 ،»بك آخذ، و بك أعطى، وبك أثيب، و بك أعاقب فأدبر، فقال و عزتى و جلالى، ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك،
يا آدم إنى امرت أن اخيرك : هبط جبرئيل على آدم عليه السلام فقال :عن على عليه السلام قال« 10، ص 1كافى، ج 

إنى قد : العقل و الحياء و الدين، فقال آدم: يا جبرئيل و ما الثلاث؟ فقال: واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين فقال له آدم
: امرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قاليا جبرئيل إنا : انصرفا و دعاه، فقالا: فقال جبرئيل للحياء و الدين. اخترت العقل

صديق كل امرء عقله، : سمعت الرضا عليه السلام يقول: الحسن بن الجهم قال«: 11، ص 1الكافى، ج  .»فشأنكما و عرج
  .]»و عدوه جهله

 -190، 7آل عمران،  -269، 197، 179بقره، : در اين آيات. بار در قرآن به كار رفته است 16اين تعبير ). 3[ (
طلاق،  -54غافر،  -21، 18، 9زمر،  -43، 29ص  -52ابراهيم،  -19رعد،  -111يوسف،  -100مائده، 

10[.  

  .]269بقره، ). 4[ (

  .]10، ص 1كافى، ج ). 5[ (

  .]10، ص 1كافى، ج ). 5[ (

عن «: 72زائرى، ص ، سيد عبد اللّه ج)مخطوط(براى نمونه، التحفة السنية . باره روايات فراوانى وجود دارد دراين). 6[ (
: 331، ص 2نور البراهين، سيد نعمت اللّه جزائرى، ج  .»تفكر ساعة خير من عبادة سنة« :النبى صلى اللّه عليه و آله

  ]تفكر ساعة« :أمير المؤمنين عليه السلام«
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  44: كليد گنج سعادت، ص: عقل

لت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يروى سأ: عن الحسن الصيقل قال« 54، ص 2كافى، ج   .»خير من عبادة ستين سنة[
أين ساكنوك، أين بانوك، ما : يمر بالخربة أو بالدار فيقول: كيف يتفكر؟ قال: الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قلت

  ]»!لك لا تتكلمين؟

  .]66ابن فهد حلى، عدة الداعى، ص ). 7[ (

ما قسم اللّه للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم  :ه عليه و آلهقال رسول اللّه صلى اللّ «: 12، ص 1كافى، ج ). 8[ (
العاقل أفضل من سهر الجاهل، و إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل و لا بعث اللّه نبيا و لا رسولا حتى يستكمل 

ن اجتهاد العقل، و يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته و ما يضمر النبى صلى اللّه عليه و آله فى نفسه أفضل م
اĐتهدين، و ما أدى العبد فرائض اللّه حتى عقل عنه، و لا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادēم ما بلغ العاقل، و العقلاء هم 

محمد بن سليمان الديلمى، «: 12، ص 1كافى، ج   .»و ما يتذكر إلا اولو الألباب« :الذين قال اللّه تعالى أولو الألباب،
  :فلان من عبادته و دينه و فضله؟ فقال:  عبد اللّه عليه السلامقلت لأبى: عن أبيه قال

  .]»...إن الثواب على قدر العقل : لا أدرى، فقال: كيف عقله؟ قلت

و إن شئت قلت فى عيسى بن « :خوانيم مى 160درباره امكانات مادى حضرت مسيح در Ĕج البلاغه، خطبه ). 9[ (
  .جر و يلبس الخشن و يأكل الجشبمريم عليه السلام، فلقد كان يتوسد الح

و كان إدامه الجوع، و سراجه بالليل القمر، و ظلاله فى الشتاء مشارق الارض و مغارđا، و فاكهته و ريحانه ما تنبت الارض 
  ].»للبهائم، و لم تكن له زوجه تفتنه، و لا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، و لا طمع يذله، دابته رجلاه، و خادمه يداه

  .]3، ح 54، ص 77بحار الانوار، ج ). 10[ (

  .]11، ح 274، ص 104بحار الانوار، ج . »لعن اللّه الراشى و المرتشى و الماشى بينهما«). 11[ (

  .]در مواعظ خواجه عبد اللّه انصارى هم آمده است. از خيام است). 12[ (

طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب يا حبيب من لا حبيب له، يا «: خوانيم در دعاى جوشن كبير مى). 13[ (
له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا 
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، ص 11مستدرك الوسائل، ج : نيز اين روايت. »...أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له 
إن اللّه رفيق يعطى الثواب و يحب كل رفيق، و يعطى على الرفق ما لا « :ل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آلهقا«: 293

إن اللّه رفيق يحب الرفق و من رفقه بكم : عن أحدهما عليهما السلام قال«: 120، ص 2كافى، ج   .»يعطى على العنف
  .]»تسليل أضغانكم و مضادة قلوبكم

  45: صكليد گنج سعادت، : عقل

  .]73؛ اعراف، 65؛ اعراف، 85اعراف، ). 14[ (

لا بعث اللّه نبيا و لا رسولا حتى يستكمل العقل، و « :رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله: 13، ص 1كافى، ج ). 15[ (
  ].»يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته

ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة و كم من شهوة  :قال أمير المؤمنين عليه السلام«: 451، ص 2كافى، ج ). 16[ (
  .»ساعة أورثت حزنا طويلا و الموت فضح الدنيا، فلم يترك لذى لب فرحا

سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام : ابن ابى عمران الهلالى قال«: 263، ص 11مستدرك الوسائل، ج 
  .]»و كم من لذة ساعة قد اورثت حزنا طويلاكم من صبر ساعة قد اورثت فرحا طويلا، «: يقول

كاين راه به / ترسم نرسى به كعبه اى شيخ: گويد نشاط اصفهانى نيز در همين معنا مى. از گلستان سعدى است). 17[ (
  ).]اى معروف در هند بود كه به دست سلطان محمود غزنوى ويران شد سومنات بتخانه. (سوى سومنات است

  .]الهى نامه عطار نيشابورى مصرعى است از). 18[ (

او در . والد واعظ شهير مرحوم حسينعلى راشد است) ش 1322 -1250(آيت اللّه حاج شيخ عباس تربتى ). 19[ (
پدرش او را به مكتب و سپس به شهرستان تربت حيدريه فرستاد و در . قريه كاريزك تربت حيدريه ديده به جهان گشود

پس از طى دوره مقدمات، مدارج عاليه . رحوم حاج عبد الحميد مقدمات را فرا گرفتمدرسه مرحوم شيخ يوسفعلى نزد م
علمى را نزد علماى اعلام بويژه مرحوم حاج شيخ على اكبر تربتى، شاگرد مرحوم آخوند خراسانى، در تربت و مشهد 

اى دينى و مجالس و منابر پرداخت و به كاره او در هنگام فراغت به گفتن مسائل دينى و موعظه مردم مى. تكميل كرد
مرحوم حاج ملا عباس تربتى، افزون بر مواظبت هميشگى . كرد ها چيزى قبول كند، رسيدگى مى كه در برابر آن آن مردم، بى

روز و حتى بعد از نيمه شب زمستان و در نيمه روز تابستان، براى هرگونه   هاى شخصى، در تمام اوقات شبانه بر عبادت
گاه . شد گاه خسته نمى او عاشق خدمت به مردم بود و در اين راه هيچ. شتافت كه مردم داشتند، مىكار شرعى و حاجتى  
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درنگ و بدون كمترين اكراهى، همانند  رفت و او بى اش مى آمد كه بعد از نيمه شب، حاجتمندى به در خانه پيش مى
ملا عباس گاه براى . شتافت اندك تأملى مىگرفت و براى رفع حاجت او، بدون  خاست و وضو مى اى سبكبال برمى پرنده

  ]ها، برطرف كردن مشكلات مردم و رسيدگى به آن

  46: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ها بدون اين كه غذايى بخورد يا استراحتى نمايد، به راه  رفت و ساعت ها با پاى پياده به روستاهاى اطراف مى فرسنگ[
  .داد خويش ادامه مى

با اين كه احتمال داشت به ايشان گذرنامه داده . هجرى شمسى عازم مكه معظمه شد 1306حاج آخوند در سال 
  :نشود، از اين كه به طور غير قانونى سفر كند امتناع ورزيد و گفت

ايشان . Ĕايت اشتياق زيارت مكه را دارم ولى برخلاف معمول و قانون حاضر نيستم با آن كه بى. كنم من چنين كارى نمى
رو، به نظم و دقت در امور دينى و به كثرت عبادت و ēجد در بين علماى وقت  ازاين. طور بود ها نيز هميندر ساير كار 

معروف و در زهد و تقوا زبانزد خاص و عام بود تا جايى كه آيت اللّه حاج آقا حسين قمى، از مراجع تقليد، درباره ايشان 
مرحوم استاد بديع الزمان فروزانفر نيز گفته . كه از خوبان دنيا است  حاج آخوند نه فقط از خوبان عالم اسلام: فرموده بود

و از مرحوم آقا بزرگ ēرانى نقل شده است كه اگر حاج آخوند اين تعبد شديد را . دنيا به دور اين مرد نگشته بود: بود
  .شد تر مى داشت از اين هم بزرگ نمى

شمسى در تربت حيدريه در خانه  1322مهر  24طابق با قمرى م 1362شوال  17سرانجام، ايشان در روز يكشنبه 
پيكر مطهرش در مشهد مقدس در آخرين غرفه صحن آزادى در زاويه شمال غربى . شخصى خود به رحمت ايزدى پيوست

حرم مطهر حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام به خاك سپرده شد و طبق وصيتش اين آيه قرآن را بر سنگ قبرش 
  .»و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«: حك كردند

  .]هاى فراموش شده حسينعلى راشد، فضيلت: براى آشنايى بيشتر با زندگانى اين مرد الهى ر ك

  .]193، خطبه 161، ص Ĕ2ج البلاغه، ج ). 20[ (

  .]مصرعى از پروين اعتصامى است). 21[ (
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حسن، فرزند ملا على، فرزند على، فرزند فرزند شيخ حسين، فرزند ) ق 1303 -1220(شيخ جعفر شوشترى ). 22[ (
از آن جا  . شيخ جعفر از اعاظم علماى اسلام، عالمى عامل و واعظى متّعظ بود. حسين شوشترى مشهور به نجّار است

كرد، جنبه وعظ  كه در ميان مجتهدان و مراجع تقليد وعظ و خطابه چندان معمول نبود و آن جناب به اين مهم اقدام مى
شناسند و تنها  ام اجتهادش را تحت ااشعاع قرار داده است تا حدى كه بعضى وى را به فقاهت و اجتهاد نمىو ارشادش مق

  ] دانند؛ ولى حقيقت اين است كه وى همتا مى واعظى مبرزّ و سخنرانى بى

  47: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هج الرشاد در حيات وى و پس از وفات بارها اش به نام من مقدم بر بسيارى از مجتهدان عصر خويش بوده و رساله علميه[
چاپ و منتشر شده است و تا قبل از رواج عروة الوثقى، تأليف آيت اللّه سيد محمد كاظم طباطبايى، آن رساله محور 

  .اند فتاواى مراجع تقليد بوده و بر آن حاشيه زده

  :نويسد ر مىدرباره شيخ جعف. علاّمه ēرانى كه يكى از بزرگان جهان علم و عمل بود

مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى، رحمه اللهّ، فرزند حسين شوشترى، از بزرگان علما و اجلاّء فقها و مشاهير دانشمندان و 
  .از فراخوانان به سوى خدا و دعاة الى اللّه در عصر خود بوده است

در تقوى و قدس و ... يم الشأن بود مجتهدى جليل القدر و متفقهى عظ: نويسد اش مى صاحب المأثر و الاثار نيز درباره
  .ورع و زهد او از متأخرين و معاصرين كسى ديده و شنيده نشده است

شيخ پس از خواندن مقدمات و ادبيات در شوشتر به نجف اشرف مهاجرت كرد و در طول دوران تحصيلش از اساتيد 
ما؛ شيخ على فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء شيخ اسماعيل فرزند شيخ اسد اللّه كاظمى رضوان اللّه عليه: بزرگى چون

؛ مرحوم صاحب ضوابط؛ مرحوم صاحب فصول؛ جناب شريف العلما رحمه اللّه؛ شيخ محمد )مشهور به شيخ جعفر كبير(
حسن نجفى معروف به صاحب جواهر رحمه اللهّ؛ شيخ حسن فرزند شيخ جعفر قدس سره مؤلف انوار الفقاهه؛ و حاج 

منهج الرّشاد يا : هايى چند نيز بدين قرار به جا مانده است از اين مرد بزرگ كتاب. ه اللّه đره بردشيخ مرتضى انصارى رحم
ق چاپ شد و با حاشيه آيت اللّه العظمى حاج آقا حسين بروجردى  1288اى كه در سال  رساله علميه(مجمع الرسائل 

ين كتاب دو جلد بوده كه جلد اول چندبار تجديد ا: ؛ مبادى الاصول؛ الخصائص الحسينيه)رحمه اللّه تجديد چاپ شد
چاپ و ترجمه شده و جلد دوم مفقود گرديده است؛ اصول دين يا الحدائق فى اصول الدّين كه يك هزار سطر بوده و به 

عنوان اين كه اصول دين و معرفت به اصول اعتقادات از مقدمات نماز است نگاشته شده است؛ فوائد المشاهد در مواعظ 
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آورى كرده است؛ مجالس المواعظ يا چهارده مجلس؛  هاى ايشان جمع ندرز كه آن را شاگردش ملاّ محمد طالقانى از موعظهو ا
  .مجالس البكاء يا پانزده مجلس

ه ق قبل از ماه مبارك رمضان براى تشرف به آستان قدس رضوى به سوى  1302مرحوم شيخ جعفر شوشترى در سال 
  ]در ēران،. ه وارد ēران گرديدايران حركت نمود تا اين ك

  48: كليد گنج سعادت، ص: عقل

مرحوم حاج ملا على كنى به ديدن شيخ آمد و . استقبالى باشكوه از شيخ به عمل آمد و مردم ēران به زيارت او شتافتند[
دن كردند اظهار وقتى اركان دولت از شيخ دي. از آن جناب دعوت كرد در مدرسه خان مروى به امامت و افاده بپردازد

ماه مبارك نزديك است و گرچه مسجد و مدرسه خان مروى از لحاظ تقدس و پاكيزگى عنوان و اهميتى خاص : داشتند
رو، از شما  ازاين. دارد، اما گنجايش انبوه جمعيت علاقمند به استفاده از محضر حضرت عالى و گفتار دلنشين شما را ندارد

الار كه به تازگى از دست ساختمان بيرون آمده است به اقامه جماعت و ارشاد خلق كنيم كه در مدرسه سپهس تقاضا مى
مرحوم شيخ جعفر برحسب وظيفه و علاقه به هدايت خلق استدعايشان را قبول كرد و به انجام وظيفه مبادرت . بپردازيد

  .نمود

بودم و خوب به ياد دارم كه مرحوم عمويم، من ده ساله : گويد مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ ēرانى صاحب كتاب الذريعه مى
Ĕاد تا از فشار  برد و جمعيت به قدرى زياد بود كه مرا در مكان مرتفعى مى حاج حبيب اللّه، مرا همراه خود به مسجد مى

شد و به جز حوض مسجد جايى خالى  صحن مدرسه و محوطه مسجد هم پر از جمعيت مى. انبوه جمعيت پايمال نشوم
  .كردند جا را مردم علاقمند به گفتار شيخ پر نموده و با هيجان از ايشان كسب فيض مى همه ماند و نمى

اند كه ناصر الدين شاه با لباس  شود و نوشته شيخ جعفر اولين واعظ و امام جماعت مسجد سپهسالار ēران محسوب مى
ناصر الدين شاه مسجد نيمه تمام : نويسد باره مى مرحوم عبد اللّه مستوفى دراين. رفته است مبدّل پاى منبر وى مى

سپهسالار را براى نماز خواندن حاجى شيخ جعفر تعيين كرد و آجر و خاك و گچ و آشغال بنايى را از اين سر و آن سر 
حاجى شيخ در محراب مقصوره سمت . صحن و حجرات چهل ستون و مقصوره جمع و محل را براى نماز آماده كردند

هاى تحتانى و  ها تخصيص دادند، تمام مقصوره و صحن حجرات و ايوان چهل ستون را براى زن. تادايس جنوب به نماز مى
يك روز تخمين  . شد فوقانى و راهروها و حوضخانه و مدخل و جلوخان، حتى در خيابان هم صفوف جماعت قائم مى

ر فرمان اللّه اكبرى بيست و چهار هزار كردند بيست و چهار هزار نفر پشت سر اين مجتهد به نماز ايستاده بودند كه در ه
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در ēران، هيچ نظير اين جمعيت و جماعت . شدند نفر از ركنى به ركن ديگر نماز از قيام و قعود و ركود و سجود منتقل مى
  .ديده نشده بوده است

  ]عده مكبرين شايد از صد نفر زيادتر بود كه همصدا موقع رسيدن ركوع و سجود و قيام و

  49: گنج سعادت، صكليد  : عقل

رفت، مردم براى رسيدن به نزديك منبر او ازدحام  حاجى شيخ جعفر بعد از نماز منبر هم مى. كردند قعود را اعلام مى[
باز هم ده پانزده روزى در . حاجى شيخ جعفر بعد از رمضان به مشهد رفت و ماه محرم مراجعت كرد. عجيبى داشتند

اما به جهت اشتياقى كه به زيارت امير المؤمنين عليه السلام داشت، به دعوت . رفت مسجد سپهسالار نماز خواند و منبر
اما در كرند كرمانشاه بيمار شد و پس . اركان دولت مبنب بر اقامت در ēران پاسخ منفى داد و عازم نجف اشرف گرديد

حمل و در مقبره دالان شمالى اش به نجف اشرف  وفات نمود و جنازه) ش 1264آذر  7(ق  1303صفر  28از چند روز 
  .صحن شريف مدفون گرديد

هاى شيخ محمد على، شيخ اسماعيل و شيخ ابراهيم به جا ماند كه همه از اهالى علم  از حاج شيخ جعفر سه پسر به نام
مة، گفتنى است علاّمه بزرگوار شيخ محمد تقى شوشترى صاحب تأليفاتى چون قاموس الرجال، النجعة فى شرح اللع. بودند

ش دارفانى  1374كه در ارديبهشت سال ... đج الصباغة فى شرح Ĕج البلاغه، آيات البينات فى حقية بعض المنامات و 
  .]را وداع گفتند از نوادگان آن بزرگمرد بودند

اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنى و : [قال الصادق عليه السلام«: 198، ص 11مستدرك الوسائل، ج ). 23[ (
عجيب، كذلك أخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن عظم شأن اليقين، حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم عليه  مقام

  .]]»...لو زاد يقينه لمشى على الهواء : السلام كان يمشى على الماء، فقال

  .]بيت از سنايى غزنوى است). 24[ (

قلت : ض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السلام قالمحمد بن عبد الجبار، عن بع«: 11، ص 1كافى، ج ). 25[ (
  :قلت: ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان قال: ما العقل؟ قال: له

  .]»تلك النكراء، تلك الشيطنة، و هى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل: فالذى كان فى معاوية؟ فقال
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چو  گشتى فسانه ها جمله مى نسب/ شهوت نبودى در ميانهاگر : گويد شيخ محمود شبسترى در گلشن راز مى). 26[ (
عطار نيشابورى نيز در الهى نامه خود اين سوال و پاسخ را . يكى مادر شد آن ديگر پدر شد/ شهوت در ميانه كارگر شد

ر نماند د/ ميان شوى و زن خلوت نباشدنباشد خلق عالم را دوامى/ پسر گفتش گر اين شهوت نباشد: چنين آورده است
كه تا يك لقمه  / بساط ملك را ترتيب نبودبلى بايد هزار و يك تن آراست/ اگر اين حكمت و تركيب نبود همه گيتى نظامى

  ] نه من/ اگر شهوت نبودى در ميانه گردد در دهن راست

  50: كليد گنج سعادت، ص: عقل

/ تو زĔار اين مينديش: پدر گفتش -م گردان؟دلم را سرّ اين معلو / برندازى ز مردان تو شهوت مى بودى و نه تو در زمانه[
بدان مانست كز صد  كه هم اين گفتى و هم اين شنيدى/ ولى چون تو ز عالم اين گزيدى كه برگيرم خيال شهوت از پيش

چو با  كه تا بيرون Ĕى گامى ز شهوت/ نه اى تو جز ز يك شهوت خبردارمنت زان اين سخن گفتم به خلوت/ عالم اسرار
چو با عيسى توان بودن به / چرا با خر شريك آيى به شهوت - كه خواهد با خرى انباز بودن؟/ ن همراز بودنعيسى توا
ز فانى / كند باقيت دعوت از آن به جاودانى خلوت آخرچو دائم مى/ چو يك دم بيش نيست اين شهوت آخر -خلوت؟

و ليكن چون رسد  - هست معيوب كسى كين سر نداند/ ز شهوت نيست خلوت هيچ مطلوب در گذر يعنى ز شهوت
محبت از ميان آيد پديدارمحبت چون / ولى چون عشق گردد سخت بسيار Ĕايت ز شهوت عشق زايد بى/ شهوت به غايت

كه اصل جمله محبوبست / شود جان تو در محبوب ناچيزز شهوت درگذر چون نيست مطلوب/ به حد خود رسد نيز
  .]زان به كه در شهوت گرفتار بسى/ اگر كشته شوى در راه او زار محبوب

ما يمنع المؤمن أن يتخذ « :قال رسول اللّه صلى عليه و آله«: 19، ص 29جواهر الكلام، صاحب جواهر، ج ). 27[ (
و إلى ما فيه من إبقاء النوع، و لذا خلق اللّه الشهوة فى الانسان  »أهلا لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا اللّه

  .]»...خلق فيه الشهوة الى الطعام و الشراب إبقاء للنفس حسب ما 

  .]از كشكول شيخ đايى است). 28[ (

  .]4، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج : ر ك. 2نوشت  پى: نگا). 29[ (

) ل ب ب(بار،  18) ف ك ر(بار،  20) ف ق ه(بار،  49) ع ق ل(بار،  728) ع ل م(در قرآن ريشه ). 30[ (
نيز كه گاه ) ع ر ف(، و )ح ك م(، )ر أ ى(، )ن ظ ر(هاى  ريشه. بار به كار رفته است 1) ف ه م(، و ريشه 16

  .]اند بار به كار رفته 63، و 189، 297، 115متضمن معناى تفكر در قرآن هستند به ترتيب 
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  .]518امالى شيخ طوسى، ص ). 31[ (

  .]39 -37نازعات، ). 32[ (

  .]12نحل، ). 33[ (

أول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده، و كمال « :البلاغه، خطبه اولĔج ). 34[ (
  ]و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة. توحيده الاخلاص له

  51: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .حانه فقد قرنهفمن وصف اللّه سب. أĔا غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة[

و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزأه، و من جزأه فقد جهله، و من جهله فقد أشار إليه، و من أشار إليه فقد حده، و 
كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، مع  . من حده فقد عده، و من قال فيم فقد ضمنه، و من قال علام فقد أخلى منه

ء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات و الألة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ  شىء لا بمقارنة، و غير كل  كل شى
  ].»لا سكن يستأنس به و لا يستوحش لفقده

لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، و « :از على عليه السلام: 115تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص ). 35[ (
بت الشحناء من قلوب العباد، و اصطلحت السباع و البهائم، حتى تمشى المرأة بين العراق إلى لأخرجت الأرض نباēا، و لذه

  ].»لا يهيجها سبع و لا تخافه) زنبيلها(الشام لا تضع قدميها إلا على النبات، و على رأسها زينتها 

حدثنا : بن مسرور قال حدثنا جعفر بن محمد بن محمد«: 675كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص ). 36[ (
الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصرى، عن الحسن بن على الوشاء، عن مثنى الحناط، عن قتيبة الاعشى، 

إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد  :عليه السلام قال) الباقر(عن ابن أبى يعفور، عن مولى لبنى شيبان، عن أبى جعفر 
  .أى زاد اللّه فى دماغهم فأكمل شعورهم و فكرهم بقدرته الكاملة .»م و كملت đا أحلامهمفجمع đا عقوله

، ص 1ج (مرحوم ملا صالح مازندرانى در شرح أصول الكافى . اين روايت در كتاب كافى نيز با اندك اختلافى آمده است -
ضع اللّه يده على رؤوس العباد فجمع đا عقولهم و  إذا قام قائمنا و  :عن أبى جعفر عليه السلام قال... «: نويسد مى) 306

  :الشرح »كملت به أحلامهم
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من (الحسن بن على ابن زياد الوشاء ) عن الوشاء(مظطرب الحديث و المذهب ) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد(
عن قتيبة (الوليد و له كتاب  الظاهر أنه ابن) عن المثنى الحناط(و كان من وجوه هذه الطايفة ) أصحاب الرضا عليه السلام

عن مولى لبنى هاشم عن أبى جعفر (اسمه عبد اللّه ثقة جليل فى أصحابنا ) عن ابن أبى يعفور(بن محمد المؤدب ثقة ) الأعشى
المهدى المنتظر ) قائمنا(أى خرج بعد الغيبة المقدرة و ظهر لاظهار دين الحق و إعلاء كلمته ) إذا قام: (عليه السلام قال

إنه يولد فى : وعود بالنصر و الظفر و هذا القيام كاين قطعا لروايات متواترة من طريق العامة و الخاصة إلا أن العامة يقولونالم
  :آخر الزمان من نسل على و فاطمة وجده الحسين عليه السلام كما صرح به الآبى فى كتاب إكمال الكمال و نحن نقول

  ] ولا وجوده لساخت الأرض بأهلها طرفة عينهى حى موجود قامت السموات بوجوده و ل

  52: كليد گنج سعادت، ص: عقل

أى قدرته أو شفقته أو نعمته أو إحسانه أو ولايته أو حفظه، و الضمير عائد إلى اللّه أو إلى القائم عليه ) وضع اللّه يده[ (
و الباء للسبيبة أو إلى الرؤوس و الباء بمعنى فى، ضمير التأنيث إما عايد إلى اليد ) على رؤوس العباد فجمع đا عقولهم(السلام 

ء خلقه اللّه تعالى فى الدماغ و جعل نوره فى القلب يدرك الغايبات  و هذا الأخير يناسبه ما قيل من أن العقل جوهر مضى
فى الامور و أى عقولهم جمع حلم بالكسر و هو الاناة و التثبت ) و كملت به أحلامهم(بالوسايط و المحسوسات بالمشاهدة 

ذلك من شعار العقلاء، و المراد بجمع عقولهم رفع الانتشار و الاختلاف بينهم و جمعهم على دين الحق و بكمال أحلامهم  
كمال عقل كل واحد واحد بحيث ينقاد له القوة الشهوية و الغضبية و يحصل فضيلتة العدل فى جوهر البدن، و الأمر ان 

سلام، لأنه إذ خرج ينفخ الروح فى الإسلام و يدعوا إلى اللّه بالسيف فمن أبى قتله و من يتحققان فى عهد صاحبنا عليه ال
نازع قهره حتى رفع المذاهب من الأرض فلا يبقى فى وجهها إلا دين الحق فيملأها عدلا و أمنا و ايمانا كما ملئت ظلما و 

العارفون باللّه و القائمون بأمره و المشفقون على عباده  جورا و طغيانا فشهداؤه خير الشهداء و أمناؤه خير الامناءو أصحابه
و الحافظون لبلاده و العاقلون العاملون الكاملون العابدون الناصحون له فيعود الخلائق بعد التفرقة إلى الجمعية و بعد التشتت 

و ينظرون إلى الحق بأعين سالمة من الرماد  إلى المعية و بعد الكثرة إلى الوحدة و بعد التفارق إلى التوافق و بعد الجهل إلى العلم
و يسلكون إليه بأقدام ثابتة فى سبيل الرشاد و هذا معنى جمع عقولهم و كمال أحلامهم لأن كمالها بحسب ميلها و رجوعها 

رد الجود المراد باليد هنا الملك الموكل بالقلب الذى يتوسطه ي: و قيل. إلى الحق فإذا تحقق الرجوع ثبت الكمال قطعا، هذا
. قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء: الإلهى و الفيض الربانى عليه كما فى قوله صلى اللّه عليه و آله

و المراد برؤوس العباد نفوسهم الناطقة و عقولهم من جهة التعليم و الإلهام فإن العقول الإنسانية فى أول نشأēا منغمرة فى 
ثم إذا . تفرقة فى الحواس، متشوقة إلى الأغراض و الشهوات، محبوسة فى سجون الأمانى و شعب الرغباتطبايع الأبدان، م
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ساعده التوفيق و تنبه بأن وراء هذه النشأة نشأة اخرى علم ذاته و عرف نفسه و استكمل بالعلم و الحال، و ارتقى إلى 
معية و الواحدة، و لما ثبت و تقرر أن النفوس الإنسانية من زمن معدنه الأصلى، و عاد من مقام التفرقة و الكثرة إلى مقام الج

آدم عليه السلام الى الخاتم صلى اللّه عليه و آله كانت متدرجة فى التلطف و مترقبة فى الاستعداد، و كذلك كلما جاء رسول  
عجزة نبينا صلى اللّه عليه و كانت معجزة المتأخر أقرب إلى المعقول من المحسوس من معجزة المتقدم و لأجل ذلك كانت م

آله القرآن و هو أمر عقلى إنما يعرف كونه إعجازا أصحاب العقول الذكية ولو كان منزلا على الامم السابقة لم يكن حجة 
  ] عليهم لعدم استعدادهم لدركه ثم من بعثته صلى اللّه عليه و آله آخر الزمان كانت الاستعدادات فى

  53: كليد گنج سعادت، ص: عقل

الترقى و النفوس فى التلطف و التذكى و لهذا لا يحتاجون إلى رسول آخر يكون حجة اللّه عليهم لأن الحجة عليهم هى [
العقل الذى هو الرسول الداخلى ففى آخر الزمان يترقى الاستعدادات من النفوس إلى حد لا يحتاجون إلى معلم من خارج 

بالالهام النفسى عن التأدب الوضعى و بالمدد الداخلى عن المؤدب الخارجى، و  على الرسم المعهود بين الناس لأĔم مكتفون
  .بالمكمل العقلى عن المعلم الحسى كما لساير الأولياء فيد اللّه و هو ملك روحانى يجمع عقولهم و يكمل أحلامهم

ان كذلك لكان الاختلاف بعد نبينا أما أولا، فلأن ترقى العقول على الوجه المذكور غير مسلم ولو ك: هذا كلامه و فيه نظر
و أما ثانيا، فلان . صلى اللّه عليه و آله أقل من الاختلاف فى الامم السالفة و قد دلت الأخبار المتكاثرة على عكس ذلك

و ما ذكره . المقصود من هذا الحديث أن تكميل العقول فى آخر الزمان بواسطة معلم حسى و هو الصاحب عليه السلام
Ĕم لا يحتاجون إلى معلم حسى أصلا، و أما ثالثا، فلأنه و إن أمكن حمل اليد هنا على الملك لكن لا حاجة لنا يدل على أ

تدعوا إليه لأن إعانة أى ملك و تسديدة أقوى و أحسن من إعانة الصاحب و تسديده عليه السلام إعانة الملك ليس أقوى 
الكامل فى متابعة الناس أجمعين له عليه السلام كما كانوا محتاجين إليه من إعانة الإمام عليه السلام، لكن لابد من العقل 

على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و بالجملة لا يريد القائل أن الناس فى آخر الزمان لا يحتاجون إلى الحجة عليه 
بقون على الحق مستعدين قابلين إلى السلام بل يريد أĔم بسبب كمال عقولهم يستعدون لظهوره و قبول قوله و حكمه و ي

  .»يوم القيامة و ما كانوا كذلك فى العصر الاول و الاوسط

... «: نيز اين روايت را با كمى اختلاف نقل كرده است) 840، ص 2ج (مرحوم قطب راوندى در الخرائج و الجرائح  -
إذا قام : عن أبى جعفر عليه السلام قالو عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن مثنى الحناط، عن أبى خالد الكابلى، 

  .]»قائمنا، وضع يده على رؤوس العباد فجمع đا عقولهم و أكمل đا أخلاقهم
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  .]برداشت آزدى است از مضمون روايتى كه گذشت. 35نوشت  پى: نگا). 37[ (

  .]16، ص 1كافى، ج ). 38[ (

  55: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   شناخت صدق و كذب قدرت عقل 3

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  57: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الحمد اللّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

همان قدرت انديشه و تفكر جايگاه هايى عظيمى كه خداوند به انسان عنايت فرموده است، عقل و درك يا  در ميان سرمايه
اى از واقعيات را درباره عقل بيان فرموده است كه شناخت آن براى همه لازم  خداوند در قرآن مجموعه گسترده. خاصى دارد

از جمله، وجود مقدس امام صادق، عليه السلام، در مقام شناساندن . اند روايات نيز بر غناى اين مجموعه افزوده. است
  :اند انسان را محصول چهار حقيقت دانسته عقل، عقل

من العلم، و القدرة، و النور، و المشيئة بالأمر، فجعله قائما بالعلم، دائما فى : خلق اللّه تعالى العقل م أربعة أشياء«
  ]1[ .»الملكوت

. حق است مشيت همان اراده حضرت. از علم و قدرت و نور و مشيّت: يعنى خداوند عقل را از چهار حقيقت آفريد
نور حقيقت ديگر عقل است كه البته مراد از آن نور محسوس نيست، بلكه منظور حقيقتى ملكوتى و واقعيتى از ] 2[

   هاى عالم ماوراست و شايد بتوان گفت منظور از اين نور جلوه اسم حضرت حق است، كه در دعاى جوشن واقعيت

  58: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :جلوه آن حقيقتى است كه قرآن كريم بدان اشاره كرده و خداوند را نور آسمان و زمين دانسته استيا ] 3[كبير نيز آمده، 
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اللّه نور السموات و الأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأĔا كوكب درى يوقد من شجرة «
سسه نار نور على نور يهدى اللّه لنوره من يشاء و يضرب اللّه ء ولو لم تم مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضى

  ]4[ .»ء عليم الامثال للناس و اللّه بكل شى

وصف نورش مانند چراغدانى است كه در آن، چراغ پرفروغى است، و آن چراغ در ميان . ها و زمين است خدا نور آسمان
نى است، و آن چراغ از روغن درخت زيتونى پربركت كه نه شرقى قنديل بلورينى است، كه آن قنديل بلورين گويى ستاره تابا

شود، و روغن آن از پاكى و صافى نزديك است روشنى بدهد گرچه آتشى به آن نرسيده باشد،  است و نه غربى افروخته مى
زند تا  ىها م كند، و خدا براى مردم مثل نورى است بر فراز نورى؛ خدا هركس را بخواهد به سوى نور خود هدايت مى

  .چيز داناست حقايق را بفهمند و خدا به همه

مند است و وجود اين ركن در ساختمان عقل براى آن  ها و زمين است، đره كننده آسمان عقل انسان از اين نور، كه روشن
  .انديشى را داشته باشد است كه انسان توان دورانديشى و عاقبت

نيرو است كه شايد بتوان گفت منظور از آن مجموعه عنصرى عقل است كه حقيقت ديگر ساختمان عقل قدرت و توان و 
حقيقت چهارم عقل نيز، بر اساس فرمايش امام صادق، عليه السلام، معرفت و . مركب از چهارده ميليارد سلول است

  ]5. [كند علم است و مراد از آن علمى است كه انسان بعد از ولادتش به وسيله حواس ظاهرى خود كسب مى

عقل طبيعى در كلام حضرت ] 6. [كنند امير المؤمنين، عليه السلام، عقل و علم را به دو گروه مطبوع و مسموع تقسيم مى
   اشاره به همين توده سلولى دارد كه قادر است از راه شنيدن و ديدن و خواندن عقل را به

  59: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قدرت درك انسان در يك سالگى به مراتب از قدرت دركش : طلب، بايد گفتبراى تبيين đتر م. عقل مسموع تبديل كند
اين قدرت در دو . اين بدان معناست كه عقل مسموع در انسان همواره در حال رشد است. در شش ماهگى بيشتر است

  ]7. [رسد سالگى بيشتر از يك سالگى است تا آن كه در چهل سالگى به اوج خود مى

در Ĕايت، قاعده  . كند ها يكسان نيست و بسته به شخصيت و موقعيت افراد تفاوت مى ه انسانالبته، اين رشد در هم
كلى اين است كه هركس بيشتر در صدد به كارگيرى عقل باشد و توجهش به مسائل، خواه مسائل طبيعى و خواه الهى، 

فرمايد خداوند متعال عقل  السلام، مىبه همين سبب است كه امام صادق، عليه . بيشتر باشد نيروى عقلش نيز بيشتر است
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هاى  به طور قطع، كمال عقل انبيا نيز به دريافت] 8. [تر قرار داد پيغمبران خويش را از عقل مجموع مردم زمان آنان كامل
  .اند هايى كه از راه حواس ظاهر داشته اند يا آن دريافت هايى كه از طريق دل داشته ها مربوط بوده است؛ حال يا دريافت آن

   انس با اهل معرفت

  

من، از ابتداى جوانى تاكنون، نزديك به چهل هزار نفر از اهالى : نقل شده است كه به پسرش فرمود] 9[از لقمان حكيم 
ها نيز  مسلما، هدف ايشان از اين ملاقات. ام معرفت را ملاقات كرده در خدمت آنان زانو زده و به سخنانشان گوش داده

  .است نه صرف همنشينىتغذيه عقل بوده 

پس، تعجبى ندارد اگر لقمان به اين درجه از آگاهى و معرفت رسيده است، زيرا به واسطه ارتباط با اهل معرفت، نيروى 
در قرآن مجيد . آن چهار هزار انسان معنوى به لقمان منتقل شده و او را به اين درجه از عقلانيت رسانده است

  :خوانيم مى

  60: ت، صكليد گنج سعاد: عقل

  ]10[ .»و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر للّه و من يشكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن اللّه غنى حميد«

گزار و شاكر باش و هركه سپاس گزارد تنها به سود  و به راستى ما به لقمان حكمت عطا كرديم كه نسبت به خدا سپاس
  .نياز و ستوده است زند، زيرا خدا بى دا زيان نمىگزارد، و هركه ناسپاسى كند به خ خود سپاس مى

] 11[ منظور از حكمتى كه به لقمان داده شد عقل و فهم است؛ :فرمايد امام ششم، عليه السلام، در تفسير اين آيه مى
براى  اين اتفاق يكباره نيز روى نداد، بلكه ايشان. يعنى براى لقمان اين زمينه فراهم شد كه به عقل و فهم كامل برسد

رسيدن به اين درجه زحمت كشيد، سفرها كرد، سراغ اهل معرفت را گرفت و چهار هزار معلم مبرزّ را در زمان خود ملاقات  
در نتيجه، توانست نيروى باطنى اين چهار هزار نفر را به مغز خود منتقل كند تا حكيم يا به بيان امام صادق، عليه . كرد

  .السلام، عاقل و فهيم شود

دهنده عقل سبب شرافت عقل بر ساير اعضاى بدن شده است، زيرا بقيه اعضا و جوارح بدن در  اصر تشكيلاين عن
همه از تركيبات شيميايى درست ... ها و پوست و خون و معده و كبد و  استخوان. ساختمان خود چنين تركيباتى ندارند

تمام تركيبات اعضا و جوارح . اند را تشكيل داده شده و، در Ĕايت، به صورت عناصر فيزيكى درآمده و هيكل و جسم ما
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هاى مغز هستند كه  اند، مگر عقل كه تنها قسمتى از ساختمانش مادى است و آن سلول انسان از خاك آفريده شده
  .جهت الهى و آسمانى دارند) معرفت و مشيت و نور(شان مادى است، ولى سه عنصر ديگر  ساختمان فيزيكى

گستردگى ميدان . هايى كه به انسان داده شده، سرمايه خاصى است كه فوق العاده عظمت دارد هعقل، در مجموع سرماي
   فعاليت آن هم، چنان كه در بخش قبل گذشت، به گستردگى آفرينش است؛ يعنى عقل مرغى

  61: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :ملكوتى است كه پروردگار عالم براى پرواز آن دو فضا قرار داده است

  :عه فضاى فيزيكى و فضاى متافيزيكى عالم يا به تعبير قرآن مجيدمجمو 

  .كل فضاى دنيا و كل فضاى آخرت

مردان و زنانى كه اين : اند گيرى از عقل به دو قسمت كرده را بر اساس đره) مرد و زن(ها  قرآن مجيد و روايات همه انسان
كنند و  سرمايه را در زندان هوى و هوس خود حبس مى گيرند، و مردان و زنانى كه اين سرمايه عظيم را به كار مى

  .ما كارى به فرمان عقل و انديشه نداريم: گويند مى

اين در حالى است كه انديشه، از آن رو كه مركب از نور و معرفت و قدرت و مشيت حق است، محصول عجيبى است  
ها كه با عقل در ارتباطاند  شنوند، ولى آن ها را نمى ها كه با عقل كارى ندارند اين فرمان آن. دهد هاى مهمى مى كه فرمان

  .برند شنوند و از آن در جاى جاى زندگى đره مى كنند و نداى آن را مى نقش اين محصول را درك مى

   عقل و تمييز صدق از كذب

  

تصديق و شخص   هاى عقل در انسان اين است كه فرد صادق را از جمله فعاليت: فرمايند امام صادق، عليه السلام، مى
  ]12. [كند كاذب را تكذيب مى

اش اجرا كنيم و كاذب كيست؟ دراين جا، ذكر  حال، سوال اين است كه صادق چه كسى است تا حكم عقل را درباره
  .اى تاريخى خالى از لطف نيست نمونه
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   اولين دعوت علنى پيامبر اكرم

  

ايستاد و خطاب به مردم مشرك و ] 13[كوه ابو قبيس روزى، رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله و سلم، بر دامنه  
] 14. [چهل و پنج يا چهل و چهار سال: شناسيد؟ گفتند اى مردم، چند سال است مرا مى: پرست مكه فرمود بت

  :فرمود

   عيبى: عيبى كه در اين چهل و اندى سال در من ديديد چه بود؟ گفتند

  62: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اگر به شما خبر بدهم كه دشمن امروز : فرمود. اى تو هميشه امين و عادل و راستگو و مورد اعتماد بوده. در تو سراغ نداريم
اكنون، اين دوست راستگو، امين، عادل، عالم، و : فرمود. آرى: كنيد؟ گفتند كند باور مى يا فردا به شهر شما حمله مى

دهيد و اخلاق و رفتارى كه داريد، غير از اين مقدار كه با چشم  م مىگويد كه نتيجه كارهايى كه انجا مورد اعتماد به شما مى
خود را از اين وضع نجات دهيد تا وارد جهنم . كنيد، آتشى سوزان و دائمى به نام جهنم است خود ضررش را مشاهده مى

  .نشويد

ها، از سر خيرخواهى با شما تن. ام و در پى سود و زيان خويش نيستم من با اين دعوت به دنياى شما چشم طمعى ندوخته
هر كس اين سخن را شنيد و بدان عمل كرد رستگار شد و هركس آن را نشنيد در حسرت ابدى فرو . گويم سخن مى

  :ماند

  گويم من آنچه شرط بلاغ است با تو مى
 

 [15. [تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال

  

شخص امين را بايد . فرد صادق را نبايد تكذيب كرد: كردند و گفتنداى از مردم به هم نگاه   پس از اين سخنان، عده
  ]16. [بايد سخن او را قبول كرد و پذيرفت. تصديق كرد

حالا اگر كسى اين نداى درونى را نپذيرد به . حكم عقل و Ĕيب آن، و نداى فكر و انديشه است» نبايدها و بايدها«اين 
روست كه  ازاين. در نتيجه، بر شرافت انسانى خود پا گذاشته است. كرده است  اش مخالفت خود ظلم كرده و با نور درونى
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هاى سينماهاى اسرائيل و آمريكا  كند، نه حركات هنرپيشه عقل ما در مسأله برخورد با شهوت رفتار يوسف را تصديق مى
  .ها هستند را كه مكذّب همه واقعيات

   كنندگان حق هاى تكذيب نشانه

  

  :كنندگان حق سه نشانه برشمرده است ذيبقرآن مجيد براى تك

  63: كليد گنج سعادت، ص: عقل

إنما يأمركم بالسوء و . يا أيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين«
  ]17[ .»الفحشاء و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون

هاى شيطان پيروى نكنيد،  در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از گام) ها ا و خوردنىه از انواع ميوه(اى مردم، از آنچه 
به عنوان (دهد، و اين كه جاهلانه امورى را  فقط شما را به بدى و زشتى فرمان مى. زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است

  .به خدا نسبت دهيد) حلال و حرام

   دعوت به بدى. الف

  

حتى گاهى، اين ). يامركم بالسوء(بع شر و كسى كه همواره حق را تكذيب كرده است دعوت به بدى است اولين دعوت من
اى بسازيم،  گيريم از ثروتى كه خدا نصيبمان كرده مدرسه دعوت بسيار منطقى و دلسوزانه است؛ مثلا، روزى كه تصميم مى

كنند كه اين مدرسه را براى چه كسى و براى چه  ىآيند و شروع به وسوسه م مى) يا دوستان او از جن و انس(شيطان 
اند؟ يادت  ها تا به حال برايت چه كار مثبتى انجام داده اى و آن سازى؟ مگر چه خيرى از اين مردم يا اين مملكت ديده مى

  رفته چند ميليون شهردارى بابت عوارض و ماليات و نوسازى از تو گرفت؟

قدر نبوده و   لجبازى مالياتت را چقدر نوشت و چقدر اسير شدى تا ثابت كنى مالياتت آنيادت رفته آن مميّز دارايى از سر 
كند تا انسان را از كار خير دور   ها و مشكلات را يادآورى مى قدر بدى ؟ خلاصه، آن...رسيد  كسى هم به دادت نمى

متاسفانه، اغلب مردم هم اين . كند كم به بدى دعوت مى پس از اين مرحله، او را كم. كند و مانع انجام كار نيك شود
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كنند و،  كنند و به سبب بد رفتارى يك مسجدى يا پليس يا يك مميّز خطاكار انجام كارهاى خوب را ترك مى طور فكر مى
  !آورند شكنى روى مى رفته، خودشان نيز به بدى و ارتكاب خلاف و قانون رفته

  64: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ايم؟ چرا بايد معيار  بعضى از ما داريم و به سبب آن دنيا و آخرتمان را در معرض نابودى قرار دادهاين چه منطقى است كه 
باشد؟ البته، كسى منكر اين معنا نيست كه ممكن است در ) آن هم مردمان خطاكار(رفتار و گفتار ما عمل مردم ديگر 

كارمندان اشتباه كارى هم وجود داشته باشند ... اره ثبت و ها، آموزش و پرورش، اداره دارايى، اد ها، بانك ادارات، كلانترى
بيند و وضع شما را با وضع خودش  يا مميّز خطاكار، لجباز يا حسودى هم در كار باشد كه وقتى مغازه يا شركت شما را مى

ويد چند سال سنجد از سر حسادت حق ننويسد و مثلا يك ميليون تومان را ده ميليون تومان بنويسد و شما مجبور ش مى
نوشته ] 18[در پيچ و خم ادارات برويد و بياييد تا ثابت كنيد مالياتتان يك ميليون بوده و الباقى را قلم نجس حسد 

  .است، اما اين دليل خوبى براى ترك كارهاى نيك نيست

! برو مخالف با حقبرو دروغگو، : دهد كه اين وسوسه را تكذيب كن و به او بگو هايى، عقل دستور مى در چنين وضعيت
قصد من اين است كه جايى بسازم تا چهار صد نفر در آن درس . آن مبلغ اضافه را قلم حسود براى من نوشته است

من از اين مدرسه . ممكن است در آينده سى نفر از اين افراد دكتر شوند و به مريضان فقير رحم كنند. بخوانند و عالم شوند
بينم  كنم و دعوتت را ناحق و پليد و آلوده مى در نتيجه، تو را تكذيب مى. آخرت đره ببرمخواهم ميلياردها تومان در  مى

  .پذيرم و آن را نمى

  دعوت به فحشا. ب

  

براى مثال، وقتى در پى كار . كنندگان حق دعوت مردم به ارتكاب فحشا و انجام گناهان كبيره است نشانه ديگر تكذيب
   كارى مگر بى: كند م، اين وسوسه هرجا كه باشيم پيدايمان مىمشروعى هستيم كه با آن تجارت كني

  65: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ماند يا نه و با اين همه مشكل كه در كارهاى  در اين فضاى ناامن اقتصادى كه معلوم نيست قيمت دلار تا فردا ثابت مى
ودت بتراشى كه اول تا آخرش دردسر است؟ خور براى خ خواهى كارخانه درست كنى و پانصد نفر نان اقتصادى هست مى
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كارخانه را رها كن و به جاى آن، عقلت را به كار بيانداز و اين پول را تقسيم  . بندد كند دستمال نمى سرى را كه درد نمى
پولت را نزول بده تا صد . دهند زيادند گردند و تومانى سى شاهى ربا مى در دنبال پول مى كسانى هم كه دربه. كن
خواهى ده  با كدام كارخانه مى. ونت در عرض يك ماه صد و بيست ميليون و در عرض ده ماه دويست ميليون بشودميلي

  ماهه صد ميليون در بياورى؟

جگر هزار نفر انسان نيازمند و بيچاره : گويد اين دعوت كسى است كه حق را تكذيب كرده است، در حالى كه عقل مى
خواهى يكساله پولت دوبرابر شود؟ اين چه پولى است؟ فرياد عقل اين  اره شود كه تو مىپ بايد كنار اين صد ميليون پاره

  .است

كنند  ها گمان مى بعضى. كنند شان را تباه مى افتند و زندگى ها مى بدبختانه، عده زيادى از سر ناآگاهى به دام اين وسوسه
معاملات هم اطلاعاتى داشته باشند، در حالى كه اين خوانند كافى است و لازم نيست درباره  اند و نماز مى چون متدين

  .برخلاف فرمان عقل و دستور اولياى دين است

  )ع(سخنى از على 

  

: گويد مى] 19[اصبغ بن نباته . دهد اساس بودن چنين پندارهايى را نشان مى امير المؤمنين، عليه السلام، در سخنانشان بى
  :فرمود ، بر فراز منبر مىروزى، شنيدم امير المؤمنين، عليه السلام

. »...يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر : سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: عن الاصبغ بن نباتة قال«
]20[  

  66: كليد گنج سعادت، ص: عقل

نيد، بعد به تجارت دست ها، اى تاجرها، اول به حلال و حرام خدا علم پيدا ك كننده ها، اى خريد و فروش اى كاسب
اول، باطنتان را نورانى كنيد و عقلتان را با شنيدن مسائل الهى فعال كنيد، بعد با پول رابطه برقرار كنيد؛ چون تجارت . بزنيد

پس، اول انديشه را با فقه اهل . زند دهد و هم به مردم ضربه مى انسان غير عاقل خنجرى است كه هم او را به كشتن مى
  .كنيد و بعد وارد تجارت شويد  بيت تغذيه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :حضرت در ادامه فرمودند

و اللّه للربا فى هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، و الفاجر فى «
  .»النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق

  .صاف ناپيداتر استبه خدا قسم، ربا در معاملات اين امت از لغزش مورچه روى سنگ 

به سبب آن كه براى خودش در تجارت عقل . كند و خودش هم متوجه نيست اش را نجس مى يعنى گاه تاجرى همه معامله
اين موضوعى جدى و امرى دقيق . مسموع نساخته و حلال و حرام خدا را ياد نگرفته تا بتواند مطابق با آن عمل كند

خوردند، بر  گاه قسم، بخصوص قسم به خدا، نمى طهار، عليهم السلام، كه هيچاش هم اين است كه ائمه ا نشانه. است
  ).و اللّه(اند  اين موضوع قسم ياد كرده

پرسد كه به راستى، ماجرا  لرزد و از خود مى مساله به قدرى مهم است كه گاه با خواندن برخى روايات انسان بر خود مى
هاى بعدى انسان هم  صلى اللّه عليه و آله و سلم، آثار لقمه حرام در نسلاز اين قرار است و، به فرموده پيغمبر اكرم 

اند كه آثار الكل تا هفت نسل آينده انسان شرابخوار باقى  البته، امروزه دانشمندان آلمانى اثبات كرده] 21[ماند؟  باقى مى
  .توان مانع ظهور آثار آن شد ماند و به هيچ شكل هم نمى مى

  67: ت، صكليد گنج سعاد: عقل

بعد از مرگ پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله و سلم، نظام حلال و : روز عاشورا، امام حسين، عليه السلام، به مردم گفت
خورى به جايى رسيده   حال، كار شما در اين حرام. چيز را عوض كردند حرام به هم ريخت و بزرگان شما در سقيفه جاى همه

مانع اين كارتان هم . ايد و تا مرا هم نكشيد باز نخواهيد ايستاد ا قطعه قطعه كردهكه هفتاد و يك نفر از ياران من ر 
اگر . ايم شود شد؛ زيرا از روز دوم محرم تا الان كه عصر روز عاشوراست بارها خودم، برادرانم، و يارانم، با شما حرف زده نمى

تا از اين گناه خطرناك و غير قابل بخشش چشم كشيديد، ولى لقمه حرام نگذاشت  بنا بود دست از اين كار بكشيد مى
بود كه ] 23[دانيد چه كسانى را كشتيد؟ يكى از كسانى كه شما امروز او را كشتيد حبيب بن مظاهر  مى] 22. [بپوشيد

ايد كه امروز چه   آيا فكر كرده] 24. [بار قرآن را در آن ختم كرده بود هيچ شبى از عمرش را صبح نكرد، مگر اين كه يك
خودتان هم . اى نداريد تا بتوانيد درك كنيد ايد، چون شما با عقل رابطه ايد؟ معلوم است كه فكر نكرده كسانى را كشته

معلوم است سرمايه ! كنيد كنيد و مرا تكذيب مى دانيد و او را تصديق مى شما يزيد را صالح مى. فهميد متوجه نيستيد كه نمى
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كرديد؛ كاذبى كه وصفش در قرآن چنين آمده  دق را تصديق و كاذب را تكذيب مىايد و الاّ صا عقل را به كار نگرفته
  :است

  .»إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون«

خواهد حسين را   ابن زياد به شما دستور داده ما را بكشيد و اين گناه كبيره را مرتكب شويد و به شما تلقين كرده كه خدا مى
  ]25. [كشته ببينيد

خدا : به راستى، اين چه منطقى است؟ اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، از اين به بعد، شراب كه خورد بايد بگويد
خودم : گناه زنايش را هم بايد به خدا منتسب كند و بگويد! خدا خواست: قمار كه كرد بايد بگويد! خواست

   معنى. ه بودطور نوشت خواستم، خدا در تقدير من اين نمى

  68: كليد گنج سعادت، ص: عقل

كند به خدا ēمت بزند و بگويد خدا  يعنى مكذب كسى است كه انسان را وادار مى »أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون«
  .طور خواست و براى من مقدر كرد اين

   از ربا پرهيز كنيم

  

  .»الصفا و اللّه للربا فى هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على«

  :سازد، تا حق را ناحق كند كند و با رئيس بانك مى جناب تاجر و بازارى محترم صورت حساب صورى درست مى

  ]26. [من و ساقى به هم سازيم و بنيانش براندازيم

ها را خريده است، در حالى   كند كه مثلا اين جنس سازد و به دروغ ده ميليون صورت حساب درست مى با رئيس بانك مى
ده . كند دلش هم خوش است كه با عقود اسلامى عمل مى. ها و فاكتورها قلابى است ه جنسى نخريده و تمام آن صورتك

شود اين  كنند كه سود د ميليون از نظر بانك چقدر است؟ بعد هم قرار مى گيرد و همان لحظه هم حساب مى ميليون را مى
اين رباى مخفى نيست، رباى . را بدهد و مال خودش را هم برداردده ميليون را ببرد و با آن كاسبى كند و سود بانك 

  .آشكار و قطعى و حتمى است و هيچ وجه شرعى نيز ندارد
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هر يك دينار ربا، گناهش از بيست زناى با : پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله و سلم، به امير المؤمنين، عليه السلام، فرمود
  :فرمايد اين رباى آشكار است، ولى امير المؤمنين، عليه السلام، مى] 27. [تر است محارم در خانه كعبه سنگين

قدر پنهان است كه خود را  كند، ولى اين شود كه معامله را ربا مى خردى، گاهى كارهايى در معاملات انجام مى بر اثر بى
؟ اين ربا را هم، به همين شود لغزيدن اين مورچه را ديد مگر مى. دهد؛ مانند لغزيدن مورچه روى سنگ صاف نشان نمى

  :امير مومنان پس از آن فرمود. توان ديد ترتيب، نمى

  69: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .»صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، و الفاجر فى النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق«

ايگاهش در آتش است، مگر تاجرى  حق خدا را از مال خود خارج كنيد، و بدانيد تاجر انسان فاجرى است و فاجر ج
انسان بايد ثروتش را با بيرون كردن حق خدا از آن حفظ كند وگرنه . كه مال حلال كسب كند و از همان مال هزينه كند

كند و چهل  مثلا، يك روز، انسان ظاهر الصلاحى اعتمادش را جلب مى] 28. [ماند اين مال پيش خود او هم نمى
كند و تازه  شكايت مى. محل است شود بى برد، معلوم مى كند، اما وقتى چكش را بانك مى مى ميليون تومان از او خريد

شود كه چهل ميليون از او، هشتاد ميليون از كس ديگر، صد ميليون از ديگرى و خلاصه، در مجموع، هفتصد  متوجه مى
د، در حالى كه از حق خدا فقط ده رو  چهل ميليون از مالش يكجا از بين مى. هشتصد ميليون كلاهبردارى كرده است

كرد كه گذر چنين  اى فراهم مى اگر به وقت اين مبلغ را داده بود، خدا هم زمينه. ميليون تومان در مالش بوده است
آن روز، . باشد... ها آشناى دادگاه و دادگسترى و  مشترى متقلبى به كويش نيفتد، اما اين كار را نكرد و حالا بايد مدت

  :كند كرد و امروز خداوند متعال او را مسخره مى مسخره مى او خدا را

  ]29[ .»ء đم و يمدهم فى طغياĔم يعمهون اللّه يستهزى«

دهند، لذا، با دست  راه را از چاه تشخيص نمى. فهمند چگونه بايد زندگى كنند هايى تعطيل است و نمى عقل چنين انسان
اين كه سه ماه ديگر چهل و دو ميليون پس بگيرند، در حالى كه سه ماه  دهند به اميد خود چهل ميليون تومان نزول مى

البته، ممكن است كسى بگويد تا امروز خدا كارى به كار من نداشته و . اند و هم فرع آن را ديگر هم اصل سرمايه را باخته
   شايد از اين موضوع. تلنگرى هم به من نخورده است

  70: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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بيند در بدنش غده كوچكى در آمده كه هرچه كپسول و قرص و پماد استفاده  هم باشد، ولى يك روز مى خوشحال
جا هم چهار ماه معطلش  آن. گويند بايد برود خارج از كشور در Ĕايت، دكترهاى ايران مى. شود كند مداوا نمى مى
گيرند و سر  ها تومان هم بابت بيمارستان از او مى نو ميليو ) ها هم از آن پول درآوردهاى قهّار عالم هستند آن(كنند  مى

  .برويد ايران شش ماه ديگر مراجعه كنيد! مشكوك است: گويند آخر مى

اين اتفاق براى افراد . فرستند دهند و دنبال نخود سياهش مى اش مى ميرد، ولى بازى دانند شش ماه ديگر مى خودشان مى
ها  ها كه به عقل وابسته هستند بدون اين نوع ناراحتى نع به روزى حلال خدا و آنزيادى افتاده است، در حالى كه افراد قا

ما در اصفهان و ēران، كسانى داريم كه هشتاد يا نود سال از عمرشان گذشته و  . كنند دغدغه زندگى مى و با آرامش و بى
ها را خداوند متعال حفظ   يقت، آندر حق. اند اند و حتى يك ریال هم به ضرر دچار نشده كسب و كار خوبى هم داشته

  .اند كرده است، چون با خدا معامله كرده

  آتشى كه ضررى نرساند

  

ها و بازار نيز سرايت كرد و  ها و خانه سوزى بزرگى در بصره اتفاق افتاد كه به مغازه آتش: فرمايد شيخ đايى، قدّس سره، مى
چرا فرياد : پيرزن از سروصداى مردم پنجره را باز كرد و گفت .نزديك خانه پيرزن تنهايى شد كه پشت بازار منزل داشت

مادر، آتش همه بازار را سوزانده و دارد به : كشيد؟ گفتند زنيد؟ مگر پيغمبر نگفته مزاحم مردم نشويد؟ چرا عربده مى مى
دمى كه پاى پنجره مر ! سوزاند من دلم يكبار در عشق او سوخته و او دو دفعه آدم را نمى: گفت! آيد طرف خانه تو مى

  .جا خاموش شد خانه آن پيرزن ايستاده بودند ديدند آتش تا يك مترى خانه پيرزن رسيد و همان

  71: كليد گنج سعادت، ص: عقل

دهد كه ضررى به دوستانش نخورد؛ مثلا، شخصى  كند و طورى موقعيت را شكل مى طور حفظ مى خداوند بندگانش را اين
دهد و  دهد كه دو ميليون سود دارد، ولى خيلى راحت جواب رد مى معامله هم نشان مىآيد معامله كند و ظاهر  مى
آن دو : گويد مى. كند كه دو ميليون سود در اين معامله هست طرف اصرار مى. كنم ببخشيد، معامله نمى: گويد مى

دانم چشم باطن  گذاريم، نمىزند كه نتوانستيم سرش را كلاه ب او هم دست روى دستش مى. ميليون هم نوش جان خود شما
  ]30. [ها خرس و خوك است داشت و ديد ما چه شكلى هستيم؟ آرى، چشم باطن داشت و ديد باطن آن
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   حكايتى عجيب از اهل باطن

  

بار كه خيلى  يك. من دوبار خدمت ايشان رسيدم. را رحمت كند] 31[خدا مرحوم آيت اللّه العظمى حاج آقا رحيم ارباب 
آن وقت من حدود بيست ). كرد از ايشان خيلى تعريف مى. (در اصفهان استادى داشتم به نام بديع: فرمودسرحال بود 

يك روز، به اتفاق مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى و آقا شيخ مرتضى ). جريان مربوط به صد سال قبل است(سالم بود 
نشسته بوديم و ايشان حكايت عجيبى را براى ما تعريف  طالقانى، كه آن زمان با هم همدرس بوديم، در محضر جناب بديع 

  .كردند

زمانى كه من در اصفهان طلبه بودم، استادى داشتم به نام حاج ميرزا حسن نائينى كه شنيده بودم : مرحوم بديع فرمودند
  .صاحب ديد باطن است

! گوييد يك كلمه به ما مرحمت كنيد نمى دانيد و به كسى آقا، از آن چيزها كه مى: بار كه با ايشان تنها بودم، گفتم يك
خب، تو هم يكى از آن افراد هستى كه به تو هم نبايد ! گويى دانى و به كسى نمى ها كه مى گويى از آن خودت مى: گفت
  .و رفتم! چشم استاد: گفتم. بگويم

  72: كليد گنج سعادت، ص: عقل

استادم بديع : ايشان ادامه داد. جوشد كه باطن دارد مى  كشيد، معلوم بود هايى مى جا، حاج آقا رحيم چه نفس در اين
كنم تا يك   استاد، من شما را رها نمى: گفتم. قدر رفتم تا استاد را خسته كردم مرحوم نائينى را رها نكردم و آن: گفت مى

به من هم كه ! ارىباشد، اما تو تحمل آن را ند: گفت! گوييد به من بفرماييد دانيد و به كسى نمى ها كه مى كلمه از آن
بعد، يك خط نوشته به من داد كه در هيچ كتاب . كنم دادند، اول تحملش را دادند، ضمن اين كه من از آن استفاده نمى

  :گفتم. دعايى آن را نديده بودم

و آن روى تخت فولاد بايست  شنبه برو روبه نه، عصر پنج: استاد، اين را چه زمانى بخوانم؟ در نماز شب، در سجده؟ گفت
  .را بخوان

بديع براى ما تعريف كرد كه من : فرمود. لرزيد ها و چانه ايشان مى لرزيد و لب هاى حاج آقا رحيم در اين جا مى دست
وقتى آن نوشته را خواندم، ديدم تمام تخت فولاد پر از سگ و خوك و خرس و حيوانات . شنبه به تخت فولاد رفتم عصر پنج
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ها كه به شكل آدم بود  مدتى بعد، يكى از آن. ها بودند دم خيلى عصبانى هم در ميان آنتا آ دو سه. عجيب و غريب شد
  بديع، با ما چه كار داشتى؟: جلو آمد و گفت

به زحمت . دانم چقدر در حالت غش بودم، ولى وقتى بيدار شدم، ديگر توان راه رفتن نداشتم نمى. جا غش كردم من همان
  .من كه گفتم تو طاقت ندارى: به من گفت. رفتم و سلام كردمآمدم اصفهان و فردا نزد استاد 

حالا، همين مقدار تو را بس، تا مواظب . ها كه در دنيا عوضى بودند آن طرف چه شكلى هستند بيخود رفتى و ديدى آن
  .باشى و مانند آنان نشوى

  )ع(كلامى از امام صادق 

  

! دست خود را در دست من بگذاريد: السلام، آمد و گفت در روايات آمده است كه يك نفر خدمت امام صادق، عليه
  تا: براى چه؟ گفت: فرمود

  73: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ابتدا، تو با من عهد كن كه به شكل انسان وارد محشر : امام فرمود. كنيد عهد كنيد كه روز قيامت، از من شفاعت مى
  ]32. [متوانم تو را شفاعت كن بشوى، چون اگر حيوان بيايى نمى

و اين امكان ندارد مگر به سبب راهنمايى و دلالت عقل؛ . ما هم بايد تلاش كنيم در محشر به شكل انسان محشور شويم
اى است كه براى رسيدن به سعادت دنيا و  ترين سرمايه عقلى كه مركب از معرفت و مشيت و نور و قدرت است و مهم

انبياى الهى را كه همه . راستگويان را تصديق كنيم و دروغگويان را نپذيريماولين كاربردش هم اين است كه . آخرت داريم
بايد اين سرمايه را به كار گرفت، . اين حكم عقل است. راستگو بودند تصديق كنيم و دعوت دشمنان خدا را تكذيب كنيم

يد، گريه كرد، و زندگى را با آن نگاه كرد، با آن گوش داد، با آن ازدواج كرد، رفيق گرفت، كاسبى كرد، خورد، خند
جا جاى آن نبود؛  در اين عالم نيز، هيچ. ساخت؛ زيرا عقل نور خدا، جلوه اراده حق، و پرتو معرفت و مشيت حق است

  .تا اين كه خداوند انسان را ساخت و او را جايگاه عقل قرار داد. ها و زمين، و نه در ملائكه و جنيان نه در آسمان

  74: ص كليد گنج سعادت،: عقل
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  :نوشت پى

  .]244الاختصاص، شيخ مفيد، ص ). 1( [

  :از جمله. درباره مفهوم مشيت روايات مختلفى داريم). 2[ (

  .»خلق اللّه المشيئة قبل الاشياء ثم خلق الاشياء بالمشيئة :قال أبو عبد اللّه عليه السلام«: 145، ص 4بحار الأنوار، ج  -

  .»خلق اللّه المشيئة بنفسها، ثم خلق الاشياء بالمشيئة :العن ابى عبد اللّه عليه السلام ق« -

أن : الاول: هذا الخبر الذى هو من غوامض الاخبار يحتمل وجوها من التأويل: نويسد مرحوم مجلسى در ذيل اين روايت مى
ء كالتقدير فى  لشىيكون المراد بالمشيئة الارادة بل إحدى مراتب التقديرات التى اقتضت الحكمة جعلها من أسباب وجود ا

اللوح مثلا و الاثبات فيه، فإن اللوح و ما اثبت فيه لم يحصل بتقدير آخر فى لوح سوى ذلك اللوح، و إنما وجد سائر 
الاشياء بما قدر فى ذلك اللوح، و ربما يلوح هذا المعنى من بعض الاخبار كما سيأتى فى كتاب العدل، و على هذا المعنى 

  :عنى التقدير، الثانىيحتمل أن يكون الخلق بم

أن يكون خلق المشيئة بنفسها كناية عن كوĔا لازمة لذاته تعالى غير متوقفة على تعلق إرادة اخرى đا فيكون نسبة الخلق إليها 
مجازا عن تحققها بنفسها منتزعة عن ذاته تعالى بلا توقف على مشيئة اخرى، أو أنه كناية عن أنه اقتضى علمه الكامل و 

ء إلا على  الشاملة كون جميع الاشياء حاصلة بالعلم بالاصلاح فالمعنى أنه لما اقتضى كمال ذاته أن لا يصدر عنه شىحكمته 
  :الثالث. ء عنه تعالى إلا بإرادته المقتضية لذلك الوجه الاصلح و الاكمل فلذا لا يصدر شى

ة العباد لافعالهم الاختيارية لتقدسه سبحانه عن مشيئة ما ذكره السيد الداماد قدس اللّه روحه أن المراد بالمشيئة هنا مشيئ
مخلوقة زائدة على ذاته عز و جل، و بالاشياء أفاعيلهم المترتب وجودها على تلك المشيئة، و بذلك تنحل شبهة ربما اوردت 

  .الارادات لا إلى Ĕايةههنا و هى أنه لو كانت أفعال العباد مسبوقة بإرادēم لكانت الارادة مسبوقة بإرادة اخرى و تسلسلت 

أحدهما متعلق بالشائى و هى صفة كمالية قديمة هى نفس ذاته : ما ذكره بعض الافاضل و هو أن للمشيئة معنيين: الرابع
ء و هو حادث بحدوث  سبحانه و هى كون ذاته سبحانه بحيث يختار ما هو الخير و الصلاح، و الآخر يتعلق بالمشيى

قات عنه، و هو إيجاده سبحانه إياها بحسب اختياره، و ليست صفة زائدة على ذاته عز و جل المخلوقات لا يتخلف المخلو 
  :]فنقول. و على المخلوقات بل هى نسبة بينهما بحدوث المخلوقات لفرعيتها المنتسبين معا

  75: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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اء بالمشيئة فبم خلق المشيئة أبمشيئة اخرى؟ فيلزم أن إنه لما كان ههنا مظنة شبهة هى أنه إن كان اللّه عز و جل خلق الاشي[
تكون قبل كل مشيئة مشيئة إلى ما لا Ĕاية له فأفاد الامام عليه السلام أن الاشياء مخلوقة بالمشيئة، و أما المشيئة نفسها فلا 

ء تتحصل بوجوديهما العينى و  يحتاج خلقها إلى مشيئة اخرى بل هى مخلوقة بنفسها لاĔا نسبة و إضافة بين الشائى و المشيى
بنفسها دون أن : العلمى، و لذا أضاف خلقها إلى اللّه سبحانه لان كلا الوجودين له و فيه و منه، و فى قوله عليه السلام

إن الاشياء إنما توجد بالوجود فأما الوجود نفسه فلا يفتقر إلى وجود : بنفسه إشارة لطيفة إلى ذلك، نظير ذلك ما يقال: يقول
  .آخر بل إنما يوجد بنفسه

ما ذكره بعض المحققين بعد ما حقق أن إرادة اللّه المتجددة هى نفس أفعاله المتجددة الكائنة الفاسدة فإرادته لكل : الخامس
فأردناه نحن إذا فعلنا شيئا بقدرتنا و اختيارنا : حادث بالمعنى الاضافى يرجع إلى إيجاده، و بمعنى المرادية ترجع إلى وجوده قال

أولا ثم فعلناه بسبب الارادة نشأت من أنفسنا بذاēا لا بإرادة اخرى و إلا لتسلسل الامر لا إلى Ĕاية فالارادة مرادة لذاēا، و 
الفعل مراد بالارادة، و كذا الشهوة فى الحيوان مشتهاة لذاēا لذيذة بنفسها، و سائر الاشياء مرعوبة بالشهوة فعلى هذا المثال 

ئة اللّه المخلوقة، و هى و نفس وجودات الاشياء فإن الوجود خير و مؤثر لذاته و مجعول بنفسه، و الاشياء بالوجود حال مشي
ء بالذات، و الاشياء مشيئة بالوجود و كما أن الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالشدة و الضعف و  موجودة و الوجود مشيى

يس الخير المحض الذى لا يشوبه شر إلا الوجود البحت الذى لا يمازجه عدم و الكمال و النقص فكذا الخيرية و المشيئة، و ل
و الا وفق باصولنا هو الوجه الاول كما سيظهر . إلى آخر ما حققه. نقص، و هو ذات البارى جل مجده، فهو المراد الحقيقى

المروزى فى باب احتجاجات الرضا  و خبر سليمان. لك فى كتاب العدل، و سيأتى بعض الاخبار المناسبة لهذا الباب هناك
عليه السلام، و سنورد هناك بعض ما تركنا ههنا إن شاء اللّه تعالى، و قد مر بعضها فى باب نفى الجسم و الصورة، و باب 

  .نفى الزمان و المكان

  :- لما سئل عن المشيئة و الإرادة الإمام الرضا عليه السلام«: 9، ح 355، ص 78بحار الانوار، ج  -

  .»ء اتمام ذلك الشى: ء، و الإرادة الاهتمام بالشى: شيئةالم

المشيئة : الإمام الرضا عليه السلام«: 17، ح 147؛ ص 16، ح 146؛ ص 5، ح 338التوحيد، شيخ صدوق، ص  -
  .]»و الإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن اللّه تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد

  76: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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العلم ليس هو : - هما مختلفان أم متفقان؟: لما سأله بكير بن أعين عن علم اللّه و مشيئته الإمام الصادق عليه السلام« -[
  :سأفعل كذا إن شاء اللهّ، و لا تقول: ألا ترى أنك تقول: المشيئة

لذى شاء كما شاء، و علم اللّه سابق سأفعل كذا إن علم اللّه، فقولك إن شاء اللّه دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان ا
  .»للمشيئة

الإرادة من المخلوق الضمير، و ما يبدو له بعد : -لما سئل عن الإرادة من اللّه و من المخلوق الإمام الكاظم عليه السلام« -
كر، و هذه ذلك من الفعل، و أما من اللّه عز و جل فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لانه لا يروى، و لا يهم، و لا يتف

  .»الصفات منفية عنه، و هى من صفات الخلق، فإرادة اللّه هى الفعل لا غير ذلك

، كلام 111و  107، ص 1؛ اصول كافى، ج 11، باب 139التوحيد، شيخ صدوق، ص : براى اطلاعات بيشتر ر ك
  .]240، ص 17فى معنى الرضا و السخط من اللهّ؛ تفسير الميزان، ج 

يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا ... «: 390، ص 91ج  بحار الأنوار،). 3[ (
  .]»...نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور 

  ]35نور، ). 4[ (

عن على بن أبى طالب عليه السلام أن النبى «: 99، ص 1ار الأنوار، ج بح: باره وجود دارد روايت جالبى دراين). 5[ (
خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق و من يخلق إلى : صلى اللّه عليه و آله سئل مما خلق اللّه عز و جل العقل، قال

ه ذلك الرأس مكتوب، و يوم القيامة، و لكل رأس وجه، و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل، و اسم ذلك الانسان على وج
على كل وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود، و يبلغ حد الرجال، أو حد النساء 

فإذا بلغ كشف ذلك الستر، فيقع فى قلب هذا الانسان نور، فيفهم الفريضة و السنة، و الجيد و الردى، ألا و مثل العقل فى 
  .]» وسط البيتالقلب كمثل السراج فى

در روايات نيز گاهى به جاى . اين تعبير هم از امير مومنان و هم از امام جواد عليهما السلام نقل شده است). 6[ (
  :عقل از واژه علم استفاده شده است

 مطبوع و مسموع، و لا ينفع المسموع إذا لم يكن: العلم علمان« :على، عليه السلام،. 79، ص Ĕ4ج البلاغه، ج  -
  ].»المطبوع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  77: كليد گنج سعادت، ص: عقل

مطبوع و مسموع، و لا ينفع : العلم علمان«: 342، ص 2حسينى قزوينى، موسوعه امام جواد عليه السلام، ج  -[
  .»مسموع إذا لم يكن مطبوع، و من عرف الحكمة لم يصبر على الازدياد منها، الجمال فى اللسان، و الكمال فى العقل

لأن العقل صنفان مطبوع و مسموع و ... «: نويسد مى) 369، ص 3ج (القدير شرح جامع صغير  مناوى در فيض -
العقل العبودية اللّه و حسن المعاملة مع خلقه و إقامة : المسموع صنفان معاملة مع اللّه و معاملة مع الخلق كما قال بعضهم

 الأمر بالأداء و حسن المعاملة كف الأذى و بذل الندى العبودية الرضا و الوفاء حتى يكون الحكم فى القضاء و الوفاء فى
  .»فمن كف أذاه و بذل نداه و ده الناس و من فعل هذا فقد جاز نصف العقل و إن أقام العبودية للّه استكمل العقل كله

ظ العقل حف«: و سادس عشرها قوله... «: نويسد مى 102، ص 16ابن ابى الحديد نيز در شرح Ĕج البلاغه، ج  -
غريزى و مكتسب، فالغريزى العلوم البديهية، و المكتسب ما أفادته : العقل نوعان: من هذا أخذ المتكلمون قولهم» التجارب

  .»التجربة و حفظته النفس

مطبوع : و هو كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عقلان... «: نويسد مى 5ابن شعبه حرانى در تحف العقول، ص  -
و يقبلان التعالى و الانحطاط، فصاحبهما بين سعادة و شقاء، سعيد أسعد . يدوران فى قوسى الصعود و النزول. و مكتسب

اللّه حظه، و أصلح باله، و رافقه توفيقه، يعبد الرحمن، و يكتسب الجنان، فبالعقل طاب كسبه، و كثر خيره، و صلحت 
راء منكر، فطنته الدهاء، و فكرته المكر و الخديعة، يتوانى عن ذو نك: و آخر. سريرته، و حسنت سيرته، و استقامت خليقته

و إنما العلم . ء عنه، و إن تكلم أثم، و إن قال مال، و إن عرضت له فتنه سارع إليها، و إن رأى سوءة قحم فيها البر و يبطى
و مناهج السعادة، وجدد الصلاح، و  نور العقل و دليله، يقيم أوده، و يبرء أمته، يقوده إلى الخير، و يدله على سبل السلام،

مهيع العمل الناجع، و به يتأتى كماله، و يتم نضجه، و يبدو صلاحه، و قد جاء فى حكم الامام أبى عبد اللّه الصادق عليه 
  .»لا يصلح من لا يعقل و لا يعقل من لا يعلم: السلام قوله

ان العقل عبارة عن انتهاء هذه القوة الغريزية «: سدنوي در توضيح عقل مى) 174، ص 8چ (محمودى در Ĕج السعاده  -
فى الشخص الى أن يعرف عواقب الأمور، فيقمع الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة و يقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمى 

ة و هذه ، حيث ان اقدامه و امساكه يكونان بحسب ما يقتضيه النظر فى العواقب لا بحكم الشهوة العاجل)عاقلا(صاحبها 
  ] و المعنى الاول هو الأس و المنبع، و الثانى. أيضا من خواص الانسان التى يتميز đا عن سائر الحيوانات

  78: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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هو الفرع الاقرب إليه، و المعنى الثالث متفرع على الاول و الثانى، إذ بقوة الغريزة و العلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب، [
: الرابع هو الثمرة الاخيرة، و هى الغاية القصوى، فالأولان بالطبع، و الاخيران بالاكتساب، و لذلك قال على عليه السلامو 

  .]»وضوء العين ممنوع* كما لا تنفع الشمس. إذ لم يك مطبوع* و لا ينفع مسموع. فمطبوع و مسموع* رأيت العقل عقلين

إذا بلغ العبد ثلاثا و  :عن الصادق عليه السلام«: از جمله. دانند آدمى مى روايات چهل سالگى را انتهاى رشد). 7[ (
ثلاثين سنة فقد بلغ أشده، و إذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه، و إذا بلغ إحدى و أربعين فهو فى النقصان، و ينبغى 

  .»لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو فى النزع

  .]120، ص 6بحار الانوار، ج 

لا بعث اللّه نبيا و لا رسولا حتى يستكمل العقل، و « :از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله 3، ص 1كافى، ج   ).8[ (
  ].»يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن حماد قال... « :خوانيم درباره لقمان در روايتى از امام صادق عليه السلام مى). 9[ (
أما و اللّه ما اوتى لقمان الحكمة بحسب و لا مال و لا أهل و لا : عن لقمان و حكمته التى ذكرها اللّه عز و جل، فقال

ظر، طويل الفكر، بسط فى جسم و لا جمال، و لكنه كان رجلا قويا فى أمر اللّه، متورعا فى اللّه، ساكتا، سكينا، عميق الن
حديد النظر، مستغن بالعبر، لم ينم Ĕارا قط، و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط و لا اغتسال لشدة تستره و 

ء قط مخافة الاثم، و لم يغضب قط، و لم يمازح إنسانا قط، و لم يفرح  عموق نظره و تحفظه فى أمره، و لم يضحك من شى
ء قط، و قد نكح من النساء و ولد له الاولاد الكثيرة و قدم أكثرهم  يا، و لا حزن منها على شىء إن أتاه من أمر الدن لشى

إفراطا فما بكى على موت أحد منهم، و لم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، و لم يمض عنهما حتى 
أخذه، و كان يكثر مجالسة الفقهاء و الحكماء،  تحاجزا، و لم يسمع قولا قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره و عمن

و كان يغشى القضاة و الملوك و السلاطين فيرثى للقضاة مما ابتلوا به، و يرحم الملوك و السلاطين لغرēم باللّه و طمأنينتهم 
به بالتفكر، ويدارى فى ذلك، و يعتبر و يتعلم ما يغلب به نفسه، و يجاهد به هواه، و يحترز به من الشيطان، و كان يداوى قل

نفسه بالعير، و كان لا يظعن إلا فيما يعنيه، فبذلك اوتى الحكمة، و منح العصمة، و إن اللّه تبارك و تعالى أمر طوائف من 
  ]الملائكة حين انتصف النهار و هدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع و لا
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إن أمرنى ربى بذلك فالسمع : مان هل لك أن يجعلك اللّه خليفة فى الارض، تحكم بين الناس؟ فقال لقمانيالق: يراهم فقالوا[
يالقمان لم؟ : و الطاعة، لانه إن فعل بى ذلك أعاننى عليه و علمنى و عصمنى، و إن هو خيرنى قبلت العافية، فقالت الملائكة

و أكثر فتنا و بلاء ما يخذل و لا يعان، و يغشاه الظلم من كل مكان، و لان الحكم بين الناس بأشد المنازل من الدين، : قال
إن أصاب فيه الحق فبالحرى أن يسلم، و إن أخطأ أخطأ طريق الجنة، و من يكن فى الدنيا ذليلا و : صاحبه منه بين أمرين

لى الآخرة يخسرهما كلتيهما، تزول و من اختار الدنيا ع. ضعيفا كان أهون عليه فى المعاد من أن يكون فيه حكما سريا شريفا
فتعجبت الملائكة من حكمته، و استحسن الرحمن منطقه، فلما أمسى و أخذ مضجعه من الليل : قال. هذه و لا تدرك تلك

أنزل اللّه عليه الحكمة فغشاه đا من قرنه إلى قدمه و هو نائم، و غطاه بالحكمة غطاء، فاستيقظ و هو أحكم الناس فى 
فلما اوتى الحكم و لم يقبلها أمر اللّه الملائكة فنادت داود : ج على الناس ينطق بالحكمة و يبينها فيها، قالزمانه، و خر 

بالخلافة فقبلها و لم يشترط فيها بشرط لقمان، فأعطاه اللّه الخلافة فى الارض و ابتلى فيها غير مرة، و كل ذلك يهوى فى 
ن يكثر زيارة داود عليه السلام و يعظه بمواعظه و حكمته و فضل علمه، و كان الخطاء يقيله اللّه و يغفر له، و كان لقما

طوبى لك يالقمان اوتيت الحكمة، و صرفت عنك البلية، و اعطى داود الخلافة، و ابتلى بالخطاء و الفتنة : يقول داود له
ت نامه لقمان، محمد محمدى حكم: براى اطلاعات بيشتر درباره لقمان ر ك...  409، ص 13بحار الأنوار، ج . »...
  .]1385، 1شهرى، دار الحديث، چ  رى

  .]12لقمان، ). 10[ (

إن فى ذلك لذكرى لمن  : يا هشام إن اللّه يقول« :امام موسى كاظم عليه السلام: 135، ص 1بحار الأنوار، ج ). 11[ (
... «: در روايت ديگرى آمده است .»قلالفهم و الع: قال. و لقد آتينا لقمان الحكمة: كان له قلب، يعنى العقل و قال

اوتى : و لقد آتينا لقمان الحكمة؟ قال: جعلك فداك قوله: قلت: عن على بن القصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال
كرده  لقمان حكيم در زمان حضرت داود عليه السلام زندگى مى. (86، ص 24بحار الأنوار، ج . »معرفة إمام زمانه

  ).]است

العقل، يعرف به الصادق على اللّه فيصدقه و الكاذب على « :امام على النقى عليه السلام: 2، ص 1كافى، ج ). 12[ (
  ].»اللّه فيكذبه

  80: كليد گنج سعادت، ص: عقل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

روى البيهقى فى الشعب عن ابن عباس، رضى اللّه تعالى : 141، ص 1سبل الهدى و الرشاد، صالحى شامى، ج ). 13[ (
و إن أول : أول بقعة وضعت فى الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلمعنهما، قال 

: و روى ابن أبى حاتم عن عطاء و عمرو بن دينار قالا .»جبل وضعه اللّه تعالى على وجه الأرض أبو قبيس ثم منه الجبال
على خشفة بيضاء فمد اللّه تعالى الأرض منها فلذلك هى أم  بعث اللّه تعالى ريحا فسفقت الماء فأبرزت موضع البيت«

  .»القرى

جبل بمكة معروف : بضم القاف و فتح الموحدة فمثناه تحتية ساكنة): أبو قبيس: (262، ص 3سبل الهدى و الرشاد، ج  -
الركن أى الحجر و كان أبو قبيس الجبل هذا يسمى الامين لان . سمى باسم رجل من مذحج حداد لانه أول من بنى فيه

  .]الاسود كان مستودعا فيه

گويم چهل و چهار سال، چون وقتى است كه دعوت وجود مبارك رسول خدا صلى اللّه عليه و آله  اين كه مى). 14[ (
  )]مولف. (علنى شده است

  .]از سعدى است). 15[ (

  :اين واقعه به چند شكل روايت شده است). 16[ (

، صعد رسول اللّه ذات يوم الصفا »و أنذر عشيرتك الاقربين«: روى أنه لما نزل قوله«: 197، ص 18بحار الأنوار، ج  -
  :ما لك؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: فقال

  :بلى، قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقوننى؟ قالوا

  .»فنزلت سورة تبت! تبا لك ألهذا دعوتنا؟: و لهبفإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، فقال أب

أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كنت كاذبا لما كذبتكم، و اللّه الذى لا إله إلا «: إنه خطب، ثم قال: قال قتادة -
ستيقظون، و لتحاسبون  هو إنى رسول اللّه إليكم حقا خاصة، و إلى الناس عامة و اللّه لتموتون كما تنامون، و لتبعثون كما ت

  ،»كما تعملون، و لتجزون بالاحسان إحسانا، و بالسوء سوءا، و إĔا الجنة أبدا، و النار أبدا و إنكم أول من انذرتم

يقال إنه عليه الصلاة و السلام لما نزلت هذه الآية إن أنا إلا نذير لكم بين «: 185اĐازات النبوية، شريف رضى، ص  -
لو كنت : يا معشر قريش: يا صباحاه، فلما اجتمع الناس إليه قال لهم: على أبى قبيس و نادى يدى عذاب شديد أتى
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فإنى : قال. مخبركم بأن جيشا يطلع عليكم من هذه الثنية أكنتم مصدقى؟ قالوا أجل، و اللّه ما علمناك إلا صادقا مصدقا
  ] نذير لكم بين
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و لقد أحسن صلى اللّه عليه و آله . ا سمعوا ذلك انفضوا عنه ارتكاسا فى الغواية، و اتباعا للضلالةفلم. يدى عذاب شديد[
ضرب المثل لهم، و سلك الطريق الاخصر فى حياشتهم و تقريب الامر عليهم، و لكن عشوا عن النور الابلج، و أبو غير 

  .]»الطريق الاعوج

  .]169 -168بقره، ). 17[ (

واى بر مؤمن، زمانى كه   :فرمايند واقع، ضايعه بزرگ روح بشر است پيغمبر صلى اللّه عليه و آله مىحسد، به ). 18[ (
در جاى خود، درباره حسد خواهيم گفت كه چنين شخصى فاقد عقل است، چون اگر عقلش كار . گرفتار حسد شود

نويسد و  ه عقل وصل است حق مىقلمى كه ب. نوشت داد و حقيقت را مى كرد قلمش را به حق روى كاغذ حركت مى مى
. گويد چيز مى نويسد و زبان او همه چيز مى خرد همه نظر، خدانشناس و بى كند، وگرنه قلم آدم حسود، تنگ ناحق امضا نمى

  )]مولف(

اĐاشعى، و هو من المتقدمين، من : الاصبغ بن نباتة«: 132، ص 4معجم رجال الحديث، آيت اللّه خويى، ج ). 19[ (
الاصبغ بن نباتة اĐاشعى كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام و عمر بعده، «: الصالحين، ذكره النجاشى، و قالسلفنا 

  .روى عنه عهد الاشتر و وصيته إلى محمد ابنه

أخبرنا ابن الجندى، عن على بن همام، عن الحميرى، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن 
و أخبرنا عبد السلام بن الحسين الاديب، عن أبى بكر الدورى، عن محمد بن أحمد بن أبى الثلج، عن جعفر . صبغ بالعهدالا

بن محمد الحسنى، عن على بن عبدك، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ 
لمؤمنين عليه السلام و عمر بعده، روى عهد مالك الاشتر، كان الاصبغ من خاصة أمير ا... «: و قال الشيخ. »بالوصية

... الذى عهده إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه مصر، و روى وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد بن الحنفية 
أحمد بن يوسف الجعفى،  و روى الدورى عنه أيضا مقتل الحسين بن على عليه السلام، عن أحمد ابن محمد بن سعيد، عن

مع  وعده فى رجاله. »عن محمد بن يزيد النخعى، عن أحمد بن الحسين، عن أبى الجارود، عن الاصبغ، و ذكر الحديث بطوله
وعده من غير توصيف من أصحاب الحسن عليه . من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام توصيفه له بالتميمى الحنظلى
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حاب على عليه السلام من اليمن، و مع توصيفه بالتميمى الحنظلى من خواص أصحاب أمير وعده البرقى فى أص. السلام
  .]»...روى عن على عليه السلام، و روى عنه سعد بن طريف . المؤمنين عليه السلام

  

  82: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .]194، ص 3من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ). 20[ (

  )]مولف. (»الحرام تبين فى الذرية«: ، باب حلال و حرام3محجة البيضاء، ج ). 21[ (

؛ 8، ص 45؛ بحار الانوار، ج 240تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص : برداشت آزادى است از اين نقل). 22[ (
لما أحاطوا بالحسين من كل جانب حتى جعلوه فى مثل الحلقة فخرج حتى «: 129لواعج الاشجان، سيد محسن امين، ص 

ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلى فتسمعوا قولى و إنما أدعوكم إلى سبيل : لناس فاستنصتهم فأبوا أن ينصتوا حتى قال لهمأتى ا
الرشاد فمن أطاعنى كان من المرشدين و من عصانى كان من المهلكين و كلكم عاص لامرى غير مستمع قولى فقد ملئت 

  .]»...بطونكم من الحرام 

الأسدى، ذكره الشيخ فى رجاله من أصحاب على : حبيب بن مظاهر«: 201، ص 5ديث، ج معجم رجال الح). 23[ (
عليه السلام، وعده أيضا من أصحاب الحسن عليه السلام من غير توصيف بالأسدى، و ذكره البرقى، من أصحاب أمير 

و قال العلامة فى القسم . لامالمؤمنين عليه السلام، و من شرطة خميسه و من أصحاب أبى محمد الحسن بن على عليهما الس
حبيب بن مظهر الأسدى، و قيل مظاهر، مشكور، رحمه اللّه، قتل مع «: من فصل الحاء 13الاول من الخلاصة من الباب 
  :القسم الأول) 374(و قال ابن داود . »الحسين عليه السلام بكربلاء

حدثنى : جبرئيل بن أحمد قال) ... 23(قال الكشى و . »حبيب بن مظاهر، و قيل مظهر، و الأول بخط الشيخ رحمه اللهّ«
مر : حدثنى أحمد بن النضر، عن عبد اللّه بن يزيد الأسدى، عن فضيل بن الزبير، قال: محمد بن عبد اللّه بن مهران، قال

ا، ميثم التمار على فرس له، فاستقبل حبيب بن مظاهر الأسدى، عن مجلس بنى أسد، فتحدثا حتى اختلفت أعناق فرسيهم
  :ثم قال حبيب

، يبقر بطنه )عليهم السلام(لكأنى بشيخ أصلع، ضخم البطن، يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صلب فى حب أهل بيت نبيه 
و إنى لا عرف رجلا أحمر، له ضفيرتان، يخرج لنصرة ابن بنت نبيه، فيقتل، و يجال برأسه بالكوفة، : فقال ميثم! على الخشبة
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فلم يفترق أهل اĐلس، حتى أقبل رشيد الهجرى، فطلبها : قال! ما رأينا أحدا أكذب من هذين: Đلسثم افترقا فقال أهل ا
  :إفترقا و سمعناهما يقولان كذا و كذا، فقال رشيد: فسأل أهل اĐلس عنهما، فقالوا

و : فقال القوم. ا و اللّه أكذđمهذ: ثم أدبر فقال القوم. ء بالرأس مائة درهم رحم اللّه ميثما و نسى ويزاد فى عطاء الذى يجى
ء برأس حبيب بن مظاهر، قد  دار عمرو بن حريث، وجى اللّه ما ذهبت الأيام و الليالى، حتى رأينا ميثما مصلوبا على باب

  ] قتل مع الحسين عليه السلام، و رأينا كل
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صروا الحسين عليه السلام، و لقوا جبال الحديد و استقبلوا الرماح و كان حبيب من السبعين الرجال الذين ن. ما قالوا[
لا عذر لنا عند رسول اللّه صلى : بصدورهم، و السيوف، بوجوههم، و هم يعرض عليهم الأمان و الأموال، فيأبون و يقولون

هر الأسدى و هو يضحك، اللّه عليه و آله إن قتل الحسين و منا عين تطرف، حتى قتلوا حوله، و لقد خرج حبيب ابن مظا
فأى موضع أحق من : يا أخى ليس هذه بساعة ضحك، قال: فقال له يزيد بن حصين الحمدانى، و كان يقال له سيد القراء

هذه الكمة مستخرجة : قال الكشى. هذا بالسرور، و اللّه ما هو إلا أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين
و هو من المستشهدين بين يدى الحسين عليه السلام، و وقع . و الرواية ضعيفة السند... صرة و الكوفة من كتاب مفاخرة الب

  ]التسليم عليه فى زيارتى الناحية و الرجبية

مقتل حبيب بن مظاهر رضى : 71، ص 3ينابيع المودة لذوى القربى، قندوزى، ج : اقتباس از اين روايت است). 24[ (
* و اللّه أعلى حجة و أظهر/ و فارس الهيجاء ليث قصور* أنا حبيب و أبى مظاهر: بيب و هو يقولثم برز ح: اللّه عنه

فحمل على الحصين فضربه ضربة . يا شر قوم فى الورى و أكفر* سبط النبى إذ أتى يستنصر/ منكم و أنتم بقر لا تنفر
حتى قتل منهم خلقا كثيرا، ثم قتل، و قال  أسقطته عن ظهر فرسه الى الارض فاستنقذه أصحابه، و لم يزل حبيب يقاتل

  .]يرحمك اللّه يا حبيب، لقد كنت تختم القرآن فى ليلة واحدة و أنت فاضل: الحسين

و رويت بالإسناد، عن أحمد بن داود القمى، عن أبى : 364، ص 44بحار الأنوار، ج : اشاره به اين نقل دارد). 25[ (
ابن الحنفية إلى الحسين عليه السلام فى الليلة ألتى أراد الحسين الخروج فى صبيحتها عن  جاء محمد: عبد اللّه عليه السلام قال

يا أخى إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك و أخيك، و قد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، : مكة فقال له
يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذى  يا أخى قد خفت أن يغتالنى: فان رأيت أن تقيم فانك أعز من بالحرم و أمنعه، فقال

فان خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحى البر فانك أمنع الناس به، : يستباح به حرمة هذا البيت، فقال له ابن الحنفية
فلما كان السحر، ارتحل الحسين عليه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه . أنظر فيما قلت: و لا يقدر عليك أحد، فقال
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: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: بلى قال: يا أخى ألم تعدنى النظر فيما سألتك؟ قال: و قد ركبهافقال أخذ بزمام ناقتهف
فقال محمد ابن . ياحسين اخرج فان اللّه قد شاء أن يراك قتيلا: أتانى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله بعد ما فارقتك فقال

  ] ه راجعون، فما معنى حملكإنا للّه و إنا إلي: الحنفية

  84: كليد گنج سعادت، ص: عقل

إن اللّه قد شاء أن يراهن ]:  لى صلى اللّه عليه و اله[فقال : هؤلاء النساء معك و أنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال[
  .سبايا، فسلم عليه ومضى

فت ابن زياد إلى على بن الحسين الت... «: 117، ص 45، بحار الانوار، ح 94لهوف ص : در نقل ديگرى آمده است
: أليس قد قتل اللّه على بن الحسين؟ فقال على عليه السلام: على بن الحسين، فقال: عليهما السلام فقال من هذا؟ فقيل

 اللّه يتوفى الأنفس حين موēا: فقال على عليه السلام. فقال بل اللّه قتله. قد كان لى أخ يقال له على بن الحسين قتله الناس
  .]»...و التى لم تمت فى منامها 

  .]از حافظ است). 26[ (

ياعلى، درهم ربا أعظم عند اللّه عز و جل من سبعين زنية كلها بذات «: 367، ص 4من لا يحضره الفقيه، ج ). 27[ (
  :476، ص 1، علامه حلى، ج )ق. ط(، تذكرة الفقهاء »محرم فى بيت اللّه الحرام

  .]»أعظم عند اللّه تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم درهم ربا) ع(و قال الصادق «

حقيق على اللّه تبارك و تعالى أن ... «: عن الصادق عليه السلام انه قال«: 7، ص 2من لا يحضره الفقيه، ج ). 28[ (
لا بحر إلا بترك الزكاة يمنع رحمته ممن منع حق اللّه فى ماله، و أقسم بالذى خلق الخلق و بسط الرزق أنه ما ضاع مال فى بر و 

حصنوا أموالكم بالزكاة، و داووا مرضاكم « :قال الصادق عليه السلام«: 133الرسالة السعدية، علامه حلى، ص  .»...
  ].»بالصدقة، و ما تلف مال فى بر و لا بحر، إلا بمنع الزكاة منه

  .]15بقره، ). 29[ (

أن الأعمال فى هذه النشأة تلازم الصور المؤذية و «: 153ص  ،3تحريرات فى الأصول، سيد مصطفى خمينى، ج ). 30[ (
  .]»الملذة، فينهى عن المؤذية، و يأمر بالملذة، و تكون الصور البرهوتية التى تحسن عندها القردة و الخنازير
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كه در مرحوم آيت اللّه حاج آقا رحيم اربا از دانشمندان و مراجع و علماى بزرگ قرن چهاردهم هجرى است  ). 31[ (
او دانشمندى حكيم، مجتهدى اصولى و فقيهى محقق و محدثى . ق در روستاى چرمهين اصفهان به دنيا آمد 1297سال 

  .مفسر و دانا به علم رجال بود

، سيد )ق 1318متوفاى (تحصيلات خود را در اصفهان آغاز كرد و از علماى بزرگى چون حاج ميرزا بديع درب امامى 
، آيت اللّه حاج آقا منير )ق 1353متوفاى (، آقا سيد ابو القاسم دهكردى )ق 1342متوفاى (اى  محمد باقر دريچه

  ]،.)ق 1342متوفاى (احمدآبادى 

  85: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .حكيم جهانگير خان قشقايى، و آخوند كاشى كسب علم نمود و به مقام اجتهاد رسيد[

سال  20او شاگرد خاص آخوند كاشى بود و مدت . د كاشى طى كردمراتب سيروسلوك را نيز نزد جهانگيرخان و آخون
ارادت وى به استادش چنان بود كه، بعد از فوت استاد، . متوالى در خدمت وى بود و انواع علوم را از محضر او آموخت

  .رفت و هنگام فوت نيز وصيت نمود در مجاورت استادش دفن شود هر هفته به زيارت قبر وى مى

او براى ادامه تحصيلات، به عراق رفت و . فراگيرى اسفار نزد حاجى ملا اسماعيل درب كوشكى پرداخت سال به 4وى 
او شوق فراوانى نسبت به فراگيرى دانش . در درس ميرزا محمد حسن شيرازى شركت كرد، تا به مقام اجتهاد نائل آمد

كشيد تا شام  شدم و مطالعه طول مى ى علمى مىها از اول شب آماده مطالعه كتاب«: گويد باره مى خودش دراين. داشت
كشيد تا صبح  شد و گاهى مطالعه طول مى داد و غذا سرد مى شد و لذت مطالعه كتاب، مهلت صرف شام نمى حاضر مى

آموزى اعتنا به   شدم و با شوق علم شد و بعد از تناول غذاى شب و اداى فريضه صبح، در مجلس درس حاضر مى مى
  .»تمكمبود خواب نداش

تمام اشعار سيوطى را در سن نود و چند سالگى . نظير بودند آقا رحيم ارباب، از حيث تبحّر در ادبيات، در زمان خود كم
از حفظ داشتند و نيز كتاب شرح منظومه ملا هادى سبزوارى را، وى در فقه بسيار خوش سليقه و داراى استقلال فكرى 

هاى Ĕج البلاغه را از حفظ  بسيارى از خطبه. اهل فن، استاد مسلم بود در رياضيات، هيئت و نجوم، به تصديق. بود
  .ستود خواند و وى را مى داشت و اشعار ابن ابى الحديد را در مناقب امير المؤمنين على عليه السلام مكرر مى
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ارادت با گوشت و خونش اعتقاد و علاقه آيت اللّه ارباب نسبت به امير المؤمنين عليه السلام به حدى بود كه اين عشق و 
خواند كه در فضائل امير  آميخته شده بود و بسيارى از مواقع احاديثى را از رسول گرامى اسلام صلى اللّه عليه و آله مى

  .المؤمنين عليه السلام بيان فرموده بودند

فرمودند  سوره كوثر را قرائت مى قدر علاقه به حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه عليها داشتند كه هميشه در نمازهايشان ايشان آن
چون اين سوره متعلق به وجود مقدس حضرت زهرا سلام اللّه عليها . توانم اين سوره را در نماز نخوانم گفتند من نمى و مى
  .]است

  86: كليد گنج سعادت، ص: عقل

روزى در اصفهان به «: دگوي شهيد مطهرى مى. يكى از نظريات فقهى حاج آقا رحيم ارباب وجوب عينى نماز جمعه بود[
خواهد عار ترك نماز  دانم شيعه چه وقت مى نمى: گفتند ايشان مى. خدمت ايشان رسيدم و موضوع نماز جمعه به ميان آمد

  .»كنند، بگيرد جمعه را از خود بردارد و جلوى شماتت ساير فرق اسلامى را، كه ما را به عنوان تارك نماز جمعه ملامت مى

توان به  ها مى يز مجمع فضلا و دانشمندان روزگار بود و شاگردان بسيارى از آن برخاستند كه از ميان آنحوزه درس ايشان ن
نژاد، ملا هاشم جنتى، شيخ محمد باقر صديقين و بسيارى از بزرگان ديگر  استاد جلال الدين همايى، سيد مصطفى đشتى

  .اشاره كرد

پس از اين همه عمر آيا ادعايى هم داريد يا : وقتى از ايشان پرسيدند. شد حاج آقا رحيم ارباب دو سه سال آخر عمر نابينا
يكى آن كه به عمرم : در مسائل علمى هيچ ادعايى ندارم، اما در مسائل شخصى خود دو ادعا دارم: نه؟ ايشان فرمودند

  .غيبت نگفتم و غيبت نشنيدم و دوم آن كه در طول عمر چشمم به نامحرمم نيفتاد

برادرم با همسرش چهل سال در منزل ما بودند و در اين چهل سال : خصى ايشان نقل است كه فرموده بوددر احوال ش
  .بار هم همسر برادرم را نديدم يك

ايشان تا پايان عمر به پيروى از استاد خود جهانگيرخان از گذاشتن عمامه پرهيز كردند و خود را شايسته اين مقام 
حاج آقا رحيم رمز يك قرن . ديد سى با ايشان محشور بود، لياقت ايشان را از همه بيشتر مىدانستند، حال آن كه اگر ك نمى

  .»من هيچ وقت بدخواه كسى نبودم«: گونه بيان كردند زندگى خود را اين
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آقا رحيم از مسائل سياسى زمان خود نيز غافل نبود و در زمان استقلال الجزاير فتوايى جهت كمك به مسلمانان و ملت 
  .زاير صادر كرده بودندالج

  .هجرى قمرى در روز عيد غدير دارفانى را وداع گفتند 1396ذى الحجه  18ايشان در 

قبر شريفش در تخت فولاد اصفهان، زيارتگاه . »جان علم از تن جهان رفته«: شاگردش استاد همايى در تاريخ فوتش سرود
  .است

كنيم كه براى مبلغان   كه در اين جا به يك مورد از آن اشاره مىدر اخلاق نيكوى ايشان حكايات زيادى وارد شده است  
سال يكهزار و سيصد و سى و : گويد آقاى دكتر محمد جواد شريعت درباره ايشان مى. تواند درسى بزرگ باشد گرامى مى

  ]اى از من و عده. دو شمسى بود

  87: كليد گنج سعادت، ص: عقل

نظر و بحث و مشاجره، به اين نتيجه رسيده بوديم كه چه دليلى دارد نماز را به جوانان پرشور آن روزگار، پس از تبادل [
. عربى بخوانيم؟ چرا نماز را به زبان فارسى نخوانيم؟ عاقبت تصميم گرفتيم نماز را به فارسى بخوانيم و همين كار را هم كرديم

ا، پس از تبادل نظر با يكديگر، تصميم گرفتند با ه آن. كم از اين موضوع آگاهى يافتند و به فكر چاره افتادند والدين كم
ها مؤثر نيفتاد، ما را نزد يكى  نصيحت ما را از اين كار باز دارند و اگر مؤثر نبود، راهى ديگر برگزينند؛ چون پند دادن آن

آميز نجس و   انتاى اه خوانيم، به شيوه آن روحانى وقتى فهميد ما به زبان فارسى نماز مى. از روحانيون آن زمان بردند
عاقبت، يكى از پدران ديگر افراد را به اين فكر . تر و مصرتر ساخت اين عمل او ما را در كارمان راسخ. كافرمان خواند

ها نزد حضرت ارباب شتافتند و موضوع را با  آن. انداخت كه ما را به محضر حضرت آيت اللّه حاج آقا رحيم ارباب ببرند
در روز موعود، ما را كه تقريبا پانزده نفر . تور داد در وقتى معينّ ما را خدمتش رهنمون كننداو دس. وى در ميان Ĕادند

در همان لحظه اول، چهره نورانى و خندان وى ما را مجذوب ساخت؛ آن بزرگمرد را غير . بوديم به محضر مبارك ايشان بردند
. آقا در آغاز دستور پذيرايى از همه ما را صادر فرمود. ستيمرو ه از ديگران يافتيم و دانستيم كه با شخصيتى استثنايى روبه

وقتى . خوانيد، فعلا تشريف ببريد و ما را با فرزندانتان تنها بگذاريد شما كه به فارسى نماز نمى: سپس به والدين ما فرمود
اى  طح تحصيلى و چه رشتهيكى خودتان را معرفى كنيد و بگوييد در چه س đتر است شما يكى: ها رفتند، به ما فرمود آن

هايى مانند جبر و مثلثات و  هايى علمى مطرح كرد و از درس گاه، به تناسب رشته و كلاس ما، پرسش آن. خوانيد درس مى
هركس از عهده پاسخ بر . ها از توان ما بيرون بود فيزيك و شيمى و علوم طبيعى مسائلى را پرسيد كه پاسخ اغلب آن
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والدين : فرمود. پس از آن كه همه ما را خلع سلاح كرد. شد رو مى وى و پاسخ درست پرسش روبهآمد، با اظهار لطف  نمى
اصلا نماز  نعوذ باللّه شناسم كه دانند من كسانى را مى ها نمى خوانيد، آن اند كه شما نمازتان را به فارسى مى شما نگران شده

خواستم مثل شما  من در جوانى مى. ن هستيد و هم اهل همتشما جوانان پاك اعتقادى هستيد كه هم اهل دي. خوانند نمى
ايد،  ام جامه عمل پوشانيده اكنون شما به خواسته دورانى جوانى. نماز را به فارسى بخوانم، ولى مشكلاتى پيش آمد كه نتوانستم

اكنون . ايد ا حل كردهدر آن روزگار، نخستين مشكل من ترجمه صحيح سوره حمد بود كه لابد شما آن ر ! آفرين به همت شما
  ]يكى از

  88: كليد گنج سعادت، ص: عقل

يكى از ما به عادت . شما كه از ديگران مسلطتر است، بگويد بسم اللّه الرحمن الرحيم را چگونه ترجمه كرده است[
ا يك خوب شد طرف مباحثه م: آقا با لبخند فرمود. آموزان دستش را بالا گرفت و براى پاسخ دادن داوطلب شد دانش

خوب بفرماييد بسم اللّه را چگونه : بعد، به آن جوان فرمود. آمدم نفر است، زيرا من از عهده پانزده جوان نيرومند بر نمى
گمان نكنم ترجمه درست : حضرت ارباب لبخند زد و فرمود. به نام خداوند بخشنده مهربان: ترجمه كرديد؟ آن جوان گفت

) خاص(قابل ترجمه نيست؛ زيرا اسم علم » اللّه«عيبى ندارد، اما » به نام«ترجمه » بسم«در مورد . بسم اللّه چنين باشد
ترجمه . »زيبا«توان به او گفت  باشد، نمى» حسن«توان ترجمه كرد؛ مثلا اگر اسم كسى  خداست و اسم خاص را نمى

ه اسم خاصى است كه مسلمانان كلمه اللّ . آيد زيبا است، امّا اگر به آقاى حسن بگوييم آقاى زيبا، خوشش نمى» حسن«
را چگونه ترجمه  » رحمان«. را ترجمه كرد، بايد همان را به كار برد» اللّه«توان  كنند، نمى بر ذات خداوند متعال اطلاق مى

  :ايد؟ رفيق ما پاسخ داد كرده

است كه شمول يكى از صفات خد» رحمان«اين ترجمه بد نيست، ولى كامل نيست، زيرا : حضرت ارباب فرمود. بخشنده
يعنى خدايى كه در اين دنيا هم بر مؤمن » رحمان«رساند و اين شمول در كلمه بخشنده نيست؛  رحمت و بخشندگى او را مى

دهد و نعمت رزق و سلامت جسم و مانند  كند و همه را در كنف لطف و بخشندگى خود قرار مى و هم بر كافر رحم مى
ايد؟  رحيم را چطور ترجمه كرده. در حد كمال ترجمه نيست» رحمن«شنده براى در هر حال، ترجمه بخ. فرمايد آن عطا مى

چون نام وى رحيم بودبدم  اگر مقصودتان از رحيم من بودم: حضرت آيت اللّه ارباب فرمود. »مهربان«: رفيق ما جواب داد
اگر آن را . يد درست معنا شوداى قرآنى و نام پروردگار است، با ترجمه كنيد، اما چون رحيم كلمه» مهربان«آمد  نمى
. كند برد، زيرا رحيم يعنى خدايى كه در آن دنيا گناهان مؤمنان را عفو مى ترجمه كرده بوديد، راهى به دهى مى» بخشاينده«

من هم در دوران جوانى چنين . ايد بد نيست، ولى كامل نيست و اشتباهاتى دارد آورده» بسم اللّه«پس آنچه در ترجمه 
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تازه اين فقط آيه اول سوره حمد . م، اما به همين مشكلات برخوردم و از خواندن نماز فارسى منصرف شدمقصدى داشت
شود، اما من معتقدم شما اگر باز هم بر اين امر اصرار داريد،  تر مى بود، اگر به ديگر آيات بپردازم، موضوع خيلى پيچيده
  .]ش از نخواندن نماز به طور كلى đتر استدست از نماز خواندن به فارسى برنداريد، زيرا خواندن
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در اين جا، همگى شرمنده و منفعل و شكست خورده از وى عذرخواهى كرديم و قول داديم ضمن خواندن نماز به عربى [
من فقط . خواهد بخوانيد دلتان مىمن نگفتم به عربى نماز بخوانيد، هرطور : ايشان فرمود. نمازهاى گذشته را نيز اعاده كنيم

. ما همه عاجزانه از وى طلب بخشايش و از كار خود اظهار پشيمانى كرديم. مشكلات اين كار را براى شما شرح دادم
ما همگى دست مباركش را بوسيديم و در حالى  . حضرت آيت اللّه ارباب، با تعارف ميوه و شيرينى، مجلس را به پايان برد

  .]بعد نمازها را اعاده كرديم و از كار جاهلانه خود دست برداشتيم. كرد، خداحافظى كرديم مى كه ما را بدرقه

  )]مولف. (ام اين روايت را از اساتيد محقق خود در دوران طلبگى استفاده كرده). 32[ (
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   عقل نور الهى است 4

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  93: سعادت، صكليد گنج : عقل

  .الحمد اللّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

هاى حضرت حق به انسان است، مركب از چهار  ترين نعمت امام صادق، عليه السلام، ساختمان عقل را، كه از بزرگ
تركيب اين چهار حقيقت، در وجود انسان، عنصر عقل را تشكيل . و نور و قدرت و مشيّتعلم : دانند حقيقت مى

البته، . دهند و اين وجه تمايز عقل از ساير اعضاى بدن است، زيرا هيچ عضوى در بدن انسان چنين تركيباتى ندارد مى
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اى از نواحى وجود، به جز  هيچ ناحيهممكن است بعضى از اين چهار حقيقت در غير عقل نيز به كار رفته باشند، ولى در 
در گفتار پيشين، به اختصار درباره مشيت و قدرت و معرفت . عقل، اين چهار حقيقت به صورت جمع وجود ندارند

براى . پردازيم در اين گفتار، به موضوع نور و مفهوم آن، كه در حقيقت عقل به كار رفته است، مى. مباحثى طرح گرديد
اى نيست جز اين كه به سراغ كتاب خدا برويم و  به سبب اهميت و عظمتى كه اين مساله دارد، چاره تبيين đتر موضوع،

  .سيرى كوتاه در آيات قرآن كريم داشته باشيم

  94: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   نور در قرآن

  

خواهد اين  قيقت، قرآن مجيد مىدر ح] 1. [واژه نور در آيات مختلفى از قرآن كريم و همواره به شكل مفرد به كار رفته است
هاى مختلف و متعددى نشان دهد، باز  نكته را باز گويد كه نور مفرد حقيقى است؛ يعنى حتى اگر خودش را با جلوه

براى . هاى آن را برداريم، بيش از يك حقيقت باقى نخواهد ماند حقيقت واحدى بيش نيست و اگر صورت ظاهر جلوه
ها  مجموع آن. ها هستند ها و گل ها و برگ ها همان شاخه ها همان تنه و ميوه كنيم، شاخه ه مىمثال، وقتى به يك درخت نگا

توان از آن دانه اوليه به شاخه و برگ و تنه و پوست و  پس، مى. اند و ريشه همان دانه اوليه است هم از ريشه پديد آمده
، ولى بايد »اين درخت سيب است«دانه سيب بگوييم  از نظر علمى هم اشكالى ندارد اگر به. شكوفه و ميوه تعبير كرد

يعد، وقتى اين . در حقيقت، دانه سيب به صورت بالقوه درخت سيب است. بالقوه: يك كلمه به آن اضافه كنيم و بگوييم
  .شود حالت بالقوه بودن به حالت بالفعل بدل شود، درخت سيب با همه اجزايش پديدار مى

ها را از يك  اى واحد و خلقت آن خوريم كه پروردگار همه خلقت خود را پيكره وضوع برمىدر تعاليم اسلامى، به اين م
  ]2. [داند حقيقت مى

ها و زمين و موجودات به يك حقيقت است كه  به عبارت ديگر، از نظر قرآن كريم، بازگشت تمامى عناصر عالم از آسمان
باره با هم اختلافى ندارند و همه معتقدند كه  دان درايندانشمن. اين موضوع را دانش امروز بشر هم ثابت كرده است

گاز و (دخان ] 3. [كند تعبير مى» دخان«گردند كه قرآن مجيد از آن به  هاى عالم هستى به يك حقيقت بازمى جلوه
ها و  انها سال به اذن و اراده پروردگار در آن روى داده، به شكل آسم ، پس از فعل و انفعالاتى كه در عرض ميليون)دود

  ها به خاك باز زمين در آمده و در زمين نيز ميلياردها جلوه پيدا كرده است كه تمامى اين جلوه
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اين مجموعه خاكى . هاهمه از خاك است ها و كوه ها، ماده وجود حيوانات، درياها، معدن ماده وجود انسان] 4. [گردند مى
پس، همه موجودات عالم در اصل . گردد ست و هستى كل موجودات عالم در اصل به دخان بازمىاش دخان ا هم ماده اوليه

اش، در  نتيجه آن كه مجموعه هستى، به شكل فعلى] 5. [يك حقيقت دارند و آن اراده وجود مقدس حضرت حق است
  :اراده حضرت حق مستغرق و فانى است

  ]6[ .»و ليس فى الدار غيره دياّر«

ها مختلف است و ما با تمام حيوانات عالم در ذات آفرينش مشترك  نستيم كه حقيقت يكى است و تنها جلوهتا اين جا دا
ها  ها گرفته تا اكسيژن و نيروژن و آسمان ها با جمادات، از كوه اند، و هرسه اين انسان و حيوان نيز با نباتات مشترك. هستيم

اين حقيقت واحد نيز خود تجلى اراده وجود اقدس پروردگار . ستاند كه حقيقت واحد خلقت ا ، در دخان مشترك...و 
اى در وجود داشته باشد دست به آفرينش و خلقت زده و گاز  است؛ يعنى پروردگار بدون نقشه و بدون اين كه ماده سابقه

گرى وجود خارجى بنابراين، پيش از دخان چيزى نبوده و ماده دي. و دخان را نيز فقط با اراده خود به وجود آورده است
  :نداشته است

  ]7[ .»ء كان اللّه و لم يكن معه شى«

  .چيز ديگرى با او نبود تنها خدا بود و هيچ

به صورت (وقتى اراده عاشقانه پروردگار بر اين تعلق گرفت كه نظامى به نام هستى را به وجود بياورد، اراده خود را تجلى داد 
  ).دخان

  .در هم پيچيده فرصت داد تا اين نظام با عظمت هستى به وجود بيايدبعد، ميلياردها سال به اين گاز 

  96: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  واحد بودن حقيقت نور
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گويد يك حقيقت بيشتر ندارد، ولى  نورى هم كه قرآن مجيد در آيات مختلف از آن سخن مى. عالم يك حقيقت بيش ندارد
گويد خود قرآن  هاى اين نور كه قرآن از آن سخن مى يكى از جلوه. استهاى هستى، مختلف  هاى آن، مانند جلوه جلوه
  :است

  ]8[ .»يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نورا مبينا«

اى مردم، يقينا از سوى پروردگارتان براى شما برهان و دليلى چون پيامبر و معجزاتش آمد؛ و نور روشنگرى مانند قرآن به 
  .ا نازل كرديمسوى شم

. حال، هدف از نزول آن و معانى بلند آن بماند. گويد مجموعه اين كتاب نور است اين نصّ صريح قرآن مجيد است كه مى
اين نور از كجا آمده و حق قرآن مجيد چيست؟ قرآن جلوه حق است كه به اين صورت و . مجموع اين آيات نور است

  :شكل و كيفيت به دست ما رسيده است

  ]9[ .»ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الم«

  .الم، در وحى بودن و حقّانيّت اين كتاب با عظمت هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاران هدايت است

  ...)الف و لام و ميم و دال و لام و كاف و (حروف و كلمات اين آيه 

ها پنهان  يعنى تمام حقايقى را كه از ديد ما انسانتركيب لفظى قرآن مجيد است، ولى حقيقت آن نور و روشنايى است؛ 
توان ديد و پيدا كرد، حتى خدا را نيز با  توانيم ببينيم و درك كنيم با قرآن مى ها را با هيچ چراغى در اين عالم نمى است و آن

  :شود پيدا كرد قرآن مى

  ]10[ .»و أن الراحل إليك قريب المسافة«

اش تا خدا فوق  اگر نور قرآن راهش را روشن كند و با توشه قرآن به راه بيفتد، فاصله كند، كسى كه به سوى خدا سفر مى
شود؛ اما اگر بدون اين چراغ به راه بزند، اگر ميلياردها سال هم دنبال خدا بگردد، امكان ندارد او را پيدا   العاده نزديك مى

  .كند

  97: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .شود بدون قرآن نمى

  

جا، بايد از  در اين. ست كسى قرآن را كنار بگذارد و با نگاه كردن به دروديوار عالم نتيجه بگيرد كه اين بنا بنّا داردممكن ا
هاى شوروى قبل از فروپاشى اين  كمونيست. اين بنّا چه كسى است؟ حاشا، اگر بتواند او را معرفى كند: اين فرد پرسيد

: كردند طور معرفى مى تند اين هستى بنايى است كه بناّ دارد، ولى سازنده آن را اينگف ها هم مى آن. گفتند نظام همين را مى
شد كه مادة المواد را تعريف كنيد،  ها سوال مى لذا اگر از آن. گويند خودشان هم متوجه نبودند كه چه مى. »مادة المواد«

هفتاد سال هم روى . گفتند از اين چيزى نمى نه، و بيشتر: گفتند شود آن را ديد؟ مى آيا شكل و رنگ و مزه دارد و مى
افكار ماركس و لنين كار كردند و زحمت كشيدند و عرق ريختند، ولى آخر خسته شدند و خودشان كلنگ برداشتند 

گشتند و  ساختمانى را كه ساخته بودند خراب كردند، زيرا چراغى در دست نداشتند و در تاريكى دنبال حقيقت مى
  .توان پيدا كرد گشتند و حقيقت را در تاريكى نمى داشتند و در تاريكى دنبال حقيقت مىحقيقت را در دست ن

  !چيز بود مگر فيل فيل همه

  

خلاصه مطلب اين است كه روزى، فيلى را در اتاق تاريكى  . كند مولوى، در دفتر سوم مثنوى، داستان مشهورى را نقل مى
  .ها خواستند كه فيل را توصيف كنند آن گذاشتند و مردم را براى تماشا دعوت كردند و از

اين بود كه هركس برداشت خود را از فيل . ها نتوانستند حقيقت فيل را ببينند بيند آن چون چشم در تاريكى جايى را نمى
فيل شكل ناودان است؛ ديگرى كه دست به پاى فيل زده : كسى كه دست به خرطوم فيل گذاشته بود گفت: ارائه كرد

  .گفتند همه هم غلط مى. مثل بادبزن است: ل ستون است؛ و كسى كه گوش آن را لمس كرده بود گفتشك: بود گفت

  :گيرد كه مولوى در انتهاى اين داستان نتيجه مى
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  از نظرگه گفتشان شد مختلف
 

  آن يكى دالش لقب داد آن الف
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  در كف هريك اگر شمعى بدى
 

 [11. [بينشان بيرون شدىاختلاف از 

  

  شود بدون دلالت قرآن كريم خدا را پيدا كرد؟ به همين قياس، مگر مى

چراغ دنبال خدا رفتند و خدا را نيافتند و خود را نابود   ها كه بدون قرآن، بعد از نزول قرآن، دنبال خدا گشتند، بى آن
قاطرى كه چرخ آسياب را (معلوم شد مانند حمار طاحونه كردند؛ چون در تاريكى هزاران فرسخ بيهوده گشتند و بعد 

شود قيامت، حلال واقعى، اخلاق، نظام متين  تنها به وسيله قرآن است كه مى. اند گشته دور خودشان مى) چرخاند مى
حقايق خانواده، عواطف عالى انسانى، رحمت الهى، رضاى خدا، و đشت را پيدا كرد، وگرنه كسى كه بدون اين چراغ دنبال 

  .اين معنى نور بودن قرآن است. كند رود، عمرش را تلف كرده و حقيقتى را نيز پيدا نمى مى

  جلوه ديگرى از نور

  

اللّه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوĔم من النور إلى الظلمات «
  ]12. [»أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ايمان، (به سوى نور ) جهل، شرك، فسق و فجور(ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده
اند كه آنان را از نور به سوى  گران و كسانى كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان. برد بيرون مى) اخلاق حسنه و تقوا

  .اند جا جاودانه اند و قطعا در آن آتش برند؛ آنان اهل ها بيرون مى تاريكى

اش بپذيرد، خداوند نيز به او عنايت  اگر كسى ولايت خدا و سرپرستى خدا را قبول كند و حاكميت خدا را بر زندگى
   جا به معنى نور در اين. رساند آورد و او را به روشنايى مى ها بيرونش مى كند و از تمام تاريكى مى

  99: صكليد گنج سعادت، : عقل

تغيير زندگى شيطانى به الهى، تغيير ظلمت به نور، تغيير ظلم به عدل، تغيير جهل به عدل، تغيير كسالت به نشاط، تغيير 
بنابراين، كسى كه در وجودش رأفت و رحمت و عدالت دارد نور . است... ذلت به عزت، تغيير شيطنت به سلامت، و 

  .برد ت و ظلم و ستم است در تاريكى به سر مىدارد، ولى كسى كه مملو از غضب و حدّت و شدّ 
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   نور بودن علم و عقل

  

  :در روايات و اخبار، با تكيه بر قرآن كريم آمده است

ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع فى قلب من يريد اللّه تبارك و تعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا فى نفسك «
  ]13[ .»م باستعماله، و استفهم اللّه يفهمكحقيقة العبودية، و اطلب العل

در يكى از . كند اى دارد كه بر اساس آن زندگى و حركت مى معرفت نور است و كسى كه داراى معرفت است روشنايى
  :خوانيم آيات قرآن كريم كه از آيات عجيب كتاب خداست مى

يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء كذلك فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله «
  ]14[ .»يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون

به سبب لجاجت و (گشايد؛ و كسى را كه  اش را براى پذيرفتن اسلام مى پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه
گونه پليدى را  رود؛ خدا اين به زحمت در آسمان بالا مىكند كه گويى  اش را چنان تنگ مى بخواهد گمراه نمايد، سينه) عنادش

  .دهد آورند قرار مى بر كسانى كه ايمان نمى

اش اين است كه به او، براى قبول حقيقت، حوصله  اگر خدا بخواهد خورشيد هدايت در وجود كسى طلوع كند، نشانه
كسى كه حوصله . كند حوصلگى مى را دچار بىدهد، و اگر از كسى نفرت پيدا كند، علامتش اين است كه او  وسيعى مى

   كند، به خلق خدمت موسعى دارد عبادت مى
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حوصله است، به تنها چيزى   بر عكس، كسى كه كم. شود رود، و خسته هم نمى خواند، دنبال معرفت مى كند، قرآن مى مى
  .حوصله ندارم: گويد غير از شكم و شهوت دعوت كنند مى كه تكيه دارد شكم و شهوت است و اگر او را به چيزى

شرح صدر : در روايات آمده است كه وقتى اين آيه نازل شد، يك نفر از رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله و سلم، پرسيد
  :اى كه در اين آيه مطرح شده است؟ پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله و سلم، فرمودند و حوصله
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پس، حوصله از ] 15. [شود اش وسيع مى اش گشاده و حوصله دهد سينه خداوند در قلب انسان نورى قرار مىزمانى كه 
  .حوصلگى از توابع تاريكى و ظلمت توابع نور است و بى

   عقل نور است

  

نور  عقل نيز نور است و اين] 16. [جلوه ديگرى از حقيقت نور، كه در قرآن و روايات وارد شده، مربوط به عقل است
در حقيقت، . با نور قرآن، با نور حوصله و عدالت و كرامت و معرفت و علم و ايمان از يك حقيقت نشأت گرفته است

  :عقل با وجود خدا، كه خود آن هم نور است، حقيقت مشتركى دارد

  ]17. [»يا نور يا قدوس«

اگر  . ذات خلقت دارند يكى استعقل با قرآن و معرفت و اخلاق حسنه و عمل صالح نيز كه پيوستگى شديدى به 
شودو اين  ها، قرآن، ائمه، و اخلاق نرود، گمراه مى كسى از اين نور استفاده نكند و با اين چراغ سراغ فهم واقعيت

  .كند موضوعى است كه عقل آن را درك مى

خيزد و قابل شنيدن  ر مىدارد و اين ندايى است كه از درون ب ها دعوت كرده از بدى برحذر مى عقل انسان او را به خوبى
   است؛ يعنى اگر كسى

  101: كليد گنج سعادت، ص: عقل

خود را از تاملات و افكار معمولى خالى كند و به فكر فرو برود، صداى عقل خود را خواهد شنيد و خواهد فهميد كه 
عقل پيوندى . داند بد مىچيز را  دارد، چه چيز را خوب و چه كند و از چه چيز بازمى چيز دعوت مى عقل او را به چه

پس، زيانكار  . شود ناگسستنى و بالقوه با همه حقايق عالم دارد كه با به كارگيرى آن اين حالت بالقوه تبديل به بالفعل مى
در تمام تاريخ عالم، مصيبتى را : فرمايند امير المؤمنين، عليه السلام، مى. كسى است كه عقل خود را در اين راه به كار نگيرد

  ]18. [ند جدايى از عقل براى بشر سراغ ندارممان

اش در خانه و مغازه و اداره و خوردن و  بيند و زندگى كند، فقط شكم و شهوتش را مى كسى كه از اين چراغ استفاده نمى
  شود، و اگر پوشيدن و ياوه گفتن و بيهوده خنديدن و شب و روز به بطالت گذراندن و سرانجام افتادن و مردن خلاصه مى

گوسفند عقل ندارد، ولى حداقل منفعت . طور زندگى كند، ارزشش در اين عالم از يك گوسفند كمتر است كسى اين
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آن وقت اگر بخواهند . بسيار دارد و گوشت آن حلال است، ولى انسان همين فايده را هم ندارد، چون گوشتش نجس است
هم ندارد؛ يعنى اگر از خدا بپرسيم كه خدايا، اين موجود ارزش اين انسان را به دست بياورند، چون عقل ندارد ارزشى 

در . زيرا همه اين صفات ارتش عقل هستند! هيچ: گويد ارزد؟ مى وفا چقدر مى صفاى بى اخلاق بى معرفت بى عقل بى بى
و پنج شمارند كه هفتاد  روايت مفصل و زيبايى از امام موسى بن جعفر، عليه السلام، ايشان جنود عقل و جهل را مى

حقيقت مهم عالم از جنود عقل هستند كه صفاتى چون تواضع، خشوع، خضوع، اخلاص، كرامت، صفا، وفا، رأفت، 
پس، كسى كه دارد جدا . ها ارتش عقل هستند اين] 19. [اند از زمره آنان... رحمت، دلسوزى، پاكى، طهارت قلب، و 

   شكم و شهوت فعاليت كنند، به ناچار غير ازفعاليت در ميدان از عقل زندگى مى

  102: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ارزش اين انسان از يك ملخ يا كرم ابريشم هم كمتر است، زيرا آن كرم لااقل برگ . ديگرى ندارد و ارزش بيشترى هم ندارد
خورد و  ىكند، اما اين انسان پنجاه شصت سال م ترين پوشاك جهان را كه ابريشم است توليد مى خورد و گران توت را مى

  .كنند با ظلم به خود و ديگران تنها شر توليد مى

 از من بگوى حاجى مردم گزاى را
 

 درد كو پوستين خلق به آزار مى

  حاجى تو نيستى شتر است از براى آنك
 

 [20[برد  خورد و بار مى بيچاره خار مى

ها و   هايى هستند كه بر زباله ها علف اين: فرمايد مى ارزيابى امير المؤمنين، عليه السلام، از اين افراد خيلى عجيب است،
  ]21. [كثافات سبز شده باشند

  خرد؟ ها را مى ها چقدر است و چه كسى آن به راستى، ارزش اين انسان

كند، كاذب را تكذيب  كند؛ صادق را تصديق مى گيرد و از احكام آن پيروى مى در عوض، كسى كه عقلش را به كار مى
كند، ارزشش غير قابل  كند، و او را عبادت مى كند، خدا را در همه حال شكر مى نوع خود رسيدگى مىكند، به هم مى

  :فرمايد خداوند در قرآن مى. تصور است

  ]22[ .»يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا للّه إن كنتم إياه تعبدون«
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ايم، بخوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى شما كرده پاكيزه هاى ها و خوردنى اى اهل ايمان، از انواع ميوه
  .پرستيد مى

هاى خدا هستند، پس، بايد شكر او را به جا آورند و شكر وجود  ها شب و روز در حال استفاده از نعمت انسان
ن خود را تسليم قرآن و انبياى الهى، بندگى هم به اين است كه ظاهر و باط. مقدسش به اين است كه او را بندگى كنند

هايى قرار  مزدى كه براى چنين انسان: فرمايد هايى را خداوند معلوم كرده است، مى ارزش چنين انسان. عليهم السلام، كنند
  .اى است كه تا به حال نه گوشى شنيده، نه چشمى ديده، و نه به مخيلّه كسى خطور كرده است دادم به اندازه

  .»سمعت و لا عين رأت و لا خطر على قلب بشرما لا اذن «

  103: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .شود از اين عبارت، ارزش اين گروه فهميده مى

   نماز امير المؤمنين بر سهل بن حنيف

  

وقتى امير المومنين براى خواندن نماز بر پيكر سهل حاضر شدند بسيار متاثر . از دنيا رفت] 24[سهل بن حنيف انصارى 
  .ريختند بودند و اشك مى

رفت ايشان نماز ميّت را سريع بخوانند، ولى  زمان خلافت ايشان هم بود و با توجه به اين كه كار حضرت زياد بود انتظارمى
بعد از نماز ميت، يعنى وقتى تكبير پنجم را گفتند، ايشان بايد . برخلاف انتظار، امير المؤمنين آن نماز را مفصل خواندند

نماز  . رفتند، ولى در ميان تعجب همگان، ايشان دوباره تكبير گفتند و نماز ديگرى خواندند گرداندند و مى را برمىروى خود 
زده  مردم هم đت] 25. [كه تمام شد، دوباره تكبير گفتند و بدين ترتيب پانزده مرتبه بر سهل بن حنيف نماز ميت خواندند

  .بر اين جنازه نماز خواندندبودند كه چرا مولى الموحدين پانزده مرتبه 

  :حضرت در فقدان اين مرد بزرگ فرمودند

  ]26. [»لو أحبنى جبل لتهافت«
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هاى  اش به حضرت را در ميان كوه يعنى در نظر على، عليه السلام، سهل بن حنيف دوستى بود كه اگر محبت و وفادارى
  .كردند، توان تحمل آن را نداشتند عالم تقسيم مى

بعد از تمام شدن منبر، امام جمعه آن شهر كه از رفقاى مرحوم شهيد . در شهرى اين جمله را گفتميادم هست يكبار 
ام و نه  مطلبى را كه شما امشب روى منبر گفتيد من نه شنيده: مطهرى، قدس سره، و آدم باسوادى بود تلفن كرد و گفت

مگر چنين چيزى امكان دارد؟ چطور من آن را : تگف. در Ĕج البلاغه است: در كدام يك از منابع است؟ گفتم. ام ديده
  ام؟ Ĕج البلاغه را باز كردم و شماره صفحه اين روايت را پيدا تا به حال نديده

  104: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :بار گفت ايشان وقتى اين روايت را ديد دو سه. كردم و به ايشان دادم

  .ماند اشتر از آن دست مطالبى است كه انسان در دركش عاجز مى اين هم مانند داستان مالك: بعد گفت! اللّه اكبر

   ارزش مالك اشتر در نزد امير المومنين

  

على، عليه السلام، بر منبر رفتند و سخنان عجيبى بر زبان آوردند كه نشان از عظمت ] 27[پس از شهادت مالك اشتر، 
  :از جمله، فرمودند. مالك دارد

  ]28. [»لى كما كنت لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يرحم اللّه مالكا فلقد كان«

به راستى، مالك براى من همان بود كه من براى پيغمبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله و سلم، ! خدا مالك را رحمت كند
  .بودم

ى تسلاى بازماندگان گفت و برا به طور طبيعى، حضرت در اين واقعه بايد به همسر و دختران و پسران مالك تسليت مى
رفت ولى خانواده مالك به خانه على، عليه السلام، آمدند تا به ايشان تسليت بگويند؛ چون حضرت  مالك به منزل او مى

  .تر بود تاب در شهادت مالك از خاندان او بى

  .اين عظمت به سبب پرتو افشانى نور باطن و به واسطه عقل است
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داد و  انند معاويه نشد، وگرنه او هم جبهه سومى در مملكت اسلامى تشكيل مىمالك عقل خود را به كار گرفت و م
پس، من چرا حكومتى براى . معاويه با نيرنگ بالا آمده و على بعد از كشته شدن عثمان به خلافت رسيده: گفت مى

برد يا  ه، يا جنگ را مىبالاخر . انداخت كرد و آشوبى راه مى خودم نداشته باشم؟ ده هزار نفر را هم با خود همراه مى
  .باخت مى

توانست اين آشوب را به پا بكند،  مگر طلحه و زبير اين كار را نكردند؟ مالك با ان توان و نفوذ و قدرتى كه داشت مى
عقل با اين انسان با عظمت و اين نمونه شجاعت چه  . ولى تمام وجود او مملو از عقل، نور، تواضع و خوف از خدا بود

  كرده بود؟

  105: كليد گنج سعادت، ص: قلع

  

   از مالك بياموزيم

  

خواست دوستانش را بخنداند و خود نيز از آزار مردم  يكى از اراذل بازار كه مى. كرد روزى، مالك از بازار كوفه عبور مى
  .لذتى ببرد مقدارى آشغال و زباله به سر و گردن مالك ريخت و قهقهه سر داد

ها به اين مرد   وقتى مالك از آن محل دور شد، بازارى. حتى برنگشت به اين مرد نگاه كندمالك به راه خود ادامه داد و 
بيچاره، او : گفتند. گرد بازار بود هاى دوره يكى از حماّل. كسى نبود: دانى به چه كسى اهانت كردى؟ گفت مى: گفتند

مالك به نماز . ام در مسجد كوفه او را پيدا كردمرد كه بسيار ترسيده بود دنبال مالك دويد تا سرانج. مالك اشتر نخعى بود
من : چرا؟ گفت: گفت! من را ببخش: وقتى او سلام نماز را گفت، اين مرد آرام كنار او نشست و گفت. ايستاده بود

من اين دو ركعت نماز را به خاطر تو . نيازى نيست از من عذرخواهى كنى: فرمود! بودم كه آشغال سبزى بر سر شما ريختم
  ]29! [واندم تا خدا هدايتت كند و از سر تقصيراتت بگذردخ

كند و  با اين نور است كه گنهكار توبه مى. عقل نور است. اند اين كاركرد عقل است وگرنه غرور و تكبر جزو ارتش جهل
به همين سبب . اين نورى است كه با همه نورها پيوند ذاتى دارد. گردد شود و بدحجاب باحجاب مى نماز نمازخوان مى بى

  :گويد است كه حافظ مى
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 كرد سالها دل طلب جام جم از ما مى
 

 كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى

هاى نور به صورت بالقوه در ما وجود دارد و در وجود خود ماست و اين خيلى عجيب است كه با تمام  تمام جلوه
حتى براى ملائكه هم اين . كنيم فاسقانه، آلوده، و متجاوز زندگى مىهاى نورى كه در ما قرار داده شده باز ظالمانه،  جلوه

  اند، همه كليدها را خاموش كرده و باطن و ظاهر خود را انگيز است كه چگونه موجودى كه او را غرق نور كرده اعجاب

  106: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ن كليد عقل را خاموش كند و به هواى نفس و به تاريك كرده است؟ به واقع، چه جنايتى بالاتر از اين است كه انسا
  شيطان و باطل متصل شود؟

  چه جنايتى از اين بالاتر است؟

دهنده است و پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه  اى دارد كه سخت تكان اند آيه ها كه اين چراغ را خاموش كرده قرآن در حق آن
  :فرمايد مى. توانستند خود را كنترل كنند وانند از گريه نمىگونه آيات را بخ خواستند اين و آله و سلم، هر وقت مى

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللّه ما أمرهم «
  ]30[ .»و يفعلون ما يؤمرون

بر آن فرشتگانى خشن و . هاست حفظ كنيد ها و سنگ اى مؤمنان، خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان
كنند و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى نمى گير گمارده شده سخت

  .دهند مى

شكلى آفريده خدا اين ملائكه را به . گير اند و هم خيلى سخت اى كه مأمور جهنم هستند، هم خيلى عصبانى ملائكه
  ]31. [ها را نبينند است كه اهل جهنم حاضرند تا ابد در جهنم باشند، ولى چهره آن

  :دهند پرسند، چه شد به جهنم آمديد؟ جواب مى ملائكه از اهل جهنم مى: فرمايد قرآن در آيه ديگرى مى

  ]32[ .»لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير«
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جهنمى شدن حاصل . ت كه عمر خود را در تاريكى گذرانديم و از روشنايى عقل استفاده نكرديمتمام بدبختى ما از اين اس
  .اند كافى است عقلى است و همين نكته براى هوشيارى آنان كه عقل را مغفول گذاشته بى

  107: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   اى از محبوب نامه

  

آورم، گويى در اعماق đشت معنوى خدا سير  وقت آن را به ياد مىهاى زيباى عالم است كه هر  اين حكايت از آن قطعه
در را باز كرد و . اش را زدند اش در اين سوى اروند، در خرمشهر كنونى، نشسته بود كه در خانه مردى در خانه. كنم مى

خواند و به شدت گريه   در نامه را باز كرد و كلمه به كلمه آن را. اى برايش آورده است ديد پيكى بر در ايستاده و نامه
اين نامه را حسين بن على، عليه السلام، برايم نوشته و فرموده  : اين نامه كيست؟ گفت: همسر و فرزندانش پرسيدند. كرد

خواهى از شهر بيرون بروى؟ جواب نامه  طور مى چه: گفتند. كه من از مكه به سمت كوفه حركت كردم و منتظرت هستم
  .جواب ندارد، خودم بايد بروماين نامه : گفت. را بنويس

جنگ و درگيرى بين امام و حكومت يزيد : گويد اى مى اين سخن عقل است وگرنه شهوت پس از خواندن چنين نامه
ضمن . رسى چيز تمام شده و به جايى نمى اگر هم داشته باشد، تا تو بخواهى راه بيفتى همه. است و اين به تو ربطى ندارد

  :گويد اين نداى شهوت است، ولى عقل مى...! ات هستى و  رى و مسئول خانوادهاين كه تو زن و بچه دا

حسين نماينده خداست، قلب پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله و سلم، است، امام معصوم است، حجت خداست و اجابت 
  .دعوت او واجب عقلى و شرعى است

  :گفتند  .روم من امروز بعد از ظهر مى: اش گفت براى همين، به خانواده

بعد، رو به . روم من مى: گفت! تواند بيرون برود ها بسته است، كسى نمى شهر در محاصره مأمورين امنيتى است، دروازه
كنيم و دنبالتان  شما زودتر برو، ما كارها را رو به راه مى: آييد؟ گفتند كدام يك از شما با من مى: فرزندانش كرد و پرسيد

   آمد و به راه غروب از شهر بيرون. آييم مى

  108: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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. قدر رفت تا خسته شد، ولى نايستاد اين. رود كند و مى كسى كه چراغ داشته باشد در تاريكى هم راهش را پيدا مى. افتاد
. ا ببينمزند و بايد محبوبم ر  خوابم، ولى تو به راهت ادامه بده، چون دلم شور مى من اندكى بر پشت زين مى: به اسبش گفت

به هر قافله و  . لذا، او را رها كرد و اسب تازه نفس ديگرى خريد. قدر رفت تا اسب خسته شد و از حركت ايستاد آن
وقتى چشمش به . گرفت تا اين كه عصر عاشورا به كربلا رسيد رسيد خبر از امام حسين، عليه السلام، مى كاروانى كه مى

  :جلو آمد و پرسيد. عبد اللهّ، عليه السلام، استدرياى لشكر افتاد، خيال كرد سپاه ابى 

گودال قتلگاه را از دور به او . حسين بن على عليه السلام: آقاى تو ديگر كيست؟ گفت: آقاى من كجاست؟ گفتند
از صبح تا حالا، : جا؟ گفتند براى چه آن: پرسيد! تر برو نزديك: جا كه كسى نيست؟ گفتند آن: گفت. نشان دادند

وقتى كنار گودال قتلگاه آمد و چشمش به آن بدن بر . رگيرى بوده و آخرين نفرى كه كشته شده حسين استجا د اين
منتظرم باش، الان ! حسين جان: بعد، صدا زد. پاره را در آغوش گرفت خاك افتاده افتاد، از اسب پياده شد و آن بدن پاره

  ]33! [آيم مى

  گر متفرق شود خاك من اندر جهان
 

  نيارد ربود گرد من از كوى دوستباد 

  گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل
 

 .روز قيامت زنم خيمه به Ēلوى دوست

  

  109: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  

  :نوشت پى

  

  .]بار به صورت مفرد به كار رفته است 42واژه نور در قرآن ). 1[ (
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خلق اللّه المشيئة قبل الاشياء ثم خلق الاشياء « :اللّه عليه السلامقال أبو عبد «: 145، ص 4بحار الأنوار، ج ). 2[ (
  ].»بالمشيئة

 .»ثم استوى إلى السماء و هى دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين« :11فصلت، ). 3[ (
  ].»فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين« 10دخان، 

استفن ويليام هاوكينگ، تاريخچه زمان از وقوع انفجار بزرگ تا : نظر دانشمندان امروز ر كبراى اطلاع بيشتر از ). 4[ (
  .]1386، 4تشكيل سياهچالها، ترجمه حبيب اللّه دادفرما، كيهان، چ 

  .]40نحل،  .»ء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انما قولنا لشى« :اشاره است به اين آيه). 5[ (

  .]عر و مثلى است معروف در ميان اهل عرفانمصرعى از بيت ش). 6[ (

  :قول الصادق عليه السلام... «: 154، ص 1الفصول المهمة فى أصول الأئمة، حر عاملى، ج ). 7[ (

  ].»ء كان اللّه و لم يكن معه شى«

  .]174. نساء). 8[ (

  .]2 -1بقره، ). 9[ (

  ).]بخشى از دعاى ابو حمزه ثمالى( 158، ص 1؛ اقبال الاعمال، ج 583مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص ). 10[ (

  .]مثنوى معنوى، دفتر سوم، حكايت پيل و هندوان). 11[ (

  .]257بقره، ). 12[ (

اين روايت متواتر معنوى است و در الفاظ آن . 224، ص 1بحار الأنوار، ج . از امام صادق عليه السلام است). 13[ (
مختلف از پيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله و امام صادق عليه السلام روايت  هاى شود و به شكل اختلاف فراوان ديده مى

هو [لان العلم كما قال بعض الاكابر ... «: نويسد باره مى دراين 167مرحوم شهيد ثانى در منية المريد، ص . شده است
التى هى  -كما لا تصح الصلاة  عبادة القلب و عمارته و صلاة السر، و] 43، ص 1الغزالى فى إحياء علوم الدين، ج 

إلا بعد تطهيرها من الاحداث و الاخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن إلا بعد تطهيرة من خبائث  وظيفة الجوارح
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و نور العلم لا يقذفه اللّه تعالى فى القلب المنجس بالكدورات النفسية و الاخلاق الذميمة، كما قال الصادق عليه . الاخلاق
  ]العلم بكثرة التعلم، ليس :السلام

  110: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم : و نحوه قال ابن مسعود... و إنما هو نور يقذفه اللّه تعالى فى قلب من يريد اللّه أن يهديه [
كانت هى العلم فى العرف   و đذا يعلم أن العلم ليس هو مجرد استحضار المعلومات الخاصة، و إن. نور يقذف فى القلب

  ].»ء من ذلك العلم الموجب للبصيرة و الخشية للّه تعالى العامى، و إنما هو النور المذكور الناشى

  .]125انعام، ). 14[ (

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم حين نزلت : عن ابن مسعود قال«: 348، ص 7تفسير الميزان، ج ). 15[ (
فهل : قالوا. إذا أدخل اللّه النور القلب انشرح و انفسح: قال) ن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للاسلامفم: (هذه الاية

  .]»الانابة إلى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت: لذلك آية يعرف đا؟ قال

أن أول الامور و مبدأها و قوēا و : لام فى حديث طويلعن أبى عبد اللّه عليه الس«: 29، ص 1كافى، ج ). 16[ (
ء إلا به، العقل الذى جعله اللّه زينة لخلقه و نورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، و أĔم  عمارēا التى لا ينتفع شى

  :أبو عبد اللّه عليه السلام«: 21، ص 1كافى، ج . »مخلوقون

  :خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال لهإن اللّه عز و جل خلق العقل و هو أول 

  .]»خلقتك خلقا عظيما و كرمتك على جميع خلقى: أقبل فأقبل، فقال اللّه تبارك و تعالى: أدبر فأدبر، ثم قال له

  ).]دعاى كميل( 589، ص 2كافى، ج ). 17[ (

من استحكمت لى فيه  :المؤمنين عليه السلامقال أمير «): 27، ص 1كافى، ج (در حديث مشاđى آمده است ). 18[ (
خصلة من خصال الخير احتملته عليها و اغتفرت فقد ما سواها و لا أغتفر فقد عقل و لا دين، لأن مفارقة الدين مفارقة 

  ].»الأمن فلا يتهنأ بحياة مع مخافة، و فقد العقل فقد الحياة، و لا يقاس إلا بالأموات

خمسة و سبعين جند افكان مما أعطى ) للجهل(فأعطاه ... «: از امام صادق عليه السلام 21، ص 1كافى، ج ). 19[ (
الخير و هو وزير العقل و جعل ضده الشر و هو وزير الجهل، و الايمان و ضده الكفر، «: العقل من الخمسة و السبعين الجند
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وط، و العدل و ضده الجور، و الرضا و ضده السخط، و الشكر و ضده و التصديق و ضده الجحود، و الرجاء و ضده القن
الكفران، و الطمع و ضده اليأس، و التوكل و ضده الحرص، و الرأفة وضدها القسوة، و الرحمة و ضدها الغضب، و العلم و 

ضده الخرق، و الرهبة  ضده الجهل، و الفهم و ضده الحمق، و و العفة و ضدها التهتك، و الزهد و ضده الرغبة، و الرفق و
  ] و ضدها الجرأه، و التواضع و ضده الكبر، و التؤدة و ضدها التسرع، و الحلم

  111: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و ضدها السفه، و الصمت و ضده الهذر، و الاستسلام و ضده الاستكبار، و التسليم و ضده الشك، و الصبر و ضده [
لغنى و ضده الفقر، و التذكر و ضده السهو، و الحفظ و ضده النسيان، و التعطف و الجزع، و الصفح و ضده الانتقام، و ا

ضده القطيعة، و القنوع و ضده الحرص، و المؤاساة و ضدها المنع، و المودة و ضدها العداوة، و الوفاء و ضده الغدر، و 
الحب و ضده البغض، و الصدق و  الطاعة و ضدها المعصية، و الخضوع و ضده التطاول، و السلامة و ضدها البلاء، و

ضده الكذب، و الحق و ضده الباطل، و الأمانة و ضدها الخيانة، و الاخلاص و ضده الشوب، و الشهامة و ضدها 
البلادة، و الفهم و ضده الغباوة، و المعرفة و ضدها الانكار، و المداراة و ضدها المكاشفة، و سلامة الغيب و ضدها 

ضده الإفشاء، و الصلاة و ضدها الاضاعة، و الصوم و ضده الإفطار، و الجهاد و ضده النكول، و المماكرة، و الكتمان و 
الحج و ضده نبذ الميثاق، و صون الحديث و ضده النميمة، و بر الوالدين و ضده العقوق، و الحقيقة و ضدها الرياء، و 

ذاعة، و الإنصاف و ضده الحمية، و التهيئة و ضدها المعروف و ضده المنكر، و الستر و ضده التبرج، و التقية و ضدها الإ
البغى، و النظافة و ضدها القذر، و الحياء و ضدها الجلع، و القصد و ضده العدوان، و الراحة و ضدها التعب و السهولة و 

ضدها الهواء، و ضدها الصعوبة، و البركة و ضدها المحق، و العافية و ضدها البلاء، و القوام و ضده المكاثرة، و الحكمة و 
الوقار و ضده الخفة، و السعادة و ضدها الشقاوة، و التوبة و ضدها الإصرار، و الاستغفار و ضده الاغترار، و المحافظة و 

ضدها التهاون، و الدعاء و ضده الاستنكاف، و النشاط و ضده الكسل، و الفرح و ضده الحزن، و الالفة و ضدها الفرقة 
  .]»و السخاء و ضده البخل

  .]ازگلستان سعدى است). 20[ (

نعمة الجاهل كروضة فى : قوله عليه السلام: الكلمة الرابعة عشر«: 75شرح مئة كلمة، ابن ميثم البحرانى، ص ). 21[ (
النعمة فى الاصل هى المال و قد كثر استعماله حتى قيل فى كل كمال يلحق الانسان انه نعمة اما بحسب : اقول. مزبلة

ى أو المعنوى و الروضة مستنقع الماء و منبت الخضر، و المزبلة موضع الزبل و مرماه و المقصود الذاتى من هذه الاشتراك اللفظ
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الكلمة بيان ان الجاهل و ان حصل على النعمة الدنياوية بأجمعها فهى غير لائقة به و هو غير صالح لان يكون محلا لها و مع 
عمة قد تكون نعمة باقية و هى الكمال النفسانى، و قد تكون نعمة فانية و هى  ذلك فلابد ان تزول عنه و تقرير ذلك ان الن

كمال البدنى، و على التقديرين فقد تحصلان معا للانسان الواحد و قد يخلو منهما و قد يحصل له احداهما دون الاخرى و 
لزلفى و حسن مآب، و الثانى  الاول آخذ بطرفى السعادتين، هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب، و ان له عندنا

  ]حاصل على خسران الصفقتين، خسر الدنيا و ذلك هو الخسران المبين،

  112: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و الثالث ان حصل على النعمة الباقية فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية، و ان اشتمل على النعمة الفانية فقط فامه هاوية، [
. كلا لينبذن فى الحطمة، و الاشارة فى هذه الكلمة الى صاحب هذه النعمة* ب ان ماله أخلدهيحس* الذى جمع مالا و عدده

و اما تشبيهه عليه السلام لهذه النعمة بالروضة الكائنة فى المزبلة فبيانه من وجهين احدهماان المزبلة لا يبقى الماء فيها بل عن 
. ته معرضة للزوال فهى ان لم تزل فى حياته فلابد من زوالها بموتةقليل تكون يبسا لا نداوة فيها فكذلك الجاهل تكون نعم

ان المزبلة لما كانت محل النجاسة كانت غير لائقة لاستنقاع الماء المنتفع به فيها فكذلك الجاهل ذو المال لما كان غير  الثانى
لوجه الذى ينبغى لعدم العلم واضع للاشياء مواضعها من حيث انه جاهل و غير مصرف لذلك المال كما ينبغى و فى ا
و يحتمل وجها آخر و ذلك ان . بالوجوه و المصارف لا جرم كان غير لائق لان يكون محلا لها إذا كان غير منتفع đا بوجه

العادة فى الروضة ان تعشب و تخضر بسبب استنقاع الماء فيها فربما تبقى هذه الاعشاب و تلك الخضرة زمانا لجودة الارض و 
لنداوة و انما و زاد ما ينتفع به الحيوان فإذا كانت الروضة فى مزبلة لم تكن لائقة للانتفاع بخضرēا فى مسرة و ابتهاج حفظها ل

و غير ذلك و لم يكن للحيوان عليها اعتماد فى مرعى فكذلك حال الانسان مع النعمة الحاضرة ان كان عالما بمصارفها 
فى الدنيا و الاخرة حمدا جميلا و ثوابا جزيلا و ينتفع ) فيدخر(حرة ينتفع هو đا  واضعا لها فى مواضعها كان كروضة فى ارض

غيره بنضارة خضرēا و نداوة عشبتها، و ان كان جاهلا غير واضع لها فى مواضعها كان كالروضة فى مزبلة غير منتفع đا، و 
  .»يتفكرون هذه الوجود محتملة لبيان هذا المثل و تلك الامثال نضرđا للناس لعلهم

ء إلا و يكاد صاحبه يشبع منه و  و اعلموا أنه ليس من شى«: من خطبة له عليه السلام: 22، ص 89بحار الأنوار، ج  -
يمله إلا الحياة فانه لا يجد فى الموت راحة، و إنما ذلك بمنزلة الحكمة التى هى حياة للقلب الميت، و بصر للعين العمياء، و سمع 

كتاب اللّه تبصرون به و تسمعون به و ينطق بعضه ببعض، و . للظمآن، و فيها الغنا كله و السلامةللاذن الصماء، ورى 
يشهد بعضه على بعض، و لا يختلف فى اللّه، و لا يخالف بصاحبه عن اللّه، قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم، و نبت 
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موال، لقد استهام بكم الخبيث، و تاه بكم الغرور المرعى على دمنكم و تصافيتم على حب الآمال، و تعاديتم فى كسب الا
  .]»و اللّه المستعان على نفسى و أنفسكم

  .]172بقره، ). 22[ (

  113: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :قال اللّه عز و جل«: عن النبى صلى اللهّ عليه و سلم قال«: 12، ص 1المحلى، ابن حزم، ج ). 23[ (

  .»رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين

عن «: 340، ص 4جواهر الكلام، شيخ جواهرى، ج : اين تعبير درباره دوستداران على عليه السلام نيز آمده است -
ا يا أبا الحسن ان اللّه تعالى جعل قبرك و قبر ولدك بقاع«: الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى اللّه عليه و آله

من بقاع الجنة و عرصة من عرصاēا، و ان اللّه تعالى جعل قلوب نجباءمن خلقه و صفوة من عباده تحن اليكم، و يحمل 
المذلة و الاذى فيكم، و يعمرون قبوركم و يكثرون زيارēا تقربا منهم إلى اللّه تعالى و مودة منهم لرسوله، يا على أولئك 

هم زوارى غدا فى الجنة، ياعلى من عمر قبوركم و تعاهدها فكانما أعان سليمان  المخصوصون بشفاعتى الواردون حوضى، و
على بناء بيت المقدس، و من زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، و خرج من ذنوبه حتى يرجع من 

 عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر زيارتكم كيوم ولدته أمه، فابشر و بشر أوليائك و محبيك منا السلام و قرة العين بما لا
  .]»على قلب بشر

سهل بن . فى سهل بن حنيف رضى اللّه تعالى عنه«: 161، ص 1اختيار معرفة الرجال، شيخ طوسى، ج ). 24[ (
 حنيف باهمال الحاء المضمومة قبل النون المفتوحة و اسكان المثناة من تحت قبل الفاء، ابن واهب أبو ثابت الانصارى العقبى

و قال الفضل بن . عده البرقى و أخاه عثمان بن حنيف من شرطة الخميس. البدرى الاحدى، من النقباء الاثنى عشر
و الشيخ رحمه اللّه تعالى فى كتاب الرجال أورده فى باب . انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام: شاذان

سهل بن حنيف : ثم ذكره فى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فقال. ه من الصحابةمن روى عن النبى صلى اللّه عليه و آل
سهل بن حنيف الاوسى بدرى : و قال الذهبى من العامة فى مختصرة. أنصارى عربى، و كان واليه على المدينة، يكنى أبا محمد

فى . و ذلك بعد الرجوع من صفين: قلت. ستا، و كبر عليه على عليه السلام 38جليل، عنه ابن أبى ليلى و أبو وائل، مات 
اēموا الرأى : لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبر فقال: أبو وائل: صحيح البخارى بأسناده عن أبى حصين قال

أعلم، ما فلقد رأيتنى يوم أبى جندل، ولو استطيع أن أرد على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمره لرددته و اللّه و رسوله 
وضعنا أسيافنا على عواتقنا لامر يفظعنا الا أسهلن بنا الى أمر نعرفه قبل هذا الامر، ما نسد منه خصما الا انفجر علينا 
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كنا بصفين فقال : أتيت أبا وائل أسأله فقال: و فيه بأسناده عن حبيب بن أبى ثابت قال. خصم ما ندرى كيف نأتى له
  ] نعم:  كتاب اللّه فقال علىألم ترالى الذين يدعون إلى: رجل
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اēموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعنى الصلح الذى كان بين النبى صلى اللّه عليه و آله و : فقال سهل ابن حنيف[
تلانا فى الجنة و قتلاهم فى ألسنا على الحق و هم على الباطل؟ أليس ق: المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر فقال

  .]»...النار؟ 

بار، و  10اى  بار، عده 7اى آن را  عده. اند اختلاف است در تعداد نمازهايى كه حضرت بر سهل خوانده). 25[ (
على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، «: 186، ص 3كافى، ج : ر ك. اند بار نيز ذكر كرده 25اى ديگر تا  عده

كبر أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه على سهل بن حنيف و كان : عن الحلبى، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال عن حماد،
. »بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسة اخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة

سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن  -:نيز
كبر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على حمزة سبعين تكبيرة و كبر على عليه الصلاة : بصير، عن أبى جعفر عليه السلام قال

يا أمير : س قالواكبر خمسا خمسا كلما أدركه النا: قال. على سهل بن حنيف خمسة و عشرين تكبيرة]  عندكم[و السلام 
  .]»المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات

و قد توفى سهل بن حنيف الانصارى بالكوفة بعد مرجعه معه : (و قال عليه السلام: 26، ص Ĕ4ج البلاغه، ج ). 26[ (
معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه، و لا . (افتلو أحبنى جبل لته) من صفين و كان من أحب الناس إليه

  .]يفعل ذلك إلا بالاتقياء الابرار و المصطفين الاخيار

من خواص اصحاب أمير المؤمنين، عليه السلام، مالك «: 331، ص 2شجرة طوبى، محمد مهدى حائرى، ج ). 27[ (
، ص 5ج (در مستدرك سفينة البحار آمده است . »البأسبن الحرث الاشتر، و يلقب بكبش العراق، و كان شديد 

هو مالك بن الحارث النخعى، اĐاهد فى سبيل اللّه، و السيف المسلول على أعداء اللّه، و الناصر للّه و : الأشتر«): 351
و نحن نكتفى بكلمات . لقد كان لى كما كنت لرسول اللّه: لرسوله و لأولياء اللهّ، مدحه خير خلق اللّه بعد رسول اللّه بقوله

و قد : و فى Ĕج البلاغه من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أميرين من امراء جيشه... الإمام فإن مدحه إمام كل مدح 
فاسمعا له و أطيعا، و اجعلاه درعا و مجنا، فإنه ممن لا يخاف . امرت عليكما و على من فى حيزكما مالك بن الحارث الأشتر

  ] قال ابن أبى الحديد فى... سقطته و لا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم و لا إسراعه إلى ما البطؤ عنه أمثل وهنه و لا
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و كان حارسا شجاعا رئيسا من أكابر الشيعة و : ثم سرد نسبه، فقال هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث: شرح هذا الكلام[
يرحم اللّه مالكا، فلقد كان لى كما  : بولاء أمير المؤمنين عليه السلام و نصره، و قال فيه بعد موته عظمائها شديد التحقيق

و قد روى المحدثون حديثا يدل على فضيلة : ثم ذكر بعض ما يتعلق به ثم قال... كنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله 
و هو قوله صلى ). او مؤمن فى بعض المصادر(يه و آله بأنه مؤتمن عظيمة للأشتر، و هى شهادة قاطعة من النبى صلى اللّه عل

و كان الذى . ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض تشهد عصابة من المؤمنين: اللّه عليه و آله لنفر من أصحابه فيهم أبو ذر
من كتاب الاستيعاب فى  نقل ذلك . أشار إليه النبى هو أبو ذر رضى اللّه عنه و كان ممن شهد موته حجر بن عدى و الأشتر

فأما ثناء أمير المؤمنين عليه : و قال. متوجها إلى مصر 39مات الأشتر سنة : و قال. كلام طويل فى قصة موت أبى ذر
  .السلام فى هذا الفصل، فقد بلغ فيه مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام الطويل

  .رئيسا، حليما، فصيحا، شاعراكان شديد البأس، جوادا، . و لعمرى، لقد كان الأشتر أهلا لذلك

  .و كان يجمع بين اللين و العنف، فيسطو فى موضع السطوة، و يرفق فى موضع الرفق

أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يبعث مالك الأشتر إلى مصرو كان ذلك بعد شهادة محمد بن أبى : روى المفيد -
و اخلط الشدة . و استعن باللّه على ما أهمك. إن لم اوصيك اكتفيت برأيكليس لهذا الوجه غيرك، فاخرج فإنى : بكرقال له

و قدم أمير المؤمنين عليه السلام أمامه  . باللين، و ارفق ما كان الرفق أبلغ، و اعتزم على الشدة متى لم يغن عنك إلا الشدة
بدا من عباد اللّه لا ينام أيام الخوف و لا ينكل و إنى قد بعثت إليكم ع -:إلى أن قال بسم اللّه الرحمن الرحيم: كتابا إلى مصر

عن الأعداء حذر الدوائر، من أشد عبيد اللّه بأسا و أكرمهم حسبا، أضر على الفجار من حريق النار، و أبعد الناس من 
، ذو رأى حليم فى الحذر، رزين فى الحرب. لا نابى الضريبة، و لا كليل الحد. و هو مالك بن الحارث الأشتر. دنس أو عار

فإن أمركم بالنفير، فانفروا، فإن أمركم أن تقيموا، فأقيموا، فإنه لا يقدم و لا . فاسمعوا له، و أطيعوا أمره. أصيل و صبر جميل
عصمكم اللّه بالهدى، و ثبتكم . فقد آثرتكم به على نفسى نصيحة لكم و شدة شكيمة على عدوكم. يحجم إلا بأمرى

ثم ذكر دسيس معاوية فى أمره و كيفية . و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. ا يحب و يرضىبالتقوى، و وفقنا و إياكم لم
  :و لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام وفاة الأشتر، جعل يتلهف و يتأسف عليه و يقول. شهادته مسموما

فعلى مثلك . ما و اللّه ليهدن موتكأ. ولو كان من حجر، كان صلدا. لو كان من جبل، لكان إعظم أركانه. للّه در مالك
  ] و الحمد للّه رب. إنا للّه و إنا إليه راجعون: ثم قال. فلتبك البواكى
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.... فرحم اللّه مالكا، قد و فى بعهده، و قضى نحبه، و لقى به . العالمين، إنى أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر[
  .بل ليت فيكم مثله واحد يرى فى عدوى مثل رأيه. ليت فيكم مثله اثنان: المؤمنين عليه السلام فى حق مالكقال أمير 

فى قصة طرماح بن عدى و إرسال أمير المؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية بكتاب و جواب معاوية فيه التخويف بالقتال،  -
لام لديكا على الصوت عظيم المنقار، يلتقط الجيش بخيشومه، و يصرفه إلى و اللّه إن لأمير المؤمنين عليه الس: قال طرماح

  .قانصته، و يحطه إلى حوصلته

  .و اللّه كذلك، هو مالك الأشتر النخعى: فقال معاوية

يقاتلون مع معاوية، و أنتم مع البدريين قريب . و اعلموا أنكم على الحق و أن القوم على الباطل: من خطبته يوم صفين -
أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول اللّه، و . مائة بدرى و من سوى ذلك من أصحاب محمد صلى اللّه عليه و آله من

فإنما أنتم على إحدى . فما يشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلب. مع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول اللّه
  .الحسنيين؛ إما الفتح، و إما الشهادة

ذكره منتجب . إلى مالك الأشتر نسب جماعة من أهل العلم، منهم اسكندر بن دربيس الخرقانى، الصالح الورع الثقة ينتهى -
و منهم الأمير الزاهد الفقيه ورام بن أبى فراس جدى السيد ابن . و يحكى أنه قد رأى القائم عليه السلام كرات. الدين

  .»ه شيخ الفقهاء الشيخ جعفر النجفى صاحب كشف الغطاءو منهم الشيخ الأجل الأفق. الطاووس من طرف امه

شود كه براى آشنايى بيشتر با شخصيت مالك اشتر مطالعه آن خالى از لطف  در اين كتاب عناوين زير نيز ديده مى
لك، و شكاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر تخاذل أصحابه و فرار بعضهم إلى معاوية و جواب الأشتر فى ذ -:نيست

إخبار الأشتر عن نفسه فى  -.أنت من آمن الناس عندى، و أنصحتم لى، و أوثقهم فى نفسى إن شاء اللّه: قوله للأشتر
نصرة أمير المؤمنين عليه السلام و ثباته فى ولايته و شدة غضبه على من تخلف عن على عليه السلام فى حرب الجمل، و ما 

بعث أمير المؤمنين عليه  -....الأشتر يوم الجمل، و قتله كعب بن سور الأزدى مبارزة  - .جرى بينه و بين قيس بن سعد
شجاعته و تحريضه الناس  -.السلام الأشتر واليا على الموصل و نصيبين و دارا و سنجار و آمد و هيت و عانات و غيرها

ذكر ما ظهر منه  -.نه و كان يؤدđمذكر ما يعلم منه أن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كان يحتشمون م -.على الجهاد
  -.من الغيظ و الامتلاء لما رفعت المصاحف على الرماح بصفين

  ]باب الفتن الحادثة بمصر و شهادة محمد بن أبى بكر و مالك الأشتر رضى اللّه عنهما
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فى  -.قصة غريبة منه فى دفع الأعداء عن الفرات -.يهماو فضائلها و بعض أحوالهما و عهود أمير المؤمنين عليه السلام إل[
  -.أنه يرجع إلى الدنيا و يكون من أنصار القائم عليه السلام

  .]حمل جنازته إلى المدينة و دفن فيها. كيفية شهادته و دسيس معاوية على دهقان ليقتله بالسم

  :ديج، عن أشياخ النخع قالوافضيل بن خ«: 265، ص 1الغارات، ابراهيم بن محمد ثقفى، ج ). 28[ (

! و ما مالك! للّه در مالك«: دخلنا على على عليه السلام حين بلغه موت الاشتر، فجعل يتلهف و يتأسف عليه و يقول
لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، أما و اللّه ليهدن موتك عالما و ليفرحن عالما، على مثل مالك فلتبك 

لما جاءه هلاك مالك صعد المنبر «: 331، ص 2؛ شجره طوبى، محمد مهدى حائرى، ج »موجود كمالك البواكى، و هل
ألا أن مالك بن الحرث قد قضى نحبه، و اوفى عهده، و لقى ربه، فرحم اللّه مالكا لو كان جبلا لكان : فخطب الناس ثم قال

فلما نزل : عن مثل مالك، و هل موجود كمالك؟ قال قدا، ولو كان حجرا لكان صلد للّه، و ما مالك و هل قامت النساء
اما و اللّه هلاكه قد أعز أهل : الاشد ما جزعت عليه و قد هلك؟ قال: و دخل القصر أقبل عليه رجال من قريش قالوا

نت لا أرى مثله بعده ابدا كان لى كما ك: المغرب، واذل أهل المشرق، و بكى عليه اياما و حزن عليه حزنا شديدا و قال
يرحم اللّه مالكا فلقد كان لى كما كنت لرسول اللّه : قال فيه بعد موته«: 176، ص 42بحار الأنوار، ج . »لرسول اللّه

  .]»صلى اللّه عليه و اله

حكى أن مالك بن الاشتر رضى اللّه عنه كان مجتازا بسوق و عليه قميص خام : 157، ص 42بحار الأنوار، ج ). 29[ (
: ويلك تعرف لمن رميت؟ فقال: بعض السوقة فأزرى بزيه فرماه ببابه ēاونا به فمضى و لم يلتفت، فقيل له و عمامة منه، فرآه

هذا مالك صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، فارتعد الرجل و مضى ليعتذر إليه، و قد دخل مسجدا و هو : لا، فقيل له
لا بأس : أعتذر إليك مما صنعت، فقال: ما هذا الامر؟ فقال: القائم يصلى، فلما انفتل انكب الرجل على قدميه يقبلها، فق

  .]عليك فو اللّه ما دخلت المسجد إلا لاستغفرن لك

  .]6تحريم، ). 30[ (

و الغلاظ جمع غليظ ضد الرقيق و الانسب للمقام كون المراد بالغلظة خشونة «: 334، ص 19تفسير الميزان، ج ). 31[ (
من السورة، و الشداد جمع شديد بمعنى القوى  9الآية » جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم«: العمل كان فى قوله الآتى
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أى هم ملتزمون » غلاظ شداد«: كالمفسر لقوله» لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون«: و قوله. فى عزمه و فعله
  ] بما أمرهم اللّه من
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ذاب لا يعصونه بالمخالفة و الرد و يفعلون ما يؤمرون به على ما أمروا به من غير أن يفوت منهم فائت أو ينقص أنواع الع[
  .]»ء لضعف فيهم أو فتور فهم غلاظ شداد منه شى

  .]10ملك، ). 32[ (

. ا صدراى يا كتاب پيشواى شهيدان، مرحوم سيد رض عنصر شجاعت اثر مرحوم حاج ميرزا خليل كمره: ر ك). 33[ (
  )]مولف(

  119: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   درباره عقل و كمان انسان 5

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  121: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

تر، موجودات عالم در هنگام پيدايش  به تعبير ساده. از مخلوقات خداوند، در ابتداى امر، كامل و جامع نيستنديك  هيچ
لذا، اگر . ها امكان رشد و كمال را فراهم كرده است مانند دانه يا طفل هستند، ولى وجود مبارك حضرت حق براى آن

جا  مساله حائز اهميت در اين. رسد د، به كمال مطلوب خود مىموجودى در آن راه معين كه خداوند مقرر كرده قرار بگير 
ها، تكوينا در راه رسيدن به كمال هستند؛ يعنى در طى مسير كمال  اين است كه همه موجودات عالم، به جز ما انسان
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، به دنياى  انسان، در ابتدا] 1. [و اين اولين تفاوت ميان انسان و ساير موجودات عالم است. اختيارى از خود ندارند
  :اى شبيه است كه از نظر جسمى طفلى شيرخوار و از نظر عقلى در ابتداى راه است كوچك و مداربسته

  ]2[ ،»و اللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة لعلكم تشكرون«

دانستيد و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا  زى نمىو خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چي
  .گذارى كنيد سپاس

  122: كليد گنج سعادت، ص: عقل

شود، نيروى درك و فهمش مانند دانه است و از معرفت و علم و بصيرت و بينايى خطى  زمانى كه انسان از مادر متولد مى
تا بتواند با ) چشم و گوش و قلب(به او عنايت كرده بر صفحه وجودش نقش نبسته است، ولى خداوند ابزارى را 

  :ها شكرگزار شود گيرى از آن đره

  .»و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة لعلكم تشكرون«

شكر او نيز در اصل به اين است كه انسان اين ابزار را مطابق با فرمان خدا به كار گيرد تا قوه عقل و قدرت دركش كامل 
ر حد خود به وسيله اين چراغ پرنور با حقيقت رابطه برقرار كند و وجودش را از صغير بودن به وجودى كبير شود و بتواند د

  ]3. [و بعد به وجودى اكبر تبديل كند

توان به وسيله او حقايق را به ديگران نيز نشان داد؛ زيرا او تبديل به نشانه  وقتى وجود انسان به وجود اكبر بدل شد، مى
اى براى بيان هر حقيقت و واقعيتى شده  قيامت، صراط مستقيم، مجسمه زنده اخلاق و عمل صالح، و نشانهخدا، نشانه 

  .است

اى قرار بگيرد كه هركس  وقتى انسان بدل به عالم اكبر شود و آيينه: در روايتى از قول پروردگار نقل شده است كه فرمود
او، . شود هاى من است كامل شده و تماشاگر حقيقت مى ز آفريدهخواست بتواند مرا در او ببيند، عقل او هم كه يكى ا

  ]4. [كند خود را به وجود معشوق تبديل كند شود و سعى مى پس از تماشاى حقيقت، عاشق مى

خلاصه كلام اين است كه انسان لياقت . گنجد خواهد كه در اين مقال نمى البته، توضيح اين موضوع وقت وسيعى مى
بيش از اين به ما عنايت نشده و : اى از مراحل كمال متوقف شود و بگويد يچ كس نبايد در مرحلهتكامل را دارد و ه
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پروردگار عالم چنين پندارى را قبول ندارد، چون اين سخن برخلاف بافت عالم خلقت و ! گنجد عقل ما بيش از اين نمى
  .بافت عالم طبيعت است

  123: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   اى رسيدن به كمالمنابع انسان بر 

  

ترين اين منابع قرآن كريم  شك، مهم بى. ها تغذيه كند تواند از آن انسان براى كامل كردن عقل خود منابع مختلفى دارد كه مى
  :كنيم براى بيان عظمت قرآن به قول چند دانشمند مسلمان بسنده مى] 5. [است

  سخن ناصر خسرو

  

من در زمان خودم : نويسد ه شاعرى دانشمند، حكيم و عالم بوده مىك) ق 481 -379] (6[ناصر خسرو قباديانى 
  ]7. [صد تفسير قرآن را مطالعه كنم موفق شدم حدود هفت

  .هجرى است 5و  4اند؟ تازه اين آمار يكى از دانشمندان قرن  براى كدامين كتاب در عالم اين مقدار تفسير نوشته

   سخن مرحوم علامه مجلسى

  

  :كه از علماى قرن يازدهم هجرى است نقل شده است كه فرمود] 8[ از قول علامه مجلسى

  ]9. [من در زمان خودم از بيست هزار تفسير قرآن سراغ گرفتم

آخرين تفاسيرى مهمى كه در . معلوم نيست از زمان مرحوم مجلسى تاكنون به تعداد اين تفاسير چقدر افزوده شده است
، قدّس سرهّ، درباره ]10[توجه هستند يكى تفسير الميزان است كه شهيد مطهرى اين چند دهه اخير نوشته شده و مورد 

و ديگرى تفسير نمونه . تا حدودى روشن خواهد شد] 11[صد سال ديگر، ارزش كار علامه طباطبايى : گويد آن مى
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زحمت كشيدند تا اين  است كه با همكارى ده تن از دانشمندان نوشته شده؛ يعنى ده نفر از دانشمندان حدود شانزده سال
  .تفسير به وجود آمد

  124: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   سخن علامه طباطبايى

  

بار در زمان رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله و سلم، مطرح شد و نخستين تفاسير هم در همان زمان  مسأله تفسير اولين
بار كه خدمت  زد؛ ولى علامه طباطبايى، قدّس سرهّ، يك توان حدس پديد آمد، لذا تعداد دقيق تفسيرهاى نوشته شده را نمى

فرمودند كه اگر از زمان رسول خدا تا زمان ما، تمام تفسيرهاى قرآن را جمع كنند و از من سوال كنند   ايشان رسيده بودم مى
تا كنار دريا دهم كه همه ما فقط  اند، جواب مى كه دانشمندان در طى اين هزار و پانصد سال با قرآن مجيد چه كرده

  .دانيم در اين دريا چه خبر است ايم و هنوز نمى ايم و از بيرون به دريا نگاه كرده آمده

  .گاه اسماء و صفات و افعال و ذات اوست آرى، قرآن علم خدا و جلوه

كتاب   به طور كل، سه. قرآن كتابى است كه آيات آن با نظام آفرينش هماهنگ است و با بافت وجود انسان تناسب دارد
اول، كتاب تكوين است كه كل اين بناى هستى است؛ دوم، كتاب نفس است كه وجود : در اين عالم بيشتر وجود ندارد

قرآن با همه آفرينش و با كل بافت انسان هماهنگ است؛ يعن . انسان است؛ و سوم، كتاب شرع است كه قرآن مجيد است
رو، قرآن  ازاين. از قرآن را بر خلاف يكى از آيات آفرينش ببينداى  محال است كسى دفتر آفرينش را ورق بزند و آيه

شود و ديد بازتر و بصيرت بيشتر پيدا  تر مى هرچه عقل بيشتر تغذيه شود، قوى. ترين منبع براى تقويت عقل است مهم
با قرآن، كارگاه  انسان، به واسطه ارتباط. دهد در نتيجه، دنياى باطن و آثار آن را در دنياى ظاهر ظهور مى. كند مى

على انسانى است كه عقل و روحش با مفاهيم قرآن . شود كه نمونه بارز آن امير المؤمنين، عليه السلام، است عجيبى مى
  .مجيد تغذيه شده است

   به همين سبب است كه محصول اين انسان والا و اين كارگاه ملكوتى

  125: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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من، وقتى در اصفهان با حاج ميرزا على آقاى : فرمود مطهرى، قدّس سرهّ درباره Ĕج البلاغه مىمرحوم . Ĕج البلاغه است
اين محصول مغز . روبه رو شدم، تازه متوجه شدم كه Ĕج البلاغه دنياهايى دارد كه هنوز كشف نشده است] 12[شيرازى 

  .ذيه كرده استعلى بن ابى طالب، عليه السلام، است كه در طول زندگى خود از قرآن تغ

اى در عالم  محصول ازدواج على، عليه السلام، با فاطمه زهرا، سلام اللّه عليها، حسنين، عليهما السلام، هستند كه نمونه
  به واقع، كدام پدرى در عالم خلقت فرزندانى چنين داشته است؟. خلقت ندارند

  داده شد) ع(سه نعمتى كه به على 

  

خداوند سه : ول خدا، صلى اللّه عليه و آله و سلم، به امير المؤمنين، عليه السلام، گفتروزى، رس: در روايات آمده است
اول، پدر زنى مثل من؛ دوم، همسرى مانند زهرا؛ و سوم فرزندانى مانند : نعمت به تو ارزانى داشته كه به من نداده است

  ]13. [حسن و حسين، عليهم السلام

  )ع(عبادت على 

  

] 14[روزى، جابر بن عبد اللّه انصارى . گرفت عليه السلام، در عبادت خدا بر خود بسيار سخت مىامام زين العابدين، 
: امام سجاد، عليه السلام، به غلام خود فرمودند! بريد شما با اين طرز عبادت داريد خود را از بين مى: به ايشان عرض كرد

عبادات پدرم على، عليه السلام، در اين كتاب : د و فرمودندبعد، آن را به جابر دادن! آن كتاب را از اتاق كنارى بياور
  ]15[آيا در عالم كسى طاقت عبادت على را داشته است؟ . آمده است

  كيفيت مدّنظر است وگرنه كميت را. سخن در مقدار و كميت نيست

  126: كليد گنج سعادت، ص: عقل

انند ما نماز صبح را دو ركعت و نماز عشاء را چهار ركعت امير المؤمنين، عليه السلام، هم م. دهيم كه ما هم انجام مى
  .در كميت، فرقى ميان ما نيست، تفاوت در كيفيت است. خواند مى

  )ع(ارزش ضربت على 
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نقل است كه در . كشند اى عده ديگر را مى كنند و، به طور طبيعى، عده ها، طرفين درگير تندوتيز عمل مى در همه جنگ
بن عبدود هنوز از ضربت مهلكى كه بر سر مبارك حضرت وارد آورده بود فارغ نشده بود كه ، عمرو ]16[جنگ خندق 

سال سن داشتند، در حالى  23آن زمان، حضرت . شمشير امير المؤمنين پاى او را قطع كرد و بدن او را روى زمين انداخت
ى از سفرهايش به شام، وقتى دزدها در وصف قدرت اين مرد همين بس كه در يك. كه عمرو بن عبدود پنجاه ساله بود

ناگهان به كاروان او حمله كردند، فرصت نكرد سپر خود را بردارد، لذا بچه شترى را بر سر دست بلند كرد و آن را سپر 
امير المؤمنين، عليه السلام، در آن سن و . قدر قوى هيكل و تنومند بود اين مرد اين. خود قرار داد و شروع به جنگ كرد

قدر چشم به هم زدنى پاى عمرو بن عبدود را قطع كرد و او را كشت و با كشته شدن عمرو جنگ خندق هم  سال به
  :وقتى ايشان از ميدان به اردوى لشكر اسلام برگشت، پيغمبر كه راستگوترين موجود عالم است فرمود] 17. [تمام شد

  ]18[ .»ضربة على فى يوم الخندق أفضل من اعمال امتى الى يوم القيامة«

يعنى اگر ضربت امروز على را در يك كفه ترازو و عبادت امت من را تا قيام قيامت در طرف ديگر بگذارند اين كار على 
حالا، قياس كنيد ارزش . اين فقط ارزش يك ضربه حضرت على، عليه السلام، است. تر است از همه آن عبادات سنگين

  شود سال عمر بابركت او را چگونه مى 63

  127: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اگر مردم پذيرا ! ها محدود است على جان، حيف كه ظرفيت انسان: فرمود محاسبه كرد؟ بر همين اساس بود كه پيامبر مى
چنان كه  ترسم اگر تو را آن كردم، اما چه كنم كه اجازه ندارم و مى شد تو را به آنان معرفى كنم، اين كار را مى بودند و مى
اين در حالى ] 19! [م معرفى كنم، مردم در حق تو همان را بگويند كه مسيحيان درباره عيسى مسيح گفتندهستى به مرد

  .گنجد است كه روايات پيامبر در شأن على، عليه السلام، اندك نيست و همان مقدار هم در فهم انسان نمى

و روايات در بيان ارزش انسان، احوال  قدر كافى است بدانيم كه قرآن همين. اين ارزش كسى است كه عقلش كامل است
امام صادق، عليه . اند قيامت انسان، đشت انسان، راه نجات انسان و كسب رضاى پروردگار فقط بر عقل تكيه كرده

] 20. [دهند به تناسب عقل شماست نه به اندازه تعداد ركعات نمازتان مزدى كه در قيامت به شما مى: فرمايد السلام، مى
  .ها نزد عقل است دهند، زيرا كليد همه خوبى ناسب شعور و فهم و درك و عقلتان به شما پاداش مىيعنى به ت
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تواند تمام حقايق عالم را به انسان نشان  چراغى كه مى! چراغ خدا در چراغدانى به نام انسان: به راستى، چه عضو عجيبى
  .دهد و راه او تا خدا را هموار سازد

  128 :كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   نوشت پى

  

  :باره دو آيه زير قابل ارائه است دراين). 1[ (

  .50طه،  .»ء خلقه ثم هدى قال ربنا الذى أعطى كل شى« -

إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا . هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا« -
  .»و إما كفواإنا هديناه السبيل إما شاكرا . بصيرا

  .]3 -1انسان، 

  .]78نحل، ). 2[ (

  :دهيم درباره عالم كبير و عالم صغير به نظر برخى دانشمندان مسلمان توجه مى). 3[ (

فقيل الاجناس العالية و الفصول بمنزلة ... «: نويسد مى) 17، ص 1ج (جناب محقق داماد در كتاب إثنا عشر رسالة  -
الاضافية المتوسطة بمنزلة الكلمات و الانواع الحقيقية السافلة بمنزلة الجمل و الاصناف بمنزلة الآيات و حروف المبانى و الانواع 

الاشخاص بمنزلة السور، و على هذا فتكون النفس الناطقة البشرية البالغة فى جانبى العلم و العمل قصيا درجات الاستكمال 
وحد مرتبتها تلك عالما عقليا هو نسخة عالم الوجود بالاسر و مضاهية بحسب اقصى مراتب العقل المستفاد لكوĔا وحدها ف

فى الاستجماع و الاستيعاب كتابا مبينا جامعا مثابته فى جامعية مثابة مجموع الكتاب الجملى الذى هو نظام عوالم الوجود 
Đ موع العالم الانسان الكبير بل بقضها و قضيضها على الاطلاق قاطبة و من هناك يقال للانسان العارف العالم الصغير و

مرحوم مجلسى نيز در بحار الانوار به اين مطلب اشاره  . »...للانسان العارف العالم الكبير و Đموع العالم الانسان الصغير 
  .271، ص 39بحار الأنوار، ج : ر ك. اند كرده
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العالم الكبير على العالم الصغير فى بعض تطبيق «: اند نوشته) 360، ص 1ج (مرحوم سيد مصطفى خمينى در تفسيرشان  -
أتزعم : ، و يؤيد ذلك ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام)المفردات فى غريب القرآن(العالم عالمان، صغير و كبير : المآثير

اء الشامخون فى و قد ذكر العرف) ديوان منسوب إلى أمير المؤمنين، قافية الراء(و فيك انطوى العالم الأكبر / أنك جرم صغير
أن هذا العالم الكبير إنسان واحد بالعدد، : و إجماله. تطبيق الكبير على الصغير كلمات جمة، لا يهمنا نقل خصوصياēا

  ]باعتبار النفس و العقل الكليين الذين هما من عالم الوحدة، و باعتبار سريان الوحدة الحقة الظلية إلى أجزائه،
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و هو عين الهوية، و لاسيما باعتبار تدليه جمعا إلى وجهة اللّه تعالى و تعلقه بالحق المتعال، تكون السماوات كلها أحياء [
عقلاء، مسبحين بحمد رđم لا يسأمون، و متواجدين فى عشق جماله لا يفترون، و ذلك لمكان النفوس المتعلقة đا و عقولها 

أطت السماء و حق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا و فيه ملك «: بعض الآثار النبوية و يؤيد ذلك ما فى. المشبهة đا
، 173: 5، مسند أحمد 160/ 107: 4، عوالى اللئالى 259: 1، علم اليقين 273: 5الدر المنثور (» راكع أو ساجد
الشمس قلب له، كما أن القلب  ، فإن الإنسان الكبير ذو العقل و النفس كا الصغير، و)2441/ 381: 3سنن الترمذى 

الصنوبرى فى الإنسان الصغير أشرف الأعضاء و له الرئاسة، كذلك الشمس فى الإنسان الكبير سيد الكواكب من الرئيسة و 
شرح المنظومة، قسم (المرؤوسة، و تلك المادة العنصرية الأرضية و السماوية فى جنب تلك العوالم الروحانية، كحجر المثانة 

و هذا التطبيق فى الجسمانيات بلحاظ هذه المنظومة، و لكن فى الروحانيات تكون جميع العوالم ). 151، ص الفلسفة
  :بالنسبة إلى الإنسان الكامل صغيرة، و لذلك قيل

ئر فإن الانطواء دليل أكبرية الإنسان، و الأكبرية دليل على أن هذا العالم صغير بالنسبة إلى سا. و فيك انطوى العالم الأكبر
أن كل إنسان فيه قوة كل كمال و جمال، فيكون التطبيق بالقوة، : و غير خفى. المنظومات الشمسية و اĐرات السماوية

من أعظمية الإنسان الصغير جسما من العالم الكبير معنى  بالنسبة إلى الكاملين يكون التطبيق بالفعل، و إلى بعض ما شرحناه
 -111: 1الكافى (ول بيان حدود أئمتنا، عليهم السلام، و جودا و سعة و كمالا و إحاطةيشير ما ورد فى رواياتنا ح

، و قد اشير إلى بعض تلك الحدود الروايات السابقة، و كفى فى ذلك ما يقول خادمهم )10و  7و  5 -3/ 113
: 1لكريم، صدر المتألهين تفسير القرآن ا(لو أن العرش و ما حواه ألف مرة وقع فى زاوية قلب العارف لما ملأه : البسطامى

  .، و من شاء فليرجع إلى محالها)311: 8، الأسفار 77

ء فى العالم الكبير له نظير العالم  إن كل شى: و قال بعض الحكماء«: نويسد مى) 202، ص 2ج (قرطبى نيز در تفسيرش  -
  :الصغير، الذى هو بدن الانسان، و لذلك قال تعالى
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فحواس الانسان أشرف من الكواكب المضيئة، و . و فى أنفسكم أفلا تبصرون: و قال. ويملقد خلقنا الانسان فى أحسن تق
  ] السمع و البصر منها بمنزلة الشمس و القمر فى
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لبدن، إدراك المدركات đا، و أعضاؤه تصير عند البلى ترابا من جنس الارض، و فيه من جنس الماء العرق و سائر رطوبات ا[
و عروقه بمنزلة الاĔار فى الارض، و كبده بمنزلة . و من جنس الهواء فيه الروح و النفس، و من جنس النار فيه المرة الصفراء

و مثانته بمنزلة البحر، لانصباب ما فى أوعية البدن إليها كما . العيون التى تستمد منها الاĔار، لان العروق تستمد من الكبد
و أعضاؤه كالاشجار، فكما أن لكل شجر ورقا و . و عظامه بمنزلة الجبال التى هى أوتاد الارض. البحر تنصب الاĔار إلى

ثم إن الانسان يحكى بلسانه  . و الشعر على البدن بمنزلة النبات و الحشيش على الارض. ثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر
 الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد، لا كل صوت حيوان، و يحاكى بأعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم

  .]»إله إلا هو

  :بدين مضمون روايات مختلفى وجود دارد). 4[ (

  :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله«: 22، ص 67؛ بحار الانوار، ج 352، ص 2كافى، ج   -

ء أحب إلى مما افترضت عليه و إنه  إلى عبد بشى من أهان لى وليا فقد أرصد لمحاربتى و ما تقرب: قال اللّه عز و جل«
ليتقرب إلى بالنافلة حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به و يده 

  .»التى يبطش đا، إن دعانى أجبته و إن سألنى أعطيته

  .رأس الحكمة خشية اللهّ: ورو فى فاتحة الزب«: 94الجواهر السينة، حر عاملى، ص  -

يا داود بلغ اهل الارضى انى حبيب من أحبنى، و جليس من : و فى كتاب مسكن الفؤاد ان فى أخبار داود عليه السلام
جالسنى و مؤنس لمن أنس بذكرى، و صاحب لمن صاحبنى، و مختار لمن اختارنى، و مطيع لمن أطاعنى، ما أحبنى أحد من 

الا أحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقى، من طلبنى بالحق وجدنى و من طلب غيرى لم يجدنى،  خلقى عرفت ذلك من قلبه
فارفضوا يا اهل الارض ما انتم عليه من غرورها و هلموا الى كرامتى و مصاحبتى و مجالستى و مؤانستى، و آنسوا بى أو انسكم 

  .»و اسارع الى محبتكم
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ء و الحياة الباقية، هذا مقام الراضين،  زيننه بالهيبة و العظمة، فهذا هو العيش الهنىياأحمد و لا«: 199الجواهر السنية، ص  -
اعرفه شكرا لا يخالطه الجهل، و ذكرا لا يخالطه النسيان، و محبة لا يؤثر على محبتى : فمن عمل برضاى الزمه ثلاث خصال

ور جلالى، فلا اخفى عليه خاصة خلقى، و أناجيه فى ظلم فإذا أحبنى احببته و حببته، و أفتح عين قلبه الى ن. محبة المخلوقين
  ] الليل و نور النهار حتى ينقطع حديثه مع
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المخلوقين و مجالسته معهم، و اسمعه كلامى و كلام ملائكتى، و أعرفه السر الذى سترته عن خلقى، و ألبسه الحياء حتى [
لارض مغفورا له، و أجعل قلبه واعيا و بصيرا و لا اخفى عليه شيئا من جنة و لا نار، و يستحى منه الخلق و يمشى على ا

اعرفه ما يمر على الناس يوم القيامة من الهول و الشدة، و ما احاسب به الاغنياء و الفقراء و الجهال و العلماء، و انومه فى 
وت و ظلمة القبر و اللحد و هول المطلع، ثم أنصب له ميزانه قبره و انزل عليه منكرا و نكيرا حين يسألان، و لا يرى غم الم

  .]»و أنشر له ديوانه واضع كتابه فى يمينه فيقرأه منشورا، ثم لا أجعل بينى و بينه ترجماة، و هذه صفات المحبين

  .]2بقره،  .»ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين« ).5[ (

از حكما و متكلمين » حجت«ملقب به ) ق 481 -394( بلخى حكيم ابو معين ناصر بن خسرو قباديانى). 6[ (
از اوان جوانى به تحصيل علوم و فضائل و تحقيق اديان و عقايد و مطالعه . در قباديان از حوالى بلخ تولد يافت. اسلام

ه سلاجقه بر بعد از غلب. در دوره جوانى به دربار محمود و مسعود غزنوى راه يافت. اشعار شعراى ايران و عرب پرداخت
ق خوابى ديد و به  437در سال . بلخ، به مرو به دربار چغرى بيگ رفت و تقرب يافت و به خدمت ديوانى گماشته شد

قول خود ناگهان از خواب گران چهل ساله بيدار شد، كارهاى ديوانى و ادارى را رها كرده به جهانگيرى و سير آفاق و 
وى در ابتدا مذهب حنفى . از، آسياى صغير، سوريه و مصر را ديدانفس پرداخت و در سفر هفت سالة خود حج

از دعاة سرسخت اسماعيليه شد و . در مصر، با اسماعيليان فاطمى روابطى پيدا كرد و پيرو مذهب آنان گرديد. داشت
سماعيلى  ناصر خسرو در مراجعت از اين سفر به بلخ رفت و آشكارا شروع به تبليغ عقايد ا. حجت زمين خراسان گرديد

وى بالاخره به . كرد، ليكن با مخالفت فقهاى متعصب سنى مواجه گرديد و امراى سلجوقى در صدد كشتن او برآمدند
جا عزلت جست و پس از عمرى طولانى و آوارگى و آزار و رنجى كه در آخر عمر از  يمكان بدخشان گريخت و در آن

از آثار وى يكى سفرنامه اوست كه بعد از مراجعت از . يافت متعصبين و ساير مردم روزگار خود ديد در يمكان وفات
ق تاليف كرده و ديگر زاد المسافرين كه يادگار دوره آوارگى او بعد از مراجعت از سفر در  443سفر هفت ساله خود در 

  ]حيرين،وجه دين، خوان اخوان، دليل المت: اند از آثار مهم ديگر او عبارت. خراسان و مازندران و طبرستان است
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اند، ولى آنچه اكنون در دست است  مقدار ابيات ديوان او را تا سى هزار بيت نوشته. روشنايى نامه، و ديوان اشعار[
  .]حدود يازده هزار بيت است

  ).]مولف(زاده آملى  به نقل از آيت اللّه حسن). 7[ (

يك (ق  1037قى مجلسى از اجله علماى شيعه عهد صفويه است كه به سال ملا محمد باقر، فرزند ملا محمد ت). 8[ (
ق وفات يافته و در  1111و يا  1110متولد و در روز بيست و هفت رمضان سال ) سال قبل از مرگ شاه عباس كبير
ئمة الاطهار تعداد تاليفات وى از شصت مجلد متجاوز است و بحار الانوار فى اخبار الا. جامع عتيق اصفهان مدفون است

عين الحيات . باشد اين كتاب به زبان عربى نوشته شده و متضمن اخبار و احاديث متنوع مى. تر است از همه معروف
، حيوة القلوب، تحفة الزائر، )در اخلاق و اعمال(، مشكوة الانوار، حلية المتقين )مشتمل بر مواعظ راجع به ترك دنيا(

عقيبات نمازهاى يوميه، ربيع الاسابيع، زد المعاد، و حق اليقين را به زبان فارسى تحرير  جلاء العيون، مقايس المصابيح در ت
  .]، ذيل مدخل مجلسى6فرهنگ معين، ج : ر ك. كرد و به علاوه رسالات كوچك بسيار از او باقى است

شمسى  50 -40 هاى رسيد در ميان سال اين مطلب را در روزنامه نداى حق كه پيش از انقلاب به چاپ مى). 9[ (
  )]مولف. (ديدم

مفسر قرآن كريم، ) ēران 1358ارديبهشت  11 -فريمان đ1298من  13(آيت اللّه شهيد مرتضى مطهرى ). 10[ (
او . هاى جمهورى اسلامى ايران بود كه به معلم شهيد هم مشهور است متكلم، عضو هيئت موتلفه اسلامى و از ايدئولوگ

پس از طى دوران طفوليت به . ى شهر مشهد در يك خانواده روحانى چشم به جهان گشودكيلومتر   75در فريمان واقع در 
در سن دوازده سالگى، به حوزه علميه مشهد عزيمت نمود و به . مكتبخانه رفت و به فراگيرى دروس ابتدايى پرداخت

ا روحانيت و عليرغم غليرغم مبارزه شديد رضاخان ب 1316در سال . تحصيل مقدمات علوم اسلامى اشتغال ورزيد
مخالفت دوستان و نزديكان، براى تكميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم شد، در حالى كه به تازگى موسس آن آيت 

اللّه العظمى حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى ديده از جهان فرو بسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن 
در دوره اقامت . در الدين صدر و سيد محمد تقى خوانسارى به عهد گرفته بودندآيات عظام سيد محمد حجت، سيد ص

سال در فلسفه ملا  12به مدت (و امام خمينى ) در فقه و اصول(پانزده ساله خود در قم از آيت اللّه العظمى بروجردى 
  ]صدرا و
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đره ) الهيات شفاى بوعلى و دروس ديگر: در فلسفه(حسين طباطبائى و علامه سيد محمد ) عرفان و اخلاق و اصول[
از اساتيد ديگر استاد . هاى معنوى فراوان برد مدتى نيز از آيت اللّه حاج ميرزا على آقا شيرازى در اخلاق و عرفان đره. برد

وى در . نام برد) در فقه(ماد و آيت اللّه سيد محمد محقق دا) در اصول(توان از آيت اللّه سيد محمد حجت  مطهرى مى
مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصيل علم، در امور اجتماعى و سياسى نيز مشاركت داشت و از جمله با فدائيان 

رفت، به  در حالى كه از مدرسين معروف و از اميدهاى آينده حوزه به شمار مى 1331در سال . اسلام در ارتباط بود
، 1334در سال . هاى تحقيقى پرداخت ان، به تدريس در مدرسه مروى و تأليف و سخنرانىدر ēر . ēران مهاجرت كرد

در همان سال، تدريس در دانشكده . اولين جلسه تفسير انجمن اسلامى دانشجويان توسط استاد مطهرى تشكيل شد
سلامى پزشكان تشكيل كه انجمن ا  1338و  1337هاى  در سال. الهيات و معارف اسلامى دانشگاه ēران را آغاز كرد

سخنران منحصر به فرد اين  1350تا  1340هاى  استاد مطهرى از سخنرانان اصلى اين انجمن بود و در طول سال. شد
  .انجمن بود

در . هاى او و يارانش دانست سازماندهى قيام پانزده خرداد در ēران و هماهنگى آن با رهبرى امام را بايد مرهون تلاش
به دنبال يك سخنرانى مهيج عليه شخص شاه به وسيله  1342مه شب روز چهارشنبه پانزده خرداد بعد از ني 1ساعت 

ها به  روز، به دنبال مهاجرت علماى شهرستان 43پس از . پليس دستگير شد و به زندان موقت شهربانى منتقل گرديد
هاى مؤتلفه اسلامى، استاد مطهرى از  ل هيئتپس از تشكي. ēران و فشار مردم، به همراه ساير روحانيون از زندان آزاد شد

پس از ترور حسنعلى . ها گرديد دار رهبرى اين هيئت هاى روحانى، عهده سوى امام خمينى همراه چند تن ديگر از شخصيت
هاى موتلفه شناسايى و دستگير شدند، ولى از آن جا كه  منصور، نخست وزير وقت، توسط محمد بخارايى كادر رهبرى هيئت

اى كه پرونده اين گروه تحت نظر او بود مدتى در قم نزد استاد تحصيل كرده بود ايشان از مهلكه جان سالم به در  ىقاض
ها، انجمن اسلامى،  در اين زمان، وى به تأليف كتاب در موضوعات مورد نياز جامعه و ايراد سخنرانى در دانشگاه. برد

او كه به يك Ĕضت اسلامى معتقد بود . رمك و غيره ادامه دادĔضت اسلامى پزشكان، مسجد هدايت، مسجد جامع نا
  ] هاى ايدئولوژيك براى اسلامى كردن محتواى Ĕضت تلاش
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توان او  ، به كمك چند تن از دوستان اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود به طورى كه مى1346در سال . بسيارى نمود[
  .مؤسسه دانست را بنيانگذار آن
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اى با امضاى ايشان و علامه طباطبايى و آيت اللّه حاج سيد ابو الفضل مجتهد  ، به خاطر صدور اعلاميه1348در سال 
زنجانى مبنى بر جمع اعانه براى كمك به آوارگان فلسطينى و اعلام آن طى يك سخنرانى در حسينيه ارشاد دستگير شد و 

هاى تبليغى مسجد الجواد را زير نظر داشت  ، برنامه1351تا  1349از سال . سر بردمدت كوتاهى در زندان انفرادى به 
و غالبا خود سخنران اصلى آن بود تا اين كه آن مسجد و به دنبال آن حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد 

ود را در مسجد جاويد و هاى خ پس از آن، استاد شهيد سخنرانى. مطهرى دستگير و مدتى در بازداشت قرار گرفت
  .كرد مسجد ارك و غيره ايراد مى

ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت تا پيروزى انقلاب  1353در حدود سال . بعد از مدتى مسجد جاويد نيز تعطيل گرديد
  .اسلامى ادامه داشت

ريق درس و سخنرانى و تأليف  ترين خدمت استاد مطهرى در طول حيات پربركتش ارائه ايدئولوژى اصيل اسلامى از ط مهم
هاى چپ و پديد آمدن   به سبب افزايش تبليغات گروه 1357تا  1351هاى  اين امر خصوصا در سال. كتاب بود

گذشته از امام خمينى، استاد مطهرى اولين شخصيتى . زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود رسيد هاى مسلمان چپ گروه
در اين . دين خلق ايران پى برد و ديگران را از همكارى با اين سازمان باز داشتاست كه به خطر سران سازمان مجاه

اى دو روز به قم عزيمت نموده و  ها، استاد شهيد به توصيه امام خمينى مبنى بر تدريس در حوزه علميه قم هفته سال
در سال . نمود غيره برگزار مى هايى در منزل و زمان در ēران نيز درس كرد و هم هاى مهمى در آن حوزه القا مى درس

چنين، در اين  هم. ، به دنبال كارگيرى با يك استاد كمونيست دانشكده الهيات زودتر از موعد مقرر بازنشسته شد1355
  .را بنيان گذارد» جامعه روحانيت مبارز ēران«هاى روحانى،  ها استاد شهيد با همكارى تنى چند از شخصيت سال

هرى با امام خمينى پس از تبعيد ايشان از ايران به وسيله نامه و غيره استمرار داشته است، ولى ايشان گرچه ارتباط استاد مط
موفق گرديد مسافرتى به نجف اشرف نموده و ضمن ديدار با امام خمينى درباره مسائل مهم Ĕضت و  1355در سال 

مصطفى خمينى و آغاز دوره جديد Ĕضت  پس از شهادت آيت اللّه سيد. هاى علميه با ايشان مشورت نمايد حوزه
  ] اسلامى، استاد مطهرى به طور تمام وقت در خدمت Ĕضت قرار گرفت و در تمام مراحل آن

  135: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در دوران اقامت حضرت امام در پاريس، سفرى به آن ديار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب . نقش اساسى ايفا كرد[
هنگام بازگشت امام . گفتگو كرد و در همين سفر امام خمينى ايشان را مسئول تشكيل شوراى انقلاب اسلامى نمود  با ايشان
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خمينى به ايران مسئوليت كميته استقبال از امام را شخصا به عهده گرفت و تا پيروزى انقلاب اسلامى و پس از آن همواره 
  .ورد اعتماد براى ايشان بوددر كنار رهبر انقلاب اسلامى و مشاورى دلسوز و م

 1358شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال  روز پس از پيروزى انقلاب، در ساعت بيست و دو و بيست دقيقه سه 80وى، 
در حالى كه از يكى از جلسات فكرى سياسى بيرون آمده بودتوسط گروه فرقان ترور شد و در بارگاه  در تاريكى شب

  ].حضرت معصومه به خاك سپرده شد

در پنج سالگى مادر و . ق در شادآباد تبريز متولد شد 1321علامه طباطبايى در آخرين روز ماه ذيحجه سال ). 11[ (
سيد محمد . كسى باقى نماند) سيد محمد حسن(تر  اش جز برادرى كوچك در نه سالگى پدر را از دست داد و از خانواده

رآن كه در روش درسى آن روزها قبل از هرچيز تدريس پس از آموزش ق) ش 1296تا  1290(حسين مدت شش سال 
علاوه بر آموختن ادبيات زير نظر ميرزا علينقى خطاط، به . را فرا گرفت... شد، آثارى چون گلستان، بوستان و  مى

چون تحصيلات ابتدايى نتوانست به ذوق سرشار و علاقه وافر ايشان پاسخ گويد، به . يادگيرى فنون خوشنويسى پرداخت
 1304تا  1297درسه طالبيه تبريز وارد شد و به فراگيرى ادبيات عرب و علوم نقلى و فقه و اصول پرداخت و از سال م

بعد از تحصيل در مدرسه طالبيه تبريز، همراه برادرش به نجف اشرف . هاى مختلف اسلامى گرديد ش مشغول فراگيرى دانش
علامه طباطبايى . م دينى و كمالات اخلاقى و معنوى مشغول شدمشرف شد و ده سال تمام در نجف اشرف به تحصيل علو 

  .دانان مشهور آن زمان بود فرا گرفت علوم رياضى را در نجف اشرف نزد آقا سيد ابو القاسم خوانسارى كه از رياضى

انى خواند و اى چون مرحوم آيت اللّه نائينى و مرحوم آيت اللّه اصفه ايشان دروس فقه و اصول را نزد استادان برجسته
استاد ايشان در فلسفه، حكيم متأله مرحوم آقا سيد حسين . هاى فقه و اصول ايشان مجموعا ده سال بود مدت درس

اى بود كه ساليان دراز در نجف اشرف در معيت برادرش مرحوم آيت اللّه حاج سيد محمد حسن طباطبايى الهى نزد  بادكوبه
  ]رف الهيه و اخلاق و فقه الحديث را نزد عارف عاليقدراما معا. او به درس و بحث مشغول بودند

  136: كليد گنج سعادت، ص: عقل

نظير مرحوم آيت اللّه سيد على آقا قاضى طباطبائى آموختند و در سيروسلوك و مجاهدات نفسانيه و رياضات شرعيه  و كم[
  .تحت نظر و تعليم و تربيت آن استاد كامل بود

پس از ورودم به نجف اشرف، به بارگاه امير المؤمنين عليه : كند از قول علامه نقل مىحجت الاسلام سيد احمد قاضى 
شما به حضرت على عليه السلام : در پى آن، آقاى قاضى نزدم آمد و فرمود. السلام رو كرده و از ايشان استمداد كردم
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: و در همان جلسه فرمود. خواهيم داشت اى دو جلسه با هم از اين پس، هفته. اند عرض حال كرديد و ايشان مرا فرستاده
  .زبانت را هم بيشتر مراقبت نما. اخلاصت را بيشتر كن و براى خدا درس بخوان

مرحوم علامه در مدتى كه در نجف مشغول تحصيل بودند به علت تنگى معيشت و نرسيدن مقررى كه از ملك زراعيشان 
د و مدت ده سال در قريه شادآباد تبريز به زراعت و كشاورزى آمد مجبور به مراجعت به ايران ش در تبريز به دست مى

خوب به ياد دارم كه مرحوم پدرم دائما و در تمام : گويد فرزند ايشان مهندس سيد عبد الباقى طباطبائى مى. مشغول گرديد
حال كه چتر  هاى موسمى در طول سال مشغول فعاليت بود و كار كردن ايشان در فصل سرما در حين ريزش باران و برف

در مدت ده سال بعد از مراجعت علامه از نجف به . شد به دست گرفته يا پوستين به دوش داشتند امرى عادى تلقى مى
هاى مخروبه تجديد خاك و اصلاح درخت  ها لايروبى و باغ هاى مستمر ايشان قنات روستاى شادآباد و به دنبال فعاليت

گرديد و يك ساختمان ييلاقى هم در داخل روستا جهت سكونت تابستانى شده و در عين حال چند باغ جديد احداث  
پدرم از نظر فردى، هم : افزايد فرزند علامه مى. خانواده ساخته شد و در محل زيرزمين خانه حمامى به سبك امروزى بنا نمود

هم خطاطى برجسته بود، : بودرقيب  و به راستى در شهر خودمان بى. سوارى تيز تك تيرانداز بسيار ماهرى بود و هم اسب
، اما از نظر ...هم نقاش و طراحى ورزيده، هم دستى به قلم داشت و هم طبعى روان در سرايش اشعار ناب عارفانه و 

نظير بود و هم  شخصيت علمى و اجتماعى، هم استاد صرف و نحو عربى بود، هم معانى و بيان، هم در اصول و كلام كم
حظى وافر داشت و هم از اخلاق اسلامى، هم در ) حساب و هندسه و جبر(ياضى در فقه و فلسفه، هم از ر 

شايد باور نكنيد كه پدر بزرگوار من، حتى در ... تبحر داشت، هم در حديث و روايت و خبر و ) نجوم(شناسى  ستاره
زراعت اشتغال  ها شخصا در املاك پدرى در تبريز به مسائل كشاورزى و معمارى هم صاحب نظر و بصير بود و سال

  ]داشت و در ساختمان مسجد

  137: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .اى از فضايل آن شادروان بود ها گوشه دار بود و تازه اين حجت در قم عملا طراحى و معمارى اصلى را عهده[

 1325را در سال علامه طباطبايى بعد از مدتى اقامت در تبريز تصميم گرفت به قم عزيمت نمايد و بالاخره اين تصميم 
در .... ش وارد شهر قم شديم  1325همزمان با آغاز سال «: گويد فرزند علامه طباطبايى در اين مورد مى. ش عملى كرد

ابتدا، به منزل يكى از بستگان كه ساكن قم و مشغول تحصيل علوم دينى بود وارد شديم، ولى به زودى در كوچه يخچال 
تاقى دو قسمتى، كه با نصب پرده قابل تفكيك بود، اجاره كرديم، اين دو اتاق قريب قاضى در منزل يكى از روحانيان ا

وپز هم در داخل  چون خانه فاقد آشپزخانه بود پخت. ها انبار آب شرب منزل بود طبقه زير اين اطاق. بيست متر مربع بود
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. ها مرحوم آيت اللّه حجت بود ز آنشمار داشت كه يكى ا پدر ما در شهر قم چند آشناى انگشت. گرفت اتاق انجام مى
  .كم با اطرافيان ايشان دوستى برقرار و رفت و آمد آغاز شد اولين رفت و آمد مرحوم علامه به منزل آقاى حجت بود و كم

هاى قم تردد داشت و در  اى بسيار كوچك از كرباس آبى رنگ و با لباس كمتر از معمول، در كوچه ايشان، با عمامه
  .اى داشت ار محقر و سادهضمن خانه بسي

داد و  كس نمى هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، ايشان هيچ جوابى به هيچ«: كند مهندس عبد الباقى نقل مى
حالات مرحوم علامه، در اواخر عمر، دگرگون شده و . »!لا اله الا اللهّ«: كرد گفت، فقط زير لب زمزمه مى سخن نمى

كردند، و مانند استاد خود، مرحوم آية اللّه قاضى اين بيت حافظ را  مى» تنازل«كمتر   مراقبه ايشان شديد شده بود و
  :گريستند خواندند و يك ساعت مى مى

  كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش
 

 كى روى؟ ره ز كه پرسى؟ چه كنى؟ چون باشى؟

با : سائل ادامه داده بود. »مقام تكلم«: هستيد؟ فرموده بوددر چه مقامى : همان روزهاى آخر، كسى از ايشان پرسيده بود
  .»با حق«: چه كسى؟ فرموده بودند

ق، سه ساعت به  1402ماه محرم الحرام  18ايشان در دو روز آخر حياتشان كاملا بيهوش بودند تا اين كه صبح يكشنبه 
  .]ظهر مانده، به سراى ابدى شتافتند

زى، فاضل مشهور، اديب محقق، فقيه فرزانه، طبيب صاحب نفس، و سرآمد عارفان حاج ميرزا على آقا شيرا). 12[ (
  ]»Ĕج البلاغه مسلم«عصر خويش بود كه استاد شهيد مطهرى وى را 

  138: كليد گنج سعادت، ص: عقل

 چون داد، حالات ويژه اخلاقى و تأثير آن بر رادمردانى آنچه به زندگى اين شخصيت بزرگ امتياز خاص مى. خواند مى[
وى مبناى درس اخلاق و جلسات وعظ خويش را بر محور . هاى جوياى ēذيب نفس بود شهيد مطهرى و ديگر انسان

در ذيل به . آمدند Ĕج البلاغه قرار داده بود و گروه كثيرى از شهرهاى مختلف، حتى عتبات عاليات، در محضرش گرد مى
  :قسمتى از زندگينامه اين مرد الهى اشاره شده است
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حاج ميرزا على آقا در . اولين مكتب درسى ميرزا على آقاى شيرازى در خانه تشكيل شد و نخستين معلمش نيز پدرش بود
ق راهى اصفهان شد و بخشى از تحصيلاتش را در مدرسه نيم آوردواقع در انتهاى بازار بزرگ  1316سال 

اى، موجب شد تا على به اين  مد باقر درچهجاذبه معنوى مدرسان اين مدرسه، خصوصا آقا سيد مح. گذراند اصفهان
  .مكان روى آورد

آور عرصه انديشه آخوند ملا محمد كاشى  كرد، دو نام اى استفاده مى زمانى كه حاج ميرزا على آقا از مكتب آيت اللّه درچه
ن فلسفه ملا و جهانگير خان قشقايى نيز مشغول تربيت شاگردانى در ميدان حكمت و فلسفه بودند و به مدت نيم قر 

چنين در بوستان شيخ اسد  هم. ها برد ميرزا على از علم وافر اين دو بزرگمرد نيز đره. كردند صدرا را در اصفهان تدريس مى
وگذار كرد و ذهن مشتاق خود را از رايحه دانش و  كه đارى كوتاه داشت، گشت) ق 1334 -1297(اى  اللّه قمشه

، كه در مدرسه صدر اصفهان )ق 1312 -1270(شيخ عبد الحسين محلاتى . تقواى اين مرد الهى عطرآگين ساخت
آيت اللّه العظمى حاج آقا حسين . نمود، يكى ديگر از اساتيد حاجى ميرزا على آقا بود دروس خارج را تدريس مى

اشت از ، مرجع عظيم الشأن قرن اخير نيز كه حوزه درسى گرم و پر رونقى در اصفهان د)ق 1381 -1292(بروجردى 
  .ستود اساتيد و دوستان نزديگ ايشان بود و او را به سبب همت عالى، علو طبع و حالات اخلاقى مى

متوفى (حاج ميرزا على آقا شيرازى مباحثى چون فقه، اصول، رجال و درايه را نزد حاج آقا ميرزا كمال الدين كرباسى 
ون از دوران نوجوانى به آموختن طب علاقه داشت و ، كه عالمى فقيه و زاهدى مجتهد بود، فرا گرفت و چ)ق 1356

 1327م (باشى  تواند خدمتى به جامعه انجام دهد، به محضر حاج ميرزا محمد باقر حكيم كرد با فراگيرى آن مى احساس مى
  .]از اطباء معروف راه يافت) ق

  139: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هاى علميه اين شهر در اوج شكوه و مزين به وجود فقيهانى  حوزهدر آن هنگام، . پس از مدتى، ميرزا عازم نجف شد[
هاى علمى آنان استفاده   هايى كه حاجى به محضرشان شتافت و از اندوخته از شخصيت. فرخنده و فرزانگانى والا مقام بود

اظم و سيد محمد ك) ق 1329 - 1255(ملا محمد كاظم خراسانى ). ق 1339 -1266(كرد، شيخ الشريعه اصفهانى 
  .توان نام برد را مى) ق 1337 -1248(يزدى 

در جريان «: گويد خود مى. ق به اصفهان عزيمت نموده است 1323به احتمال قوى، حاج ميرزا على در سال 
موقعى كه حاجى به اصفهان قدم Ĕاد، با تلاش علما و استادان حوزه علميه كه . »...خواهى به اصفهان آمدم  مشروطه

حاج ميرزا على آقا . درخشيد، آرامشى نسبى به اصفهان بازگشته بود اى مى مدرس در بين آنان چون ستاره شهيد آيت اللّه
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هاى علمى، در اصفهان به امور بازرگانى مشغول شد تا آن كه روزى به درس Ĕج البلاغه  با كمال فروتنى و به رغم توانايى
آقا «: از سوابق علمى حاجى آگاهى داشت، به او گفتشهيد مدرس وقتى وى را ديد، چون . مرحوم مدرس حاضر شد

به . »مسير خودتان را عوض كنيد و به تجارت آخرت روى آوريد. حيف است، با آن كمالات، به چنين امورى بپردازيد
اين ترتيب، حاجى گام در مسير جديدى گذاشت و پس از تذكر شهيد مدرس به تدريس و كاوش در آثار علمى و نيز 

حاج ميرزا على آقا چنان در اقيانوس Ĕج البلاغه به غواصى پرداخت كه  . م از طريق وعظ و خطابه روى آوردارشاد مرد
  .كرد گويى با Ĕج البلاغه زندگى مى

او يك ... شناختم  را نمى) Ĕج البلاغه(قبل از برخورد با وى اين كتاب «نويسد  استاد شهيد آيت اللّه مرتضى مطهرى مى
براى من محسوس بود كه روح اين مرد با روح . مواعظ Ĕج البلاغه در اعماق جانش فرو رفته بود. م بودĔج البلاغه مجس

داد و روى  Ĕج البلاغه به او حال مى«: نويسد و در جاى ديگر مى. »...امير المؤمنين پيوند خورده و متصل شده است 
  .داد كنيم، سير مى  توانستيم درك نشاند و در عوالمى كه ما نمى بال و پر خود مى

غالبا جريان كلمات Ĕج البلاغه بر زبانش با جريان اشك . نمود ها استشهاد مى هاى اين كتاب ورد زبانش بود و به آن جمله
  .»...بر محاسن سپيدش همراه بود 

احث اخلاقى ها مب وقتى آيت اللّه سيد محمد رضا خراسانى، رئيس حوزه علميه وقت اصفهان، از حاجى خواست براى طلبه
  ] او وقتى. طرح كند، به تدريس Ĕج البلاغه روى آورد

  140: كليد گنج سعادت، ص: عقل

غير ممكن «: گفت يكى از شاگردانش، سيد رضا سيادت موسوى مى. شد گفت، تسلط و تبحّرش آشكار مى سخن مى[
  .»بود حاجى لب به سخن بگشايد و از Ĕج البلاغه چيزى بر زبان نياورد

آيت اللّه حاج ميرزا على آقا شيرازى از بزرگ علمايى است كه در ميان «: ه سيد اسماعيل هاشمى نيز گفته استآيت اللّ 
در همان اوقات نخستين كه براى تحصيل علوم دينى به اصفهان آمدم، از محضر . اهل علم و همه مردم قداست وافرى داشت

ج البلاغه تخصصى خاص داشتند و قطع نظر از تبحر در ادبيات به خصوص كه در بيان Ĕ. كردم اين بزرگمرد استفاده مى
  .»گرديد ها Ĕفته بود از سيماى اين انسان وارسته مشاهده مى و خطب شريف، آن معنويتى كه در خطبه

حاج ميرزا على آقا شيرازى، به موازات تدريس، از كاوش در منابع قرآنى، روايى و نيز آثار سلف غافل نبود كه تصحيح و 
  .هاى آن است احياى تفسير تبيان شيخ طوسى، زاد المعاد مجلسى، و من لا يحضره الطبيب رازى از نمونه
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اى  وقتى آيت اللّه بروجردى تصميم گرفت كلاس اخلاقى در حوزه علميه قم برگزار كند، با وجود آن كه اشخاص برجسته
از عوامل عمده توفيق حاجى در رسيدن به  . ت كرددر قم بودند، حاج ميرزا على آقا را براى اين منظور به قم دعو 

در . كمالات معنوى انجام فرائض دينى، عبادات و مستحبات و پرهيز از محرمات، و مداومت بر ادعيه و زيارات بود
خواست در خفا نماز بخواند و از امامت جماعت پرهيز داشت،  ايستاد، با وجود اين كه مى مدرسه صدر چون به نماز مى

اين پيرمرد با حالى عجيب : گويد شهيد مطهرى مى. شد در ركعت اول بود صحن و ايوان مدرسه از نمازگزار پر مىهنوز 
هايش  شد و اشك ديگر منقلب مى »ء يومئذ بجهنم و جى« رسيد؛ خواند و وقتى به اين آيه مى سوره و الفجر را مى

  .ريخت، درست مثل مرغى كه پرپر بزند مى

كرد و رسيدگى به دردمندان جزو  يى نداشت، اما حالات زاهدانه او را از وضع محرومان غافل نمىحاجى به دنيا اعتنا
دادند، ولى او در مسير بين محل درس تا منزل همه  اقشار گوناگون مبالغى را به عنوان سهم امام به وى مى. هايش بود برنامه
  .ر دينارى با خود نداشتآمد، ديگ داد و چون به خانه مى ها را به نيازمندان مى پول

اش به عيالش، كه از  خانه مسكونى. نشست وقتى مشغول تدريس شد، گاه در باغچه مدرسه صدر و روى خاك مى
  ] آيت اللّه ميرزا اسد اللّه جوادى گفته. سادات بود، تعلق داشت

  141: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هايش شيشه نداشت  اى محقر ساكن بود كه درب اتاق ر خانهوقتى حاجى از مشهد بازگشت و به ديدنش رفتيم، د: است[
  .ها را پوشانده بودند و با كاغذ جاى قاب شيشه

ش  1334اين مرد الهى در اواخر عمر بيمار و بسترى بود تا آن كه در بين الطلوعين روز يكشنبه هفدهم ديماه سال 
  .ق به ديار باقى شتافت 1375جمادى الاول  24مطابق با 

را با احترام فراوان از اصفهان به قم انتقال داده، بنا بر وصيتش در جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه و مزار پيكرش 
  .شيخان دفن كردند

الذريعه الى  -.1488، ص 4نقباء البشر فى اعلان قرب الرابع عشر، شيخ آقا بزرگ ēرانى، ج  -:منابع اين نوشتار
  -.436القرور، ص تذكرة  -.70، ص 13تصانيف الشيعه، ج 

  -.302، ص 3شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، ج  -.37طبيب جسم و جان، ص 
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اى از زندگى  تاريخ شهر سامراء، و شمه -.52 -51ص  53مصاحبه با آيت اللّه حيدر على محقق، مجله حوزه، شماره 
  -.122آيت اللّه بروجردى، سيد مصلح الدين مهدوى، ص 

 -.، پاورقى617خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهرى، ص  -.36، ص 83م، شماره مجله حوزه سال چهارده
سرگذشتهاى ويژه از زندگى استاد شهيد  -.11و  10سيرى در Ĕج البلاغه، ص  -.251عدل الهى، شهيد مطهرى، ص 

  ....]و  35، ص 3مرتضى مطهرى، ج 

  :النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال عن«: 292بشارة المصطفى، محمد بن على طبرى، ص ). 13[ (

حموه مثلى و ليس لى حمو مثله و حماة مثل خديجة الكبرى و ليست : أعطى اللّه عليا ستا لم تكن لى و لا للنبيين من الأولين
لى حماة مثلها، و زوجة مثل فاطمة و ليس لى زوجة مثلها، و ولدان مثل الحسن و الحسين و ليس لى ولدان مثلهما، و 

روى «: 150، ص 1جواهر المطالب، ابن دمشقى، ج  .»ولادته فى بيت اللّه الحرام و أنا ولدت فى دار جدى عبد المطلب
صهرا مثلى و زوجة مثل فاطمة و ولدين مثل الحسن : ياعلى أعطيت ثلاث مفاخر عظام لم يعطهن أحد سواك: أنه قال له
  .]»و الحسين

با نسب كامل جابر بن عبد اللّه ) ق 98يا  78در گذشته  پيش ار هجرت 16اده ز (جابر بن عبد اللّه انصارى ). 14[ (
جابر بن عبد اللّه از مردم مدينه و از طايفه خزرج . بن عمرو بن حرام بن كعب نب غنم بن سلمة از صحابه پيامبر اسلام

ز نخستين مسلمانان مدينه بود و در عبد اللّه پدر جابر از بزرگان قبيله خزرج و ا. و از اصحاب پيامبر اسلام بوده است
  ] بيعت عقبه شركت

  142: كليد گنج سعادت، ص: عقل

وى . داشت و از كسانى بود كه سوگند خوردند پس از مهاجرت پيامبر اسلام به مدينه جان و مال خود را فداى او كنند[
  .در غزوه بدر حضور داشت و در غزوه احد به شهادت رسيد

پيامبر . سپرد فن شهداى احد، كسانى را كه بيش از ديگران قرآن فرا گرفته بودند زودتر به خاك مىپيامبر اسلام، هنگام د
جا دفن كنند، زيرا ميان آنان در حال حيات صفا و  در يك» عمر بن جموح«را با » عبد اللّه بن عمرو«دستور داد 
  .نظيرى برقرار بود صداقت كم
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ترين ناظر بيعت اوسيان  سال وى كم. اند بعثت خبر داده 13قبه دوم در سال مورخان از حضور جابر با پدرش در بيعت ع
پس از هجرت پيامبر اسلام به مدينه، . سال داشته است 16و خزرجيان با پيامبر اسلام بوده و احتمالا در آن هنگام 

اند كه او  گرچه برخى گفتهها حضور داشت و فقط در غزوه بدر و احد غايب بود؛   جابر از كسانى بود كه در بيشتر غزوه
اى به نام سهيمه، دختر  هجرت و پيش از غزوه ذات الرقاع، جابر با بيوه 3در سال . رسان بوده است در غزوه بدر آب

در اين هنگام، جابر با . خواهر خود đتر سرپرستى كند 9مسعود بن اوس، ازدواج كرد تا بتواند پس از شهادت پدرش، از 
چندى بعد، در راه بازگشت از غزوه ذات . گريبان بود و ديونى از پدر خود بر عهده داشت  مشكلات مالى دست به

پيامبر اسلام جوياى حال جابر شد و آبرومندانه مشكل مالى او را برطرف و براى وى ) سال چهارم هجرت(الرقاع 
او در جنگ . ه شركت كرده استغزو  18يا  17يا  19جابر بن عبد اللّه انصارى در روايات مختلف در . استغفار كرد

هاى او ابو عبد الرحمن و ابو محمد است و اولين كسى است   از كنيه. صفين نيز در ركاب على عليه السلام جنگيده است
  .كه قبر امام حسين عليه السلام را در روز اربعين زيارت كرده است

همراه عطيه عوفى به زيارت كربلا آمد، در فرات غسل   اين محدث بزرگ شيعه در اواخر عمر نابينا شده بود و با همان حال،
انگيزى  كرد و خود را معطر ساخت و به طرف قبر سيد الشهدا رفت و بر تربت آن امام شهيد سخنان سوزناك و شوق

سپس رو به اطراف قبر كرد و به شهداى ديگر سلام داد و در بازگشت، . »...حبيب لا يجب حبيبه «: بر زبان آورد
احب محب آل محمد ما احبهم و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم و ان كانوا صواما «: به عطيه گفت، از جمله سخنانى

كنند،  ؛ دوستدار آل محمد را دوست بدار و دشمن آل محمد را دشمن بدار تا وقتى كه با آل محمد دشمنى مى»...قواما 
  .هرچند اهل روزه و نماز باشند

گشت و وقتى خدمت آن حضرت رسيد،  مدينه دنبال امام محمد باقر عليه السلام مى هاى نقل است كه وى در كوچه
  ]او آخرين فردى بود كه از. سلام رسول خدا را به او رساند

  143: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. ادندبدن او را به جرم دوستى اهل بيت در زمان حجاج بن يوسف ثقفى داغ Ĕ. حاضران در پيمان عقبه باقى مانده بود[
هجرى، در ايام عبد الملك مروان، در سن نود و چند سالگى از دنيا رفت و در بقيع به خاك سپرده  78جابر در سال 

  .شد

جابر نه تنها در ميدان جنگ و جهاد در راه خدا قهرمان و شخصيت بزرگى بود، بلكه در ميدان علم و دانش و معارف 
ها آموخته بود و   ها اندوخته و دانش از علوم و معارف خاندان رسالت đره او. رفت الهى نيز چهره ممتازى به شمار مى
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به گفته مؤرخان، او يكى از كسانى است كه . هاى سرشارى از علوم و دانش خاندان پيامبر در سينه داشت گنجينه
  .احاديث فراوانى از پيامبر، صلى اللّه عليه و آله، نقل نموده است

و احاديث پيامبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، شهرت و اعتبار داشت كه طبق نقل محمد بن  جابر به قدرى در نقل آثار
دادند؛ مخصوصا پنج نفر از  سعد، يكى از افراد معدودى بود كه بعد از قتل عثمان در مدينه حديث نقل نموده و فتوا مى

در مسجد پيامبر جلسات درس داشت و تشنگان  جابر. ها جابر بن عبد اللّه بود آنان مرجع فتوا بودند كه يكى از آن
  .كردند دانش و علم در حلقه درس او نوزاد زده از محضر او استفاده مى

بنابراين، نبايد تعجب كرد كه گاهى امام باقر، عليه السلام، به احاديث جابر استناد جسته و بر اساس روايات او فتوا 
جابر هرگز دروغ  جابر از پيامبر نقل كرده«: فرمود با وجود جد، امام پنجم مى دادند؛ مثلا، در مورد ارث بردن برادرزاده مى
  .»اند كه برادرزاده با جد، در ارث شريك گفت نمى

خواست به اين وسيله راه اعتراض را ببندد و  البته، نكته استناد امام باقر، عليه السلام، به احاديث او اين بود كه امام مى
كند در صورتى كه او را نديده است؟ در هر حال اين مطلب  او از رسول خدا حديث نقل مىچگونه : اى نگويند عده

  .دهد كه وثاقت و مقام علمى جابر از نظر امام پنجم تا چه حد بوده است نشان مى

 ها و زحمات ها مقدور نيست و مستلزم كوشش اى به اين سادگى ناگفته پيداست كه رسيدن به چنين مقام علمى و معنوى
اى رسيده، در پرتو شور و علاقه فوق العاده او به كسب حقايق و معارف اسلام  طاقت فرساست و اگر جابر به چنين رتبه

او نه تنها در زمان حيات رسول خدا در حفظ و نقل . ناپذيرش در اين راه است هاى خستگى و نيز در سايه كوشش
  ] ن حضرت نيز در نقلنشست، بلكه پس از رحلت آ احاديث آن حضرت از پاى نمى

  144: كليد گنج سعادت، ص: عقل

شنيد شخصى حديثى را از پيامبر شنيده است   كرد و اگر مى احاديث و آثار گرانبهاى اسلام از طريق صحابه كوشش مى[
اهى گ. كرد تا حديث مورد نظر را بدون واسطه از او بشنود كه به گوش او نخورده، به هر قيمتى بود آن شخص را پيدا مى

  :شود دو نمونه جالب از سفرهاى او نقل مى. ساخت به همين منظور، رنج سفرهاى طولانى را بر خود هموار مى

شنيده بودم كه عبد اللّه انيس حديثى در باب قصاص از پيامبر اسلام شنيده است و اين شخص در : گويد جابر مى -
پس از يك ماه، . سفر بستم و به سوى شام حركت كردم براى شنيدن اين حديث، شترى خريدم و بار. شام اقامت دارد

! به عبد اللّه بگو جابر بر در خانه ايستاده است: به دربان گفتم. به شام وارد شدم و به در خانه عبد اللّه انيس رفتم
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و يكديگر را دربان وارد خانه شد، طولى نكشيد كه عبد اللّه با شتاب بيرون آمد . بلى: جابر بن عبد اللّه؟ گفتم: گفت
اى، ترسيدم من بميرم يا تو از دنيا  ام حديثى در باب قصاص از پيامبر اسلام شنيده شنيده: گاه گفتم آن. در آغوش كشيديم

خداوند روز « :پيامبر فرمود: عبد اللّه گفت! ام اينك براى شنيدن آن امده. بروى و اين حديث را نتوانم از شما بشنوم
كند كه منم ديان،  گاه با صداى رسا كه همه آن را بشنوند خطاب مى آن. آورد برهنه به محشر مى رستاخيز مردم را عريان و

منم مالك، هركس از دوزخيان كه حقى به گردن كسى از đشتيان دارد، نبايد وارد جهنم گردد مگر بعد از آن كه حق او را 
ن دارد، نبايد وارد đشت بشود، مگر پس از آن كه و هر اهل đشتى كه حقى به گردن كسى از دوزخيا. از وى بازستانم

اين امر : عرض كرديم:) عبد اللّه ادامه داد( !مورد و ظالمانه باشد جق او را از وى بازستانم، اگرچه اين حق، يك سيلى بى
چيزى همراه جا  آيند و در آن فرماييد آن روز مردم برهنه و عريان به محشر مى چگونه ممكن است در حالى كه خودتان مى

از اعمال (در آن جا قصاص با اعمال خوب و بد خواهد بود : حضرت فرمود! نخواهند داشت تا حق مردم را پس بدهند؟
دهند و اگر اعمال خوبى نداشته باشد، از اعمال بد صاحب حق به پاى او حساب  خوب انسان به صاحب حق مى

  ).كنند مى

عرب شترسوارى بر در خانه : منزل خود بودم كه دربان وارد شد و گفت روزى در مصر در: گويد مسلمه بن مخلد مى -
سر از : گويد مسلمه مى. جابر بن عبد اللّه انصارى: از وى پرسيدم كيستى؟ پاسخ داد. خواهد ايستاده و اجازه ملاقات مى

  ] مننه شما بيا و نه : آييد؟ گفت من پايين بيايم يا شما بالا مى: پنچره بيرون آوردم و گفتم

  145: كليد گنج سعادت، ص: عقل

رسول : گفتم! ام آن را بشنوم كنى، آمده پوشى بر عيب مسلمانان از پيامبر نقل مى آيم، شنيدام حديثى در فضيلت پرده مى[
  .هركس عيب شخصى مؤمنى را بپوشاند مثل اين است كه زنده به گورى را از مرگ نجات داده باشد: خدا فرمود

ها نيست بلكه او به حكم اين كه در  و خاندان رسالت نقل كرده، منحصر به اين) ص(از پيامبر اسلام احاديثى كه جابر 
ها در ركاب پيامبر شركت داشت،  كرد و در اغلب جنگ مواقع مختلف از محضر پيامبر، صلى اللّه عليه و آله، استفاده مى

علاوه بر اين، جابر به حكم . ب مربوط آمده استهاى قابل توجهى از سيره رسول خدا را نقل كرده كه در كت قسمت
  .]ارتباط و پيوستگى خاصى كه با خاندان پيامبر داشت، احاديث فراوانى از امامان شيعه روايت كرده است

أتت فاطمة بنت على بن ابى طالب إلى جابر بن عبد اللّه فقالت «: 289، ص 3مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 15[ (
اللّه ان لنا عليكم حقوقا و من حقنا عليكم إذا رأيتم احدنا يهلك نفسه اجتهادا ان تذكروه اللّه و يا صاحب رسول : له

تدعوه إلى البقيا على نفسه و هذا على بن الحسين بقية ابيه الحسين قد انخرم انفه و نقبت جبهته و ركبتاه و راحتان أذاب 
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دخل عليه و جده فى محرابه قد انضبته العبادة، فنهض على فسأله عن  نفسه فى العبادة، فأتى جابر إلى بابه و استأذن، فلما
يا ابن رسول اللّه أما علمت ان اللّه خلق الجنة لكم و لمن احبكم، و : ثم اقبل جابر يقول. حاله سؤالا خفيا اجلسه بجنبه

يا صاحب رسول اللّه أما : سينفقال له على بن الح! خلق النار لمن ابغضكم و عاداكم، فما هذا الجهد الذى كلفته نفسك
علمت ان جدى رسول اللّه قد غفر اللّه ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فلم يدع الاجتهاد و تعبد هو بأبى و امى حتى انتفخ 

. أفلا اكون عبدا شكورا: أتفعل هذا و قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: الساق و ورم القدم و قيل له
يا ابن رسول اللّه البقيا على نفسك فانك من اسوة đم يستدفع البلاء و : إليه جابر و ليس يغنى فيه قول قال فلما نظر

يا جابر لا ازال على منهاج أبوى مؤتسيا đما حتى القاهما، فأقبل جابر : تستكشف اللاواء و đم تستمسك السماء، فقال
مثل على بن الحسين إلا يوسف بن يعقوب، و اللّه لذرية على بن الحسين  ما ارى من اولاد الانبياء: على من حضر فقال لهم

و كان  قيل لعلى بن الحسين عليه السلام«: 27، ص 1، شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى حديد، ج »افضل من ذرية يوسف
  :]أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: الغاية فى العبادة

  146: كليد گنج سعادت، ص: عقل

روايت موجود در متن در منتهى . »عبادة جدى كعبادة جدى عند عبادة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آلهعبادتى عند [
  .]الآمال مرحوم شيخ عباس قمى آمده است

هاى مختلف براى كوبيدن  جنگ احزاب، چنان كه از نامش پيداست، نبردى بود كه در آن تمام قبائل و گروه). 16[ (
اند، در  بعضى از مورخان نفرات سپاه كفر را در اين جنگ بيش از ده هزار نفر نوشته. دندمتحد شده بو » اسلام جوان«

سران قريش كه فرماندهى اين سپاه را به عهده داشتند، با توجه به . كرد حالى كه تعداد مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمى
بودند كه به خيال خود با اين يورش مسلمانان را  نفرات و تجهيزات جنگى فراوان خود، نقشه جنگ را چنان طراحى كرده

زمانى كه گزارش ! به كلى نابود سازند و براى هميشه از دست محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم و پيروان او آسوده شوند
در در اين شورا، سلمان پيشنهاد كرد كه . تحرك قريش به اطلاع پيامبر اسلام رسيد، حضرت شوراى نظامى تشكيل داد

اين پيشنهاد تصويب شد . هاى نفوذپذير اطراف مدينه خندقى حفر شود كه مانع عبور و ēاجم دشمن به شهر گردد قسمت
و ظرف چند روز با همت و تلاش مسلمانان خندق آماده گرديد؛ خندقى كه Ēناى آن به قدرى بود كه سواران دشمن 

توانست بيرون  شد، به آسانى نمى اى بود كه اگر كسى وارد آن مى اندازهتوانستند از آن با پرش بگذرند و عمق آن نيز به  نمى
  .بيايد

هاى اطراف مدينه با  كردند كه مانند گذشته در بيابان آنان تصور مى. سپاه قدرتمند شرك با همكارى يهود از راه رسيد
ه پيشروى خود ادامه دادند و به دروازه بار اثرى از آنان در بيرون شهر نديده و ب رو خواهند شد، ولى اين مسلمانان روبه
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زده ساخت، زيرا استفاده از خندق  شهر رسيدند و مشاهده خندقى ژرف و عريض در نقاط نفوذپذير مدينه، آنان را حيرت
  .ناگزير از آن سوى خندق شهر را محاصره كردند. سابقه بود هاى عرب بى در جنگ

سربازان قريش هر وقت به فكر عبور از خندق . به طول انجاميد محاصره مدينه مطابق بعضى روايات حدود يك ماه
هاى كوتاهى در سنگرهاى دفاع موضع گرفته بودند  افتادند، با مقاومت مسلمانان و پاسداران خندق كه با فاصله مى
ازى از هردو تيراند. گفت شدند و سپاه اسلام هر نوع انديشه تجاوز را با تيراندازى و پرتاب سنگ پاسخ مى رو مى روبه

از طرف ديگر، محاصره مدينه توسط چنين . شد يك از طرفين بر ديگرى پيروز نمى طرف روز و شب ادامه داشت و هيچ
لشكر انبوهى، روحيه بسيارى از مسلمانان را به شدت تضعيف كرده بود؛ به ويژه آن كه خبر پيمان شكنى قبيله يهودى 

  ]نيز فاش شد و» بنى قريظه«

  147: ج سعادت، صكليد گن: عقل

اند كه به محض عبور آنان از خندق، اينان نيز اين سوى خندق از پشت  پرستان قول داده معلوم گرديد كه اين قبيله به بت[
  .به مسلمانان حمله كنند

نى  اى كسا«: قرآن مجيد وضع دشوار و بحرانى مسلمانان را در جريان اين محاصره در سوره احزاب به خوبى ترسيم كرده است
به سراغ شما آمدند، ولى ما ) عظيمى(ايد نعمت خدا را بر خويش يادآور شويد، در آن هنگام كه لشگرهاى  كه ايمان آورده

و ) ها را در هم شكستيم و به اين وسيله آن(ها فرستاديم  ديديد بر آن باد و طوفان سخت و لشكريانى كه آنان را نمى
و (ها از طرف بالا و پايين شهر شما وارد شدند  به خاطر بياوريد زمانى را كه آن .دهيد، بيناست خداوند به آنچه انجام مى

ها به لب رسيده بود و   ها از شدت وحشت خيره شده بود و جان و زمانى را به ياد آوريد كه چشم) مدينه را محاصره كردند
به خاطر . دند و تكان سختى خوردنددر آن هنگام، مؤمنان آزمايش ش! برديد به خدا مى]  و بدى[هاى گوناگون  گمان

هاى دروغين به ما  خدا و پيامبرش جز وعده: گفتند هايشان بيمارى بود، مى بياوريد زمانى را كه منافقان و كسانى كه در دل
جا جاى توقف شما نيست، به  اين! اى اهل يثرب: ها گفتند نيز به خاطر بياوريد زمانى را كه گروهى از آن. اند نداده
هاى ما بدون حفاظ  گفتند خانه خواستند و مى و گروهى از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مى. هاى خود بازگرديد خانه

ها چنان ترسيده بودند كه اگر  آن! فرار كنند) از جنگ(خواستند  ها فقط مى است، در حالى كه بدون حفاظ نبود، آن
پذيرفتند و  كردند مى ها مى پيشنهاد بازگشت به سوى شرك به آن شدند و دشمنان از طرف و جوانب مدينه بر آنان وارد مى
  .»كردند جز مدت كمى براى انتخاب اين راه درنگ نمى
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اما با وجود وضع دشوار مسلمانان، خندق مانع عبور سپاه احزاب شده و ادامه اين وضع براى آنان سخت و گران بود، 
اى كه تدارك ديده بودند تنها براى جنگ كوتاه مدتى  آذوقه و علوفه رفت و از طرف ديگر، چون زيرا هوا رو به سردى مى

رفت كه  آورد و مى مانند جنگ بدر و احد كافى بود، با طول كشيدن محاصره، كمبود علوفه و آذوقه به آنان فشار مى
  .حماسه و شور جنگ از سرشان بيرون برود و سستى و خستگى در روحيه آنان رخنه كند

اى جز اين نديدند كه رزمندگان دلاور و تواناى خود را از خندق عبور دهند و به نحوى  ان سپاه چارهاز اين جهت، سر 
  ] رو، پنج نفر از قهرمانان ازاين. بست جنگ را بشكنند بن

  148: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ريكى به جانب ديگر وتاز در آورده و از نقطه تنگ و با هاى خود را در اطراف خندق به تاخت لشگر احزاب، اسب[
  .آورد خواستند خندق پريدند و براى جنگ تن به تن هم

بود كه نيرومندترين و دلاورترين مرد رزمنده عرب به شمار » عمرو بن عبدود«يكى از اين جنگاوران، قهرمان نامدار عرب 
ه تنهايى بر يك گروه دشمن پيروز ب» يليل«دانستند و چون در سرزمينى به نام  او را با هزار مرد جنگى برابر مى. رفت مى

عمرو در جنگ بدر شركت جسته و در آن جنگ زخمى شده بود و به همين . شهرت داشت» فارس يليل«شده بود به 
دليل از شركت در جنگ احد بازمانده بود و اينك در جنگ خندق براى آن كه حضور خود را نشان دهد خود را 

  .نشاندار ساخته بود

سر داد و چون كسى از مسلمانان آماده مقابله با او نشد، جسورتر  » هل من مبارز«ز خندق، فرياد عمرو پس از پرش ا
گوييد كشتگانتان در đشت هستند و مقتولين ما در  شما كه مى«: گشت و عقايد مسلمانان را به استهزا گرفت و گفت

سپس، اشعارى حماسى خواند . »!دوزخ روانه كند؟ دوزخ، آيا يكى از شما نيست كه من او را به đشت بفرستم يا او مرا به
  .»!بس كه فرياد كشيدم و در ميان جمعيت شما مبارز طلبيدم، صدايم گرفت«: و ضمن آن گفت

هاى مسلمانان افكنده بود كه در جاى خود ميخكوب شده قدرت  درپى عمرو، چنان رعب و ترسى در دل هاى پى نعره
كان على «: كند واقدى رعب شديد مسلمانان را با اين جمله مجسم مى. بود حركت و عكس العمل از آنان سلب شده

شد، فقط على عليه السلام  هربار كه فرياد عمرو براى مبارزه بلند مى. ؛ گويى بر سرشان پرنده نشسته بود»رؤسهم الطير
. بار تكرار شد اين كار سه. كرد خواست كه به ميدان برود، ولى پيامبر موافقت نمى خاست و از پيامبر اجازه مى برمى

! اين عمرو بن عبدود است: بار كه على عليه السلام باز اجازه مبارزه خواست، پيامبر به على عليه السلام فرمود آخرين
  !من هم على هستم: على عليه السلام عرض كرد
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و داد و عمامه بر سرش بست و براى سرانجام، پيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم موافقت كرد و شمشير خود را به ا
برز «: على عليه السلام كه به ميدان جنگ رهسپار شد، پيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود. او دعا كرد

دهد كه پيروزى  اين بيان به خوبى نشان مى. ؛ تمام اسلام در برابر تمام كفر قرار گرفته است»الاسلام كله الى الشرك كله
  ] يكى

  149: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ساز كه آينده  از اين دو نفر بر ديگرى پيروزى كفر بر ايمان يا ايمان بر كفر بود و به تعبير ديگر، كارزارى بود سرنوشت[
  .كرد اسلام و شرك را مشخص مى

  :على عليه السلام پياده به طرف عمرو شتافت و چون با او رودررو قرار گرفت گفت

  .د كرده بودى كه اگر مردى از قريش يكى از سه چيز را از تو بخواهد آن را بپذيرىتو با خود عه

  .چنين است: او گفت

  !نخستين درخواست من اين است كه آيين اسلام را بپذيرى -

  !از اين درخواست دربگذر -

راستگو باشد، تو سعادتمندترين اگر او . جا برگرد و كار محمد را به ديگران واگذار بيا از جنگ صرف نظر كن و از اين -
  !شود فرد به وسيله او خواهى بود و اگر غير از اين باشد، مقصود تو بدون جنگ حاصل مى

ام كه تا انتقام خود را از محمد نگيرم بر سرم روغن  من نذر كرده. زنان قريش هرگز از چنين كارى سخن نخواهند گفت -
  !نمالم

  !پس براى جنگ از اسب پياده شو -

من دوست ندارم تو به دست من كشته شوى، زيرا پدرت دوست . كردم هيچ عربى چنين تقاضايى از من بكند گمان نمى  -
  !برگرد، تو جوانى. من بود

  !ولى من دوست ندارم تو را بكشم -
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عمرو از گفتار على عليه السلام خشمگين شد و با غرور از اسب پياده شد و اسب خود را پى كرد و به طرف حضرت 
عمرو در يك فرصت مناسب ضربت سختى بر سر . جنگ سختى در گرفت و دو جنگاور با هم درگير شدند. حمله برد

دفع كرد، ولى سپر دو نيم گشت و سر آن حضرت على عليه السلام ضربت او را با سپر . على عليه السلام فرود آورد
زخمى شد، در همين لحظه على عليه السلام فرصت را غنيمت شمرده ضربتى محكم بر او فرود آورده و او را نقش زمين 

گرد و غبار ميدان جنگ مانع از آن بود كه دو سپاه نتيجه مبارزه را از نزديك ببيند كه ناگهان صداى تكبير على . ساخت
  .ه السلام بلند شدعلي

كشته . غريو شادى از سپاه اسلام برخاست و همگان فهميدند كه على عليه السلام قهرمان بزرگ عرب را كشته است
  ] شدن عمرو سبب شد كه آن چهار نفر جنگاور ديگر كه همراه

  150: كليد گنج سعادت، ص: عقل

سه نفر از آنان توانستند از ! بودند، پا به فرار بگذارندعمرو از خندق عبور كرده و منتظر نتيجه مبارزه على و عمرو [
در هنگام فرار با اسب خود در خندق افتاد و » نوفل«خندق به سوى لشگرگاه خود بگذرند، ولى يكى از آنان به نام 

خود را با كشته شدن اين قهرمان، سپاهيان احزاب روحيه ! على عليه السلام وارد خندق شد و او را نيز به قتل رساند
باختند و از امكان هرگونه تجاوز به شهر، به كلى نااميد شدند و قبائل مختلف هر كدام به فكر بازگشت به زادگاه خود 

  .افتادند

هاى  آخرين ضربت را خداوند عالم به صورت باد و طوفان شديد بر آنان وارد ساخت و سرانجام با ناكامى كامل راه خانه
  .خود را در پيش گرفتند

اگر اين  «: مبر اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم به مناسبت اين اقدام بزرگ على عليه السلام در آن روز به وى فرمودپيا
اى  ها برترى خواهد داشت، چرا كه با كشته شدن عمرو، خانه كار تو را امروزبا اعمال جميع امت من مقايسه كنند، بر آن

هاى مسلمانان نماند مگر اين كه عزتى  اى از خانه تى در آن داخل شد، و خانههاى مشركان نماند مگر آن كه ذل از خانه
  .»در آن وارد گشت

ترين  در آن روز اسلام و قرآن در صحنه نظامى بر لب پرتگاه قرار گرفته بود و بحرانى: البته، فلسفه اين سخن روشن است
م را از خطر نجات داد و تداوم آن را تا روز قيامت نظير خود اسلا پيمود و كسى كه با فداكارى بى لحظات خود را مى
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بنابراين، عبادت همگان مرهون فداكارى . تضمين نمود و اسلام از بركت فداكارى او ريشه گرفت، على عليه السلام بود
  .]57تا  50سيره پيشوايان، مهدى پيشوايى، ص : ر ك. اوست

خرج عمرو بن عبدود، و هو مقنع بالحديد، ... «: 335، ص 9الصحيح من السيرة، سيد جعفر مرتضى، ج ). 17[ (
ألا رجل : ثم نادى عمرو. إنه عمرو، إجلس: فقال. فقام على بن أبى طالب، فقال أنا يا نبى اللّه! ... من يبارز؟؟: فنادى

أنا : ام على فقالأين جنتكم التى تزعمون انه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون الى رجلا؟ فق: يبرز؟ فجعل يؤنبهم، و يقول
  .يا رسول اللهّ

موقف * و وقفت إذ جبن المشجع/ لجمعهم هل من مبارز* و لقد بححت من النداء: ثم نادى الثالثة، فقال. اجلس: فقال
فقام على رضى : قال. و الجود من خير الغرائز* إن الشجاعة فى الفتى/ متسرعا قبل الهزاهز* و لذاك انى لم أزل/ القرن المناجز

فأذن له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، . و إن كان عمروا: فقال. إنه عمرو: فقال. يا رسول اللهّ، أنا له: ه عنه، فقالاللّ 
  ]مجيب صوتك غير عاجزذو نية و بصيرة* لا تعجلن فقد أتاك: فمشى إليه حتى أتاه و هو يقول

  151: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و فى الديون . ذكرها عند الهزاهز* عليك نائحة الجنائزمن ضربة نجلاء يبقى* رجوا أن أقيمو الصدق منجا كل فائزإنى لا[* 
كالملح حتفا * فتى يجيب الى المبارزيعليك ابيض صارما* و لقد دعوت الى البراز: المنسوب لعلى عليه السلام بيتان آخران هما

  .للمبارز

  :فقال. انا على بن أبى طالب: مناف؟ قالابن عبد : قال. أنا على: من أنت؟ قال: فقال له عمرو

. لكنى و اللّه لا أكره أن أهريق دمك: فقال له على. يا ابن أخى، من أعمامك من هو أسن منك، فإنى اكره أن أهريق دمك
 فغضب فنزل، وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو على مغضبا، و استقبله على بدرقته، فضربه عمرو فى درقته، فقدها، و

و ضربه على على حبل عاتقة فسقط، و ثار العجاج، فسمع رسول اللّه التكبير، . أثبت فيها السيف، و أصاب رأسه فشجه
و : الى أن قال: عنى و عنهم أخروا أصحابى الأبيات* أعلى تقتحم الفوارس هكذا: فعرفنا أن عليا قد قتله، فثم يقول على

  .]»خرجت خيولهم منهزمة، حتى اقتحمت الخندق

  .]11، ص 29بحار الانوار، ج ). 18[ (

  :621، ص )الشيعى(المسترشد، محمد بن جرير طبرى : برداشت آزادى است از اين روايت). 19[ (
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ياعلى لولا أن تقول : لما قدم على بن ابى طالب بفتح خيبر قال له النبى صلى اللّه عليه و اله: عن جابر بن عبد اللهّ، قال«
قالت النصارى فى عيسى بن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر بملا من المسلمين الا أخذوا التراب من  طائفة من أمتى فيك ما

مناقب، ابن . »...تحت رجليك و فضل طهورك يستشفون đما و لكن حسبك أن تكون منى و أنا منك ترثنى و أرثك 
لى اللّه عليه و آله ياعلى لولا اننى أبو بصير عن الصادق عليه السلام لما قال النبى ص«: 166، ص 2شهر آشوب، ج 

اخاف ان يقولوا فيك ما قالت النصارى فى المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملا من المسلمين إلا اخذوا التراب من تحت 
  .]»قدمك

 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن على بن يقطين، عن«: 8و  7، ح 1كافى، ج ). 20[ (
إنما يداق اللّه العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما : محمد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر عليه السلام قال

على بن محمد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمد بن سليمان «و » .آتاهم من العقول فى الدنيا
  :كيف عقله؟ قلت: فلان من عبادته و دينه و فضله؟ فقال: لّه عليه السلامقلت لأبى عبد ال: الديلمى، عن أبيه قال

  ]،»...إن الثواب على قدر العقل : لا أدرى، فقال

  153: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   ارزش عقل و نتيجه غفلت انسان از آن 6

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  155: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. الرحيمبسم اللّه الرحمن 

) ق 1050 -10اواخر قرن ] (1[هاى باارزش عالم اسلام و تاريخ حيات بشر، صدر المتألهين شيرازى  يكى از چهره
در بوشهر، كارمندانى داشت كه . محل تجارتش شهر شيراز بود. شغل پدر ملا صدرا خريد و فروش اشياى قيمتى بود. است

وقتى ملا صدرا بزرگ شد و از آب و گل در . اى داشت خانه كردند و در شهر بصره نيز تجارت براى او مرواريد صيد مى
تق و فتق او مدتى در بوشهر و بصره به ر . خانه هدايت كرد آمد، پدرش او را، به تناسب انديشه و فكر خود، به تجارت
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پدر دليل مساله ! اى به كار شما ندارم من علاقه: كه يك روز به شيراز برگشت و به پدرش گفت امور پدر پرداخت، تا اين
ترى  خانه با منفعت تر، و تجارت تر، سرمايه سنگين بينم كار مهم كنم و مى چندى است فكر مى: گفت. را جويا شد

  .توانم انتخاب كنم مى

انسان بايد هر روز ] 2. [ين حركت عالى باطنى، بالاترين عبادت و، به تعبير روايات، افضل عبادات استتفكر وانديشه، ا
   در مدار فكر و انديشه

  156: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قرار بگيرد و آن را معطل نگذارد و پرورش دهد، زيرا يكى از بدترين حالات انسان كه قرآن مجيد بارها از آن نام برده 
منظور از غفلت اين است كه انسان سرمايه و فضايى براى پرواز داشته باشد، ولى به آن توجه نكند و ] 3. [ت استغفل

خود را سرگرم مسائل و خيالات و كارهايى كند كه حداقل سود را براى او دارند و آن سود هم تنها سود بدنى و جسمى 
اورزى نكنيم، تاجر نشويم، فعال نباشيم، صنعت نداشته منظور از اين سخن اين نيست كه كش! اشتباه نشود. است

. باشيم؛ مراد اين است كه سرمايه وجودمان را صد درصد خرج اين چند كيلو پوست و گوشت و استخوان و خون نكنيم
اى است كه حكم ظرفى خالى را دارد و خداوند اين ظرف را  بدن خاك تكامل يافته. حقيقت انسان بدن او نيست] 4[

آرى، مقدارى . بايد توجه ما بيشتر به محتواى اين ظرف باشد. فس و عقل و روح و حالات عالى روانى پر كرده استبا ن
براى مثال، براى سلامت اين ظرف بايد غذا خورد، ولى نه به . فعاليت براى سالم نگه داشتن خود اين ظرف لازم است

وقتى شكم پر شد ديگر سراغ هيچ برنامه ديگرى كه مربوط به اين معنا كه همّ و غمّ انسان صرف پر كردن شكم شود و 
بايد براى حفظ سلامت اين ظرف لباس پوشيد، خانه درست كرد، درآمدى داشت و . محتواى اين ظرف است نرود
ه جاست ك مساله اين. ها بايد در راه حفظ سلامت بدن انجام شود ها شغلى داشت، اما همه اين لاجرم، بايد براى تامين آن

ها بايد يك درصد كار باشد و نود و نه درصد بقيه بايد صرف اين شود كه وجود انسان منبع توليد خير  اين مشغوليت
تامين . مواظبت نكردن از بدن و حفظ نكردن سلامت آن گناه است: باره روشن است حكم دين نيز دراين. باشد

  شود و نان خود را از كسى كه بيكار مى. هايى كه خدا ممنوع كرده نيز گناه است سلامت بدن از راه
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كسى كه با وجود سلامت تن دست خود را براى تأمين نيازهايش پيش مردم دراز . گيرد معصيت كار است كس ديگر مى
نه به قيمت توجه به بدن لازم است، اما . آورد حرام است كند و مالى كه از اين راه به دست مى كند معصيت مى مى

در حقيقت، زندگى انسان نبايد طورى باشد كه در مدت هفتاد سال به طول و عرض بدن . غفلت از حقيقت وجود خود
  ]5. [تر از آن شده باشد اضافه شود، ولى روح و عقل و نفس او هنوز مانند زمان شيرخوارگى مانده يا پست

. يم، باطن و عقل و آخرت خود را نيز در كنار آن آباد كنيمكن چنان كه دنيا را آباد مى پس، بايد دقت داشت كه هم
غفلت بيمارى و خواب بسيار خطرناكى است كه از آن در همين دنيا بايد بيدار شد؛ زيرا اگر فرصت از دست برود 

  :فرمايد امير المؤمنين، عليه السلام، مى. بيدارى سودى ندارد

  ]6. [شود، آن بيدارى كمترين سودى برايش نخواهد داشت دار هم مىاگر انسان غافل، بعد از مرگ، بيدار شود كه بي

  :فرمايد هاى غافل مى قرآن مجيد به پيامبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله و سلم، درباره انسان

 تطع و اصبر نفسك مع الذين يدعون رđم بالغداة و العشى يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا و لا«
  ]7[ .»من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا

طلبند، خود را پايدار و شكيبا  خوانند در حالى كه همواره خشنودى او را مى با كسانى كه صبح و شام، پروردگارشان را مى
ن برنگردان، و از كسى كه دلش دار، و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت را از التفات به آنان به سوى ثروتمندا

روى است،  ايم و از هواى نفسش پيروى كرده و كارش اسراف و زياده را به سبب كفر و طغيانش از ياد خود غافل كرده
  .اطاعت مكن

  158: كليد گنج سعادت، ص: عقل

رسد، ولى  اطى به بدنش مىبه طور افر . بخواهد يا نخواهدموجودى افراطى است؛ يعنى از حال تعادل بيرون است انسان غافل
رود توجهى  گندد و از بين مى رسد، ولى به آنچه درون ظرف است و دارد مى كند؛ به ظرف مى به روحش رسيدگى نمى

گندد و تباه  كند، در حالى كه روح و عقلش در اين ظرف دارد مى ندارد؛ ظرف را سفيد و آن را نقاشى و تزيين مى
  .شود مى

  .»س على الذين لا يؤمنونكذلك يجعل اللّه الرج«
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آدمى كه غافل است و بر اثر . اين فرمايش خداوند است. شود كم تمام محتويات اين ظرف نجس مى به همين سبب، كم
كند و توجه به هيچ ناحيه و بعد ديگرى  كند و با تمام وجود دارد براى ساماندهى اين بدن خالى تلاش مى غفلت افراط مى

  .خود ندارداز نواحى و ابعاد وجود 

  .گيرد گام به گام از انسانيت خود فاصله مى

  سخن يوسف به زليخا

  

هايى نگاه كن كه دائمى است،  با چشم عقلت به زيبايى: گفت! هاى زيبايى دارى چه چشم: روزى، زليخا به يوسف گفت
صورت و مو و ابرو و . ماند مىشود و تنها حدقه بد شكلى از آن به جا  ها در خاك قبر خالى مى چون به زودى اين چشم

هايى نظر كن   پس، به سرمايه. گيرند اين قيافه را به زودى از من و تو مى. هاى تو نيز محكوم به همين قانون است همه زيبايى
  ]8. [كه دائمى است و منبع واقعيات و خيرات است

  :به قول شاعر

  تا سگ نفس تو گرگ شير شكار است
 

  نزار استشير تو دائم ز بيم گرگ 

  تا كه نزار است شير و گرگ تو فربه
 

  گرگ تو را به ز صيد شير چه كار است

 !عقل گرفتم چو شير و جهل چو مور، آه
 

  شير يكى، مور بيشتر ز هزار است

  آتش شهوت به آب طاعت بنشان
 

  ورنه تنت مستحق سوزش نار است
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  مستعد شرير استهرچه شرار است 
 

  هرچه شرير است متسحق شرار است
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 وار نفس يكى ديو ريو و عقل پرى
 

  بسته اين ديو ريو بيهده كار است

  چيست بغير از چهار خلط و سه ارواح
 

  آن صنمى كه غمش دل تو فگار است

  خاك به چشمش كنند و سر به مغاكش
 

  سيمين تن دلبرت كه لاله عذار است

  كل شود كه پيش تو جزوستعاقبت آن  
 

  عاقبت آن گل شود كه پيش تو خارست

  آب چو از جوى اوست آب حيات است
 

  خاك چو از كوى اوست مشك تتار است

  همت عالى نكو نه قامت عالى
 

 [9. [زان كه بلندى سزاى سرو و منار است

  

كند، چهل سال ديگر كه اين مور و قيافه و شادابى  مىكسى كه تمام نيرويش را صرف درست كردن قيافه و فرم موهايش 
. خواهد بكند؟ به محتويات اين ظرف هم كه توجهى نكرده است تا حداقل زيبايى عقل و روح داشته باشد را ندارد چه مى

  خواهد چه كند؟ آن روز مى

  :شود و اميد به بيدارى او كمتر مى تر بارتر اين كه هرچه اين وضعيت بيشتر ادامه پيدا كند غفلت آدمى عميق مساله تاسف

  ]10[ .»ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات اللّه و كانوا đا يستهزئون«

گاه، بدترين سرانجام، سرانجام كسانى است كه مرتكب زشتى شدند، به سبب اين كه آيات خدا را تكذيب كردند و  آن
  .ها را به مسخره گرفتند همواره آن

در نتيجه، از وجود . كنند شود كه اصل حقيقت خود را نيز فراموش مى قدر سنگين مى غفلت در انسان گاهى اينخواب 
تواند انجام دهد، و نه  ماند كه ديگر نه زيبايى و قدرت دارد، نه كارى مى ممتاز و متعالى آدمى تنها بدنى خسته و خمود مى

شود يا خودكشى  در آن زمان، انسان غافل يا روانى و ديوانه مى] 11[ .به خود جلب كند تواند توجهى راغير از ترحم مى
   گويد و زندگى چيز ناسزا مى كند يا تا وقتى بميرد به همه مى

  160: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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خلق كردند  كند كه چرا مرا آن وقت، ناله مى. شود؛ زيرا ايمانى ندارد كه در اين ايام به آن تكيه كند در نظرش تيره و تار مى
  و خدا از خلقت من چه منظورى داشت؟

فرياد ظرفى است كه مظروف آن تباه شده و كلمات انسانى است كه عقلش فرسوده شده و  . اين عاقبت غافل است
صاحب اين عقل و روح تنها به ظرف اين دو يعنى بدنش رسيدگى كرده و هر روز، . گنديده و روحش خفه شده است

ها براى همه ما درس عبرت است؛  ها و اين انسان ديدن اين صحنه. تر شود ان غذا داده تا فربهصبح و ظهر و شب، به 
ها بايد به عاقبت كارشان فكر كنند و ببينند چند روز ديگر كه بدن از   آن. دارند ها كه در همين مسير گام بر مى خاصه، آن

ت، چشم ضعيف شد و آب مرواريد آورد، و چانه كار افتاد و گرد پيرى بر چهره نشست، موهاى سر سفيد شد و ريخ
لذا، انسان پيش هر دكترى . شود اين ظرف را جوان كرد خواهند چه كنند؟ آن وقت كه ديگر نمى بر اثر سكته كج شد، مى

گردد، چون از قضا خود دكتر هم به همين درد مبتلاست و اگر دارويى داشت خود را درمان  برود دست خالى بر مى
  .كرد مى

  ...ل اگر طبيب بودى ك

  

گويند روزى، كچلى بر اى  مى. دارش، باطن قابل تاملى دارد باره نقل شده است كه برخلاف ظاهر خنده حكايتى دراين
يك مو هم در سر من : او هم كلاهش را برداشت و گفت. اش پرسيد دكتر از بيمارى. مويى سرش نزد دكتر رفت مداواى بى

مريض ديد سر . دكتر از پشت ميز بلند شد و كلاهش را از سر برداشت. ه تا مو در بياورمدوايى به من بد. نمانده است
  .كردم اگر دوا براى مودار شدن تو بود كه خود من از آن استفاده مى: دكتر نيز از مو عارى است؛ گفت

  161: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هاى ēران و اصفهان، كسى  يريم بيست سال هم در خيابانشود اين ظرف را رنگ كرد، چه بايد كرد؟ گ روزى كه ديگر نمى
  خواهد چه كند؟ بعد، مى. روسرى خودش را عقب كشيد و آرايش كرد و پنج هزار جوان را هم گرفتار انواع خيالات كرد

 پيرزنى موى سيه كرده بود
 

 گفتمش اى مامك ديرينه روز

  اى موى به تدليس سيه كرده
 

 [12[گوژ   راست نخواهد شدن اين پشت
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   افراط نشانه غفلت است

  

و اصبر نفسك مع الذين يدعون رđم بالغداة و العشى يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا و لا تطع «
  .»من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا

نگرد و تمام وجودش را براى آن  اى خالى مى حقيقت، دارد به كاسهكسى كه هستى خود را تنها در حيات بدنش ديده، در 
  .كند، در حالى كه خداوند اين كاسه را از عقل و روح و استعداد پر كرده است هزينه مى

  .ناپذير است غفلت عواقب بدى دارد كه گاه تدارك و جبران آن امكان

دهد و حتى به  اى تن در مى رساند كه انسان به هر نوع پستى مى هاى بدن كار را به جايى توجه زياد به امور دنيا و خواسته
اى آب  اى نان و جرعه مگر در سرزمين Ēناور اسلامى، لقمه. شود دهد يا به آن راضى مى قتل انبيا و اولياى خدا فرمان مى

اد و دو نفر از đترين بندگان خدا شد كه سپاه يزيد براى مشتى طلا و نقره و رفاه به كربلا رفتند و هفت و قدرى رفاه پيدا نمى
اى  ها شد؟ به راستى، اين كاسه تن كه با لقمه چيز از اين ناخويشتن شناسى نصيب آن قطعه كردند و برگشتند؟ چه را قطعه

قدر جان كندن را دارد كه انسان همه استعداد و وقت و امكاناتش را  اش كرد، ارزش اين توان راضى اى آب مى نان و جرعه
  اه آن بگذارد و زمين ودر ر 

  162: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قدر جدى  پس، چرا آن را اين. آسمان را به خاطر آن به هم بريزد؟ اين تن خاكى مركبى بيش نيست، ظرفى بيش نيست
  گيريم؟ مى

 بند بگسل باش آزاد اى پسر
 

 چند باشى بند سيم و بند زر

  اى گر بريزى بحر را در كوزه
 

 اى؟ قسمت يك روزهچند باشد 

 كوزه چشم حريصان پر نشد
 

 [13. [تا صدف قانع نشد، پر در نشد
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  )ع(درسى از على 

  

 با على گفتا يكى در رهگذار
 

 دار؟ از چه باشد جامه تو وصله

  تو اميرى و شهى و سرورى
 

  از تمام رادمردان برترى

  هستى ما جملگى از هست توست
 

  تستاختيار عالمى در دست 

  اى امير تيز رأى و تيز هوش
 

  اى چون جامه شاهان بپوش جامه

  از چه باشد اى جهانى را پناه
 

 [14[جامه صد وصله در اندام شاه؟ 

  :حضرت در پاسخ فرمود

  گفت صاحب جامه را بين جامه چيست؟

عينك و يك سمعك و يك دست كند يك پيراهن و يك كلاه و يك  تا وقتى حركت مى. اين بدن عاريت و امانت است
اين ظرف وقتى از حركت افتاد و خدا به ملك . دندان، يك تشك و يك لحاف و يك متكا و يك اتاق بيشتر لازم ندارد

ايد كفن هيچ  الموت فرمود برو و حقيقتى را كه در اين ظرف است خارج كن، ديگر به چه چيز نيازمند است؟ آيا شنيده
تر از آن را  خرند، زيرا جنازه آدمى ارزش گران تنها پنج متر پارچه ارزان براى كفن كردن جنازه مىثروتمندى از ابريشم باشد؟ 

  .ندارد

دارند و به  گيرد، زود او را از روى قلبى ابريشمين و متكاى مخمل و تشك پر قو بر مى چون اين بدن خيلى زود بو مى
  .برند شورخانه مى مرده

   پارچه سفيد را در دست. تر نداردشور هم كه سوزن و چرخ و م مرده

  163: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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كند و در گردن جنازه  كند و وسطش را سوراخ مى گذارد، يك قسمت آن را پاره مى گيرد و بين انگشتانش مى مى
، يك پارچه بعد! اين هم شلوارت: گويد بندد و مى قدرى پارچه هم به كمر جنازه مى! اين پيراهنت: گويد اندازد و مى مى

  !نوبت آن ديگرى است! اين يكى را ببريد: گويد پوشاند و مى سراسرى هم به بدن مى

با بيل اندازه . جا كه ديگر خياط فرانسوى نيست تا دقيق اندازه بگيرد آن. برند تا دفن كنند بعد، او را نزديك قبر مى
خورد با فشار و زور يك  ارند و جنازه هم به قبر نمىگاهى هم كه وقت ند. گيرند ببيند قبر برايش اندازه هست يا نه مى

گذاشتند كجا رفت؟ براى اين بدن كه كسى  هايش به او مى آن همه احترام و عزتى كه براى پول. كنند طورى جايش مى
س تمام آن از بين رفت و نج: فرمايد محتويات اين ظرف كجا رفت و چه شد؟ خداوند مى. اى قائل نشد احترام فوق العاده

  :شد

  ]15[ .»كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون«

پس از آن، ديگر به كارى . آرى، آب تا خاك نگرفته و به ميكروب آلوده نشده و رنگ عوض نكرده قابل استفاده است
  !آيد مگر دور ريختن نمى

   عقلى اندر فوايد بى

  

. دواى شما فقط مغز خر است: كنيم خوب شويم؟ گفت  چه: به روباه گفت. اند كه روزى شيرى مريض شده بود آورده
روباه از اين سخن خيلى خوشحال شد و با خود  . پس خرى پيدا كن تا مغزش را ما بخوريم و گوشتش به تو رسد: گفت
ن، بعد از آ. اش كند پاره آورم تا شير پاره زنم و مى كنم، گولش مى روم خرى پيدا مى رسد، مى زور من كه به خر نمى: گفت

   خلاصه، در جنگل راه افتاد تا به. تا هفت هشت روز غذا داريم

  164: كليد گنج سعادت، ص: عقل

نه، : كند؟ گفت اين عليحضرت شما شكم هم پاره مى: پرسيد! اعليحضرت با شما كار مهمى دارد: الاغى رسيد و گفت
به دو . نى كرد تا خر را با خود به نزد شير آوردزبا قدر چرب به هر حال، آن. مريض است و ديگر قدرت اين كارها را ندارد

پس چرا فرار  : فردا، دوباره روباه پيش الاغ رفت و گفت. قدمى شير كه رسيدند، شير پريد تا الاغ را بگيرد، اما او فرار كرد
: گفتگويى؟   راست مى: گفت. پرسى كند خواست با تو احوال او مى: مگر نديدى به من حمله كرد؟ گفت: كردى؟ گفت
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بار، شير كمى تحمل كرد و در فرصتى مناسب حمله كرد و گلوى  اين. پس راه بيافت پيش او برويم: دروغم چيست؟ گفت
. مواظب باش من بروم دستم را بشويم و برگردم مغزش را بخورم: بعد، به روباه گفت. حيوان را گرفت و شكمش را پاره كرد

. بيرون آورد و خورد، لذا شير هرچه دنبال مغز خر گشت آن را پيدا نكرد وقتى شير رفت، روباه مغز خر را! چشم: گفت
همان بار اول . آمد قربان، اگر اين مغز داشت كه بار دوم پيش شما نمى: پس، مغز اين كجاست؟ گفت: به روباه گفت

  .جا آمد مغز نداشت كه بار دوم به اين. آمد رفت و ديگر نمى خواهيد او را بخوريد، مى فهميد كه مى مى

  ...مقصود از اين حكايت آن است 

  

اش را خرج آن كند و سر آخر هم او  شود تا همه زندگى هاى شكمش نمى اگر انسان به واقع مغز داشته باشد، اسير خواسته
  .كشد اگر مغز آدمى كار بكند كه عاقبت كارش به اين جا نمى. را در قبر بگذارند تا در خاك بپوسد و از بين برود

   ه ماجراى ملا صدراى شيرازىادام

  

  خانه بصره كه بودم، فكر كردم و در تجارت: ملا صدرا به پدرش گفت

  165: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :گفت. اى از اين đتر هم هست ديدم كارى از اين بالاتر و سرمايه

من : مدتى بعد آمد و گفتملا صدرا شروع به درس خواندن كرد، اما ! باشد، برو: گفت. تحصيل علم: چيست؟ گفت
: پدر گفت] 18[و جناب ميرداماد ] 17[، ميرفندرسكى ]16[شيخ đايى : بايد بروم اصفهان از سه استاد استفاده كنم
ها برد و سرانجام، فلسفه را با  او به اصفهان رفت و از اين سه استاد đره! برو. ما كه از تو گذشتيم و وقف خدايت كرديم

صد قاعده اصيل در فلسفه و حكمت   او فلسفه مشّاء و حكمت اشراق را با هم آشتى داد و هفت. عرفان در آميخت
در وصف بزرگى اين مرد همين بس كه آنچه را صدر . كشف كرد و مبحث حركت جوهرى را در كل هستى طرح كرد

برخلاف باور . يك اعلام كردهاى رياضى و فيز  به عنوان قاعده] 19[المتالهين در قرن يازده هجرى بنا Ĕاد، اينشتين 
كافى . ها پيش از او مطرح كرده است جهانيان، اينشتين كاشف نظريه نسبيت نيست، زيرا اين نظريه را ملا صدرا سال

  :است كتاب دو فيلسوف شرق و غرب
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نشتين، آنچه را كه صدر المتالهين و اينشتين را كه در زمان ما نوشته شده بخوانيد، تا باور كنيد كه چهارصد سال قبل از اي
  .او به عنوان قواعد فيزيك طرح كرده، صدر المتالهين توضيح داده و تفسير كرده است

اى بود براى اين كه بگويم اين مرد بزرگوار كتاب مهمى دارد، به نام شرح  مطالبى كه درباره ملا صدرا گفته شد مقدمه*** 
ايشان . ها سنگ تمام گذاشته است را شرح داده و در شرح آن اصول كافى كه در آن روايات جلد اول و دوم اصول كافى

  .در اوايل اين كتاب رواياتى را كه از اصول كافى نقل كرديم به طرزى خارق العاده شرح كرده است

  166: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  ترين مخلوق خدا عقل، اولين و باشرافت

  

چيز نبود، و تنها خودش بود  بود، ملائكه نبودند، جن نبود، هوا نبود، هيچخداوند، زمانى كه عالم نبود، آسمان نبود، زمين ن
  :اراده كرد آفرينش را آغاز كند و اولين مخلوقى كه ساخت عقل بود

  .»اول ما خلق اللّه العقل«

با  اين كار را نيز. يعنى خداوند ابتدا به خلقت أشرف و أعظم و أنفع موجودات خود دست زد و حقيقت عقل را آفريد
: بعد فرمود. اى در آن هنگام وجود نداشت كه بخواهد عقل را از آن بيافريند تجلى اسماء و صفات خود انجام داد، زيرا ماده

را آفريد، ولى ... هاى بسيار گذشت و خداوند آسمان و زمين و درياها و حيوانات و  سال. ترين مخلوق من هستى تو محبوب
بالاخره، بعد از گذشت ميلياردها سال كه خبرى از وجود ما نبود، به ملائكه . فتها را ظرف عقل نيا يك از آن هيچ

  :فرمود

و إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و «
  ]20[ .»نقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون

آيا موجودى را در : گفتند. دهم به يقين، جانشينى در زمين قرار مى: پروردگارت به فرشتگان گفتو آن زمان را ياد آر كه 
دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق خون بريزد و حال آن كه ما تو را همواره با ستايشت  زمين قرار مى
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دانم كه شما  شين و قرار گرفتنش در زمين اسرارى مىمن از اين جان: پروردگار فرمود. كنيم گوييم و تقديس مى تسبيح مى
  .دانيد نمى

خدايا، اين خليفه : ملائكه پرسيدند. گاه، گل انسان را سرشت و اين هيكل را بدين صورت و قيافه درست كرد آن
  :اين مشتى گل است. گفتم به آن سجده كنيد اگر اين بود كه به شما نمى: توست؟ فرمود

  167: ، صكليد گنج سعادت: عقل

  ]21[ .»إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين«

  .اين هيچ نيست، تنها گل است

  .»فإذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين«

دقت (جزو ظروف و ظرف مكان است؛ يعنى وقتى او را از خودم پر كردم » فى«. است» فيه«تمام حيثيت بشر از همين 
و از روح و عقل و درك و ) شود كه اعتقاد به حلول باطل است جا معلوم مى از همين. حلول كردمگويد در او  نمى! شود

  :نور خودم آن را پر ساختم

  .»فقعوا له ساجدين«

ها، به او  به سبب آنچه كه در آن ريختم، دستور دادم همه فرشتگان، از جبرئيل كه ملك مقرّب من است تا آخرين آن
  .خدايى خود را در اين ظرف خالى كردم سجده كنند؛ چون همه بار

حال، وقت آن است كه هريك از . اين ارزش واقعى انسان است كه شايد هيچ وقت اين اندازه آن را جدى نگرفته بوديم
آيا مشغول شدن به : از خود بپرسيم) دار دار، آخوند، خانم خانه كارخانه. كاسب(ما در هرجا و جايگاهى كه هستيم 

گاه خدا هستيم و از عقل و وجدان و فطرت  ب شده درونمان را از ياد ببريم؟ آيا، به راستى، ما جلوهپاكيزگى تن سب
ايم، مظروف و  ايم يا به مظروف؟ و اگر به ظرف و ظاهر پرداخته منديم؟ از دو بخش وجودمان، به ظرف بيشتر đا داده đره

  مان چه شده است؟ باطن
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ماند كه حتى پدر  اى پوچ چيزى از ما نمى را از آن مظروف الهى خالى كند، جز جنازه يادمان باشد اگر خداوند ظرف تن ما
گريه بستگان و آشنايان در مرگ ما نيز در اصل به سبب خالى شدن اين . و مادرمان هم حاضر نيستند آن را نگاه دارند

   به اين مطالب. ليلى براى گريه نداشتندظرف از آن محتواست، وگرنه تا روح خدايى در تن ما بود پدر و مادر و ديگران د
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فكر كنيم، پيش از آن كه ظرف بدن از روح الهى خالى شود و ديگر اين تن خاكى ارزشى نداشته باشد و كارى در دنيا 
  ....نداشته باشد، جز اين كه آمبولانس بيايد و آن را براى سپردن به دست خاك حمل كند 

  صاحب جامه را بين جامه چيست: گفت
 

 ديد بايد در درون جامه كيست؟

 آيد به كار جامه زيبا نمى
 

 حرفى از معنا اگر دارى بيار

  كار ما در راه حق كوشيدن است
 

  جامه زهد و ورع پوشيدن است

 زهد باشد زينت پرهيزكار
 

 زينت دنيا به دنيا واگذار

گاه به واسطه شرافت و پاكى باطنشان ظرف وجود و پيكرشان هم شرافت يافته و ارزش   اند ها كه بدين مسير پا گذارده آن
  .بالايى پيدا كرده است

ها، شهداى كربلايند كه وقتى  نمونه بارز آن. اند انبيا و اوليا و ائمه اطهار، عليهم السلام، و شهدا و صديقين از اين دسته
  :فرمايند يستند خطاب به آنان مىا ها مى امام عصر، عليه السلام، كنار قبر آن

  ]22. [»بابى انتم و امى و طبتم و طابت الارض التى فيها دفنتم«

  .سرفراز آن سرزمينى كه بدن شما هفتاد و دو نفر را در خود جاى داد

اين  شود، از خاكى كه ها قيمت دارد كه خداوند اجازه داده است هركس در اين دنيا گرفتار مشكلى مى قدر اين بدن اين
آيا ارزش ما . اند بردارد و بخورد و اين در حالى است كه خداوند خوردن خاك را حرام كرده است ها در آن دفن شده بدن

شود؟ پاسخ  شيعيان از خاك كمتر است كه با كيمياى عشق حسين، عليه السلام، مس وجودمان به طلاى ناب تبديل نمى
  !يم، آرىاگر از سرمايه درونمان غافل بمان: واضح است
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  از بوسه تو خاك زمين قدر لعل يافت
 

 [23. [بيچاره ما كه پيش تو از خاك كمتريم

  

  169: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

). ق 1050بصره . -10شيراز، اواخر قرن (محمد بن ابراهيم به ملا صدرا و صدر المتألهين فيلسوف بزرگ ايرانى ). 1[ (
وى در جوانى به اصفهان رفت و نزد مير محمد باقر مشهور به ميرداماد حكمت آموخت و علوم شرعى را نزد شيخ đاء 

مدتى در قم به افاضه مشغول گرديد و سپس به امر شاه عباس دوم . الدين عاملى فرا گرفت و در رياضى نيز مهارت يافت
او هفت سفر به حج رفت و در آخرين سفر در بصره . به شيراز بازگشت و در موطن خود به تدريس و افاده مشغول شد

بد الرزاق او شاگردان بسيار داشت كه از آن جمله بايد ملا محسن فيض كاشانى و ملا ع. جا مدفون شد درگذشت و همان
اسفار اربعه، شواهد الربوبيه، مبدأ و معاد، : از آثار اوست در فلسفه. لاهيجى را كه به دامادى او مفتخر گشتند نام برد

  .مشاعر، عرشيه، شرح هدايه اثيريه، حاشيه بر الهيات شفا، تعليقه بر حكمة الاشراق، و شرح اصول كافى

عرفانى محى الدين بن عربى را در هم آميخته و حقايق ذوقى را با  صدر الدين حكمت اشراق و حكمت مشاء و فلسفه
صدر ). 3اسفار، ج (نحن قد جعلنا مكاشفاتم الذوقية مطابقة للقوانين البرهانية : خود گويد. براهين فلسفى مزج كرده است

ب الدين شيرازى چاپ اى سودمند نوشته كه در حاشيه شرح حكمة الاشراق قط الدين بر حكمة الاشراق سهروردى تعليقه
پسندد و ضمن بيان آراء حكماى سلف  ملا صدرا با اين كه حكيم اشراقى است، طريقه مشائين را نيز مى. شده است

پردازد، چنان كه بر خلاف نظر مشائين كه موجودات را حقايق متباين  هرجا كه نظر انتقادى دارد به توضيح آن مى
داند و براى آن مراتب متعددى كه از حيث  قت هرچيز است هيئت واحد مىپندارند، او وجود را كه اصل و حقي مى

اين نظر ملا صدرا با نظر شيخ اشراق هم متفاوت است، . ضعف و شدت و نقص و كمال با هم فرق دارند، قائل است
  .چه سهروردى، شدت و ضعف و نقص و كمال را در ماهيت قائل است نه در وجود
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پيش از او اكثريت . ر آن ابتكار نشان داده است، فرضيه مشهور به حركت جوهرى استموضوع ديگرى كه ملا صدرا د
ملا صدرا جوهر را نيز متحرك اعلام كرد، ولى . دانستند حكما از جمله ابن سينا حركت را در اعراض جسم طبيعى مى
ى و استكمالى، و به حقيقت آيد، تغييرى است اشتداد تصريح نمود كه تغييرى كه بر اثر اين حركت در جوهر پديد مى

كند؛ چنان كه تغييراتى كه انسان را در ادوار مختلف زندگى عارض  سازد و آن را دگرگون نمى جوهر جسم خدشه وارد نمى
  ] گردد از حيث شدت و ضعف كمال انسانيت مى
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ملا صدرا از فرضيه حركت جوهرى نتايجى . د اواست نه از حيث حقيقت انسان، يعنى جوهر جسم و هسته اصل وجو [
  .ها اثبات معاد جسمانى است گيرد كه از جمله آن چند مى

قبل از او، حكما درباره بقاى نفس و معاد روحانى به تفصيل بحث كرده و دلايلى آورده بودند، ليكن درباره معاد جسمانى 
  .شدند كردند يا منكر آن مى معمولا به سكوت برگزار مى

يان ملا صدرا در اثبات معاد جسمانى مفصل است و حاصل كلام او اين است كه در روز رستاخيز روح انسان به همان ب
نه به صورت جسم كه محسوس است و در مدت حيات دستخوش (هسته اصلى و جوهر ثابت كه ماده جسم است 

صدر الدين براى . شود ساب دوباره زنده مىپيوندد و آدمى به اين كيفيت براى پس دادن ح مى) تغييرات و تحولات است
كوشد تا مطالب فلسفى را با احاديث و اخبار وفق دهد و مدلل دارد كه  اين كه از سب و شتم و تكفير مصون ماند مى

فرهنگ معين، ذيل مدخل : ر ك. شرع و حكمت معارض يكديگر نيستند و تأليف شرح كافى روى همين نظر بوده است
  .]صدر الدين شيرازى

ء  ما عبد اللّه بمثل العقل، و ما تم عقل امرى: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله«: 109، ص 1بحار الأنوار، ج ). 2[ (
  :فى ما وقع بعد قوله و العاشرة: بيان. و ذكر مثله. »حتى يكون فيه عشر خصال

ء سببا للعبادة و آلة لها و مكملا لها كالعقل، و يحتمل  شىء أى لا يصير  و ما العاشرة؟ و قوله عليه السلام لم يعبد اللّه بشى
أن يكون المراد بالعقل تعقل الامور الدينية، و المعارف اليقينية و التفكر فيها، و تحصيل العلم، و هو من أفضل العبادات كما 

  .سيأتى

أفضل ما يتقرب به العباد إلى رđم،  سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه عليه السلام عن: 225، ص 79بحار الأنوار، ج  -
و أوصانى «: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال«: فقال
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أى معرفة » بعد المعرفة«: بيان. »الصلاة لاول وقتها: و سئل النبى صلى اللّه عليه و اله عن أفضل الاعمال قال. »بالصلاة
ه أو معرفة الامام، فاĔا المتبادر منها فى عرفهم عليهم السلام، أو الاعم منهما و من سائر المعارف الدينية، و الاول يستلزم اللّ 

الاخيرين غالبا و لذا يطلقوĔا فى الاكثر، و الاخير هنا أظهر و العبارة تحتمل معنيين أحدهما أن المعرفة أفضل الاعمال، و 
ء أفضل من الصلاة، و الحاصل أĔا أفضل العبادات البدنية، و الثانى أن الاعمال التى يأتى đا العبد  شىبعدها فى المرتبة ليس 

بعد تحصيل المعارف الخمس صلوات أفضل منها، إذ لا فضل للعمل بدون المعرفة حتى يكون للصلاة، أو تكون أفضل من 
ما قصده عليه السلام من أفضلية : البهائى زاد اللّه فى đائه و قال الشيخ. غيرها مع أنه يقتضى أن يكون لغيرها فضل أيضا

  ] الصلاة على غيرها من الاعمال، و إن لم يدل عليها منطوق الكلام إلا أن
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منطوقة المفهوم منه بحسب العرف ذلك، كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم و إن كان [
و «هذا و فى جعله عليه السلام قول عيسى على نبينا و آله و عليه السلام . نفى أفضليتهم عليه، و هو لا يمنع المساواة

الآية مؤيدا لافضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الاعمال نوع خفاء، و لعل وجهه ما يستفاده من » أوصانى بالصلاة
قبيل الاعتقادات فى مفتتح كلامه، ثم إردافه ذلك بالاعمال البدنية و المالية، و تصديره لها تقديمه عليه السلام ما هو من 
و لا يبعد أن يكون التأييد Đرد تفضيل الصلاة على غيرها من الاعمال من غير ملاحظة . بالصلاة مقدما لها على الزكاة

قال إنى عبد اللّه آتانى : ية فى صدر التأييد، و الآية هكذاتفضيل المعرفة عليها، و يؤيده عدم إيراده عليه السلام صدر الآ
  .]»الكتاب و جعلنى نبيا و جعلنى مباركا أينما كنت و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا

  :92يونس، : از جمله در اين آيات. مساله غفلت آدمى در قرآن بارها طرح شده است). 3[ (

لقد كنت فى غفلة من « :22ق،  .»ك آية و إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلونفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلف«
فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأĔم كذبوا بآياتنا و  « :136اعراف،  .»هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

إن الذين لا « :7يونس،  .»فلونذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غا« 131انعام،  .»كانوا عنها غافلين
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا « :7روم،  .»يرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا و اطمأنوا đا و الذين هم عن آياتنا غافلون

و من أضل ممن يدعوا «: 5احقاف،  .»لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون« :6يس،  .»و هم عن الآخرة هم غافلون
  .]»ن اللّه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلونمن دو 

  :Ĕ463ج البلاغه، حكمت : فرمايد امير المومنين درباره دنيا و زندگى انسان در آن مى). 4[ (
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ألا حر يدع هذه اللمظة لاهلها؟ إنه ليس « :Ĕ456ج البلاغه، حكمت  .»الدنيا خلقت لغيرها و لم تخلق لنفسها«
  ].»فسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا đالان

قال : عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال«: نويسد در ذيل روايتى مى) 61، ص 70بحار الانوار، ج (مرحوم مجلسى ). 5[ (
الدنيا فاĔا إن فى طلب الدنيا إضرارا بالاخرة و فى طلب الاخرة إضرارا بالدنيا، فأضروا ب :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله

يؤمى إلى أن المذموم من الدنيا ما يضر بأمر الاخرة، فأما ما لا يضر به  : بيان). 131، ص 2كافى، ج ( »أحق بالاضرار
كقدر الحاجة فى البقاء و التعيش فليس بمذموم و لنذكر معنى الدنيا و ما هو مذموم منها، فان ذلك قد اشتبه على أكثر 

  ]را حقا بالدنيا و يذمونه، و يختارون شيئا هو عين الدنيا المذمومة، و يسمونه زهداالخلق، فكثير منهم يسمون أم
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اعلم أن الدنيا تطلق على معان الاول حياة الدنيا و هى ليست بمذمومة على الاطلاق، و . و يشبهون ذلك على الجاهلين[
أن يحب البقاء فى الدنيا للمعاصى و الامور الباطلة، أو يطول الامل فيها و  ليست مما يجب بغضه و تركه، بل المذموم منها

يعتمد عليها، فبذلك يسوف التوبة و الطاعات، و ينسى الموت، و يبادر بالمعاصى و الملاهى، اعتمادا على أنه يتوب فى 
كره الموت لتعلقه بالاموال، و حبه للازواج و آخر عمره عند مشيبه، و لذلك يجمع الاموال الكثيرة، و يبنى الابنية الرفيعة، و ي

الاولاد، و يكره الجهاد و القتل فى سبيل اللّه، لحبه للبقاء، أو يترك الصوم و قيام الليل و أمثال ذلك لئلا يصير سببا لنقص 
كسب و الحاصل أن من يحب العيش و البقاء و العمر للاغراض الباطلة، فهو مذموم و من يحبه للطاعات و  . عمره

الكمالات و تحصيل السعادات فهو ممدوح، و هو عين الاخرة فلذا طلب الانبياء و الاوصياء عليهم السلام طول العمر و 
  :البقاء فى الدنيا، و قد قال سيد الساجدين

حا ولو لم يكن الكون فى الدنيا صلا. عمرنى ما كان عمرى بذلة فى طاعتك فإذا كان عمرى مرتعا للشيطان فاقبضنى إليك
للعباد، لتحصيل الذخاير للمعاد، لما أسكن اللّه الارواح المقدسة فى تلك الابدان الكثيفة، و سيأتى خطبة أمير المؤمنين عليه 

الدينار و الدرهم و أموال الدنيا و أمتهتها، و هذه ايضا ليست : الثانى. السلام فى ذلك، و سنتكلم عليها إنشاء اللّه تعالى
ذموم منها ما كان من حرام أو شبهة أو وسيلة إليها و ما يلهى عن ذكر اللّه و يمنع عبادة اللّه، أو يحبها مذمومة بأسرها بل الم

رجال لا تلهيهم «حبا لا يبذلها فى الحقوق الواجبة و المستحبة، و فى سبل طاعة اللّه كما مدح اللّه تعالى جماعة حيث قال 
و بالجملة المذموم من ذلك الحرص عليها و حبها، و ). 37النور، (» و إيتاء الزكوة تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه و إقام الصلوة

شغل القلب đا، و البخل đا فى طاعة اللّه و جعلها وسيلة لما يبعد عن اللّه، و أما تحصيلها لصرفها فى مرضاة اللّه و تحصيل 
قلت لابى : روى فى الصحيح عن ابن ابى يعفور قال و قد. الاخرة đا فهى من افضل العبادات و موجبة لتحصيل السعادات



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

أتزوج منها و أحج و أنفق على عيالى، و أنيل : تصنع đا ماذا؟ قلت: إنا لنحب الدنيا فقال لى: عبد اللّه عليه السلام
عم العون و قد روى نعم المال الصالح للعبد الصالح و ن. ليس هذا من الدنيا، هذا من الاخرة: إخوانى و اتصدق، قال لى

التمتع بملاذ الدنيا من : الثالث. الدنيا على الاخرة و سيأتى بعض الاخبار فى ذلك فى أبواب المكاسب إنشاء اللّه تعالى
المأكولات و المشروبات و الملبوسات و المنكوحات و المركوبات و المساكن الواسعة و أشباه ذلك، و قد وردت أخبار كثيرة 

من ذلك، ما لم يكن مشتملا على حرام أو شبهة أو إسراف و تبذير و فى ذم تركها و الرهبانية، و فى استحباب التلذذ بكثير 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن ). 32الاعراف، (» قل من حرم زينة اللّه التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزق«: قد قال تعالى

  ]ا المذمومةالذى يظهر من مجموع الايات و الاخبار على ما نفهمه أن الدني

  173: كليد گنج سعادت، ص: عقل

مركبة من مجموع أمور يمنع الانسان من طاعة اللّه و حبه، و تحصيل الاخرة، فالدنيا و الاخرة ضرتان متقابلتان، فكلما [
يوجب رضى اللّه سبحانه و قربه فهو من الاخرة، و إن كان بحسب الظاهر من أعمال الدنيا كالتجارات و الصناعات و 

الزراعات التى يكون المقصود منها تحصيل المعيشة للعيال، لامره تعالى به و صرفها فى وجوه البر، و إعانة المحتاجين و 
الصدقات، و صون الوجه عن السؤال و أمثال ذلك، فان هذه كلها من أعمال الاخرة، و إن كان عامة الخلق يعدوĔا من 

  .الدنيا

لريايئة، و إن كان مع الترهب و أنواع المشقة فاĔا من الدنيا لاĔا مما يبعد عن اللّه و لا و الرياضات المبتدعة، و الاعمال ا
يوجب القرب إليه، كأعمال الكفار و المخالفين، فرب مترهب متقشف يعتزل الناس و يعبد اللّه ليلا و Ĕارا، و هو أحب 

لورع و ليس فى قلبه إلا جلب قلوب الناس، و يحب المال و الناس للدنيا، و إنما يفعل ذلك ليخدع الناس و يشتهر بالزهد و ا
الجاه و العزة، و جميع الامور الباطلة أكثر من ساير الخلق، و جعل ترك الدنيا ظاهرا مصيدة لتحصيلها، و رب تاجر طالب 

ذلك أن المعيار فى  و جملة القول فى. للاجر لا يعده الناس شيئا و هو من الطالبين للاخرة لصحة نيته و عدم حبه للدنيا
العلم بحسن الاشياء و قبحها و ما يجب فعلها و تركها الشريعة المقدسة، و ما صدر فى ذلك عن اهل بيت العصمة صلوات 
اللّه عليهم، فما علم من الايات و الاخبار أن اللّه سبحانه أمر به و طلبه من عباده، سواء كان صلاة أو صوما أو حجا أو 

صناعة أو معاشرة للخلق أو عزلة أو غيرها و عملها بشرائطها و آداđا بنية خالصة فهى من الاخرة و ما لم  تجارة أو زراعة أو
و هى على انواع فمنها ما هو حرام، و هو ما يستحق به . يكن كذلك فهو من الدنيا المذمومة المبعدة عن اللّه و عن الاخرة

أو معاشرة الظلمة أو ارتكاب المناصب المحرمة أو تحصيل الاموال من الحرام العقاب، سواء كان عبادة مبتدعة أو رياء و سمعة 
و منها ما هو مكروه كارتكاب الافعال و الاعمال و المكاسب المكروهة و  . أو للحرام و غير ذلك مما يستحق به العقاب
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لاخرة، و تمنع من تحصيل السعادات كتحصيل الزوائد من الاموال و المساكن و المراكب و غيرها مما لم يكن وسيلة لتحصيل ا
  .الاخروية

و منها ما هو مباح كارتكاب الاعمال التى لم يأمر الشارع đا، و لم ينه عنها إذ لم تصر مانعة عن تحصيل الاخرة، و إن  
ذلك و ربما  كانت نادرة، و يمكن إيقاع كثير من المباحات على وجه تصير عبادة كالاكل و النوم للقوة على العبادة، و أمثال 

  .]كان ترك المباحات بظن أĔا عبادة بدعة موجبة لدخول النار، كما يصنعه كثير من أرباب البدع

ألا و إنى لم أر  « :Ĕ28ج البلاغه، خطبة  .»اهل الدنيا كركب يسار đم و هم نيام« :Ĕ64ج البلاغه، حكمت ). 6[ (
الناس نيام فإذا ماتوا : عن على عليه السلام« :258، ص 13يزان، ج تفسير الم .»كالجنة نام طالبها و لا كالنار نام هارđا

  ] قرآن كريم نيز در سوره مومنون آيات .»انتبهوا

  174: كليد گنج سعادت، ص: عقل

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال «: كند ها اشاره مى به اين بيدارى دير هنگام و مجازات اين دسته از انسان 108 -99[
فإذا نفخ فى الصور * لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إĔا كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون* رب ارجعون

و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا * فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون* فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون
قالوا * ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم đا تكذبون* فيها كالحون تلفح وجوههم النار و هم* أنفسهم فى جهنم خالدون

  .]»قال اخسئوا فيها و لا تكلمون* ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون* ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين

  .]28كهف، ). 7[ (

مكث : و عن ابن عباس قال«: 270، ص 12؛ بحار الأنوار، ج 124الدعوات، قطب الدين راوندى، ص ). 8[ (
أĔا مكثت سبع سنين على  اللّه أعلم -يوسف عليه السلام فى منزل الملك و زليخا ثلاث سنين، ثم أحبته فراودته، فبلغنا

أخشى : ارفع طرفك و انظر إلى، قال: صدر قدميها و هو مطرق إلى الارض، لا يرفع طرفه إليها مخافة من ربه، فقالت يوما
لو : قال! ما أطيب ريحك: هما أول ساقط على خدى فى قبرى، قالت: قال! ما أحسن عينيك: صرى، قالتالعمى فى ب

فرشى : أرجو بذلك القرب من ربى، قالت: لم لا تقرب منى؟ قال: سمعت رائحتى بعد ثلاث من موتى لهربت منى، قالت
  .]»إذا يكفينى ربى: لمك إلى المعذبين قالاس: الحرير فقم و اقض حاجتى، قال أخشى أن يذهب من الجنة نصيبى؟ قالت

  .]پسر فتحعليشاه قاجار و پدر بزرگ ايرج ميرزا. شعر از ملك ايرج است). 9[ (
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  .]10روم، ). 10[ (

زندگى از / نگرد مرگ از پنجره بسته به من مى: گويد مرحوم عمران صلاحى چه زيبا اين واقعيت را به تصوير مى). 11[ (
تر شده  كه سبك/ تخت حس خواهد كرد/ درشبى تيره و سرد./ روحم از سقف گذر خواهد كرد./ ردقصد رفتن دا/ دم در
و فرو / كه ēى خواهم شد/ دانم من خوب مى./ آرام جود آرام و مرا مى/ كاود كه مرا مى/ در تنم خرچنگى است./ است

  !]آيند به ملاقات پرستار جوان مى/ ايانم نيزآشن./ ترسند هايم از من مى بچه./ ام توده زشت و كريهى شده./ خواهم ريخت

  .]از گلستان سعدى است). 12[ (

  .]مثنوى معنوى، مقدمه دفتر اول). 13[ (

  )]مولف. (شعر از عباس شهرى است). 14[ (

  175: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ه صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فمن يرد اللّه يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل« :125انعام، ). 15[ (
  ].»فى السماء كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون

معروف به شيخ đائى دانشمند بنام عهد شاه عباس ) منسوب به جبل عامل(محمد بن حسين عاملى ) شيخ). (16[ (
اجرت كرد و đاء الدين در به ايران مه 966پدرش عز الدين حسين در سال ). ق 1031اصفهان  ق 953بعلبك (بزرگ 

از آن جمله . شود كتاب و رساله بالغ مى  88ها به  ايران نشأت يافت و تاليفاتى به فارسى و عربى پرداخته كه مجموع آن
، خلاصة الحساب، تشريح الافلاك، كتاب اربعين )در فقه(، جامع عباسى )نان و حلواشير وشكر(دو مثنوى فارسى : است

وى به فارسى . اى است از نوادر حكايات و علوم و اخبار و امثله و اشعار عربى و فارسى ه مجموعه، كشكول ك)به عربى(
  .]جنازه او را به مشهد انتقال داده در مسجد گوهرشاد دفن كردند. سروده و عربى شعر مى

كابر حكما و از ا ). ق 1050اصفهان (ق  11ابو القاسم فيلسوف و عارف قرن ) مير. (منسوب به فندرسك). 17[ (
عرفاى اماميه است كه در حكمت طبيعى الهى در رياضى و همه علوم عقلى تبحر تمام داشته و در علوم مزبور وحيد زمانه 

از سلاطين با شاه عباس كبير صفوى و شاه صفى و از علما با شيخ đائى و ميرداماد معاصر بود و تدريس . بوده است
ميرفندرسكى به هندوستان سفر نمود، در نزد . گرفت ستفاده افاضل و اعيان قرار مىقانون و شفاى او در آن زمان مورد ا

ملوك هند مانند پادشاهان ايران بسيار محترم و معظم بود و با آن همه فضل و كمال و احترام بسيار كه نزد سلاطين و 
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با دراويش و فقرا و ارباب ذوق و نمود و اغلب اوقات خويش را  تمامى طبقات مردم داشت از مجالست اكابر اجتناب مى
وفات ميرفندرسكى در زمان شاه صفى صفوى در سال هزار و پنجاه هجرى در حدود هشتاد سالگى . گذرانيد حال مى

باشد  اى كه به نام تكيه ميرمشهور است و در اول قبرستان تخت فولاد واقع مى در اصفهان اتفاق افتاد و وى در تكيه
يك پرده نقاشى  . ى او را به موجب وصيت خودش به كتابخانه سلطنتى شاه صفى انتقال دادندها مدفون گرديد و كتاب

كهنه منسوب به ميرفندرسكى در همين تكيه درمقبره حاج حسينقلى خان ايلخانى بختيارى موجود است كه در طرف راست 
تاريخ الصفويه، : رت است ازتاليفات ميرفندرسكى عبا. پرده صورت مير و در طرف چپ آن تصوير شيخ đائى است

از  ) المهابارت(تحقيق المزلة، رساله صناعيه در تحقيق حقيقت علوم و ذكر جميع موضوعات صنايع، شرح كتاب المهارت 
فندرسكى گاه در اوقات فراغت خويش . كتب حكماى هند كه معروف به شرح جوك است، مقولة الحركة و التحقيق فيها

  ] به سرودن

  176: سعادت، صكليد گنج : عقل

تر از همه اشعار او قصيده نغزى است به مطلع ذيل كه  پرداخت و đتر و معروف اشعار حكيمانه و غزليات عاشقانه مى[
  .]»...صورتى در زير دارد هرچه بر بالاستى / چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى«: رسد ابيات آن به سى و دو مى

از فلاسفه و دانشمندان معروف ). ق 1041يا  1040(د استرآبادى مشهور به ميرداماد ميرمحمد باقر بن محم). 18[ (
منشأش استرآباد و محل تحصيلش مشهد بود و بيشتر عمر . عصر صفويه كه مورد توجه مخصوص شاه عباس بوده است

ملا . اكابر ديگر بودوى از تلامذه شيخ حسين عاملى و شيخ عبد العالى و بعضى از . خود را در اصفهان به سر برد
  :ميرداماد در فقه و حكمت تاليفات متعددى دارد و از آن جمله است. صدراى شيرازى از شاگردان وى بود

» اشراق«ميرداماد شاعر نيز بوده و در شعر . و غيره» التقديسات«، »انموذج العلوم«، »قبسات«، »الصراط المستقيم«
  .]سروده است» ق الانوارمشر «يك مثنوى به نام . كرده است تخلص مى

به تابعيت ايالات متحده آمريكا  1940وى به سال ). م 1955 -1879اولم (آلبرت اينشتين فيزيكدان آلمانى ). 19[ (
آثار متعددى در باب فيزيك نظرى نوشته و تحقيقات او درباره بعد چهارم، نيروى اتمى و مخصوصا فرضيه نسبيت . درآمد

  .]به اخذ جايزه نوبل نائل آمد 1921در . اينشتين طرفدار صلح پايدار بود. ستموجب تحول علوم گرديده ا

  .]30بقره، ). 20[ (
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إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له « :72 -71ص، ). 21[ (
  ].»ساجدين

  .]66، ص 2إقبال الأعمال، سيد ابن طاووس، ج ). 22[ (

  .]حافظ شيرازى). 23([ 

  177: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   هاى كمال عقل نشانه 7

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  179: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

  .قرآن كريم، كار عقل تنها درك روابط فيزيكى ميان عناصر نيستاز نظر 

قرآن كريم . خواند ها را اهل غفلت نمى كرد و آن كنندگان اين روابط را سرزنش نمى در غير اين صورت، خداوند متعال درك
  :گويد درباره اين دسته از مردم مى

  ]1[ .»يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون«

هاى جاودانى و حيات  شناسند و از آخرت كه سراى ابدى و داراى نعمت ها تنها ظاهرى محسوس از زندگى دنيا را مى آن
  .خبرند سرمدى است بى

اين گروه، براى كسب و كار، كسب درآمد، جمع كردن ثروت، و آبادى ظاهر دنيا درك خوبى دارند و در اين نقطه با تمام 
] 2. [هاى خود دنياى آبادى دارند اند؛ زيرا زنبور و موريانه و مورچه هم در كندو يا لانه يكسان موجودات زنده عالم
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اش  در ضمن، لانه. كند اش را با تأمين مى كند و تابستان و زمستان هواى لانه مورچه در لانه خود ēويه مطبوع درست مى
اش را نيز چند طبقه  لانه. كند آب به لانه او راه پيدا نمىسازد كه اگر آب باران سطح بيابان را بپوشاند،  را چنان مى

   اى براى طبقه: سازد مى

  180: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. اى ديگر براى دفن اموات اى براى ذخيره غذاى زمستان، و طبقه اى براى پرورش و تربيت نوزادان، طبقه كارگران، طبقه
شوند و نه فاسد؛ يعنى دانه گندم و برنج و  كند كه نه سبز مى ها كارى مى آن كند و با هاى نباتى را ذخيره مى مورچه دانه

گوشت حيوانات و بدن حشرات را هم ! شوند كند كه سبز نمى دارد و كارى مى جو را چهار يا پنج ماه زير زمين نگاه مى
اگر . دهند ى كوچك انجام مىا همه اين كارهاى مهم را مورچه! شوند دارد كه در مدت شش ماه فاسد نمى طورى نگه مى

كس، از جمله قرآن  چنين رفتارى را بر اساس عقل بدانيم، مورچه بايد از موجودات عاقل روى زمين باشد، در حالى كه هيچ
يك از كارهاى مهمى كه مورچه يا هر موجود ديگرى انجام  از نظر قرآن، هيچ. داند مجيد، رفتار مورچه را مبتنى بر عقل نمى

كند و  تعبير مى» هدايت تكوينى«بوط به عقل نيست، بلكه برخواسته از واقعيتى است كه پروردگار از آن به دهد مر  مى
  .اند گذاشته» غريزه«دانشمندان نام آن را 

و قرآن مجيد كسانى را كه در زندگى تنها بر ] 3[اند  معرفى كرده» فضل«هاى انسان را  تعاليم اسلامى اين دسته از فعاليت
  :اند افرادى ظاهربين و غافل معرفى كرده است ه خود تكيه كردهاين جنب

  »يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون«

كه سبب  ها درك خوبى از دنيا دارند، ولى از زندگى پاك و از حيات معقول و حيات الهى به عبارت ديگر، اين انسان
ها عقل  علت مساله اين است كه آن. غافل هستند صالح در آدمى است شكوفايى درخت ايمان و اخلاق حسنه و عمل

درست است  . كنند گيرند و فقط از هدايت غرايز و شهوات خود در زندگى استفاده مى شان را در زندگى به كار نمى الهى
قل خود را نيز به كار ها ع ها را موفق به درك روابط فيزيكى مهمى در دنيا كرده است، ولى اگر آن كه غرايز و شهوات آن

  گرفتند، صاحب آثار مى

  181: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .شدند كه با دستاوردهاى غريزه و شهوت به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند اى مى عجيب و فوق العاده
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   عقل و تصديق حق

  

كه باشد؛ خواه اين حق   تر گذشت، يكى از احكام عقل تصديق حق است، به هر شكلى و در هر قالبى چنان كه پيش هم
  :در قالب برهان به انسان ارائه شود يا در قالب موعظه حسنه يا در قالب جدال احسن

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم «
  ]4[ .»بالمهتدين

راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين شيوه به بحث و مجادله بپرداز، يقينا مردم را با حكمت و اندرز نيكو به 
  .يافتگان داناتر است اند و نيز به راه پروردگارت به كسانى كه از راه او گمراه شده

  :خوانند منظور اين است كه براى مثال وقتى اين آيه را براى كسى مى

  ]5[ .»إيتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرونإن اللّه يأمر بالعدل و الاحسان و «

. كند دهد و از فحشا و منكر و ستمگرى Ĕى مى به راستى، خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى
  .دنيا و آخرت شماستهاى الهى ضامن سعادت  دهد تا متذكّر اين حقيقت شويد كه فرمان شما را اندرز مى

كند و سه  اى كه تمام دنيا و آخرت انسان را آباد مى انسان بايد به مسائلى كه در آيه آمده است فكر كند؛ سه مساله
  :بعد، بايد اين حقايق را تصديق كند و بگويد. كند ديگرى كه دنيا و آخرت او را با خاك يكسان مى

و ) گناهان ظاهرى(حق است؛ باور كند كه فحشا » ايتاء ذى القربى و«فكر كند و باور كند كه احسان و . حق است
   اى است كند و سم كشنده همانند كلنگى است كه بر پيكره حيات خود وارد مى) گناهان باطنى(منكر 

  182: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فردى عادل و محسن و معطى و نيكوكار  اش تجلى دهد تا بعد، بايد اين باور را در همه ابعاد زندگى. سازد كه او را نابود مى
  .شود و صفت تقوا، كه سپرى در برابر فحشا و منكر و بغى است، در او ظاهر شود
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ارتباط تنگاتنگى است با پروردگار عادل و محسن و معطى و رزاّق كه آخرت . هاى فيزيكى نيست اين درك از نوع درك
  .كند سان كار مهمى در اين باب نمىكند، وگرنه درك فيزيكى براى ان انسان را آباد مى

آرى، ممكن است انسان را به درجه مهندسى يا دكترى برساند و او را فردى عالم و ثروتمند كند و به پست و مقام برساند، 
درك . تواند مقام او را در قدرت به فرعون، در ثروت به قارون، و در علم به بلعم باعورا تبديل كند ولى در عين حال مى

كند اين است كه انسان را  آورد و Ĕايت كارى كه مى يكى هرگز آبادى و امنيت و كرامت و اصالت و شرافت همراه نمىفيز 
دهد؛ در حالى كه به كارگيرى عقل به كارگيرى آن نور باطنى  با زنبور و مورچه و موريانه و گاو و شتر در يك صف قرار مى

  .شود كند و سبب شرافت او مى ىاست كه انسان را از ساير موجودات متمايز م

هايى   آن: گويد باره مى قرآن مجيد دراين. بردارى از اين نور و زندگى كردن با اين نور است به كارگيرى عقل، در حقيقت، đره
حيوانات هم درك فيزيكى ] 6. [اند، اگرچه داراى درك فيزيكى بالايى هم باشند كنند مرده كه جدا از نور عقل زندگى مى

مگر قرار است خداوند رضايت خود را در حيوانات تجلى . يى دارند، ولى خدا در روز قيامت با حيوانات كارى نداردبالا
دهد و مثلا به يك گاو بگويد در محشر بايست تا از تو اعلام رضايت كنم؟ مگر قرار است درهاى đشت را باز كند و به 

ها پارس  شناخته ولى به غريبه اش صاحبش را مى به واسطه درك فيزيكىاش نگهدارى از خانه و گله بوده و  سگى كه وظيفه
   هاى đشت لذت ببر؟ جواب اين سوالات واضح كرده بگويد داخل đشت شو و از نعمت مى

  183: كليد گنج سعادت، ص: عقل

پس، چگونه . ها داد پذيرد كه đشت را بايد به پاس زحمات گاو و گوسفند و شتر و سگ به آن كس نمى است و هيچ
كنند مقام خود را در نزد خدا برتر از  گيرند و با درك فيزيكى زيست مى ها كه در زندگى عقل را به كار نمى ممكن است آن

  اين حيوانات بدانند؟

توانند پول در بياورند يا به مقام و منصب برسند يا كارشان را راه  كنند چون از هر راهى مى اى فكر مى متاسفانه، عده
نيرنگ و تقلب و پشت . ها جداى از عقل است اند، در حالى كه اين نوع زرنگى ندازند خيلى عاقل و خيلى زرنگبيا
كند  عقل حقيقتى الهى است كه از وجود مقدس پروردگار كسب نور مى] 7. [اندازى و كلاهبردارى ربطى به عقل ندارد هم

كند، سخن قرآن و انبيا و ائمه، عليهم  ن واقعيات را تصديق مىاش اين است كه انسا و اگر به كار گرفته شود، اول نشانه
  .برد ها لذت مى بندد، و از آن كند، واقعيات اخلاقى را در زندگى به كار مى السلام، را قبول مى

  در چه بود؟) ع(لذت زندگى امير المؤمنين 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

كرد به ابن عباس  ها را وصله مى د آناش را كه خو  هاى پاره روزى، حضرت كفش. در عدالت: اى بيش نيست پاسخ كلمه
به خدا، حكومت بر شما و بر كل اين مملكت Ēناور  : فرمود! هيچ: ارزند؟ گفت ها چند مى اين كفش: نشان داد و فرمود

اى را  تر است، مگر آن كه حق غارت شده ارزش شود، از اين كفش پيش من بى كه شامل ايران و مصر و بيت المقدس مى
  ]8. [گيرم و به صاحب آن برسانماز غارتگرى ب

تخت حكمرانى فردا ملحق به تخته تابوت . براى على، عليه السلام، عدالت لذت دارد نه تكيه زدن بر صندلى رياست
. هايى بدبخت و از نظر عقلى بسيار فقيرند اند انسان اين قبر متحركى بيش نيست و كسانى كه بدان دل خوش داشته. است

  دهد تا آنان مثل حيوانات چندى آب و غذا بخورند و دو متر پارچه بر تن ببندند و ىخداوند هم اجازه م

  184: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هايشان بخوابند، زيرا حتى ارزش اين را ندارند كه بخواهد گلويشان را بگيرد تا جانشان دربيايد؛ حتى ارزش  زير سقف خانه
  :انتقام گرفتن هم در اين دنيا ندارند

  ]9[ .»ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون... ما قدروا اللّه حق قدره و «

  .گويى و خرافاتشان بازى كنند پس آنان را رها كن تا در باطل... گونه كه سزاوار اوست نشناختند  آنان خدا را آن

  :ك چيز ديگرى نيستندهاى متحر  ها جز مرده آن. اند بازى كنند ايم تا در ميدانى كه براى خود درست كرده ها را رها كرده آن

أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما  «
  ]10[ .»كانوا يعملون

آيا كسى كه از نظر عقلى و روحى مرده بود و ما او را به وسيله هدايت و ايمان زنده كرديم، و براى وى نورى قرار داديم تا 
هاى جهل و گمراهى است و  در پرتو آن در ميان مردم به درستى و سلامت حركت كنند، مانند كسى است كه در تاريكى

دادند، آراسته شد تا گمان   ران به خاطر لجاجت و عنادشان آنچه انجام مىگونه براى كاف از آن بيرون شدنى نيست؟ اين
  .دهند نيكوست كنند اعمالى را كه انجام مى
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گويد حيات معقول است؛ يعنى حيات آسمانى، حيات ملكوتى، و حيات عرشى كه  حياتى كه آيه شريفه از آن سخن مى
  .غير از حيات حيوانات است

  .»فى الناسو جعلنا له نورا يمشى به «

كند عادل و محسن و جواد و  كند و چون فهمش كار مى به او فهمى الهى و عقلى عنايت شده كه با آن زندگى مى
اين فهم فيزيكى نيست، . به واسطه اين فهم است كه ادب دارد، دلسوز است، و دردمند است. متواضع و خاشع است

   كند و از آن با اين فهم زندگى مى. فهم آسمانى است

  185: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و در پناه اين فهم به . فهمد از ظلم و منكر و فحشا نفرت دارد، زيرا مى. برد و همه لذت او از فهم اوست لذت مى
  .افتد ها نمى يك از اين چاه هيچ

  !عقل طاقت دو ریال اضافه را ندارد

  

خوان ماهى يك تومان شهريه  هاى درس كه به همه طلبه  ، قدّس سرهّ، به دفتردار خود امر كرده بود]11[آخوند خراسانى 
ها كه هم دوره آيت اللّه العظمى بروجردى، قدّس سرهّ،  روزى، يكى از طلبه). آن زمان، يك تومان پول كمى نبود. (بدهد

اند يك  مودهآقا فر : گفته بود! اين ماه، به جاى يك تومان، هشت ریال به من بده: هم بوده، به دفتردار آخوند گفته بود
من، ماه قبل، يك تومان گرفتم و تنها هشت ريالش را خرج كردم و حالا دو ریال از آن مانده : گفته بود. تومان بدهم

  .اين پول سهم امام است و من اگر اين ماه يك تومان بگيرم، تحمل جواب اين دو ریال اضافه را در قيامت ندارم. است

ها و ميلياردها تومان از سرمايه اين ملت بازى كردن فهم  يس بانك ساختن و با ميليوناين نشانه فهم آدم است، ولى با رئ
نيست، شهوت است و مصداق بارز عمل بر مبناى درك فيزيكى است؛ در حالى كه اگر انسان عقلش را به كار بيندازد، 

  .آور است شود كه واقعا حيرت شود و منافعى در وجودش آشكار مى هايش عوض مى رفتار و گفتار و آرزوها و خواسته

  آرزوى عبد اللّه بن مسعود
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  حالتان چطور است؟: ، قدّس سرهّ، پرسيدند]12[روزى، از عبد اللّه بن مسعود 

. كشم دانم برآورده نخواهد شد و از اين موضوع رنج مى آرزويى دارم كه مى: گفت: سببش را پرسيدند. خوب نيستم: گفت
نيمه شب، از چادر خارج شدم و در انتهاى . برد در جنگ تبوك، يك شب خوابم نمى :آرزويت چيست؟ گفت: پرسيدند

  .رنگى به چشمم خورد اردوگاه نور كم

  186: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ها  روم پيش آن با خود گفتم مى. زنند اند و دارند با هم حرف مى فكر كردم حتما چند نفر از سپاهيان دور هم نشسته
اند و پيغمبر عظيم الشأن اسلام، صلّى اللّه عليه و  به آن محل رسيدم، ديدم چهار نفر بالاى قبرى نشسته وقتى. نشينيم مى

عبد : پرسيدم اين جنازه كيست؟ گفتند. اند اى هم در كنار قبر براى دفن گذاشته جنازه] 13. [آله و سلّم، داخل قبر است
؟ پيغمبر اكرم، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، !ديشب سالم بود او كه: گفتم. فوت كرده است] 14[اللّه ذو البجادين 

  .جنازه را بدهيد: بعد، به جنازه اشاره كردند و گفتند. ميرند ها هم مى ميرند، سالم هاى مريض نمى فقط انسان: فرمودند

دايا، قلب من از عبد اللّه و خ: گويند ريزند و مى قبل از اين كه جنازه را به داخل قبر سرازير كنند، ديدم ايشان اشك مى
  !كنم تو هم از او راضى باشى از وجود مقدست تقاضا مى. ايمان و عملش راضى است

آن شب، خيلى گريه كردم و آرزو كردم كه اى كاش من به جاى آن مرده بودم و پيغمبر اين : عبد اللّه بن مسعود ادامه داد
  ]15. [اند، اين آرزو در دلم مانده و آن را به گور خواهم برد ز دنيا رفتهحالا كه پيغمبر ا. فرمودند سخن را درباره من مى

چون همه . رضايت پيغمبر به معناى رضايت همه هستى است. كند كه عقل دارد قدر رضايت پيامبر را كسى درك مى
  :اند ودههستى، بر طبق روايات ما، از نور او آفريده شده و پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فرم

  ]16. [»أول ما خلق اللّه نورى«

  .نخستين چيزى كه خداوند آفريد نور من بود

پس، رضايت رسول خدا رضايت همه هستى . خداوند تمام هستى را از بركت همين نور به وجود آورده و گسترش داده است
  .است

  حال، بايد. كند گونه قيمت پيدا مى ارزش آدمى اين گوشت و پوست بى
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  187: يد گنج سعادت، صكل: عقل

  :كند؟ در قرآن كريم آمده است قياس كرد كه وقتى نور عقل به طور كامل به كار گرفته شود، انسان چه ارزشى پيدا مى

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا تمشون به و يغفر لكم و اللّه غفور «
  ]17[ .»رحيم

شود و انسان  اى اهل ايمان، خود را از همه گناهان ظاهر و باطن حفظ كنيد؛ زيرا با ترك گناه نور باطنى انسان تقويت مى
  :رسد بعد از اين كه خود را از گناه حفظ كرديد، نوبت به ايمان مى. گردد تر مى به خدا نزديك

  .»لكم نورا تمشون به و يغفر لكماتقوا اللّه و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل «

به پيامبر خدا ايمان بياوريد تا هردو دنياى شما را، هم اين دنيا را و هم آخرت را، آباد كنم و راهتان را با نورى روشن كنم  
را ايد ببخشم، زي و تمام گناهان گذشته شما را كه در ظلمت و جهل و غفلت انجام داده. كه در پرتو آن بتوانيد حركت كنيد

  .خداوند غفور و رحيم است

  :گويد اى ديگر خطاب به پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى خداوند در آيه

يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيماĔم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها «
  ]18[ .»ذلك هو الفوز العظيم

بينى كه نورى از وجود خودشان اطرافشان را روشن كرده  در قيامت، با چشم خود مردان و زنان مؤمن را مىاى پيامبر، 
يابند و هم تمام اولياى من را  كنند، هم راه đشت را مى ها، با روشنايى اين نور، هم جمال ازل و ابد را درك مى آن. است

  :ندزن ملائكه نيز با ديدن اين نور فرياد مى. بينند مى

  .»بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم«

  :خوانيم اى ديگر مى در آيه. ها همه به بركت روشنايى عقل است اين

  188: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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لذين كفروا و كذبوا بآياتنا و الذين آمنوا باللّه و رسله أولئك هم الصديقون و الشهداء عند رđم لهم أجرهم و نورهم و ا«
  ]19[ .»أولئك أصحاب الجحيم

معناى . اند كه نزد پروردگار صديق و شهيد قلمداد شوند اند لياقت اين را يافته ها كه به خدا و به پيغمبران او ايمان آورده آن
đشت : نيز دو چيز است ها پاداش اين. وزن يوسف پيامبر هستند ساده صديق بودن اين است كه در قيامت، اين افراد هم

  .رو، اين آيه آيه عجيبى است ازاين. ها، و دوستى خدا براى فهم و عقلشان براى آسايش بدن آن

   هاى آن آثار عقل و نشانه

  

روايت بسيار پرقيمتى از امام ششم، عليه السلام، درباره عقل و آثار آن وارد شده است كه هركس اين آثار را نداشته 
  .يده استباشد، از عقل بر 

  :روايت اين است

و أن يرضى للناس ما يرضى . إعطاء الحق من نفسه على حال الرضا و الغضب: لا يعد العاقل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا«
  ]20. [»و استعمال الحلم عند العثرة. لنفسه

امه برنامه سختى است، البته، برن. اش داشته باشد و آن را به حد كمال برساند عاقل كسى است كه سه برنامه در زندگى
  :ولى عقل تحمل آن را دارد

  .»اعطاء الحق من نفسه على حال الرضا و الغضب«

به عبارت ديگر، در . اش غرق خوشى باشد و چه نباشد، جز حق چيزى نگويد و چيزى نخواهد يعنى انسان، چه زندگى
  .هدحال رضايت و خشنودى يا غضب و عصبانيت، جز اداى حق عمل ديگرى انجام ند

شود و قهر و  ها بسته مى ها و زندان ها و كلانترى اين نكته مهمى است كه اگر به آن عمل شود، در همه دادگسترى
   حال آن كه عقل جاى خود را به. شود كن مى ناراحتى و مرافعه و دعوا در خانواده و جامعه ريشه
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ها بيشتر  ها و جنگ ها و درگيرى ها شده و هر روز عمق تفرقه سرلوحه زندگى انسان رانى به هر قيمتى شهوت داده و شهوت
  .شود مى

كه البته طبيعى نيست و (اى پايمال كردن حق در زمان خشم و غضب و بدحالى طبيعى به نظر بيايد  شايد براى عده
ى نداشته باشد و اين سوال برايشان ، اما زير پا گذاشتن آن در زمان خوشى و حال رضايت مفهوم)عقلى است نشانه بى

پيش آيد كه اين امر چگونه ممكن است؟ در پاسخ، بايد گفت كه از قضا پايمال كردن حق در زمان خوشى بيشتر معمول 
  :هايش اين است است كه يكى از نمونه

پس از . اند ه او دختر دادهها هم ب اى فقير رفته و آن پسرى فقير كه آه در بساط نداشته به خواستگارى دخترى از خانواده
در عوض، موقعيت جديد . اى خورده و وضع اين پسر خوب شده و از آن حال فقر در آمده است مدتى، درى به تخته

در نتيجه، رويش . هاى فقير زنش باشد دهند دخترى از خانواده براى او شأنى ايجاد كرده و شهوت و شكم به او اجازه نمى
جويى  كم، بناى ناسازگارى و đانه كم. هاى جديدى كه با او در ارتباطاند معرفى كند ان و خانوادهشود زنش را به همكار  نمى

گويد  پس از مدتى هم شهوت به او مى. كند گذارد و به đانه كار و ماموريت كارى حضورش را در خانه كم مى را مى
  !غيير كرده، تو را به خير و ما را به سلامتها ت ديگر خانه نرو و به زنت هم بگو راه ما از هم جدا شده و حساب

دار ثروتمندى را به زنى بگيرد كه در  خواهد دختر كارخانه رنجاند، براى اين كه مى او همسر و فرزند و خانواده همسرش را مى
  !سرشكسته نباشد» پيش كس و ناكس«شأنش باشد و 

  :كرد است و عقل ندارد وگرنه بايد رعايت حق را مىبر اساس سخن امام صادق، عليه السلام، چنين انسانى ديوانه 

  .»اعطاء الحق من نفسه على حال الرضا و الغضب«
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  .آرى، اعطاى حق در هردو حالت رضا و غضب كار سخت و سنگينى است كه تنها عقل قادر به آن است

 غضب ديوانگى و بردبارى عاقلى باشد
 

 [21[تواند شد؟  ركه عاقل مىچرا ديوانه گردد ه

  

   Ĕايت است خداوند عقل بى
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كنيد  چرا نعمت نان و آب را از فرعون دريغ نمى: نقل است كه روزى حضرت موسى، عليه السلام، به پروردگار عرض كرد
  .اى موسى، او زنده است و حق دارد از نان و آب đره ببرد: خطاب رسيد! تا از گرسنگى و تشنگى بميرد

در حقيقت، . دهد Ĕايت است، زيرا به فرعون طاغى و ظالم هم حق حيات مى گوييم خدا عقل بى براى همين است كه مى
  .كند هاى او را از حق حيات و زنده بودنش جدا مى ها و مخالفت پرونده عصيان

. كند ها را پايمال نمى رزد و حق آنو  ها كينه نمى Ĕايت است و بر همين اساس است كه با دشمنان مانند ما انسان خدا عقل بى
بينيم كه همان شب و  ها را خفه كند؟ ولى مى توانست عصر عاشورا گلوى شمر و عمر سعد را بگيرد و آن مگر خدا نمى

باز ] 22[ها را داد و تا چند سال بعد هم كه مختار ثقفى قيام نكرده بود،  ها و روزهاى پس از آن، آب و نان آن شب
زمانى، شاعرى كه از اين همه صبر خدا به حيرت . داد، چون زنده بودند و موجود زنده حق زندگى دارد ا مىها ر  روزى آن

  »...اگر من جاى او بودم / عجب صبرى خدا دارد«: آمده بود گفته بود

كرديم،  ير مىزديم و امور جهان را طور ديگرى تدب اگر ما به جاى خدا بوديم، نظام هستى را به هم مى: گويد راست هم مى
   كند و به ولى خدا مانند ما نيست، عقل محض است و خيلى زيبا كارهاى جهان را اراده مى

  191: كليد گنج سعادت، ص: عقل

واقعيت مساله اين است كه شمر . هايش استفاده كنند و عقلشان را به كار بياندازند دهد تا از نعمت همه فرصت كافى مى
توانست قارون نباشد،  لش را كنار گذاشت و شهوتش را به ميدان آورد و شمر شد؛ قارون مىتوانست شمر نشود، ولى عق مى

، )گو اين كه نبود(توانست اين بلعم نباشد  ولى عقلش را كنار گذاشت و به شكم ميدان داد و قارون شد، بلعم هم مى
توانست اين يوسف  ، يوسف هم مىولى عقل را دور انداخت و شهوت و غريزه را جلو انداخت و خودش را بدبخت كرد

جالب اين است كه در همان مملكتى كه فرعون . نباشد، اما از عقل đره برد و شهوت را حبس كرد و در نتيجه يوسف شد
  .فرعون شد، يوسف يوسف شد

   يرضى للناس ما يرضى لنفسه
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اين كار كار . ديگران هم بخواهدخواهد براى  دومين نشانه كامل شدن عقل اين است كه انسان هرچه براى خود مى
  .اى نيست و از خودگذشتگى و ايثار زيادى لازم دارد ساده

  هاى وجود عقل در انسان چنين رفتارهايى است، تعداد عاقلان روى زمين بسيار كم نيست؟ به راستى، اگر نشانه

  ...اند  همه ديوانه

  

. دستور داد پيدايش كنند. از او خبر نداريم: گفتند. را گرفت] 24[از اطرافيانش سراغ đلول ] 23[روزى، هارون الرشيد 
هاى شهر  توانى از ديوانه مى: وقتى đلول نزد هارون آمد، هارون از او پرسيد! خواند خليفه تو را مى: đلول را يافتند و گفتند

آمار عقلاى بغداد : ى؟ گفتتوانى بگير  پس، آمار چه كسانى را مى: گفت! نه: بغداد براى من آمار بگيرى؟ đلول گفت
  :گفت. را

يكى دو نفر . ها خودم هستم براى اين كه در تمام بغداد دو سه نفر بيشتر عاقل نيستند كه يكى از آن: چطور؟ گفت
  ديگر هم در گوشه و كنار شهر

  192: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .اند بقيه مردم، از خودت بگير تا پايين، همه ديوانه. اند پراكنده

  .شود گرفت ها را نمى با اين شرايط، آمار ديوانه. ق با đلول استح

ها  چطور آمار اين ديوانه. اند كنند كه، جز اندكى، همگى ديوانه حدود هفت ميليارد و اندى انسان در كره زمين زندگى مى
، رحمشان رحم خدا شود گرفت؟ كسانى كه اخلاقشان اخلاق خدايى نيست را با اين وسعتى كه در ديوانگى دارند مى

ها عاقل نيستند،  آن. كند ها غلبه شهوت بيداد مى نيست، و صفاتشان صفات خدا نيست، به جاى عقل، در آن
مگر مردم به پيغمبر، صلّى اللّه . دانند ها هركسى را كه مثل خودشان نيست ديوانه مى اند و جالب اين است كه آن ديوانه

  دادند؟ ىعليه و آله و سلّم، همين نسبت را نم

  ]25[» و يقولون انه Đنون«

   استعمال الحلم عند العثره
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اش به   سومين دليل وجود عقل در انسان گذشت او از لغزش برادران و خواهران و خويشان و همسر و دوستان و بردبارى
تعمال الحلم عند اس«بردبارى و درگير نشدن و دعوا درست نكردن در برابر خطاى ديگران . ها و تنگناهاست گاه سختى

آورند كه حقيقت است، ولى انسان به جاى آن كه  آيد كه مردم درباره انسان سخنى بر زبان مى گاه پيش مى. است» العثره
كرد، راهى به هدايت  حال آن كه اگر به آن فكر مى. اندازد شود و چه بسا دعوا راه مى درباره آن فكر كند ناراحت مى

  .يافت مى

  رى شدسخنى كه سبب بيدا

  

نظير، و عارفى عاشق و حكيم است كه بناى ادبيات عرفانى در ايران به او باز  شاعرى بزرگ و كم] 26[سنايى غزنوى 
   عقل من درباره كارم تعطيل بود تا اين كه: گويد او درباره تحولى كه در زندگى پيدا كرد مى. گردد مى

  193: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و ] 27[ام را خرج مدح سلاطين غزنوى  من قدرت مغز و طبع لطيف و احساس شاعرانه .كسى عقلم را بيدار كرد
كارم اين بود كه مدح سلطان را بگويم كه . گرفتم كردم و از عقل خود براى رضاى خدا đره نمى صاحب منصبان ديگر مى

  ...ونه نداشته است و مثلا همتش چون آسمان بلند است و قامتش چون سرو است يا فلان وزير او در تاريخ نم

ترين قصيده در مدح سلطان رقابتى برپا  گذشت تا اين كه يك روز ميان شعراى دربار براى گفتن عالى طور مى روزها همين
من خوشحال و خندان به منزل آمدم و به زنم نويد بردن جايزه را دادم و هفته بعد را صرف سرودن قصيده خود  . شد

نيمه شب بود كه . را به خطى خوش در كاغذى نوشتم و خود را براى خواندن آن آماده كردمدر Ĕايت نيز، شعرم . كردم
بقچه را زير بغل گذاشتم و . اى بگذار تا به حمام بروم هاى مرا در بقچه đترين لباس: گاه، به زنم گفتم آن. كارهايم تمام شد

اند و با هم حرف  دو نفر نشسته] 28[ل تون حمام شدم، ديدم داخ از كنار حمام كه رد مى. به طرف حمام راه افتادم
اى تكيه  ديدم تون تاب با آن لباس كثيف و چركش به متكاى پاره. ها ايستادم و به انتهاى تون نگاه كردم سر پله. زنند مى

ذارى سبب اين نامگ. زند كردند حرف مى خور صدايش مى ديدم و مردم ديوانه لايه داده و با مردى كه گاهى او را مى
بعد، . ريخت اى مى مانده مشروب مردم را در شيشه رفت و ته ها مى ها و ميخانه فروشى عجيب نيز اين بود كه او به شراب

  .گذراندند طورى با هم روزگار مى كرد و اين ها را تقسيم مى آمد و با اين تون تاب عرق ها مى شب
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وقتى ديوانه پياله گلى تون . ، هردو مشغول ميخوارى بودندتون تاب، آن شب، به بالشش تكيه داده بود و مطابق معمول
ديوانه، اگر : تون تاب گفت! اين را بخور به كورى چشم سلطان غزنوى ظالم عوضى: كرد گفت تاب را دوباره پر مى

  مأمورى از اين اطراف رد شود و صدايت را

  194: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .مأمور كجا بود، عرقت را بخور: گفت! برند بشنود سر هردوى ما را مى

  :بس است يا بريزم؟ گفت: ديوانه پرسيد. اش را سر كشيد تون تاب پياله

و يك كاف تصغير و تحقير هم به اسم من اضافه كرد؛ يعنى  ! پس اين جام را هم بخور به كورى چشم سنائيك: گفت! بريز
عقل كه به جاى اين كه هنرش را خرج حق كند،  انه بىاين ظرف را هم بخور به كورى چشم اين سنايى كوچولوى ديو : گفت

اى را كه در مدح  از سخن آن ديوانه تكانى خوردم و به خانه برگشتم و قصيده! كند خرج مشتى آدم ظالم و عوضى مى
ان تولد تا فرمايد از زم خدايا، پيغمبر تو مى: ريزان توبه كردم و به خدا عرضه داشتم بعد، اشك. سلطان گفته بودم پاره كردم

كنى و  چه مى: زنم كه تغيرّ حال مرا ديد گفت. اى در زندگى انسان ارزشمندتر از لحظه بيدارى نيست وقت مرگ، هيچ لحظه
خور را بيامرزد كه امشب  خدا پدر آن ديوانه لايه. روم ديگر به دربار نمى. به خدا، كارم درست است: چرا حمام نرفتى؟ گفتم

  ]29: [بعد، وضو گرفتم و نشستم اين شعر را گفتم. كرد  مرا از خواب غفلت بيدار

  ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكى و خدايى
 

  نمايى نروم جز به همان ره كه توأم راه

  همه درگاه تو پويم همه از فضل تو جويم
 

  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايى

  تو حكيمى تو عظيمى تو كريمى تو رحيمى
 

  فضلى تو سزاوار ثنايىتو نماينده 

  برى از رنج و گدازى برى از درد و نيازى
 

  برى از بيم و اميدى برى از چون و چرايى

  نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجى
 

  نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايى

 لب و دندان سنايى همه توحيد تو گويد
 

 .مگر از آتش دوزخ بودش روى رهايى
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  195: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]7روم، ). 1[ (

هرسه از تاليفات موريس مترلينگ كه انسان را با . زنبور، موريانه، و مورچه: باره سه كتاب مفيد وجود دارد دراين). 2[ (
  .]كند زندگى عجيب اين سه موجود آشنا مى

كه در روايات مفهوم علم با آنچه امروزه به آن علم گفته نخست اين  . توضيح اين مطلب مقدماتى لازم دارد). 3[ (
  :در روايات آمده است. شود فرق دارد مى

  .»آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة: العلم ثلاثة و ما سوى ذلك فهو فضل« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -
  .2865كنز العمال، ح 

آية محكمة أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، و ما خلاهن فهو : آية ثلاثة: العلم ثلاثةإنما « :عنه صلى اللّه عليه و آله -
  .1، ح 32، ص 1كافى، ج   .»فضل

أولها أن تعرف ربك، و الثانية أن تعرف ما صنع بك، و الثالثة : وجدت علم الناس فى أربع« :الإمام الكاظم عليه السلام -
  .45، ص 3كشف الغمة، ج   .»ف ما يخرجك من دينكأن تعرف ما أراد منك، و الرابعة أن تعر 

غرر الحكم،  .»كل علم لا يؤيده عقل مضلة« :و .»من زاد علمه على عقله كان و بالا عليه« :الإمام على عليه السلام -
  .6869، 8601ح 

بحار  .»نجوم لمعرفة الأزمانالفقه للأديان، و الطب للأبدان، و النحو للسان، و ال: العلوم أربعة« :الإمام على عليه السلام -
  .42، ح 218، ص 1الانوار، ج 

  .52، ح 220، ص 1بحار الانوار، ج  .»علم الأديان، و علم الأبدان: العلم علمان« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -
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رو، علم  ازاين .شود كه هر علمى كه در راستاى رشد عقل نباشد گمراهى است از تفاوت موجود در اين روايات دانسته مى
در اين ميان، بعضى علوم برتر از بعض ديگرند كه علم دين، پزشكى، زبان، . آن است كه منشأ شناخت و هدايتى باشد

نكته در اين است كه هركس در كنار علوم مفيد براى زندگى در دنيا . اند و نجوم به لحاظ منفعتى كه دارند بيشتر مورد توجه
اند و اين سبب تفاوت علم  فايده هايش نيز بى توجه باشد ساير دانسته بر دارد خالى يا بدان بى از علمى كه هدايت او را در

  .]با فضل است

  .]125نحل، ). 4[ (
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  .]90نحل، ). 5[ (

أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها  « :122انعام، ). 6[ (
  ].»كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون

، ص 1كافى، ج : كند باره روايتى نقل شده است كه فرق مكر معاويه و عقل على عليه السلام را بيان مى دراين). 7[ (
ما عبد به : ما العقل؟ قال: قلت له: بار، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السلام قالمحمد بن عبد الج«: 11

  :قلت: الرحمن و اكتسب به الجنان قال

  .]»تلك الشيطنة، و هى شبيهة بالعقل، و ليست بالعقل! تلك النكراء: فالذى كان فى معاوية؟ فقال

اللّه بن العباس دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذى قار و هو يخصف قال عبد « :Ĕ33ج البلاغه، خطبه ). 8[ (
و اللهّ، لهى أحب إلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقا : لا قيمة لها، فقال عليه السلام: نعله فقال لى ما قيمة هذا النعل؟ فقلت

  ].»أو أدفع باطلا

  .]91انعام، ). 9[ (

  .]122انعام، ). 10[ (

، فقيه اصولى و مرجع تقليد )م 1911 - 1839/ ق 1329 -1255(آخوند خراسانى، ملاّ محمّد كاظم ). 11[ (
ملا حسين در مشهد ساكن . ترين پسر ملا حسين واعظ هراتى بود وى كوچك. شيعه و رهبر سياسى عصر مشروطيت
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م مشهد  1860/ ق 1277در . ازدواج كردجا زاده شد و علوم مقدماتى را فرا گرفت و  شده بود و محمد كاظم در همان
فلسفه ) م 1872/ ق 1289د (جا، چند ماهى در نزد حاج ملا هادى سبزوارى  در آن. را به سوى سبزوار ترك كرد

به تحصيل ) م 1896/ ق 1314د (سپس به ēران سفر كرد و نزد ملا حسين خويى و نيز ميرزا ابو الحسن جلوه . خواند
/ ق 1281(م راهى نجف شد و تا زمان درگذشت شيخ مرتضى انصارى  1862/ ق 1279در . فلسفه ادامه داد

پس از وفات شيخ انصارى در محضر . سال و چند ماه، از درس فقه و اصول او استفاده كرد 2يعنى مدت ) م 1864
مانند سيد  از درس استادان ديگرى. به تعلم فقه و اصول پرداخت) م 1894/ ق 1312د (ميرزا محمد حسن شيرازى 

 1300د (و سيد مهدى قزوينى ) م 1873/ ق 1290د (، شيخ راضى نجفى )م 1866/ ق 1283د (على شوشترى 
جا به تدريس  م كه ميرزاى شيرازى از نجف به سامره رفت و در آن 1874/ ق 1291در . نيز đره گرفت) م 1883/ ق

  ]ر سامره ماندگار شد، اما پس از چندى، به توصيه ميرزا،پرداخت، آخوند نيز مانند بسيارى از شاگردان استاد مدتى د
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ستود و طلاب را به استفاده از درس او  ميرزاى شيرازى آخوند را به فضل مى. به نجف بازگشت و كار تدريس را آغاز كرد[
رها بار ديگر به سوى حوزه نجف و زعيم آن پس از درگذشت ميرزا حوزه سامره از رونق افتاد و همه نظ. كرد تشويق مى

علما . ترين مرجع تقليد عالم شيعه مشخص گرديد آخوند خراسانى به عنوان جانشينى ميرزاى شيرازى و بزرگ. معطوف شد
به ويژه تعداد . و طلاب از همه نقاط جهان تشيع به سوى نجف روى آوردند و در مجلس درس او شركت كردند

اين تعداد را در آخرين دوره . س اصول او به قدرى زياد بود كه تا آن زمان مانند آن شنيده نشده بودكنندگان در در  شركت
تن از ايشان  400يا  100اند كه بنا بر اقوال گوناگون، بيش از  تن گفته 2000تا  1200درسى اصول آخوند، از 

  .اند مجتهد مسلم بوده

اى كه در حال رونق روزافزون بود، رويدادهاى  تربيت طلاب و اداره حوزهآخوند در عين اشتغال دائم به كارهاى علمى و 
هايى حاكى از ابراز مخالفت وى با اخذ وام توسط مظفر الدين شاه از  نشانه. كرد سياسى ايران را نيز با دقت دنبال مى

اما . اقدامات وجود داردگونه  هاى او در راه روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پيامدهاى اين روسيه تزارى و تلاش
  .شهرت آخوند به عنوان رهبر سياسى از دوران فعاليت شديد وى در جنبش مشروطيت آغاز شد

ها و  آخوند به همراه دو تن از مجتهدان بزرگ معاصر خويش، ميرزا حسين ēرانى و شيخ عبد اللّه مازندرانى، با ارسال نامه
. هايى روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت داخل كشور و نشر اعلاميههايى براى رهبران دينى و سياسى در  تلگرام

رساند و از جمله طى كتابى تحت عنوان تنبيه الامّة و تنزيه الملّة   علامه ميرزا محمد حسين نايينى نيز در اين راه به او يارى مى
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آخوند خراسانى خود . وطيت را رد كندكوشيد نظام مشروطه را از ديدگاه شريعت توجيه و اعتراضات علماى مخالف مشر 
  .اعلام كرده است» مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه«تقريظى بر اين كتاب نوشته و ضمن آن 

نگريستند و شركت در جنبش مشروطيت را  اى براى تحديد ظلم مى آخوند و ياران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسيله
اى  ، آخوند اندرزنامه)م 1907/ ق 1325(وقتى محمد على شاه به سلطنت رسيد . شمردند ىبر همه مسلمانان واجب م

براى او فرستاد و او را به رعايت موازين شرع و عدالت و كوشش در راه تأمين استقلال كشور دعوت كرد، اما محمد على 
داشت، سرانجام كار را به بمباران مجلس   رغم تظاهرش به همراهى با مشروطه قصد حكومت به شيوه استبداد را شاه كه على

  ] گاه، آخوند به نبرد خويش آن. كشاند
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او حتى كوشيد از نيروى ايرانيان آزاديخواهى كه در استانبول ساكن بودند، براى تقويت نبرد با . بر ضد وى شدت بخشيد[
تى آگاه شد كه محمد على شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات چنين وق هم. خودكامگى محمد على شاه استفاده كند

كه توسط گروهى از ايرانيان » انجمن سعادت ايرانيان«سلطنتى از دولت روسيه وامى دريافت كند، طى تلگرامى براى 
ا اعلام دارند  رسم» به توسط سفراء و جرايد رسميه دول معظمه«آزاديخواه در استانبول تشكيل يافته بود، از آنان خواست 

گونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان  ، دولت ايران حق هيچ»نظامنامه اساسى« 25و  24كه به موجب اصل 
ندارد و نيز جواهرات موجود در خزانه ēران متعلق به ملت ايران است و هرگاه وامى به محمد على شاه داده شود، ملت آن 

اى كه ميرزا حسين ēرانى و شيخ  پس از آن آخوند طى اعلاميه. آن مسئوليتى نخواهد داشت را معتبر نخواهد شمرد و در برابر
عبد اللّه مازندرانى نيز آن را امضا كردند، از مردم ايران خواست كه از پرداختن ماليات به مأموران محمد على شاه خوددارى  

اى، از انقلابيون مسلمان قفقاز، تفليس  اعلاميه تن، همچنين طى 3اين . كنند و در سرنگون ساختن حكومت او بكوشند
  .و مناطق ديگر خواستند كه به كمك انقلابيون تبريز بشتابند و به استبداد قاجاريه پايان دهند

هاى روس و انگليس در اين دوران با يكديگر توافق كرده  اسناد وزارت خارجه انگلستان حاكى از آن است كه دولت
م ساختن مردم، شاه را به قبول نوعى مشروطيت صورى وادارند و از سوى ديگر، همه تلاش خود را بودند كه به منظور آرا

رو، دو دولت طى يك يادداشت مشترك از  ازاين. براى دور ساختن علماى دينى از منازل فعاليت سياسى به كار برند
هاى  يش را متوقف كنند و رهبران گروهخواه مقيم عراق خواستند كه فعاليت سياسى خو  آخوند و ساير رهبران مشروطه

هاى  چنين آمده بود كه پايان بخشيدن به فعاليت در اين يادداشت هم. روى فرا خوانند خواه داخل كشور را به ميانه مشروطه
علما به اشاره ēديدآورى كه در اين يادداشت بود، وقتى ننهادند و به ويژه . سياسى به سود خود مجتهدان خواهد بود
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هاى گروهى انگلستان مطالبى شديدا خصمانه بر ضد  از اين تاريخ، در رسانه. ناپذير باقى ماند چنان آشتى ند همآخو 
در همين ايام، علماى نجف تحت رهبرى آخوند تصميم گرفتند به منظور كسب آگاهى بيشتر از  . آخوند انتشار يافت
جمعى به ايران سفر كنند، اما  خواهان از نزديك، دسته مشروطه خواهان ايران و شرايط كار و نيز رهبرى كيفيت نبرد مشروطه

  ]وقتى به كربلا رسيدند آگاهى يافتند كه نيروهاى سپهسالار تنكابنى و سردار اسعد
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سى جنبش بر پس از آن، سران سيا. اند بختيارى ēران را اشغال كرده و محمد على شاه را از پادشاهى بركنار ساخته[
در نتيجه، گروهى از علماى مخالف مشروطه، از جمله آقا سيد كاظم . اعتنايى خود نسبت به مذهب و روحانيون افزودند بى

آخوند از عملكرد سران . خواه پرداختند به نكوهش علماى مشروطه. يزدى كه شركت در اين جنبش را حرام شمرده بودند
  .چنان به دفاع از اصل مشروطيت ادامه داد اما همسياسى مشروطيت به شدت انتقاد كرد، 

ها، تصميم گرفت به همراه جمعى ديگر از علما به ايران  روى سرانجام به منظور كسب آگاهى از نزديك و جلوگيرى از كج
اند  مرگ او طبيعى تلقى نشد و اين كه عمال انگلستان او را مسموم ساخته. سفر كند، اما ناگهان در نجف درگذشت

ماه پيش از آن، شيخ عبد اللّه مازندرانى به مناسبتى اعلام داشته بود كه زندگى او و آخوند آماج  14. نمايد تمل مىمح
  .ēديد گشته است

ترين اثر او،   مهم. هايش در فن اصول، شهرت علمى عظيمى كسب كرده است آخوند خراسانى به سبب تبحر و نوآورى
بيش از . گردد پايان دوره سطح است كه غالبا پايه كار مدرسان خارج اصول مىكفاية الاصول، كتاب درسى طلاب در 

از شاگردان بلند آوازه آخوند، ميرزا ابو الحسن مشكينى، شيخ محمد . اند تن مجتهد بر اين كتاب حاشيه نگاشته 100
آبادى، سيد محسن امين  حسين كاشف الغطاء، شيخ محمد جواد بلاغى، آقا ضياء الدين عراقى، آقا شيخ محمد على شاه

عاملى، آقا سيد ابو الحسن اصفهانى، حاج آقا حسين قمى، سيد محمد تقى خوانسارى، سيد عبد الحسين حجت، سيد 
، سيد صدر الدين صدر، حاج آقا حسين بروجردى، سيد عبد اللّه )كمپانى(حسن مدرس، شيخ محمد حسين اصفهانى 
از آثار . توان نام برد سن حكيم، سيد محمود شاهرودى و آقا بزرگ ēرانى را مىđبهانى، سيد عبد الهادى شيرازى، سيد مح

كفاية الاصول، تعليقة على المكاسب، درر الفوائد فى شرح الفرائد، : اند مهم آخوند كتب و رسائل زير شهرت بيشتر يافته
دائرة المعارف : ر ك. التقليد، كتاب فى الوقفالفوائد الفقهية و الاصولية، تكملة التبصرة، شرح تكملة التبصرة، الاجتهاد و 

  .]بزرگ اسلامى، ذيل مدخل آخوند خراسانى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و قال الكشى فى ترجمة ). 8رجال الشيخ، (من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، : عبد اللّه بن مسعود«). 12[ (
  عن ابن مسعود و حذيفة؟) الفضل بن شاذان(و سئل : أبى أيوب الانصارى

. و والى القوم و مال معهم و قال đم. لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود، لأن حذيفة كان ركنا، و ابن مسعود خلط: الفق
  ] روى عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و روى عنه
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اللّه صلى اللّه عليه و آله الحسن و الحسين عليهما السلام، ، فى حب رسول 4كامل الزيارات، الباب (عبيدة السلمانى [
و يأتى فى ترجمة محمد بن أبى حذيفة من الكشى أن عبد اللّه بن مسعود كان شريكا فى قتل عثمان، و هو من ). 5الحديث 

أنكروا على أبى بكر فى أبواب الاثنى عشر، باب الذين : الاثنى عشر الذين أنكروا على أبى بكر، ذكره الصدوق فى الخصال
و ذكر فيه عدة من الروايات، عن ابن مسعود، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، أنه . 4جلوسه فى الخلافة، الحديث 

يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بنى إسرائيل، باب الخلفاء و الائمة بعد النبى صلى اللّه عليه و آله اثنا عشر، 
كلها ضعيفه، ولو صحت لم تعارض ما ذكره  قدس سره هذه الروايات التى رواها الصدوق: أقول. 11إلى  6الاحاديث 

و يدل على أنه لم يتبع أمير المؤمنين عليه السلام و لم يشايعه . الفضل من شاذان من أن ابن مسعود والى القوم و مال معهم
ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد : روايات فى تخطئته، فمنهاما نقل من فتاواه فى الفقه و ما ورد من ال: بل استقل فى أمره

كنا عند أبى عبد اللّه : بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم، عن عبد اللّه بن فرقد، و المعلى بن خنيس، قالا
ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا  إن كان: عليه السلام و معنا ربيعة الرأى فذكرنا فضل القرآن، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام

: أما نحن فنقرأ على قرءة أبى، الكافى: نعم ضال، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: فقال! فهو ضال، فقال ربيعة؟ ضال؟
و روى الصدوق فى الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه . 27، الحديث 14، باب النوادر من كتاب فضل القرآن 2الجزء 

  :و قوله... تبارك اسم ربك و تعالى جدك : د ابن مسعود على الناس صلاēم بشيئين، بقولهأفس: قال

، باب الجماعة و فضلها، الحديث 1الجزء : الفقيه) الحديث(السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، يعنى فى التشهد الاول 
حدثنا عثمان بن : محمد بن أيوب الجوزجانى، قال حدثنى الحسن بن: و روى الشيخ عن أبى طالب الانبارى، قال. 1190

كان على عليه السلام على المنبر، : حدثنا يحيى بن أبى بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلمانى، قال: أبى شيبة، قال
للّه عليه فقال له أصحاب محمد صلى ا! إن عمر بن الخطاب وقعت فى إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع): إلى أن قال(

للابوين السدسان، و للزوجة الثمن، و للبنتين ما يبقى، فقال، فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له : أعط هؤلاء فريضتهم: و آله
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، باب فى 9الجزء : التهذيب. الحديث! ... لهما ما يبقى، فأبى ذلك عمرو ابن مسعود: على ابن أبى طالب عليه السلام
أن عبد اللّه بن مسعود لم يثبت أنه والى عليا عليه السلام و : و المتلخص مما ذكرناه. 971ديث إبطال العول و العصبة، الح

  ]ثم إنه قد اعتنى علماء العامة بشأنه،. قال بالحق، و اللّه العالم

  201: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ابن ) بمعجمة وفاء(بن مسعود بن غافل عبد اللّه : و هو متسالم عليه عندهم فى الفضل و التقى، قال ابن حجر فى تقريبه[
حبيب الهذلى أبو عبد الرحمان، من السابقين الاولين، و من كبار العلماء من الصحابة، مناقبة جمة و أمره عمر على الكوفة، 

، و استدل على هذا الاساس أثنى عليه السيد المرتضى فى الشافى: أقول. و مات سنة اثنتين و ثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة
  .]»برواياته على المخالفين جدلا

تن رفت   5پيامبر اكرم در طول حياتشان داخل قبر : نويسد مى) 121، ص 1ج (ابن سيه نميرى در تاريخ مدينه ). 13[ (
ا منه: و لم ينزل صلى اللّه عليه و آله فى قبر أحد قط إلا فى خمسة قبور«: ها عبد اللّه ذو البجادين است كه يكى از آن

عبد : قبر خديجة زوجته، و قبر عبد اللّه المزنى الذى يقال له: قبور ثلاث نسوة، و قبرا رجلين، منها قبر بمكة، و أربعة بالمدينة
  .]»اللّه ذو البجادين، و قبر أم رومان أم عائشة بنت أبى بكر، و قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على

دين، لانه كان يريد الاسلام فمنعه قومه و ضيقوا عليه حتى خرج من بينهم و إنما سمى ذو البجا: قال ابن هشام). 14[ (
ليس عليه إلا بجادو هو الكساء الغليظفشقه باثنين فائتزر بواحدة وارتدى بالاخرى، ثم أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم 

  .فسمى ذو البجادين

و أخرج ابن : 285، ص 3نثور، جلال الدين سيوطى، ج الدر الم. هاى ذو البجادين اوّاه بوده است يكى از لقب -
مردويه عن جابر رضى اللّه عنه ان رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل لو ان هذا خفض صوته، فقال رسول اللّه صلى 

للّه صلى اللّه و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضى اللّه عنه ان رسول ا. دعه فانه أواه: اللّه عليه و سلم
و أخرج ابن مردويه . عليه و سلم قال لرجل يقال له ذو البجادين انه أواه و ذلك انه كان يكثر ذكر اللّه بالقرآن و الدعاء

عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ان النبى صلى اللّه عليه و سلم أدخل ميتا القبر و قال رحمك اللّه ان كنت لاواها تلاء 
قال رسول اللّه : ن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد قالو أخرج اب. للقرآن

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال . صلى اللّه عليه و سلم الاواه الخاشع المتضرع
و . قال الاواه الدعاء المستكين إلى اللّه كهيئة المريض المتاوه من مرضه و أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم. الاواه الدعاء

أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطيرانى و أبو الشيخ عن أبى العبيد 
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رير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على و أخرج ابن ج. هو الرحيم: سألت عبد اللّه بن مسعود عن الاواه فقال: قال
  ] الاواه الحليم المؤمن: و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال. الاواه المؤمن التواب: عن ابن عباس قال

  202: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الاواه الذى إنا ذكر خطاياه استغفر منها: و أخرج بن أبى حاتم عن أبى أيوب قال. المطيع[

  ..].و 

و حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى، أن : قال ابن إسحاق: 23، ص 5البداية و النهاية، ابن كثير، ج ). 15[ (
قمت من جوف الليل و أنا مع رسول اللّه فى غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار فى ناحية : عبد اللّه بن مسعود كان يحدث قال

فإذا رسول اللّه و أبو بكر و عمر و إذا عبد اللّه ذو البجادين قد مات و إذا هم قد حفروا : العسكر فاتبعتها انظر إليها، قال
فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه . أدنيا إلى أخاكما: له، و رسول اللّه فى حفرته، و أبو بكر و عمر يدليانه إليه، و إذا هو يقول

  ياليتنى كنت صاحب الحفرة: ابن مسعودقال يقول . اللهم إنى قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه: قال

  ...روى : به نقلى وفات او را در مدينه دانسته است) 56، ص 1ج (ابن اثير در أسد الغابة 

سعيد بن أبى سعيد المقبرى وحده حديثا واحدا و هو قال جئت ليلة أحرس رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فإذا رجل ميت 
ين و توفى بالمدينة و فرغوا من جهازه و حملوه فقال النبى صلى اللّه عليه و سلم ارفقوا به رفق فقيل هذا عبد اللّه ذو البجاد

  .]و هو حديث غريب لا يعرف الا من هذا الوجه. اللّه بكم فانه كان يحب اللّه و رسوله

  .]97، ص 1بحار الأنوار، ج ). 16[ (

  .]28حديد، ). 17[ (

  .]12حديد، ). 18[ (

  .]19حديد، ). 19[ (

  .]318تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص ). 20[ (

  .]از صائب تبريزى است). 21[ (
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 66اما در سال . پس از شهادت امام حسين عليه السلام ابتدا قيام توابين روى داد كه به شكست آنان انجاميد). 22[ (
  .]براى خونخواهى امام قيام كرد) ق 67 -1(ق مختار ثقفى 

. ق پس از هادى به خلافت رسيد 170در سال . ترين خليفه عباسى بزرگ) ق 193 -148(يد هارون الرش). 23[ (
ق  178در اوايل خلافت، مدت سه سال تحت نفوذ مادرش بود، ولى پس از مرگ مادر يحيى بن خالد برمكى را در سال 

و در عين حال عياش و  هارون مردى متعصب. به وزارت برگزيد و امور خلافت را به دست يحيى و فرزندانش سپرد
  .خوشگذران بود

  ]قدرت يحيى و. نسبت به علويان كينه شديدى داشت. تجمل و حلال دربار او مشهور است

  203: كليد گنج سعادت، ص: عقل

جعفر را كشت . فرزندانش جعفر، فضل، محمد، و موسى او را سخت بيمناك كرد، چنان كه همت بر نابودى آنان گمارد[
  .را به زندان انداخت و اموال ايشان را ضبط كردو ساير برامكه 

ر . هارون هنگامى كه به عزم رسيدگى به تعديات حاكم خراسان و جنگ با خوارج مشرق ايران در حركت بود درگذشت
  .]، مدخل هارون الرشيد6فرهنگ معين، ج : ك

/ ق 190كوفه حدود (هارون الرشيد đلول ابو وهيب بن عمرو صيرفى كوفى، يكى از عقلاى مجانين معاصر ). 24[ (
او در همان شهر ادب . طلبيدند هارون و خلفاى ديگر از او موعظه مى. وى در كوفه نشو و نما يافت). م 806

  .آموخت و سپس به صورت مجانين در آمد مى

  .]، ذيل مدخل đلول5فرهنگ معين، ج : ر ك. وى را اخبار و نوادر و اشعار بسيار است

  .]»و إن يكاد الذين كفروا ليز لقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون إنه Đنون«: 51 قلم،). 25[ (

بين  -5غزنين، اواسط يا اوايل نيمه دوم قرن (ابو اĐد مجدود بن آدم شاعر و عارف معروف ايرانى قرن ششم ). 26[ (
مسعود بن ابراهيم و đرامشاه بن مسعود  او پس از رشد در شاعرى به دستگاه غزنويان راه جست و) ق. 545و  525

را ياد و مدح كرد، ولى نصيبى نبرد و از ممدوحان رضايتى نيافت و دردناك و مستمند در چنگ آز گرفتار بود تا دست به 
كه đرامشاه از پى اعزاز او خواست تا خواهر خود بدو دهد،  دامن عرفان زد و از جهان و جهانيان دست شست، چنان

وى چند سال از دوره جوانى خود را در شهرهاى بلخ و سرخس و هرات و نيشابور گذرانيد و گويا در همان ايام  . نپذيرفت
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جا به سرخس و مرو  بعد از بازگشت از سفر مكه، مدتى در بلخ به سر برد و از آن. كه در بلخ بود، راه كعبه پيش گرفت
به غزنين  518بزرگان محل به سر برد تا در حدود سال  و نيشابور رفت و هرجا چندى در سايه تعهد و نيكوداشت

يادگار اين سفر دراز مقدارى از قصايد و اشعار سنايى است كه در خراسان سروده و كارنامه بلخ كه در شهر . بازگشت
ف وى را شاگرد و پيرو ابو يوس. تغيير حال و مجذوب شدن او نيز در اثناى همين سفر به بلخ روى داده. بلخ ساخته

در . گيرى و عزلت گذراند سنائى پس از بازگشت به غزنين تا پايان حيات در آن شهر به گوشه. اند يعقوب همداين دانسته
. وى دوستدار آل على بود. آرامگاه سنائى در غزنين زيارتگاه است. همين دوره، به نظم مثنوى حديقه الحديقة پرداخت

در آثار او دو سبك مختلف مربوط به دو . ع و تجدد در آن موثر بوده استسنائى در تغيير سبك شعر فارسى و ايجاد تنو 
  ] در مرحله نخست سنائى شاعرى دربارى و لهو پيشه. شد اش ديده مى دوره زندگانى

  204: كليد گنج سعادت، ص: عقل

 خود را اظهار داشته در مرحله دوم، شاعر افكار اخلاقى و عرفانى. بود و براى تحصيل دينار از مدح كسى امتناع نداشت[
از آثار اوست حديقة الحقيقة، طريق التحقيق، سير العباد الى . و سبك حقيقى خويش را بدين وسيله ايجاد كرده است

  .]، مدخل سنائى5فرهنگ معين، ج : ر ك. العباد، و كارنامه بلخ

دوره . س از سامانيان سلطنت كردنداى كه در ايران شرقى پ سلسله. غزنوى، منسوب به غزنه، غزنى، يا غزنين). 27[ (
در دوره پادشاهى عبد المالك سامانى غلامى ترك به نام : دوره اول -:سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد

پس از مرگ او، پسرش اسحاق و بعد از . به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت» الپتگين«
وى . اتگين به حكومت رسيدند، ولى موسس واقعى اين خاندان سبكتگين غلام و داماد الپتگين استمرگ او غلامش بلك

. اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافتند در شهر غزنين حكومت و سلسله
ايران بسط داده دولتى نيرومند به وجود جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب 

  .آورد

وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار، و آل بويه غلبه كرد و چندبار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت 
وى . شاه شد و پس از اندك مدتى فرزند ديگرش مسعود به سلطنت رسيد) محمد(پس از محمود، فرزند او . خويش آورد

  .لير بود، اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبيرش سلطنت او را از ميان برد و مايه غلبه سلجوقيان بر ايران شداگرچه د

و قتل او به دست ) ق 431(دورة اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو 
  .رسد به يايان مى) ق 432(غلامانش به هنگام فرار از غزنين 
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، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب 431پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال : دوره دوم -
وى به سوى . نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت

كريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت  هندوستان پيش رفت، ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لش
كردند و امير محمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارات برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه كسرى بردند و 

امير مودود پس از آگهى از واقعه مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه مخالفان . بكشتند
سال  150يعنى  583يا  582تا  432گونه، دوره دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال  بدين. پدر را از ميان برد

  ]در اين دوره، از مودود تا تاج الدوله خسرو ملك سيزده پادشاه بر جاى محمود. ادامه يافت

  205: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و از دوره سلطنت مودود تا ع. غزنوى تكيه زدند[
. يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند ستيز ادامه داشت تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اين كه هيچ

ليكن به  شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند،
گرفتند و قلمرو حكومتشان  تر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى تدريج دايره حكومت ايشان تنگ

 -547(يعنى در پايان سلطنت خسرو شاه بن đرامشاه  يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان وسعت مى
ال، پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت تا آن بنا به بعضى اقو . از دست آنان بيرون آوردند) ق 555

ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسرو ملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و  583شهر را نيز به سال 
ناصر الدوله : استافراد سلسله غزنوى و سال جلوس آنان از اين قرار . سپس او و همه شاهزادگان غزنوى را از ميان برد

، يمين الدوله محمود بن سبكتگين )م 997/ ق 387جل (، اسماعيل بن سبكتگين )م 977/ ق 367جل (سبكتگين 
بن محمود ) اول(، ناصر الدين مسعود )م 1030/ ق 421جل (، جلال الدين محمد بن محمود )م 999/ ق 389جل (
، شهاب الدوله ابو )م 1031/ ق 433جل (اى بار دوم ، جلال الدوله محمد بن محمود بر )م 1030/ ق. 421جل (

đاء الدوله ابو ) م 1048/ ق 440جل (ابن مودود ) دوم(، مسعود )م 1031/ ق 433جل (سعد مودود بن مسعود 
، )م 1049/ ق 441جل (، عز الدوله عبد الرشيد ابن محمود )م 1048/ ق 440جل ) (اول(الحسن ابن مسعود 

، جمال الدوله فرخزاد بن مسعود ] درگذشت 444روز حكومت كرد و در سال  40مود بود، طغرل غاصب كه غلام مح[
جل ) (سوم(، علاء الدوله مسعود )م 1059/ ق 451جل (، ظهير الدوله ابراهيم بن مسعود )م 1052/ ق 444جل (

م شاه بن مسعود ، سلطان الدوله ارسلا)م 1114/ ق 508جل (، كمال الدوله شيرزاد بن مسعود )م 1099/ ق 492
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، معز الدوله خسرو شاه بن đرام )م 1118/ ق 512جل (، يمين الدوله đرامشاه ابن مسعود )م 1115/ ق 509جل (
). م 1186/ ق 582ف  م 1160/ ق 555جل (، تاج الدوله خسرو ملك بن خسرو شاه )م 1152/ ق 547جل (

  :ر ك

  .]، مدخل غزنويان6فرهنگ معين، ج 

در . رفت هاى فراوان به پايين مى اند، تون حمام بيرون حمام بود و با پله اين زمان تون حمام را نديده هاى بچه). 28[ (
  ]اين وسائل هم دودزا بود. اى بود پر از وسايل سوخت حقيقت، دخمه

  206: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اش هم  ك، سياه، روغنى، قيافههاى چر  لباس: خود تون تاب هم قيافه عجيبى داشت. و هم روغنى و چرك و كثيف[
  )]مولف. (به هر حال، اقتضاى شغلش اين بود. طور همين

  )]مولف. (اين حكايت در نقد و تفسير مثنوى مرحوم علامه جعفرى آمده است) 29[ (

  207: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   عقل و جهل دوست و دشمن انسان 8

  

  1374اصفهان، مسجد سيد صفر 

  209: دت، صكليد گنج سعا: عقل

الحمد اللّه للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله . بسم اللّه الرحمن الرحيم
  .الطاهرين
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ترين روايات  تعدادى از مهم. ترين سرمايه عالم هستى عقل است كه خداوند متعال آن را به انسان عطا كرده است باارزش
ها حضرت  ز وجود مبارك حضرت على بن موسى الرضا، عليه السلام، وارد شده است كه در يكى از آنباب عقل ا

  :فرمايد مى

  ]1. [»صديق كل امرء عقله و عدوه جهله«

اى است كه به عالم ملكوت متصل  يار و مددكار و رفيق راستين انسان عقل اوست و دشمن او جهلش، زيرا عقل سرمايه
رو، درك انسان از واقعيات عالم هستى و رسيدن او به خير دنيا و آخرت  ازاين. در انسان است است و جلوه نور خدا

خوريم اين است كه گاه از دوستان  نكته جالبى كه در برخى آيات قرآن و روايات به آن برمى. بستگى به كاركرد عقل دارد
هايى  يق شده است كه معناى آن برتر از معناى واژهواقعى انسان، در لسان خدا و اهل بيت، عليهم السلام، تعبير به صد

صديق وجودى است كه ظاهر و باطنش يكى است و همواره خيرخواه ] 2. [است) همراه(چون رفيق، معاشر، و صاحب 
  .آدمى است

  210: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  صديق انسان كيست؟

  

از او، پيغمبران خدا و ائمه طاهرين، عليهم السلام، پس . ترين صديق انسان وجود مقدس پروردگار است اولين و مهم
  ]3. [اند صديق انسان

انگيزى رسيده است   اش پيوند خورده به مقامات شگفت دهد كه هركس با پروردگار عالم در طول زندگى تاريخ شهادت مى
كرده و همواره در پى طلا   از سوى ديگر، كسى كه دوره عمر خود را از خدا جدا زندگى. گنجد كه گاه در باور انسان نمى

ها را  قرآن مجيد اين گروه از انسان. و نقره و شهوت و مقام بوده، در نظر وجود مقدس حضرت حق فقيرترين مردم است
  :فرمايد داند و مى دچار خيالات و روانى مى

  ]4[ .»ون صنعاالذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا و هم يحسبون أĔم يحسن. قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا«
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آنان كسانى هستند كه تلاششان در زندگى دنيا به هدر رفته . آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم: بگو
  .كنند پندارند خوب عمل مى و گم شده است در حالى كه خود مى

ط دارند، جز سود ظاهرى براى بدنشان اند، با حقيقت ارتباطى ندارند و با هر چيزى كه ارتبا ها دچار خيالات اين انسان
شود كه اگر همه ثروت عالم هم دست يك نفر باشد، وقتى با خدا ارتباط  قرآن اين نكته را متذكر مى. چيز ديگرى ندارد

  :اى برايش ندارد ندارد، فايده

 .»تقبل منهم و لهم عذاب أليم إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الارض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما«
]5[  

قطعا كسانى كه كافر شدند اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن را نيز با آن همراه خود داشته باشند، تا آن را براى 
  .نجاتشان از عذاب روز قيامت فديه و عوض دهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و براى آنان عذابى دردناك است

  211: ج سعادت، صكليد گن: عقل

تواند در خود جاى دهد؟ مگر لباس چقدر پارچه لازم  كند؟ مگر معده چقدر مى مگر بدن انسان چقدر جا اشغال مى
كه دارد مساوى با چيست؟ . خواهد به چه مصرفى برساند؟ انسان به علاوه همه ثروت و پولى دارد؟ انسان بقيه دنيا را مى

  چيست؟انسان به علاوه شهواتش مساوى با 

ها پاسخ داده و معتقد است انسان به علاوه هواى نفس و به علاوه همه كسانى كه مثل او  قرآن مجيد به همه اين پرسش
  :گويد قرآن مجيد مى. مساوى با صفر است) مثلا يزيد به علاوه شمر(هستند 

  ]6[ .»يعملونما عندكم ينفد و ما عند اللّه باق و لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا «

ماند، و قطعا آنان كه  شود و آنچه از پاداش و ثواب نزد خداست، باقى مى آنچه از ثروت و مال نزد شماست، فانى مى
  .دهيم اند، مى داده براى دينشان شكيبايى ورزيدند، پاداششان را بر پايه đترين عملى كه همواره انجام مى

  :چيز است اما انسان به علاوه خدا همه. تجمع همه عناصر مادى عالم مساوى با صفر اس

  ]7[ .»قال إنى عبد اللّه آتانى الكتاب و جعلنى نبيا«
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  .ترديد، من بنده خدايم، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است بى: نوزاد از ميان گهواره گفت

پس، . مستجمع جميع صفات كماليّه است عبد انسان است و اللّه وجودى است كه. عبد اللّه يعنى جمع خدا با انسان
  :خوانيم در آيه ديگر مى. انسان به علاوه خدا مساوى است با صفات كمال

  ]8[ .»...إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية «

د در ميان جميع انسان به علاوه خدا و به علاوه عمل صالح مساوى با خير البريهّ است؛ يعنى đترين موجودى كه خداون
  تواند حساب كند كه مساوى با ارزش اين انسان را چه كسى مى. موجودات زنده آفريده است

  212: كليد گنج سعادت، ص: عقل

چيست؟ چند ميليارد واقعيت در عالم داريم، چه تعداد ملائكه و موجود زنده غيبى و شهودى داريم؟ ارزش اين انسان 
  .ها است بالاتر از همه آن

گذاشتند، قيمتش بيش از  وگرنه انسان منهاى خدا بدنى بيش نيست كه اگر حلال گوشت هم بود و او را در ترازو مى
كسى كه به درجه خير البريهّ رسيده است غير از آن تفاوت عامى كه انسان باخدا با انسان . شد قيمت يك گوسفند نمى

  :كند كه جزايش اين است ت و عملى توليد مىخدا از نظر ارزشى دارد، توليداتشان هم متفاوت اس بى

 .»جزاءهم عند رđم جنات عدن تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها أبدا رضى اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه«
]9[  

  :خوانيم در قرآن مى. تواند به درستى تبيين كند كسى جز خدا محتواى اين آيه را نمى

  ]10[ .»من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم«

اند،  داده داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى كس نمى پس هيچ
  .اند براى آنان پنهان داشته

. شود عالم وجود دارد شامل مى كند؛ يعنى هر صاحب حياتى را كه در كلمه نفس در اين آيه نكره است و افاده عموم مى
نفس ) حضرت ابراهيم، موسى، عيسى، يوسف، رسول گرامى اسلام، امير المؤمنين، عليهم السلام(تمامى انبيا و اولياى خدا 

  .اى قرار داده است پس، حتى اينان نيز خبر ندارند كه خداوند براى انسان باخدا چه اجر و ذخيره. هستند
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  .له خبر ندارد، دليلش اين است كه امكان خبردار شدن از آن نيستاحدى جز خدا از اين مسا

  )ع(سخن حضرت ابراهيم با ملك الموت 

  

  مرحوم ملا محسن فيض كاشانى در كتاب شريف شافى خود حديثى از

  213: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :فرمايند مى. اند كه بسيار شنيدنى است امام صادق، عليه السلام، نقل كرده

نه، : گيرى؟ گفت تو با شكل اصلى خودت جان مردم را مى: بار به ملك الموت گفت براهيم، عليه السلام، يكحضرت ا
آيى؟   هاى منهاى خدا به چه شكلى در مى براى انسان: پرسيد. كند وضع خود مردم، شكل مرا در زمان مرگشان معين مى

  !تو طاقت ديدن آن را ندارى، پس، از اين موضوع درگذر: گفت

شكن است و كسى است كه بينى نمروديان را به خاك ماليده و خداوند در حق او فرموده  بت. براهيم قهرمان توحيد استا
  :است

  ]11[ .»و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين«

  .كنندگان شود دهيم تا از يقين يم نشان مىها و زمين به ابراه گونه فرمانروايى و مالكيّت و ربوبيّت خود را بر آسمان و اين

چگونه ممكن است چنين كسى طاقت ديدن چنين چيزهايى را نداشته باشد؟ بر همين اساس، حضرت به ملك الموت اصرار  
! كنم كنى اطاعت مى تو طاقت آن را ندارى، اما حالا كه اصرار مى: حضرت عزرائيل گفت. كردند كه آن چهره را ببينند

  .نوز قيافه ملك الموت را درست نديده بود كه از مهابت آن غش كرد و به حال مرگ افتادابراهيم ه

بعد، . بعد از آن، عالم برزخ است و هيولاى عجيب و غريب اعمال بد و اخلاق رذيله. اين تازه ديدن ملك الموت است
  ...شود و پرونده و دادگاه و ميزان و صراط و هفت طبقه جهنم و  محشر برپا مى

ماند قلب ما كه  مى. خدا هم كه در قرآن در بيان جهنم و بيدار كردن مردم از خواب غفلت سنگ تمام گذاشته است
  !كرديم ترسيد از آنچه عامل عذاب بود فرار مى ترسد، چون اگر مى قدر قوى است كه اصلا نمى اين



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بعد از آن كه حضرت به . د به آن حال مبتلا شدترسيد و از انبياى اولو العزم بو  به هر حال، فردى كه از عذاب برزخ نمى
  :هوش آمد پرسيد

  214: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :ناگاه، حالت عجيبى به ابراهيم دست داد! نگاه كن: كنى؟ گفت ها كه باخدا هستند را چگونه قبض روح مى آن

  ندانم اين شب قدر است يا ستاره صبح
 

 [12[تويى برابر من يا خيال در نظرم 

اين جلوه جمال محبوب نيست، اين : پرسيد) ديده از ديدار جانان برگرفتن مشكل است(كرد  طور كه داشت نگاه مى همان
آيا : اى ابراهيم، اين جمال محبوب نيست، چهره من است، ابراهيم، عليه السلام، پرسيد: وجه اللّه نيست؟ عزرائيل گفت

براى اين كه اگر : آرى، چطور؟ گفت: دهد؟ گفت ديدند باز هم پاداش مىخدا به دوستان خود بعد از اين كه تو را 
. ام، تنها ديدار تو در اين هيبت قرار دهند برايم زياد است ام كشيده پاداش مرا، با اين همه زحمتى كه در طول دوران پيامبرى

]13[  

ذلت و حيات  هاى حق و عزت بى وهاى از لطف پروردگار بر بندگانش است و پس از مرگ، đشت و جل اين تنها گوشه
  :چنين، رضايت حق و سلام كردن حضرت حق بر بندگانش هم. فقر در پيش است مرگ و غناى بى بى

  ]14[ .»سلام قولا من رب رحيم«

  .بخش كه گفتارى از پروردگارى مهربان است با سلامى پرارزش و سلامت

  :آيند ملائكه نيز به سراغ انسان مى

»Ĕم و الملائكة يدخلون عليهم من كل بابجنات عدن يدخلوēسلام عليكم . ا و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذريا
  ]15[ .»بما صبرتم فنعم عقبى الدار

شوند، و فرشتگان از هر  هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درستكارشان در آن وارد مى đشت
پس . سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان در برابر عبادت، معصيت و مصيبت: گويند  درى بر آنان در آيند و به آنان

  .نيكوست فرجام اين سراى
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  :هاست هايش در انتظار آن و đشت جاودان با همه نعمت

  215: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و فرش . عة و لا ممنوعةلا مقطو . و فاكهة كثيرة. و ماء مسكوب. و ظل ممدود. و طلح منضود. فى سدر مخضود« -
  ]16[ .»لاصحاب اليمين. عربا أترابا. فجعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن إنشاء. مرفوعة

اى گسترده  هايش خوشه خوشه روى هم چيده شده است، و سايه خارند، و درختان موزى كه ميوه در سايه درخت سدر بى
يرد و ممنوع نشود، و همسرانى بلند مرتبه، كه ما آنان را با آفرينشى ويژه اى فراوان، كه پايان نپذ و پايدار، و آبى ريزان، و ميوه

ها براى  سن و سال با همسران، همه اين نعمت ورز به شوهران، و هم عشق. ايم آفريديم؛ پس آنان را همواره دوشيزه قرار داده
  .سعادتمندان است

يهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن و من يطع اللّه و الرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عل« -
  ]17[ .»أولئك رفيقا

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .خدا به آنان نعمت ايمان، اخلاق و عمل صالح داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند

  تواند ارزش اين همه نعمت و پاداش را محاسبه كند؟ چه كسى مى

پس، بياييد در مسير زندگى خود را با چيزهايى جمع بزنيم كه حاصل جمعش قابل شمارش نباشد، نه با چيزهايى كه جمعش 
و زيبايى ظاهر چيز در پول و تجملات زندگى و طلا و نقره  كند در اين دنيا همه خانمى كه فكر مى. مساوى با هيچ است

اين جمع مانند يك با يك يا دو با دو نيست  . ها صفر است و مساوى با هيچ شود حاصل جمعش با همه اين خلاصه مى
هايش بايد لااقل آيت اللّه  در غير اين صورت، قارون به علاوه پول. جمع هيچ با هيچ است. كه جوابش دو يا چهار باشد

اى كاش اين جمع جواب . شد طنتش، مساوى با انسان بزرگوار و عظيم القدرى مىالعظمى قارون يا فرعون به علاوه سل
   ولى متاسفانه، اين جمع جوابى! كرد داشت تا حداقل يك عمر دست و پا زدنمان در دنيا مفهوم اندكى پيدا مى

  216: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :اند ندارد و عقلاى عالم آن را مساوى صفر قرار داده
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 پير كه در فكر مال و فرزندندجوان و 
 

 نه عاقلند كه طفلان ناخردمندند

  جماعتى كه بگريند đر عيش و منال
 

 يقين بدان تو كه بر خويشتن همى خندند

 خوش آن كسان كه برفتند پاك چون خورشيد
 

 اى به سر اين جهان نيفكندند كه سايه

  توان بستن اى كه ره جان نمى به خانه
 

 كسانى كه دل همى بندندچه ابلهند  

  بقا كه نيست در او حاصلى همه هيچ است
 

 چو بنگرى همه مردم به هيچ خرسندند

  ترا به از عمل خير نيست فرزندى
 

 كه دشمنند تو را زادگان نه فرزندند

 مجوى دنيى اگر اهل همتى خسرو
 

 [18. [كه از هماى به مردار ميل نپسندند

  

   درسى از همسر فرعون

  

اما، يك روز . هايى بود كه مانند شوهرش به علاوه خيلى چيزها مساوى با صفر بود آسيه، همسر فرعون، ابتدا از آن خانم
  :گفت صداى خدا را از گلوى موسى، عليه السلام، شنيد كه مى

  ]19[ .»إننى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدنى و أقم الصلاة لذكرى«

  .بودى نيست، پس مرا بپرست و نماز را براى ياد من برپا دارهمانا، من خدايم كه جز من مع

اى نيست و  بعد، در كارگاه عقل آن را تحليل كرد و نتيجه گرفت كه فرعون كاره. اين صدا از گوش او به باطنش منتقل شد
را با او جمع زده  سپس، به اين فكر كرد كه چرا خود را با فرعون همراه كرده و وجودش. كاره نظام هستى اللّه است همه

  :است؟ در حالى كه دنيا و آخرت از آن پروردگار است

  ]20[ .»يا رحمن الدنيا و رحيم الاخرة«
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  ]21[ .»للّه ملك السماوات و الارض«

  ]22[ .»و الله ميراث السماوات و الارض«

  ]23[ .»تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقين«

  217: كليد گنج سعادت، ص: عقل

بند دست برداشت و راه خود را از  به اين چيزها فكر كرد و از تخت سلطنت و علاقه به مشتى النگو و گوشواره و سينه
قيافه و رفتار و اخلاق تو عوض : پس از مدتى، فرعون متوجه تغيير رفتار همسرش شد و به او گفت. فرعون جدا كرد

  :دانست چه كند گفت فرعون كه از عصبانيت نمى. ام آرى، من خداى خود را پيدا كرده و با او همراه شده: شده؟ گفت

  !توانى انجام بده هرچه مى: گفت. كشم تو را به بدترين شكل مى

ها از  ما آنگذشتگان شما را با ارهّ قطعه قطعه كردند و زنده زنده در آتش سوزاندند، ا: فرمايد امام صادق، عليه السلام، مى
  ]24. [خدا جدا نشدند

  .تواند او را از محبوبش جدا كند چيز نمى چون وقتى انسان به خدا پيوند بخورد، هيچ

ها و دو پاى آسيه را از مچ به زمين ميخ كنند و، بدين وسيله، او را به زمين  به هر حال، فرعون دستور داد كف دست
  :فرمايد قرآن مى. اش بگذارند زرگى را روى سينهچند دقيقه بعد هم دستور داد سنگ ب. بدوزند

و ضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من «
  ]25[ .»القوم الظالمين

  :و خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت

اى در đشت بنا كن و مرا از فرعون و كردارش رهايى بخش و مرا از مردم ستمكار  نزد خودت خانه پروردگارا، براى من
  .نجات ده
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اين سخن . خدايا، مرا از فرعون نجات بده و در نزد خودت در đشت قرارم ده: آرى، وقتى آسيه آن سنگ را ديد گفت
خداوند هم كريم است و كل عالم را . لم در دست خداستداند كه كل عا دهنده آن است كه او به خدا پيوسته و مى نشان

  .دهد اش مى به بنده

كار اين زن با پيوستن به خدا به جايى رسيد كه يكى از چهار زن بزرگ عالم شد و طبق روايات يكى از همسران پيامبر 
   اسلام در đشت

  218: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اين مقام . در قرآن آمده و خداوند ايمان او را در قرآن ستوده استدر ارزشش نيز همين بس كه نامش ] 26. [است
  :گوييم شود مى هاى قدر وقتى مراسم احياء برپا مى مگر نه اين است كه شب. اندكى نيست

اللهم بحق هذا القرآن، و بحق من أرسلته به، و بحق كل مؤمن مدحته فيه، و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك، «
  ]27. [»هبك يا اللّ 

هاست وقتى قرآن به سر  قدر بلند است كه شيعيان قرن شدگان در قرآن نيست؟ مقام اين زن اين مگر آسيه يكى زا مدح
اين مقام را آسيه از همسرى فرعون كسب نكرد، از همراهى با خدا . دهند گذارند گويى خداوند را به حق آسيه قسم مى مى

، خود بسنجيم كه عقلى كه در وجود ماست چقدر قيمت دارد؟ و وجود ما چه حال. و به كار گرفتن عقل به دست آورد
  خبريم؟ ارزش و قيمتى دارد كه خودمان از آن بى

  )ع(مفهوم عقل در كلام امام صادق 

  

  :روزى، از امام صادق، عليه السلام، پرسيدند

  »ما العقل؟! يابن رسول اللّه«

  :اى پسر رسول خدا، عقل چيست؟ فرمود

  .»به الرحمن و اكتسب به الجنانما عبد «
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  .عقل آن است كه بدان خداى رحمان بندگى شود و đشت به وسيله آن به دست آيد

در حقيقت، راه جمع شدن تو با . پيوندى شوى و به خداوند مى مى» عبد اللّه«چيزى است كه اگر به آن پيوند بخورى، 
داد چه  آنچه معاويه را در حكمرانى يارى مى: پرسيدند. ت آوردتوان đشت را به دس اى است كه با آن مى خدا و سرمايه

  :بود؟ فرمود

  ]28. [»تلك الشيطنة، و هى شبيهة بالعقل، و ليست بالعقل! تلك النكراء«

  بازى و شيطنت بود؛ چون وجود آنچه معاويه داشت عقل نبود، نيرنگ

  219: كليد گنج سعادت، ص: عقل

آمد كه او آدم عاقلى است، در حالى كه عاقل آن است كه به پايان كار انديشه   نظر مى او با شيطان جمع شده بود، اما به
  .زند كند و علامت عاقل بودنش آن است كه خود را به خدا و انبيا و قرآن و ائمه پيوند مى

  )ع(تحليلى از امير مومنان 

  

اين خطبه درباره كسانى است كه اهل . يى داردامير المؤمنين خطبه كوتاهى دارند كه با وجود مختصر بودن بار معنوى بالا
همچنين . دارند فكر و تعقل هستند و هيچ قدمى را بدون كمك گرفتن از قرآن و سخن انبيا و راهنمايى عالمان رباّنى بر نمى

  :ندفرماي حضرت مى. شود اى ندارند و همتشان صرف پيوند بيشتر به دنيا مى درباره كسانى است كه با اين نور رابطه

  ]29. [»إنما الدنيا منتهى بصر الاعمى«

بيند؛ يعنى  اين آخرين حد ديد و درك اوست و تمام هستى را همين مى. اين افق ديد كسى است كه با عقل در ارتباط نيست
ديد او با ديد گاو و گوسفند مساوى است كه آخرين حد ديدش طويله و يونجه و آب است، اما مردم عاقل آخرين حد 

انديشند و خدا و قيامت و đشت او را  نگرند، به پايان كار مى نشينند و هستى را مى ها وقتى مى آن. اين نيست ديدشان
روند تا در خاك فرو روند و خانه و مغازه و پولى به دست آورند، اما  بريدگان از عقل مسافر عناصر هستند و مى. بينند مى

روند تا صفر شوند، ولى  اند و مى خردان سيرى نزولى در پيش گرفته روند؛ بى عاقلان دارند از اين عالم به سفر ملكوت مى
اند كه با آن خود را به  هاى عاقل از پول و مقام و شهوت مركبى درست كرده انسان. Ĕايت برسند روند تا به بى عاقلان مى
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خانه برپا كنند  د طبقه ساختمان و يك تجارتكنند تا اين هزار متر زمين را آباد كنند و چن ها جان مى عقل خدا برسانند و بى
  .و، بعد از آن، در نقطه صفر بميرند

  220: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   العاقل يكفيه الاشاره

  

  .اى بود رفتم كه به واقع شهر عجيب و فوق العاده يكبار، در شهرى منبر مى

در اين شهر منبر رفته ] 30[جعفر شوشترى معروف است كه حدود دويست سال پيش هم وقتى مرحوم آيت اللّه شيخ 
  :بود بدين مضمون فرموده بود

! من آيات đشت را در قرآن خوانده بودم، ولى خود đشت را نديده بودم تا اين كه به شهر شما آمدم و đشت را هم ديدم
ما هرچه ديديم حور العين در اين شهر هم . گويد đشت حور العين دارد و حور العين حجاب ندارند خداوند در قرآن مى

  ...!اى نديديم و  جا هم ما نماز و روزه حجاب بود؛ đشت نماز و روزه ندارد، اين بى

ها معجزه شده و  جا منبر رفتم و با اين كه تمام هنرم را به كار گرفته بودم و به قول آن قبل از انقلاب، من ده شب آن
مع داشتم، در حالى كه شهر حدود دويست و بيست هزار نفر جمعيت جمعيت زيادى جمع شده بود، تنها دويست نفر مست

  !فروشى در آن داير بود داشت و چهار هزار واحد مشروب

ام  عقلى كرد كه من آدم غافلى بودم، ولى اتفاقى افتاد كه مرا عاقل كرد و به بى روزى، يكى از اهالى اين شهر برايم تعريف مى
. كرد كه يك شب، ديرتر از ساعت مقرر به خانه آمدم بسيار ثروتمند بود تعريف مىاو كه فردى پولدار و . خاتمه داد

خانم، شام ما را : براى همين، وقتى گفتم. كرد خانم خانه دراز كشيده بود و استراحت مى. ساعت حدود ده شب بود
  !بردار و بخور. هم نان و در يخچال هست و هم پنير: گفت! بياور

كردم كه چرا من بايد با اين همه سرمايه نان و پنير بخورم؟ براى  ر من گران آمد و به اين فكر مىاين طرز برخورد خيلى ب
  :همين، به خانم گفتم
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  .ديگر حسابى ناراحت شدم و قهر كردم! تو زن ندارى، برو خودت درست كن: گفت! زن، بلند شو چيزى درست كن

  221: كليد گنج سعادت، ص: عقل

تواند قناعت كند، در حالى كه اهل خدا، مثل امير المؤمنين، عليه السلام،  چيز نمى نيست به هيچآرى، كسى كه با خدا 
مرده باد بنده : گويد گذارد و سه بار مى رسد، دستش را روى شكمش مى وقتى بعد از ده سال مقدارى كدو به دستش مى

  ]31. [شكم

حضرت برگشت و  ! اى امير المؤمنين: د و گفتهاى كوفه حضرت را صدا كر  نقل است كه يك شب، يكى از قصاب
  مرا صدا كردى؟: گفت

  .بله، سه كيلو گوشت خيلى خوب برايم مانده كه مشترى ندارد: گفت

مگر شما خليفه نيستيد؟ : گفت. پولى ندارم تا đاى آن را به تو بدهم: فرمود. اگر ميل داريد، شما آن را به خانه ببريد
در عوض، چند . كنم من حقوقى براى منصب خود دريافت نمى: ت بخريد؟ امام فرمودچطور پول نداريد مقدارى گوش

اشكالى ندارد، نسيه : گفت. گذرانم ام را مى چينند و با فروش آن زندگى درخت نخل در مدينه دارم كه محصول آن را مى
  .هر وقت داشتيد: وقت بياورم؟ گفت پولش را چه: فرمود! ببريد

قدر با تو رفاقت ندارم؛ ولى با  ر وقت از در مغازه تو عبور كنم، بايد خجالت بكشم، چون ايندر آن صورت، ه: فرمود
دهم كه هر وقت گوشت  آورم، اما به شكل خود قول مى دهم كه پول را كى برايت مى به تو قول نمى. شكم خودم رفيقم

  ]32! [كند او هم قانع است و شكايتى نمى. آمد به او بدهم

اش راحت است، ولى كسى كه همواره در پى برآوردن خواسته دل است، اگر يك شب شامش نان و  زندگى انسان قانع در
من قهر كردم و رفتم در اتاق ديگرى : گفت مى. او هم طبق همين اصل عمل كرد. شود پنير باشد دلگير و ناراحت مى

  .برد ام بود و خوابم نمى خوابيدم، اما گرسنه

شنيدم كه . آمدند وارد شدند مان را زدند و دخترم و دامادم كه از سفر مى بود كه زنگ خانهساعت حدود يك نيمه شب 
  :زنم از دخترم پرسيد

  222: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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بعد از نيم ساعت، . پس نيم ساعتى شوهرت را سرگرم كن تا من شام را حاضر كنم: گفت! نه: ايد؟ گفت شام خورده
خدايا، ما : خيلى تعجب كردم و در دل گفتم. وجه و ماست و ترشى در خانه راه افتادديدم بوى ماهى و كباب و ج

قدر  ها نصف شب آمدند و اين ساعت ده شب آمديم، حواله به نان و پنيرمان كردند و كسى حرمتمان را نگه داشت، اين
اند و از  ام؟ در خانه من نشسته دهكنم و خود را اسير چه چيزهايى كر  من براى چه كسانى دارم زندگى مى! احترام ديدند

. خلاصه، تا صبح به اين چيزها فكر كردم و تصميم خود را گرفتم! دهند كنند و به خودم اهميتى نمى مال من استفاده مى
از ēران هم به قم آمدم و خدمت آيت اللّه العظمى . خواست به ēران برود شدم صبح كه شد سوار اولين ماشينى كه مى

هم كمكم كنيد ديندار شوم و . دين هستم آقا، من پنجاه سال سن دارم و بى: رحمه اللهّ، رسيدم و عرض كردمبروجردى، 
يك برگه چك . يك ميليون: شود؟ آقاى بروجردى حساب كردند و مثلا فرمودند هم خمس مالم را بفرماييد كه چقدر مى

نيازى نيست، : فرمود! يد كه فرداى قيامت گير نباشمتر بگير  آقا، يك مقدار خمس اضافه: نقد بابت خمس نوشتم و گفتم
  .من خواهش كردم تا مقدارى هم رد مظالم براى من حساب كردند

ام راهى خانه خودم شدم تا به كارهاى ديگرم  خوب كه سبك شدم و احساس كردم حق خدا را از مالم بيرون آورده
  .رسيدگى كنم

تا زمانى كه پيش من : گفت گذاشت و مى رسيد آن را بر كف دست مى  مىمعروف است كه هر وقت پولى به امير المؤمنين
  .هستى مال من نيستى

شود؛ اگر  آرى، اگر انسان خمس و زكات بدهد، مالك واقعى مالش مى] 33. [از نزد من برو تا در زمره اموالم باشى
و پولش را بتواند به كار خيرى تبديل  مسجد بسازد، جهيزيه عروس فقيرى را بدهد، مريضى را از بيمارستان مرخص كند 

  :كند، مالك مالش شده وگرنه آن را از دست داده است

  223: كليد گنج سعادت، ص: عقل

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة «
  ]34[ .»ن أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيمو الانجيل و القرآن و م

ها و اموالشان را به đاى آن كه đشت براى آنان باشد خريده؛ همان كسانى كه در راه خدا پيكار  يقينا خدا از مؤمنان جان
دا آنان را بر عهده خود در تورات و انجيل و قرآن خ. شوند كشند و خود در راه خدا كشته مى كنند، پس دشمن را مى مى
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و چه كسى به عهد و پيمانش از خدا وفادادارتر است؟ پس، اى مؤمنان، به اين . اى حق وعده đشت داده است؛ وعده
  .ايد خوشحال و شاد باشيد و اين است كاميابى بزرگ داد و ستدى كه انجام داده

ات سه چهار روز  زن و بچه: خواهرم گفت. م برگشتم، به خانه خواهرم رفتموقتى به شهر خود: ايشان در ادامه گفت
بعد از آن، به بازار رفتم و كاروانسرا و پاساژ . عيبى ندارد، كار مهمى داشتم: گردند، كجا هستى؟ گفتم است دنبالت مى

خانه و مسجد و دار  انگاه و غسالتر از ارزشش فروختم و پولش را صرف ساختن درم جا به قيمتى پايين هايم را يك و مغازه
بله اين چند : سلام، شام داريم؟ گفت: گفتم. خانمم در را باز كرد. بعد، رفتم خانه و زنگ را زدم. الايتام اين شهر كردم
  :روز كجا بودى؟ گفتم

ت را بيامرزد  خدا پدر . خوبم: تو حالت خوب است؟ گفتم: نان و پنير نداريم؟ پرسيد: گفتم! ماهى: شام چى داريم؟ گفت
چون من تا چند شب پيش، عقل ! شدم ها از اين خواب بيدار نمى كه آن شب آن بلا را سر من آوردى وگرنه به اين زودى

  :آرى. نداشتم و ديوانه بودم

  ]35. [»من كان عاقلا كان له دين و من كان له دين دخل الجنة«

  .شت آدمى در گرو عقل اوستدر حقيقت، đ. ديندارى ثمره عقل است و đشت ثمره ديندارى

  224: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]11، ص 1كافى، ج ). 1[ (

يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع « :46يوسف، . در قرآن درباره حضرت يوسف اين تعبير به كار رفته است). 2[ (
در Ĕج  .»بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و أخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

أصدقاؤك « :295نيز در حكمت  .»لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادى صديقك«  خوانيم مى 31البلاغه، نامه 
  .ثلاثة و أعداؤك ثلاثة
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  ].»و أعداؤك و عدو صديقك و صديق عدوك. صديقك و صديق صديقك و عدو عدوك فأصدقاؤك

و من يطع اللّه و الرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و « :69نساء، ). 3[ (
  ].»الصالحين و حسن أولئك رفيقا

  .]104 - 103كهف، ). 4[ (

  .]36مائده، ). 5[ (

  .]96نحل، ). 6[ (

  .]30مريم، ). 7[ (

  .]8 -7بينه، ). 8[ (

  .]8 -7بينه، ). 9[ (

  .]17سجده، ). 10[ (

  .]75انعام، ). 11[ (

  .]از سعدى است). 12[ (

أن إبراهيم عليه السلام لقى ملكا ... «: 74، ص 12بحار الأنوار، ج : برداشت آزادى است از اين روايت). 13[ (
نعم اعرض : أتستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: ملك الموت، فقال أنا: من أنت؟ قال: فقال له

يا ملك الموت لو لم : عنى، فأعرض عنه، فإذا هو شاب حسن الصورة، حسن الثياب، حسن الشمائل، طيب الرائحة، فقال
لا : رة التى تقبض فيها روح الفاجر؟ فقالهل تستطيع أن ترينى الصو : يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه، ثم قال له

فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود، قائم الشعر، منتن الرائحة، أسود الثياب،  فأعرض عنى: بلى، قال: فقال! تطيق
  ] يخرج من فيه و من مناخره النيران

  225: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا : اد ملك الموت إلى حالته الاولى، فقالو الدخان، فغشى على إبراهيم ثم أفاق و قد ع[
  .]»صورتك هذه لكفته

  .]58يس، ). 14[ (

  .]24 -23رعد، ). 15[ (

  .]38 -28واقعه، ). 16[ (

  .]69نساء، ). 17[ (

  .]از امير خسرو دهلوى است). 18[ (

  .]14طه، ). 19[ (

  .]75ثواب الأعمال، ص ). 20[ (

  .]120مائده، ). 21[ (

  .]180آل عمران، ). 22[ (

  .]83قصص، ). 23[ (

إن من كان قبلكم ممن هو على ما أنتم عليه «: عن الصادق عليه السلام قال: 497مشكاة الأنوار، طبرسى، ص ). 24[ (
ثم تلى قوله عز ليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه و رجلاه و يصلب على جذوع النخل و يشق بالمنشار فلا يعدو ذلك نفسه، 

كتاب سليم بن . »أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء«: و جل
يا معاوية، إن نبى اللّه زكريا نشر بالمنشار و يحيى ذبح «): از على عليه السلام( 308قيس، تحقيق محمد باقر أنصارى، ص 

  .]»إلى اللّه عز و جل، و ذلك لهوان الدنيا على اللّه و قتله قومه و هو يدعوهم

امرأة فرعون على ما وردت به الروايات مقتولة «: آمده است 346، ص 19در تفسير الميزان، ج . 11تحريم، ). 25[ (
لما اطلع على ففى بعضها أنه . قتلها زوجها فرعون لما اطلع أĔا آمنت باللّه وحده، و قد اختلفت الروايات فى كيفية قتلها

و . إيماĔا كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الايمان، فأمر đا أن ترمى عليها بصخرة عظيمة حتى ترضح تحتها ففعل đا ذلك
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الخ، » رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة«: فى بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى اللّه عنها فى كلامه من قولها
و فى بعضها أن . بيتها فى الجنة و انتزعت منها الروح و ألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روحفاستجاب اللّه لها و رأت 

  .]»و اللّه أعلم. فرعون و تدلها أربعة أوتاد و أضجعها على صدرها و جعل على صدرها رحى و استقبل đا عين الشمس

  226: كليد گنج سعادت، ص: عقل

أة فرعون آسية فكانت من بنى إسرائيل و كانت مؤمنة مخلصة و كانت تعبد و أما امر «: 164، ص 13بحار الأنوار، ج [
اللّه سرا، و كانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة حزبيل، فعاينت حينئذ الملائكة يعرجون بروحها لما أراد اللّه تعالى đا من 

الويل لك يا : يخبرها بما صنع đا، فقالتالخير فزادت يقينا و إخلاصا و تصديقا، فبينا هى كذلك إذ دخل عليها فرعون 
ما اعترانى جنون : لعلك قد اعتراك الجنون الذى اعترى صاحبتك، فقالت: فرعون، ما أجرأك على اللّه جل و علا؟ فقال لها

ن الموت إن ابنتك أخذها الجنون، فاقسم لتذوق: لكن آمنت باللّه تعالى ربى و ربك و رب العالمين، فدعا فرعون امها فقال لها
أما أن أكفر باللّه فلا و اللّه لا أفعل ذلك أبدا، : أو لتكفرن بإله موسى، فخلت đا فسألها موافقة فيما أراد، فأبت و قالت

و عن . و فرعون ذى الاوتاد: فأمر đا فرعون حتى مدت بين أربعة أوتاد ثم لا زالت تعذب حتى ماتت، كما قال اللّه سبحانه
رعون امرأته آسية حين تبين له إسلامها يعذđا لتدخل فى دينه، فمر đا موسى و هو يعذđا فشكت أخذ ف: ابن عباس قال

إليه بإصبعها، فدعا اللّه موسى أن يخفف عنها، فلم تجد للعذاب مسا، و إĔا ماتت من عذاب فرعون لها، فقالت و هى فى 
أن ارفعى رأسك، ففعلت فاريت البيت فى الجنة بنى لها من در : و أوحى اللّه إليها. رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة: العذاب

و قال الطبرسى رحمه اللّه فى قوله . انتهى. انظروا إلى الجنون الذى đا، تضحك و هى فى العذاب: فضحكت، فقال فرعون
لمعجز من عصا موسى و إĔا لما عاينت ا: هى آسية بنت مزاحم، قيل... و ضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون : تعالى

غلبت السحرة أسلمت، فلما ظهر لفرعون إيماĔا Ĕاها فأبت فأوتد يديها و رجليها بأربعة أوتاد و ألقاها فى الشمس، ثم أمر 
رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة فرفعها اللّه تعالى إلى الجنة فهى فيها : أن يلقى عليها صخرة عظيمة، فلما قربت أجلها قالت

إĔا أبصرت بيتها فى الجنة من درة و انتزع اللّه روحها، فالقيت الصخرة : تشرب، عن الحسن و ابن كيسان، و قيلتأكل و 
  :على جسدها و ليس فيه روح، فلم تجد ألما من عذاب فرعون، و قيل

  .]»...إĔا كانت تعذب بالشمس و إذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة و جعلت ترى بيتها فى الجنة 

  :خوانيم درباره آسيه در كتب مختلف چنين مى). 26[ (
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  :درباره نسب آسيه

و كانت آسية بنت مزاحم امرأة من بنى إسرائيل استنكحها فرعون، و هى من خيار ... «: 16، ص 13بحار الأنوار، ج  -
: قال الثعلبى فى العرائس و.... النساء، و من بنات الانبياء، و كانت اما للمؤمنين ترحمهم و تتصدق عليهم يدخلون عليها 

  ] قد استنكح

  227: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هى آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون : فرعون من بنى اسرائيل امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم، و بقال[
  .»عدوداتيوسف الاول، و نص الطبرى أيضا اĔا كانت من بنى اسرائيل و كانت من خيار النساء الم

  :اى كه به حضرت موسى عليه السلام داشت درباره ايمان او و علاقه

و قد استنكح فرعون منهم امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم من خيار النساء ... «: 51، ص 13بحار الأنوار، ج  -
على يدى موسى عليه بل هى آسية بنت مزاحم بن الريات بن الوليد فرعون يوسف الاول فأسلمت : المعدودات، و يقال

آسية و خربيل و مريم بنت ناموساء التى دلت موسى على قبر : و لم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة: قال مقاتل. السلام
فلما أراد اللّه . أربعمائة سنة يسوموĔم سوء العذاب: فعمر فرعون و هم تحت يديه عمرا طويلا يقال. يوسف عليه السلام

و كان بدء ذلك على ما ذكره السدى عن رجاله أن فرعون رأى فى منامه أن . موسى عليه السلامتعالى أن يفرج عنهم بعث 
نارا قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأخربتها و أحرقت القبط، و تركت بنى إسرائيل، فدعا فرعون 

نه يولد فى بنى إسرائيل غلام يسلبك ملكك، و يغلبك إ: السحرة و الكهنة و المعبرين و المنجمين و سألهم عن رؤياه، فقالوا
فأمر فرعون بقتل  : على سلطانك، و يخرجك و قومك من أرضك، و يبدل دينك، و قد أضلك زمانه الذى يولد فيه، قال

ائيل لا يسقطن على أيديكن غلام من بنى إسر : كل غلام يولد فى بنى إسرائيل، و جمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن
لقد ذكر لى أنه كان يأمر بالقصب فيشق حتى : إلا قتلتنه، و لا جارية إلا تركتنها، و وكل đن فكن يفعلن ذلك، قال مجاهد

ثم يصف بعضها إلى بعض ثم يؤتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقعن فتحز أقدامهن حتى أن المرأة منهن . يجعل أمثال الشفار
فتظل تطأه تتقى به حد القصب عن رجلها لما بلغ من جهدها، فكان يقتل الغلمان الذين  لتضع ولدها فيقع بين رجليها، 

كانوا فى وقته، و يقتل من يولد منهم، و يعذب الحبالى حتى يضعن ما فى بطوĔن، و أسرع الموت فى مشيخة بنى إسرائيل، 
ت تذبح صغارهم و يموت كبارهم، فيوشك أن إن الموت قد وقع بنى إسرائيل و أن: فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له

يقع العمل علينا، فأمر فرعون أن يذبحوا سنة و يتركوا سنة، فولد هارون فى السنة التى لا يذبحون فيها فترك، و ولد موسى فى 
  :السنة التى يذبحون فيها، قالوا
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  ] تفولدت هارون امه علانية آمنة، فلما كان العام المقبل حملت بموسى فلما أراد

  228: كليد گنج سعادت، ص: عقل

أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم و لا : وضعه حزنت من شأنه و اشتد غمها فأوحى اللّه تعالى إليها وحى إلهام[
فلما وضعته فى خفية أرضعته، ثم اتخذت له تابوتا، و جعلت مفتاح . تخافى و لا تحزنى إنا رادوه إليك و جاعلوه من المرسلين

. إنه كان من بردى: و كان الذى صنع التابوت خربيل مؤمن آل فرعون، و قيل: قال مقاتل. التابوت من داخل و جعلته فيه
فاتخذت ام موسى التابوت و جعلت فيه قطنا محلوجا و وضعت فيه موسى و قيرت رأسه و خصاصه، ثم ألقته فى النيل، فلما 

ماذا صنعت بابنى؟ لو ذبح عندى : لعنه اللّه و وسوس إليها فقالت فى نفسها فعلت ذلك و توارى عنها ابنها أتاها الشيطان
فواريته و كفنته كان أحب إلى من أن القيه بيدى إلى دواب البحر، فعصمها اللّه تعالى، و انطلق الماء بموسى يرفعه الموج مرة و 

ارى آل فرعون، و كان يشرب منها Ĕر  يخفضه اخرى حتى أدخله بين أشجار عند دار فرعون إلى فرضة و هى مستقى جو 
كبير فى دار فرعون و بستانه، فخرجت جوارى آسية يغتسلن و يسقين فوجدن التابوت فأخذنه و ظنن أن فيه ما لا فحملنه  
كهيئته حتى أدخلنه على آسية فلما فتحته و رأت الغلام فألقى اللّه تعالى عليه محبة منها فرحمته آسية و أحبته حبا شديدا، 

انصرفوا فإن هذا الواحد لا يزيد فى : فلما سمع الذباحون أمره أقبلوا على آسية بشفارهم ليذبحوا الصبى، فقالت آسية للذباحين
قرة عين : بنى إسرائيل، فآتى فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم، و إن أمر بذبحه لم ألمكم، فأتت به و قالت

فقال رسول اللّه . قرة عين لك، فأما أنا فلا حاجة لى فيه: فقال فرعون. ينفعنا أو نتخذه ولدالى و لك لا تقتله عسى أن 
و الذى يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين كما أقرت به لهداه اللّه تعالى كما هدى به امرأته و : صلى اللّه عليه و آله

إنى أخاف أن يكون هذا من بنى إسرائيل، و أن يكون هذا : ه و قالفأراد فرعون أن يذبح: قالوا. لكن اللّه تعالى حرمه ذلك
هو الذى على يديه هلاكنا و زوال ملكنا، فلم تزل آسية تكلمه حتى وهبه لها، فلما أمنت آسية أرادت أن تسميه باسم 

قال . رب فقيل موسىالشجر فع» الشا«بلغة القبط الماء و » مو«اقتضاه حاله و هو موشى لانه وجد بين الماء و الشجر و 
فانطلقت ام موسى و ألقته فى البحر، و ذلك بعد ما أرضعته ثلاثة أشهر، و كان لفرعون يومئذ بنت و لم : ... ابن عباس

إĔا لا تبرء إلا : يكن له ولد غيرها، و كانت من أكرم الناس عليه، و كان đا برص شديد و قد قالت أطباء المصر و السحرة
  ] منه شبه الانسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرء من ذلك، و ذلك من قبل البحر يوجد
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فى يوم كذا و ساعة كذا حين تشرق، فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل و معه آسية، [
مع جواريها تلاعبهن إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الامواج،  ء النيل فأقبلت بنت فرعون فى جواريها حتى جلست على شاطى

فأخذوه فدنت آسية فرأت فى جوف التابوت نورا لم يره غيرها، للذى أراد اللّه أن يكرمها، فعالجته ففتحت الباب، فإذا نوره 
أحبه فرعون، فلما أخرجوه عمدت بنت  بين عينيه، و قد جعل اللّه تعالى رزقه فى إđامه يمصه لبنا، فألقى اللّه حبه فى قلبها و

أيها : فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرئت، فقبلته و ضمته إلى صدرها، فقال الغواة من قوم فرعون
الملك إنا نظن أن ذلك المولود الذى تحذر منه من بنى إسرائيل هو هذا، رمى به فى البحر فرقا منك، فهم فرعون بقتله 

  .»سيمته موشى لانه وجد بين الماء و الشجر: سميه، فقالت: بته آسية فوهبه لها، ثم قال لهافاستوه

ثلاثة لم يكفروا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عن جابر بن عبد اللّه قال«: 161، ص 13بحار الأنوار، ج  -
  .»أة فرعونمؤمن آل ياسين، و على ابن أبى طالب، و آسية امر : بالوحى طرفة عين

  :در فضيلت آسيه

: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أربع خطط فى الارض، و قال: عن ابن عباس قال«: 161، ص 13بحار الأنوار، ج  -
خديجة بنت خويلد، : أفضل نساء الجنة أربع: اللّه و رسول أعلم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أتدرون ما هذا؟ قلنا

  .»بنت محمد، و مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم امرأة فرعونو فاطمة 

كمل من الرجال كثير، و لم يكمل من النساء : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله«: 480، ص 10مجمع البيان، ج  -
  .»آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، و مريم بنت عمران، و خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد: إلا أربع

  :اش براى پيامبر درباره همسرى

: دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على خديجة و هى لما đا، فقال لها«: 24و  20، ص 19بحار الأنوار، ج  -
من هن يا رسول اللّه؟ قال صلى اللّه : بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة، فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام فقالت

  .]»بالرفاء يا رسول اللّه: مريم بنت عمران، و كلثم اخت موسى، و آسية امرأة فرعون، قالت: عليه و آله
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خديجة بنت خويلد، و : أفضل نساء أهل الجنة: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: 229، ص 8الدر المنثور، ج  -[
  .»و مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه و آله،
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عن أبى أمامة قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول لعائشة ... «: 259، ص 8المعجم الكبير، طبرانى، ج  -
  .»أشعرت أن اللّه عز و جل زوجنى فى الجنة مريم بنت عمران و كلثم أخت موسى و امرأة فرعون

إن اللّه تعالى «: 424، ص 11و كنز العمال، متقى هندى، ج  267، ص 1ير، جلال الدين سيوطى، ج الجامع الصغ -
  .»زوجنى فى الجنة مريم بنت عمران، و امرأة فرعون، و أخت موسى

مضافا إلى زوجاتى اللاتى تزوجتهن ) إن اللّه زوجنى فى الجنة: (300، ص 2فيض القدير شرح الجامع الصغير، مناوى، ج  -
آسية بنت ) و امرأة فرعون(أى جعلها زوجتى فيها و أوقع الماضى موقع المستقبل لتحقق الوقوع ) مريم بنت عمران( الدنيا فى

قال الحرالى خلصهن اللّه من الاصطفاء . الكليم عليه السلام و اسمها مريم كما قاله البيضاوى و غيره) و أخت موسى(مزاحم 
على حتى أنكحهن من محمد النبى العربى صلى اللّه عليه و سلم و هؤلاء الثلاثة مترتبات فى الأول العبرانى إلى اصطفاء عربى 

الفضل على هذا الترتيب فأفضلهن مريم اتفاقا فآسية لأنه قيل بنبوēا فأخت موسى لأنه لم يذهب إلى القول بنبوēا أحد و 
  .الظاهر أن وقوع التزوج فى الجنة

  .]، زندگى مومن آل فرعون و همسر فرعون5، باب 13لأنوار، ج بحار ا: براى آگاهى بيشتر ر ك

  .]346، ص 1إقبال الأعمال، سيد ابن طاووس، ج ). 27[ (

قلت : محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السلام قال«: 11، ص 1كافى، ج ). 28[ (
تلك ! تلك النكراء: فالذى كان فى معاوية؟ فقال: قلت: به الجنان قالما عبد به الرحمن و اكتسب : ما العقل؟ قال: له

  .]»الشيطنة، و هى شبيهة بالعقل، و ليست بالعقل

إنما الدنيا منتهى بصر الاعمى، لا يبصر مما وراءها شيئا، و البصير ينفذها بصره و «: Ĕ133ج البلاغه، خطبه ). 29[ (
  .]»و البصير منها متزود، و الاعمى لها متزود. خص، و الاعمى إليها شاخصفالبصير منها شا. يعلم أن الدار وراءها

  ]46/ 22/ 2/ 1: براى آشنايى بيشتر با اين شخصيت نگا). 30[ (
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. برداشت آزادى است از اين حكايت كه مربوط است به يكى از صدقات امير مومنان معروف به چاه ابى نيزر). 31[ (
  :قال أبو نيزر... «: آمده است) 13، ص 4ج (در كتاب Ĕج السعاده 
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طعام لا أرضاه : فقلت. هل عندك من طعام: فقال) عين أبى نيزر، و البغيغة(جاءنى على بن أبى طالب و أنا أقوم بالضيعتين 
  :فقال. لامير المؤمنين، قرع من قرع الضيعة، صنعته بأهالة سبخة

فغسل يده، ثم أصاب من ذلك شيئا، ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى أنقاهما،  و هو جدول الربيععلى به، فقام إلى 
يا أبا نيزر، ان الاكف أنظف الآنية، ثم : ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أختها و شرب منهما حسى من الربيع، ثم قال

  .]»...النار فأبعده اللّه  من أدخله بطنه: مسح يديه من ذلك الماء على بطنه و قال

  :از جمله. باره از حضرت نكات مختلفى نقل شده است دراين). 32[ (

نجعل : ابن بطة فى الابانة عن جندب ان عليا قدم إليه لحم غث فقيل له«: 368، ص 1مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
  .»انا لا نأكل ادمين جميعا«: لك فيه سمنا؟ فقال

وان من فالوذج بين يديه فوجأ بأصبعه حتى بلغ اسفله ثم سلها و لم يأخذ منه شيئا و تلمظ باصبعه وضع خ: العرنى«: نيز -
انه مد «: و فى خبر عن الصادق عليه السلام. طيب طيب و ما هو بحرام و لكن أكره ان اعود نفسى بما لم اعودها: و قال

  .»لم يأكله قط فكرهت ان آكلهيده إليه ثم قبضها فقيل له فى ذلك فقال ذكرت رسول اللّه انه 

  .]»و يؤثر باللحوم الطارقينا* و كان طعامه خبزا وزيتا«: قال الحميرى -

: أبو عبد اللّه بن حمويه البصرى باسناده عن سالم الجحدرى قال«: 364، ص 1مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 33[ (
قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخره الى غد، : المال، فقالوااقتسموا هذا : شهدت على بن أبى طالب اتى بمال عند المساء فقال

  تضمنون لى أن أعيش الى غد؟: فقال لهم

يروى انه كان يأتى عليه وقت لا يكون عنده قيمة ثلاثة دراهم «: نيز. »لا تؤخره حتى تقسموه: ماذا بأيدينا، فقال: قالوا
الحمد للّه الذى أخرجنى منه  : المال على الناس ثم يصلى فيه و يقول يشترى đا أزارا و ما يحتاج إليه ثم يقسم كل ما فى بيت

  .]»كما دخلته

  .]111توبه، ). 34[ (

  .]، از امام صادق عليه السلام14ثواب الأعمال، ص ). 35[ (

  233: كليد گنج سعادت، ص: عقل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

   گوهرى به نام عقل  9

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 

  235: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .الحمدالله رب العالمين وصلى اللّه على جميع الأنبياء والمرسلين و صل على محمد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

تشبيه به گوهر نيز به اين سبب . اند وجود مبارك رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، ازچهار واقعيت تعبير به گوهر فرموده
اند با  هارا به مردم نشان دهند، زيرا گوهر هميشه براى مردم باارزش بوده وحضرت خواسته بوده است كه ارزش اين واقعيت

هر يك از اين  : اند ايشان در ادامه فرموده. اين تعبير، والايى و قيمت و اعتبار اين چهار واقعيت را بر مردم معلوم سازند
برخورد با جريانات خانوادگى و اجتماعى مواظب اش و در  گوهرها غارتگرى دارند؛ يعنى اگر انسان، درمسير زندگى
بار است كه قابل  گاهى، اين غارت به قدرى سنگين و خسارت. نباشند، غارتگران اين چهار گوهر را به يغما خواهند برد

تدارك وجبران نيست؛ ازجمله، زمانى كه وقت براى جبران چيزهاى از دست رفته كم باشد و ديگر نتوان گوهر غارت شده 
  ]1. [ا از غارتگران پس گرفت وبه جاى خود برگرداندر 

  236: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   عقل: گوهر اول

  

عقل  . به تعبير حضرت و به ترتيبى كه در فرمايش ايشان آمده است، اولين گوهر، از ميان اين چهار گوهر، عقل است
عالم است و عامل انديشه و تفكر و گوهرى است كه در وجود انسان واسطه دريافت حقايق و درك واقعيات 

تر، مانند نورافكنى است كه پرودگار عالم در وجود انسان قرار داده است تا بتواند با  به تعبير محسوس. انديشى است عاقبت
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نقش اين چراغ باعظمت به قدرى مهم است كه نزديك هزار آيه قرآن . ها را بدون خطر طى كند استفاده از نور آن جاده
در كتب بزرگان شيعه نيز به اين موضوع چندان پرداخته شده است كه نخستين ] 2. [رباره اين گوهر گرانبهاستكريم د

كتاب العقل و «اختصاص پيدا كرده و ... فصل از كتاب سترگ اصول كافى به مسأله عقل، ارزش عقل، منافع عقل، و 
  .نامگذارى شده است» الجهل

عقل و جهل از رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، و اهل بيت، عليهم السلام، نقل در اين كتاب، مطالب عجيبى درباره 
  :خوانيم كه وجود مقدس پروردگار به عقل خطاب كردند در روايتى از اين كتاب مى. شده است

لاك تر از تو نيافريدم و تو در وجود بندگان من ملاك تكليف، ملاك ثواب و عقاب، و م در اين عالم، مخلوقى محبوب
  ]đ] .3شت و جهنم هستى

. نتيجه به كارگيرى صحيح تو đشت خداست، ولى اگر رابطه بندگان من با تو قطع باشد، نتيجه كارشان جهنم است
  .شود كه پروردگار عالم چه نقش باعظمتى را به عقل عنايت كرده است بدين ترتيب، معلوم مى

   عقل، ارزشمندترين ميوه آفرينش

  

ها و زمين و موجودات برّى و بحرى  ترين شاخه اين درخت آسمان شك، قيمتى را به درختى تشبيه كنيم، بى اگر مجموع آفرينش
   آن هم. ترين شاخه اين درخت انسان است قيمتى. نيستند... و ملائكه و جنيّان و 
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روست كه رفتار پروردگار با انسان، چه در  از اين. در او قرار داده شده است) عقل(بدين سبب كه ميوه درخت هستى 
دنيا و چه در آخرت، متناسب با عقل اوست؛ يعنى حتى ارزش عبادات انسان نيز به تناسب فهم و شعور و عقلش ارزيابى 

در اين ارزيابى، ملاك تعداد ركعات نماز، مقدار روزه، تعداد حج و كميّت عبادات نيست، بلكه تناسبى ] 4. [شود مى
به عبارت ديگر، در قيامت، به اندازه توان عقل هر انسانى به او جزا . اند است كه اين عبادات با فعاليت عقل داشته

  .دهند مى
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البته، نبايد تصور كرد كه پروردگار به يكى از بندگانش يك درجه از عقل عطا كرده و به ديگرى پنج درجه از عقل داده 
ايشان از يك مرتبه عقل به . عقل در وجود انسان داراى دو مرتبه است: اند سلام، فرمودهاست، زيرا امير المؤمنين، عليه ال

كنند، كه همان عقلى است كه با انسان متولد شده است، و از مرتبه ديگر به عقل  تعبير مى) عقل طبيعى(عقل مطبوع 
آرى، ممكن است  ] 5. [رسد بلوغ مى كنند؛ يعنى عقلى كه از طريق شنيدن معارف الهيه كامل شده و به مسموع ياد مى

كسى سى يا چهل سال زحمت يافتن و شنيدن واقعيات را بر خود هموار سازد و عقل را تغذيه كند و آن را به مرتبه بلوغ 
  .برساند؛ در اين صورت، صاحب چنين عقلى نمازش با نماز كسى كه عقلش ناقص و غير بالغ است تفاوت بسيار دارد

  !پيرمرد دو ساله

  

شد كه ارزش انسان به رشد عقل  كرد كه وقتى در منبر خود اين معنا را متذكر مى ترها، عالمى در ēران زندگى مى پيش
كرد  تعبير مى... هاى يك ساله و  كردند به پيرمردهاى دو ساله يا هشتاد ساله اوست، از كسانى كه دور از عقل زندگى مى

  .سنجم ها را با عقلشان مى من وضع آن: گفت و مى

  238: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فهمد و راهش را پيدا نكرده است؛ هنوز راه را از چاه،  يعنى، گاهى انسان نود سال سن دارد، اما هنوز خيلى چيزها را نمى
  :فرمايد قرآن مجيد مى. دهد حق را از باطل، و درستى را از نادرستى تشخيص نمى

  ]6[ .»ضل سعيهم فى الحياة الدنيا و هم يحسبون أĔم يحسنون صنعا الذين. قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا«

شان در زندگى دنيا به هدر  آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟ آنان كسانى هستند كه كوشش: بگو
  .كنند پندارند خوب عمل مى رفته و گم شده است، در حالى كه خود مى

كند تمام حركاتش  خيال مى. كند اشتباه نرفته است اش، راه را اشتباه رفته و خيال مى گى دنيايىچنين انسانى، در سراسر زند 
درست است كه اين انسان هشتاد سال عمر كرده ... دقيق بوده و تمام داد و ستدهايى كه كرده درست بوده است و 

در روز قيامت . اش مانده است دو سالگى است، ولى در اين هشتاد سال تنها وزن بدنش تغيير كرده و عقل او هنوز در
نيز، رفتارى كه پروردگار عالم با اين فرد دارد متناسب با عقل اوست كه به اندازه كودكى دو ساله است، در حالى كه 
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، عليه السلام، دارد، با وجود اين كه ايشان در ]7[رفتارى كه پروردگار در قيامت با وجود مبارك حضرت قاسم بن الحسن 
  .لا سيزده ساله بود، رفتارى است كه با يك عقل كامل و بالغ داردكرب

   عقل و ارتباط آن با سن و بدن

  

  :فرمايد خوانيم اين است كه پروردگار عالم به حضرت يحيى، عليه السلام، مى از مسائل عجيب ديگرى كه در قرآن مجيد مى

  ]8[ .»يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبيا«

  .و به او، در حالى كه كودك بود، حكمت داديم! ، كتاب را به قوت و نيرومندى بگيراى يحيى

  239: كليد گنج سعادت، ص: عقل

شود كه ايشان با  بنابراين، معلوم مى. حضرت يحيى، عليه السلام، چهار يا پنج سال بيشتر نداشت كه به مقام نبوت رسيد
در واقع، خداوند كودكى را به . واسطه آن لياقت پيغمبرى را يافته استوجود سن كم داراى عقل كاملى بوده است كه به 

  .پيامبرى برنگزيده، بلكه عقل كامل و بالغى را بدين مقام منصوب كرده است

   در كودكى) ع(رفتار امام عسكرى 

  

  .روزى، به مدينه رفتم: اى نقل شده است كه گفت از پيرمرد سالخورده

اى هم روى  كودك چهارپنج ساله. كنند بازى مى اند و آتش ها دور هم جمع شده اى از بچه عدهوقتى وارد شهر شدم، ديدم 
داد كه در  اش نشان مى كرد و غرق در فكر بود؛ يعنى حالت چهره اى نشسته بود و اين منظره را تماشا مى سكوى خانه

  .ور است دريايى از انديشه غوطه

هاى نبض هم با  ت چهره و نگاه و حرارت بدن و ضربان قلب و نبضهحال. گويد آرى، فقط زبانى آدمى سخن نمى
براى همين، با اين كه مريض اصلا حرفى نزده، . زند زنند؛ مثلا، چهره مريض با دكتر حرف مى هاى عاقل حرف مى انسان

  !.ايد شما ديشب نخوابيده: گويد دكتر به او مى
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  :شاعرى گفته است

  دل هاى هاى رنگ و از تپيدن از پريدن
 

 [9. [شود عاشق بيچاره هرجا هست رسوا مى

  

  .داد كه غرق در فكر است حالت آن كودك نيز نشان مى. گويند دهند و سخن نمى ها از درون انسان خبر مى زيرا چهره

عبرت  هاى پخته و از راه همنشينى با دوستان خوب، مطالعه آثار مفيد،  عقل پخته متاع ارزشمندى است كه در خانواده
اى پست،  بر عكس، اگر خانواده خانواده. آيد گرفتن از زندگى ديگران، تجربه اندوختن، و تامل در وقايع زود به دست مى

  دوستان دوستانى ناباب، و

  240: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .شود ها نابود مى جريانات اجتماعى جرياناتى ناصحيح باشند، عقل در آن

...) ها و  راديو و تلويزيون و روزنامه(ها  اندركاران رسانه و مادران و رهبران اجتماعى و دسترو، مسئوليت پدران  ازاين
پيش از انقلاب، در كشاكش جريانات كمونيستى، . مسئوليت سنگينى است، به ويژه نسبت به كسانى كه سن كمترى دارند

و لنين ] 10[م، را رها كردند و خود را به استالين ها پيغمبر و امير المؤمنين و ائمه اطهار، عليهم السلا برخى از جوان
دل كه جاى خدا و پيغمبر و امام : فروختند و كارشان به جايى رسيد كه گفتند] 12[و سردمداران حزب كمونيسم ] 11[

ر ها را بايد از دل بيرون كرد و تشكيلات و حزب را بايد به جايش قرا آن. حسين و فاطمه زهرا، عليهم السلام، نيست
  !داد

بندوبارى و đشت  دينى، آزادى خداداد را با بى هاى نپخته، به سادگى، حق را با باطل، روز را با شب، اسلام را با بى عقل
براى نمونه، حر بن يزيد رياحى را . پذيرند ها چيزى را نمى هاى پخته به اين سادگى كنند؛ اما عقل را با جهنم عوض مى

مقابل حضرت ابى عبد اللّه الحسين، عليه السلام، قرار داد، ولى او در انتهاى كار به جريانات اجتماعى و سياسى در 
هاى نپخته آن روزگار جهنم را پذيرفتند و  سبب پختگى عقل حاضر به پذيرش اين داد و ستد نشد؛ در حالى كه عقل

ول كردند و امير المؤمنين را كنار گذاشتند و  đشت را رد كردند؛ يزيد را قبول كردند و سيد الشهدا را رد كردند؛ معاويه را قب
شود كه در آن زمان چقدر عقل نپخته زياد  ها، معلوم مى از همين نمونه. حق با معاويه است و على بر حق نيست: گفتند

سين، آورد كه على، عليه السلام، را رد و معاويه را اثبات كند؛ امام ح خامى عقل اين بلا را بر سر انسان مى. بوده است
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اى ارزش زندگى عقلانى  متاسفانه، كمتر جامعه. عليه السلام، را قطعه قطعه كند و پاى تخت طلاى يزيد به بندگى بايستد
   هاى اندكى از نقش داند و جوان را مى

  241: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .عقل پخته و عقل نپخته در زندگى خبر دارند

كنى؟  هاى ديگر بازى نمى چرا شما با بچه: از سر كنجكاوى از آن كودك پرسيدم جلو رفتم و: گويد به هر حال، پيرمرد مى
شما : گفتم. تعجب كردم! ادب حرف بزنم من اجازه ندارم با مردم بى: در پاسخ، او ابتدا نگاهى به من كرد و بعد گفت

شويم سلام كنيم؟ ديدم حق با  مگر شرط ادب اين نيست كه وقتى بر كسى وارد مى: ايد؟ گفت اى از من ديده ادبى چه بى
هاى ديگر  شود بگويى چرا با بچه حالا مى: بعد، سلام كردم و گفتم. من اشتباه كردم. درست است: اوست، لذا گفتم

  :كنى؟ گفت بازى نمى

  .اند براى اين كه اين عمر را براى بازى به من عنايت نكرده

  ]13[ .»ترجعونأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا «

  شويد؟ ايد كه شما را بيهوده و عبث آفريديم، و اين كه به سوى ما بازگردانده نمى آيا پنداشته

  :اند جدى است و جدى هم از آن حساب خواهند كشيد آنچه به من داده

  ]14[ .»أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب اللّه و إن كنت لمن الساخرين«

ترديد نسبت به احكام الهى و  دريغ و افسوس بر اهمال كارى و تقصيرى كه درباره خدا كردم، و بى: دتا مبادا كسى بگوي
  .آيات رباّنى از مسخره كنندگان بودم

اش را به بازى گذرانده باشد محكوم به عذاب است و او را بازخواست خواهند كرد كه چرا  در قيامت، هركس زندگى
كردى؟ چرا تمام اهداف آفرينش را در شكم و شهوت هضم كردى؟ آنچه خدا به عمرت را صرف بازى شكم و شهوتت  

  ها و آتش سوزان جهنم هم، كه آسمان. ما عطا كرده براى بازى نيست و در برابر آن پاسخگو خواهيم بود

  242: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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پندارند و  طور مى گرفته شده كه اين  ، براى كسانى در نظر]15[زمين تاب تحمل آن را ندارند و خاموش شدنى نيست 
  :كنند گونه عمل مى اين

. »و هو بلاء تطول مدته و يدوم مقامه، و لا يخفف عنه أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك و انتقامك و سخطك«
]16[  

از آن به ها افروخته بودند مرا به ياد آتش دوزخ انداخت و در باطن خود  ديدن آتشى كه اين بچه: كودك ادامه داد
ممكن است بفرماييد خانه شما كجاست؟  : گفتم. بردم كه شما سر رسيديد و مرا از آن حال بيرون آورديد پروردگار پناه مى

اسمم حسن است و نام پدرم على : گفت. از نامش و نام پدرش پرسيدم. ام همين است كه روى سكويش نشسته: گفت
  ]17. [من حسن بن على هستم. است

پس، پختگى عقل ربطى به بزرگى بدن و وزن آن ندارد . عليه السلام، در كودكى عقل پخته و كاملى دارد امام عسكرى،
رو، اگر بخواهيم ارزش پيغمبر اكرم، امير المومنين يا  سنجند، ازاين سنجند، با عقلش مى و ارزش انسان را با وزن بدنش نمى

پختگى عقل در اين . توانيم بيابيم ند، معيارى مادى براى آن نمىا ائمه اطهار، عليهم السلام، را بسنجيم كه عقل مجسم
امير مومنان . بزرگواران به حدى است كه بدنشان هم نشان عقلشان است، زيرا تمام رفتارهاى آنان بر اساس عقل است

جا، و  بىجا، سكوت  جا، لقمه بى جا، خواب بى جا، نگاه بى شصت و سه سال در اين عالم زيست و حتى يك خنده بى
وجود مقدس ايشان، در همه ايام حيات، تحت تأثير عقلى پخته و ملكوتى قرار داشت  . جا از ايشان صادر نشد حرف بى

كرد و  اى بود كه انوار عقل كلى عالم را منعكس مى در حقيقت، عقل على آينه. Ĕايت عالم بود كه خود متاثر از عقل بى
براى همين، فرزندانى هم كه از او و وجود . ساخت ه اعضا و جوارح خود منتقل مىكرد به همان شكل ب آنچه را دريافت مى

   مقدس فاطمه زهرا، عليهما السلام، به

  243: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ها را با كدام معيار ظاهرى  اين ارزش. وجود آمدند عقل محض بودند و منش و رفتار و گفتارشان نشانه عقلشان بود
  رد؟شود ارزيابى ك مى

  ]18. [»ان اللّه لا ينظر الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم«

  .كند تان مى سنجد، با باطنتان ارزيابى پروردگار عالم شما را با ظاهرتان نمى
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شود، فرماندهى از فرماندهان لشكر يزيد را به سردارى از سرداران  گوهرى كه وقتى به كار گرفته مى. اين گوهر عقل است
سازد يا راهزن معروفى چون فضيل  كند و شخصيت حر بن يزيد را در تاريخ اسلام مى يه السلام، تبديل مىامام حسين، عل

آرى، عقل نورافكن وجود . كند كه سى سال معلم تربيت روح و عقل مردم بود را بدل به انسانى واقعى مى] 19[عياض 
شود؛ و نعمتى است كه وجود مبارك رسول خدا،  مىانسان است كه بدون آن در جاده زندگى به هزاران خطر صعب مبتلا 

đايى كه در خزانه  گوهر گران. كنند، براى اين كه ارزش آن را نشان دهند صلى اللّه عليه و آله، از آن تعبير به گوهر مى
  .تر از آن چيزى نيست و در رأس همه گوهرهاى ديگر قرار دارد خلقت پروردگار محبوب

   پيامبر عقل كل است

  

هايى كه از رسول خدا، صلى اللّه عليه وآله، شده است، بعد از مسأله عبوديت كه خود حاصل فعاليت  ميان وصفدر 
  ]20. [است» عقل كل«عقلانى است، زيباترين تعبيرى كه درباره ايشان وارد شده وصف ايشان به 

ختگى عقل مسموع نيز از طريق پ. اين مرتبه حاصل فعاليت و رشد مرحله دوم عقل انسان يا همان عقل مسموع است
هاى پخته كمتر با  صاحبان عقل. آيد درست ديدن، درست شنيدن، درست مطالعه كردن، و تامل درست به دست مى

  كنند، و كمتر هم زير بار بينند، كمتر جاى حق و باطل را در زندگى عوض مى شوند، كمتر ضرر مى خطر مواجه مى

  244: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هاى اجتماعى با سلامت كامل  شناسيم كه از شديدترين طوفان هاى بسيارى را مى انسان. روند ها و جريانات مى وسوسه
اند، زيرا بر كشتى نوح نشسته بودند و ملازمت اين پيامبر درونى را رها  اند و در سلامت كامل نيز از دنيا رفته بيرون آمده

  :كردند نمى

  نوححافظ از دست مده صحبت اين كشتى 
 

 [21. [ورنه طوفان حوادث ببرد بنيادت

  

هاى  در اين آيات، پروردگار عالم به زيبايى ويژگى. جا، فرصت اقتضاى پرداختن به آيات سوره مبارك رعد را ندارد در اين
اين . گويد مىكند و از احترام زائد الوصفى كه در قيامت به ايشان خواهد شد سخن  هاى پخته را بيان مى صاحبان عقل
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ها ورق  شوند و در ادامه، صفحات روشن زندگى اين گروه از انسان آغاز مى] 22[» أولو الالباب«آيات از وصف 
اى  هاى بيچاره ها كه ارتباط با مغز و عقل ندارند، انسان شود اين است كه آن اى كه از اين آيات گرفته مى نتيجه. خورد مى

  .هستند

  حيا: گوهر دوم

  

اى الهى  حيا سرمايه. گوهر دومى كه به انسان عطا شد حياست: فرمايند رك رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، مىوجود مبا
. ضد حيا دريدگى و گستاخى است] 23. [است و نقش آن حفظ پاكى و عفت نفس و عفت اعضا و جوارح است

او . فروشد وهر وجودش را به ثمن بخس مىدهد و گ انسان دريده موجودى است كه به سادگى كرامت خود را از دست مى
به سادگى، وطن را با دشمن معامله . از اين كه سر پدر خود را بشكافد يا سر مادرش را به سنگ بكوبد ابايى ندارد

در حالى كه انسان باحيا حاضر ] 24. [چيز رحمى ندارد كس و هيچ كند و به هيچ كند و به دوستان خود پشت مى مى
چنين شخصى، وقتى در ] 25. [بار با صداى بلند با كسى حرف بزند ه قرآن، تا آخر عمر حتى يكنيست، به فرمود

   مقابل دعوت

  245: كليد گنج سعادت، ص: عقل

چه رسد به اين كه ] 26[شود و اصلا توان شنيدن دعوت گناه را ندارد،  گيرد، از خجالت و شرم آب مى شيطان قرار مى
  .آلوده به گناه شود

  )ع(از حضرت يعقوب اى  نامه

  

وقتى پسران يعقوب پيامبر از سفر دوم خود به مصر به كنعان بازگشتند، حامل اين خبر بودند كه پسرت بنيامين در مصر 
ما بارهايمان را بسته بوديم كه ماموران عزيز آمدند و به . دزدى كرد و ماموران عزيز مصر متاع خود را در بار او پيدا كردند

  :ما گفتند

  ]27. [»م لسارقونإنك«
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  .شما دزديد

ها هم او را دستگير   آن. بعد، دستور دادند بارمان را باز كنيم و وقتى اين كار را كرديم متاع آنان در بار بنيامين يافت شد
  .كردند و به حبس بردند

كرد كه در عين حضرت يعقوب، عليه السلام، پس از شنيدن اين سخنان قلم و كاغذى طلبيد و شروع به نوشتن اين نامه  
  :او بعد از ذكر نام خدا نوشت. درخشد متانت، گوهر حيا در آن مى

ما خاندان .... نويسد بنده خدا يعقوب، پسر اسحاق و نوه ابراهيم خليل است  عزيز مصر، كسى كه اين نامه را به تو مى
ها، مرا فرزندى بود كه نور ديده  اين پيش از. اند نبوتيم و خاندان نبوت مظهر پاكى، صداقت، درستى، كرامت، و انسانيت

روزى، با برادرانش به صحرا شد و خبر آوردند كه گرگ او را . شد ترين كس در دنيايم محسوب مى و ميوه قلب و محبوب
پس از او، برادرش انيس شب و روز من بود تا . از اين خبر پشتم شكست و از فرط گريه ديدگانم نابينا شد. دريده است

و او همان است كه تو به جرم سرقتش . برادرانش به ملك تو آمد تا طعامى براى خاندان خود فراهم سازد اين كه با
اى عزيز مصر، دامان خاندان ما از ارتكاب سرقت و اتيان . اى اى و به بندگى برداشته اى و در حبس گذارده بازداشته

  فحشا

  246: كليد گنج سعادت، ص: عقل

خواهم به حق آل ابراهيم و اسحاق بر من منت گذارى و براى رضاى  از تو مى. برازنده ما نيستها  پاك است و اين ننگ
  ]28. [خداوند اين فرزند را از اين ēمت مبرا كرده به من بازگردانى

وند و اهل حيا تحمل شنيدن گناه را نيز ندارند، چه رسد به اين كه بخواهند دعوت به گناه را قبول كنند و آلوده به گناه ش
. اند و به فرموده قرآن كريم ديگر انسان نيستند هاست كه لباس انسانيت را دريده اين كار دريده. در درياى گناه شنا كنند

]29[  

   دين و عمل صالح: گوهر سوم و چهارم
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يه السلام، در ارزش دين، همين بس كه امام ششم، عل. دانند گوهر سوم را پيامبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، دين مى
دار سعادت  چيزى در اين عالم در نزد خدا ارزش دين را ندارد و متضمن شرافت دنيا و آخرت انسان و عهده: فرمايند مى

  ]30. [اوست

گوهر چهارم نيز عمل صالح است كه توشه انسان در قيامت است و به واسطه آن وجود انسان پالايش شده و از كژى  
  .ماند مىگناه و پليدى انحرافات مصون 

رو، كسى كه اين چهار   ازاين. نكته درخور تأمل درباره اين چهار گوهر اين است كه هريك از اين گوهرها غارتگرى دارد
لذا، بايد مواظب . مانند ها تا آخر عمر و بدون هيچ آفتى در نزد او مى گوهر را در اختيار دارد نبايد تصور كند كه آن

  .غما نبرندها را به ي باشد كه غارتگران آن

  247: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   پى نوشت

  

اين روايت در كتاب مواعظ العدديه و باب چهارگانه كتاب اثنى عشريه آمده است كه ترجمه آن به نام نصايح به ). 1[ (
عن أبى جعفر عليه السلام «: 10، ص 1كافى، ج ). 3] [ (51/ 30/ 2/ 1: نگا). 2)] [ (مولف. (چاپ رسيده

و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا «: ، ثم قال»أدبر فأدبر: قبل فأقبل ثم قال له: لما خلق اللّه العلق استنطقه ثم قال له: قال
). 4.] [ (»هو أحب إلى منك و لا أكملتك إلا فيمن احب، أما إنى إياك آمر، و إياك أĔى و إياك اعاقب، و إياك اثيب

إنما يداق اللّه العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما : السلام قال عن أبى جعفر عليه«: 12و  11، ص 1كافى، ج 
إذا بلغكم عن «: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: قال: عن أبى عبد اللّه عليه السلام«و . »آتاهم من العقول فى الدنيا

و با  342آن، راغب اصفهانى، ص مفردات قر ). 5.] [ (»رجل حسن حال فانظروا فى حسن عقله، فإنما يجازى بعقله
مطبوع و * العقل عقلان: قال أمير المؤمنين رضى اللّه عنه«: 120اندك تفاوتى در اصول الاصليه، فيض قاسانى، ص 

Ĕج البلاغه، حكمت . »و ضوء العين ممنوع* كما لا ينفع ضوء الشمس/ إذا لم يك مطبوع* و لا ينفع مسموع/ مسموع
مطبوع و مسموع، و لا ينفع المسموع إذا لم يكن : العلم علمان«: 139، ص 3ج  و كشف الغمه اربلى، 338
القاسم «: نويسد ، مى58ابو الفرج اصفهانى در مقاتل الطالبين، ص ). 7.] [ (104 -103كهف، ). 6.] [ (»المطبوع
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، أبو )ع(مقتل الحسين (و أمه و هو أخو أبى بكر بن الحسن المقتول قبله لابيه : بن الحسن على بن أبى طالب عليه السلام
: حدثنا الحسين بن نصر قال: حدثنى احمد بن عيسى قال). امه ام ابى بكر يقال اسمها رملة: 170مخنف الازدى، ص 

خرج الينا غلام كأن : حدثنا عمر بن سعيد عن أبى مخنف عن سليمان بن أبى راشد عن حميد بن مسلم قال: حدثنا أبى قال
السيف و عليه قميص و إزار و نعلان قد انقطع شسع أحدهما، ما أنس أĔا اليسرى فقال عمرو بن  وجهه شقة قمر فى يده
سبحان اللّه و ما تريد إلى ذلك، يكفيك قتله هؤلاء الذين تراهم قد : و اللّه لاشدن عليه، فقلت له: سعيد بن نفيل الازدى

  ] تىاحتوشوه من كل جانب قال و اللّه لاشدن عليه فما ولى وجهه ح

  248: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فو اللّه لتجلى الحسين كما يتجلى الصقر ثم شد شدة : قال. يا عماه: ضرب رأس الغلام بالسيف فوقع الغلام لوجهه وصاح[
الليث إذا غضب فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بساعده فأطنها من لدن المرفق ثم تنحى عنه و حملت خيل عمر بن سعد 

فلما تجلت  لعنه اللّه و أخزاه. لحسين و لما حملت الخيل استقبلته بصدورها و جالت فتوطأته فلم يرم حتى ماتفاستنقذوه من ا
بعدا لقوم قتلوك خصمهم فيك يوم القيامة رسول : الغبرة إذا بالحسين على رأس الغلام و هو يفحص برجليه و حسين يقول

عمك ان تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا تنفعك إجابته يوم كثر واتره، و عز على : ثم قال صلى اللّه عليه و آله و سلم اللّه
قل ناصره ثم احتمله على صدره و كأنى أنظر إلى رجلى الغلام تخطان فى الارض حتى القاه مع ابنه على ابن الحسين فسألت 

مرحوم مجلسى در بحار الأنوار، . »عينهو القاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات اللّه عليهم اجم: عن الغلام فقالوا
  ...ثم خرج «: نويسد ، مى34، ص 45ج 

عبد اللّه ابن الحسن بن على ابن أبى طالب عليه السلام و فى أكثر الروايات أنه القاسم بن الحسن عليه السلام، و هو غلام 
غشى عليهما، ثم استأذن الحسين عليه السلام صغير لم يبلغ الحلم، فلما نظر الحسين إليه قد برز اعتنقه و جعلا يبكيان حتى 

فى المبارزة فأبى الحسين أن يأذن له، فلم يزل الغلام يقبل يديه و رجليه حتى أذن له، فخرج و دموعه تسيل على خديه و هو 
قوا صوب بين أناس لا س/ هذا حسين كالاسير المرēن/ سبط النبى المصيطفى و المؤتمن/ إن تنكرونى فأنا إبن الحسن: يقول
روضة الواعظين، فتال (و كان وجهه كفلقة القمر، فقاتل قتالا شديدا حتى قتل على صغره خمسة و ثلاثين رجلا . المزن

اليوم * لا تجزعى نفسى و كل فان: القاسم بن الحسن بن على عليهم السلام و هو يقول... و برز : 188نيشابورى، ص 
كنت فى عسكر ابن سعد فكنت أنظر إلى هذا الغلام : قال حميد). رمى عن فرسهفقتل منهم ثلاثة، ثم . تلقين ذوى الجنان

عمرو بن سعد الازدى و اللّه لاشدن : عليه قميص و إزار و نعلان قد انقطع شسع أحدهما ما أنسى أنه كان اليسرى، فقال
ه هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه سبحان اللّه و ما تريد بذلك؟ و اللّه لو ضربنى ما بسطت إليه يدى، يكفي: عليه، فقلت

فجاء الحسين  : يا عماه قال: و اللّه لافعلن فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف و وقع الغلام لوجهه، و نادى: قال
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كالصقر المنقض فتخلل الصفوف و شد شدة الليث الحرب فضرب عمرا قاتله بالسيف، فاتقاه بيده فأطنها من المرفق فصاح 
نه، و حملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من الحسين، فاستقبلته بصدورها، و جرحته بحوافرها، و وطئنه حتى ثم تنحى ع

  ] فقال. فانجلت الغبرة فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام، و هو يفحص برجله). الغلام(مات 

  249: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغنى عنك، بعدا لقوم قتلوك يعز و اللّه على عمك أن تدعوه فلا: الحسين[
عز على عمك أن تدعوه فلا : و وقف الحسين على القاسم فقال: 332، ابن عساكر، ص )ع(ترجمة الامام الحسين (

ل و رجلاه تخطان على ثم أمر به فحم. يوم كثر واتره و قل ناصره، و بعدا لقوم قتلوك] هذا[يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك 
ثم احتمله فكأنى أنظر إلى رجلى الغلام يخطان فى الارض، و قد وضع صدره على ). الارض حتى وضع مع على بن الحسين

اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بددا، : ثم قال. ما يصنع؟ فجاء حتى ألقاه بين القتلى من أهل بيته: صدره، فقلت فى نفسى
  .»لا تغفر لهم أبدا، صبرا يا بنى عمومتى، صبرا يا أهل بيتى لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا و لا تغادر منهم أحدا، و

ثم برز القاسم بن الحسن اĐتبى، و هو شاب، و حمل على القوم، و لم «: 77، ص 3ينابيع المودة لذوى القربى، قندوزى، ج 
يا عماه أدركنى، فحمل : امته فصرع إلى الارض و هو يقوليزل يقتل منهم حتى قتل منهم ستين رجلا، فضربه رجل على ه

اللهم أنت تعلم انت اĔم دعونا لينصرونا فخذلونا و : عليهم الامام و فرق القوم عنه، فقتل قاتل القاسم فبكى الامام و قال
نك إن كنت حبست عنا اللهم احبس عنهم قطر السماء و احرمهم بركاتك، اللهم لا ترض عنهم أبدا، اللهم إ. أعانوا علينا

  .»النصر فى الدنيا فاجعله لنا ذخرا فى الآخرة، و انتقم لنا من القوم الظالمين

و أما القاسم بن الحسن، فإنه كان مع عمه الحسين بكربلاء، فلما رأى «: آمده است 128در كتاب وفيات الائمه، ص 
يا ابن الاخ أنت العلامة من : از، فلم يأذن له، فقال لهتفانى أصحاب الحسين و أهل بيته، أتى إلى عمه و استأذنه فى البر 

أخى، و أريد أن تبقى لا تسلى بك، فلم يأذن له فى البراز، فجلس حزينا كثيبا من حر قلبه، فذكر أن أباه الحسن قد ربط له 
و العمل بما تراه  يا ولدى إذا وقع عليك أمر شديد و هم عظيم فعليك بحل العوذة و قراءēا: عوذة فى عضده و قال له

مكتوبا فيها، فقال القاسم لنفسه إنى مذ كنت إلى الآن لم يصيبنى مثل هذا الهم و الغم الذى أنا فيه، فأقبل إلى العوذة و 
يا ولدى يا قاسم أوصيك إذا رأيت عمك الحسين بكربلاء و قد أحاطت به الاعداء، : فكها من عضده و قرأها، و إذا فيها

فلما وقف القاسم على العوذة أتى إلى عمه . حك، و كلما Ĕاك عن البراز عاوده لتحظى بالسعادة الابديةفلا تبخل عليه برو 
يا ابن الاخ هذه وصية : الحسين و عرض عليه ما فيها، فبكى الحسين بكاء شديدا و تنفس الصعداء و أن كمدا، فقال له

  ] لك من أبيك و عندى وصية أخرى منه
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  250: صكليد گنج سعادت، : عقل

: و أخذ بيد القاسم و أدخله الخيمة و طلب عونا و عباسا، و قال لام القاسم) ع(فجاء الحسين . لك و لا بد من إنفاذها[
ناولينى الصندوق الفلانى، فأتت به، ففتحه و أخرج منه قباء الحسن : لا، فقال لاخته زينب: أليس للقاسم ثياب جدد؟ قالت
مسك بيد ابنته المسماة للقاسم و عقد له عليها و أفرد له خيمة و خرج عنهما، فعاد القاسم و عمامته و ألبسهما القاسم و 

هل من مبارز؟ فرمى بيد زوجته و أراد الخروج فجذبت ذيله و مانعته : ينظر إلى ابنة عمه و يبكى إلى ان سمع الاعداء ينادون
خلى ذيلى فإن عرسنا أخرناه : داء، فلزمت ذيله، فقال لهاأريد ملاقاة الاع: ما الذى تريده؟ فقال: عن الخروج و هى تقول

يا قاسم أنت تقول عرسنا : إلى الآخرة، فبكت لذلك بكاء شديدا و انفجع أهل البيت بالبكاء و النحيب، ثم قالت له
  :فمسك القاسم يده و ضرب đا على ردنه فقطعها و قال: ء أعرفك، قال أخرناه للآخرة و فى الآخرة بأى شى

فانفجع أهل البيت بالبكاء و النحيب لفعل القاسم وبكوا و نادوا بالويل و الثبور و : فينى đذه الردن المقطوعة، قالاعر 
: يا ولدى أتمشى برجلك إلى الموت؟ فقال: ثم أن القاسم ركب جواده و خرج للبراز، فلما رآه الحسين قال له. عظائم الامور

لموت و أنت بين الاعداء وحيدا فريدا لم تجد محاميا و لا معينا، روحى لروحك الفدا، نعم يا عم و كيف لا أمشى برجلى إلى ا
فعند ذلك برز القاسم إلى الميدان، و لم يزل يجاهد أعداء اللّه حتى غلب عليه العطش، فرجع إلى عمه . و نفسى لنفسك الوقا

ما أسرع ما تلقى جدك رسول اللّه : لحسين و قال لهالعطش العطش يا عماه، أدركنى بشربة من الماء فصبره ا: الحسين و قال
فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم أعطاه خاتمه فمصه، فصار له ماء منه، فارتوى و انقلب إلى الميدان، فلم يزل يقاتل و 

لشامى قد جعل همته على صاحب لواء عمر بن سعد، فاحتاطوا به من كل جانب و مكان بالنبل، فضربه شيبة بن سعد ا
يا عماه أدركنى، فجاء إليه الحسين و قتل قاتله و حمله : بالرمح فى ظهره أخرجه من صدره، فوقع القاسم يخور فى دمه و نادى

قتل اللّه قاتلك يا بنى و : إلى الخيمة و وضعه فيها، ففتح القاسم عينيه فرأى عمه الحسين قد احتضنه و هو يبكى و يقول
ألقاه على أهل بيته و بكى أهل البيت و ابنة ) ع(ثم أن الحسين . مك أن تدعوه و أنت مقتولأصلاه نار جهنم، يعز على ع

  .]»عمه تبكى بكاء شديدا

  .]12مريم، ). 8[ (

  .]109ص . 1امثال و حكم دهخدا، ج ). 9( [

  .و(جوگاشويلى معروف به استالين، رهبر و سياستمدار روسيه شوروى ) يوسف(ژوزف ). 10[ (

  ] او از زعماى انقلاب كبير روسيه و از همكاران). 1953. م -1879گرجستان گورى در  
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  251: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در . رئيس كميسارياهاى روسيه گرديد 1923در . لنين است كه نخست به سمت دبير كل حزب كمونيست برگزيده شد[
ك انگليس و آمريكا با آلمان به جنگ با كم) 1945 -1939(با هيتلر مخالف شد تا در جنگ جهانى دوم  1941
، مدخل 5فرهنگ معين، ج : ر ك. ها با قدرت و استبداد كامل بر روسيه شوروى حكومت راند وى مدت. بپردازد
  .]استالين

. و(ولاديمير ايليچ اوليانوف، معروف به لنين، بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست و دولت نوين شوروى ). 11[ (
) نام قديم اوليانورسك(م با گرفتن مدال طلا دبيرستان سيمبيرسك  1887لنين در سال ). 1924 -1870اوليانورسك 

. را به پايان برد و وارد دانشكده حقوق شهر كازان شد، ولى به زودى به علت شركت در مبارزات دانشجويان اخراج گرديد
قصد به جان تزار روسيه، الكساندر سوم، دستگير در همين سال بود كه برادر بزرگش الكساندر را به اēام شركت در سوء 

م به كازان برگشت و  1888وى در سال . اين ضايعه در روح انقلابى لنين جوان تاثير عميقى گذاشت. و اعدام كردند
هاى ماركسيستى تشكيل  ها و گروه جا حوزه هاى ماركسيستى پيوست و سپس به شهر سامارا رفت و خود در آن به حوزه

م، لنين به عنوان داوطلب در امتحان دانشكده حقوق پترزبورگ شركت كرد و با گواهينامه درجه يك  1891سال  در. داد
هاى جديد كشاورزى و  جنبش: او در همين شهر نخستين اثر خود. فارغ التحصيل شد و در سامارا به كار وكالت پرداخت

اتحاد مبارزه براى آزادى «هاى ماركسيستى پرترزبورگ را به نام  م، لنين همه گروه 1895در پائيز . زندگى دهقانان را نوشت
  .در ماه دسامبر همان سال لنين بازداشت شد و به زندان افتاد. متحد ساخت» طبقه كارگر

  :هاى بسيار نوشت كه از جمله ها و كتاب جا، پنهان از چشم ماموران زندان رساله در آن

م، براى مدت سه سال لنين به سيبرى شرقى و ده سوشنسكى تبعيد  1897در سال . دارى در روسيه است رشد سرمايه
لنين در تبعيدگاه نيز به كار تاليف و مطالعه ادامه داد و بيش از سى اثر نوشت و به علاوه، درباره سازمان و برنامه . شد

م به خارج  1900تابستان سال  پس از پايان تبعيد، لنين در. هاى لازم را طرح و تنظيم كرد حزب طبقه كارگر روسيه نقشه
چه بايد : اثر معروف خود 1902 -1901هاى  را انتشار داد و در سال» ايسكرا«رفت و با همكارى پلخانف روزنامه 

» مساله كشاورزى و منتقدان«بار زير مقاله  در همين زمان بود كه ولاديمير ايليچ براى نخستين. كرد؟ را به پايان رساند
  ] م، كنگره حزب سوسيال دموكرات روسيه 1903در سال . لنين امضا كرد و بعدها بدان معروف شدماركس را با نام 
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ها و اقليت مخالف لنين   دادند به نام گروه بلشويك تشكيل شد و در اين كنگره طرفداران لنين كه اكثريت را تشكيل مى[
در كتاب يك گام به پيش و دو گام به پس، نظريات منشويسم را سخت مورد  لنين. ها را تشكيل دادند گروه منشويك

 1904پس از آغاز جنگ روس و ژاپن در سال . انتقاد قرار داد و تا پايان زندگى مبارزه شديدى را با آن گروه ادامه داد
نگره سوم حزب سوسيال در ك. م، لنين به روسيه برگشت و مردم را به تاسيس حكومت كارگران و دهقانان فرا خواند

م در بحبوحه انقلاب تشكيل شد، لنين برنامه مشخصى براى حزب بلشويك تنظيم   1905دموكرات روسيه كه در سال 
در مدتى كه در كشورهاى . م مجبور شد به خارج برود 1907كرد و پس از شكست انقلاب، لنين دوباره در سال 

ه باز به روسيه برگشت، آثار مهمى مانند ماترياليسم و امپير يو  م ك 1917برد تا سال  مختلف اروپايى به سر مى
ها در استقلال، و امپرياليسم بالاترين مرحله  كريتيسيسم، تذكرات انتقادى درباره مساله ملى، راجع به حقوق ملت

گراد بازگشت و بعد از انقلاب بورژوازى ماه فوريه در روسيه، لنين به پطرو  1917آوريل  2در . دارى را نوشت سرمايه
م در خفا  1917اكتبر  25رهبرى حزب و طبقه كارگر روسيه را از نزديك به دست گرفت و تا انقلاب سوسياليستى 

توانند  ها مى دولت و انقلاب، بلاى دهشتناك و راه مبارزه با آن، آيا بلشويك: در اين مدت، باز آثارى مانند. زيست
اكتبر، روز آغاز انقلاب سوسياليستى، به  23در . را به رشته تحرير در آورد... حكومت را در دست خود نگهدارند؟ و 

اكتبر براى رهبرى قيام به  25در . پيشنهاد لنين كميته مركزى حزب بلشويك تصميم به قيام و انقلاب مسلحانه گرفت
ر كنگره شوراهاى سراسر اكتبر د 26اسمولنى رفت و، پس از سقوط حكومت بورژوازى موقتى كرنسكى و موفقيت قيام، در 

صدر «ها افتاد، لنين با عنوان  از اين تاريخ كه حكومت به دست بلشويك. را اعلام داشت» صلح و زيستن«روسيه شعار 
م پايتخت را از پطروگراد به  1918رهبرى دولت شوروى را به دست خويش گرفت تا در مارس » شوراى كميسرهاى خلق

ها  را با آلمان» برست ليتووسك«ها، قرارداد صلح  م، با وجود مخالفت منشويك 1918لنين در مارس . مسكو منتقل كرد
چنين، در ماه  هم. هاى روسيه را به آن دولت واگذار كرد بست و جنگ روس و آلمان را پايان داد و مقدارى از سرزمين

را در مسكو افتتاح كرد و ]  ين المللىمخفف كمونيسم انترناسيونال يعنى كمونيسم ب[م، اولين كميته كمينترن  1919مارس 
در كمونيسم را ) روى چپ(م، لنين كتاب بيمارى كودكى  1920در . بدين وسيله سومين انترناسيونال كمونيستى ايجاد شد

  ]نوشت و در هشتمين كنگره شوراهاى سراسر
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دارى  را ارزيابى كرد و نقشه از بين بردن بقيه سرمايه» نپ«سپس، در كنگره يازدهم، نتايج سياست اقتصادى نوين به نام 
م از تير يك تروريست برداشته بود قواى لنين تحليل  1918در نتيجه كار زياد و تاثير زخمى كه در تابستان . را تنظيم كرد

هاى بيشمار  ها، و كتاب ها، رساله بيمار شد و در دوره بيمارى نيز نامه 1922رفت و بدين جهت در آخر سال  مى
م، لنين چشم از  1924ژانويه  21در . ها كميته مركزى حزب را درباره مسائل گوناگون راهنمايى نمود نوشت و در آن

ات باشكوه در آرامگاه لنين در مسكو قرار دادند و اش را پس از اجراى تشريف جهان فروبست و جسد موميايى شده
دولت جديد روسيه به دليل هزينه بالاى نگهدارى از جسد لنين قصد دارد [اكنون در معرض ديد بازديدكنندگان است  هم

هاى دنيا  ها را به اكثر زبان ترين آن جلد به چاپ رسيده و مهم 55مجموعه آثار لنين در ]. ويراستار. آن را به خاك بسپارد
  .]، مدخل لنين6فرهنگ معين، ج : ر ك. اند ترجمه كرده

گويند، در تاريخچه سير عقايد ريشه بسيار قديمى  مى» مذهب اشتراكى«كمونيسم كه آن را در عربى و فارسى ). 12[ (
هاى  افسانهاين عقيده حتى در . م رواج يافته است 1840ميلادى و به ويژه از سال  19دارد، ولى اصطلاحا از قرن 

شود  چيز مشترك و در اختيار عموم قرار داشته است نيز ديده مى خيلى قديمى مربوط به عصر طلايى ايدآلى كه طبق آن همه
و آن را كمونيسم ايدالى گويند كه مفهوم آن خيلى وسيع بوده مربوط به امور اقتصادى و اموال و منابع توليد نيست و حتى 

اما كمونيسم جديد به مفهوم وسيع امروز عبارت است از . شود و مسائل جنسى هم مى شامل اشتراك عمومى در زنان
نسبت به كل حيات اقتصادى اجتماع و بالاخص مالكيت كل ) كه دولت نماينده آن است(اعتقاد به لزوم كنترل جامعه 

اما اصطلاح  ... ها و  ، بانكآهن، اراضى ها، راه مشترك عامه نسبت به وسايل توليدى مانند كارخانجات صنعتى، ماشين
كمونيسم به مفهوم اخص آن كه امروزه وجود دارد عبارت است از كمونيسم ماركسيسم كه جنبه ميليتاريسم آن مقدم بر 

يعنى مفهوم آن پيشرفت مرام را با . عقيده سوسياليستى قرار گرفته و بيش از هرچيز جنبه ميليتاريست و حالت نظامى دارد
مظهر كمونيسم معاصر كمونيسم روسيه . در بر داشته و معتقد به حفظ رژيم كونيسم به قوه نظامى است زور و قوه نظامى

پيشوايان اين فلسفه در زمان معاصر . بود كه آئين كارل ماركس را به صورت يك سلاح موثر سياسى در آورده بود
  ]ماركس، انگلس، و لنين و: اند از عبارت
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  .]148، ص 132
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  .]56زمر، ). 14[ (

  :از جمله. كنند گروهى از روايات بر اين معنا دلالت مى). 15[ (

إĔا نار لا يهدأ زفيرها، و لا يفك أسيرها، و لا يجبر كسيرها، حرها شديد، و قعرها بعيد، و ماؤها « :على عليه السلام -
  44225كنز العمال،   .»صديد

احذروا نارا قعرها بعيد، و حرها شديد، و عذاđا جديد، دار ليس فيها رحمة، و لا تسمع فيها دعوة، « :عنه عليه السلام -
  .164، ص 15ح Ĕج البلاغه، ابن أبى الحديد، ج شر  .»و لا تفرج فيها كربة

  .»احذروا نارا حرا شديد، و قعرها بعيد، و حليها حديد« :عنه عليه السلام -

  .»احذروا نارا لجبها عتيد، و لهبها شديد، و عذاđا أبدا جديد« :عنه عليه السلام -

جج سعيرها، متغيظ زفيرها، بعيد خمودها، ذاك وقودها، نار شديد كلبها، عال لجبها، ساطع لهبها، متأ« :عنه عليه السلام -
  .»متخوف وعيدها

فكيف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشرره إلى الأرض لأحرقت نبتها، ولو اعتصمت نفس بقلة « :عنه عليه السلام -
فى لظى خسيئا مبعدا خير لعلى أن يكون عند ذى العرش مقربا؟ أو يكون ) إنما(لأنضجها وهج النار فى قلتها، و أيما 

  »مسخوطا عليه بجرمه مكذبا؟

  .»ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم، لكل جزء منها حرها« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -

لو أن حلقة واحدة من السلسلة التى طولها سبعون ذراعا، وضعت على الدنيا لذابت « :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -
  .»الدنيا من حرها

لو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء و الأرض لمات أهل الدنيا من  :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -
  .1، ح 280، ص 8بحار، ج  .»ريحه

  .»لو أن قطرة من الضريع قطرات فى شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها« :إمام صادق عليه السلام -
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كنز العمال، ج   .»لو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق، لوجد حرها من بالمغرب« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -
39487[.  
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  .]بخشى از دعاى كميل). 16[ (

به نقل از كشف الغمة، ج  91، ص 50بحار الأنوار، ج . اđى درباره حضرت جواد وارد شده استروايت مش). 17[ (
إن أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام لما توفى والده على الرضا عليه : قال محمد بن طلحة«: 188و  187، ص 4

فاجتاز بطرف البلد فى طريقه، و الصبيان يلعبون، و السلام و قدم الخليفة إلى بغداد بعد وفاته بسنة اتفق أنه خرج إلى الصيد 
فلما أقبل المأمون انصرف الصبيان هاربين، و وقف أبو . محمد واقف معهم و كان عمره يومئذ إحدى عشر سنة فما حولها

من قبول، جعفر محمد عليه السلام فلم يبرح مكانه فقرب منه الخليفة فنظر إليه و كان اللّه عزو علا قد ألقى عليه مسحة 
يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق : يا غلام ما منعك من الانصراف مع الصبيان؟ فقال له محمد مسرعا: فوقف الخليفة و قال له

فأعجبه  . ضيق لا وسعه عليك بذهابى، و لم يكن لى جريمة فأخشاها، وظنى بك حسن إنك لا تضر من لا ذنب لا فوقفت
  ابن من أنت؟: ؟ قال محمد، قالما اسمك: كلامه و وجهه، فقال له

فلما بعد عن العمارة . فترحم على أبيه و ساق جواده إلى وجهته و كان معه بزاة. يا أمير المؤمنين أنا ابن على الرضا: قال
أخذ بازيا فأرسله على دراجة فغاب عن عينه غيبة طويلة ثم عاد من الجو و فى منقاره سمكة صغيرة و đا بقايا الحياة فعجب 
الخليفة من ذلك غاية العجب فأخذها فى يده و عاد إلى داره فى الطريق الذى أقبل منه، فلما وصل إلى ذلك المكان وجد 

: فلما دنا منه الخليفة قال. الصبيان على حالهم فانصرفوا كما فعلوا أول مرة و أبو جعفر لم ينصرف، و وقف كما وقف أولا
ما فى يدى؟ فألهمه اللّه عز و جل أن قال يا أمير المؤمنين إن اللّه تعالى خلق بمشيته : اللبيك يا أمير المؤمنين ق: يا محمد قال

فلما سمع المأمون كلامه عجب منه، و . فى بحر قدرته سمكا صغارا تصيدها بزاة الملوك و الخلفاء فيختبرون đا سلالة أهل النبوة
إنى رأيت فى كتاب لم : قال على بن عيسى. إحسانه إليهأنت ابن الرضا حقا، وضاعف : جعل يطيل نظره إليه، و قال

يحضرنى الآن اسمه أن البزاة عادت فى أرجلها حيات خضر و أنه سئل بعض الائمة عليهم السلام فقال قبل أن يفصح عن 
  .للّه أعلمإن بين السماء و الارض حيات خضراء تصيدها بزاة شهب، يمتحن đا أولاد الانبياء و ما هذا معناه و ا: السؤال

هذا بعيد غايته، فانه عليه السلام قام بأمر الامامة و له ثمان : با اين حال، در هامش بحار اين روايت مردود دانسته شده
  ]سنين و لم يكن أن يلعب مع الصبيان، و لا أن يطلع على لعبهم و لهوهم،
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 يلعب على أنه كان مقيما بمدينة جده الرسول إلى أن أشخصه المأمون إلى بغداد  مقيما على ذلك فان الامام لا يلهو و لا[
  .كما مر و سيأتى لا أنه كامن ببغداد

ابراهيم بن «: 280، ص 3مناقب، ابن شهر آشوب، ج : حديثى نيز اشاره به كمال عقل حضرت زين العابدين دارد
البادية مع القافلة فعرضت لى حاجة فتنحيت عن القافلة فإذا أنا  كنت أسيح فى: أدهم، و فتح الموصلى قال كل واحد منهما

إلى أين؟ : فدنوت منه و سلمت عليه فرد على السلام، فقلت له! سبحان اللّه بادية بيداء و صبى يمشى: بصبى يمشى فقلت
هو أصغر سنا منى يا شيخ ما رأيت من : حبيبى انك صغير ليس عليك فرض و لا سنة، فقال: اريد بيت ربى، فقلت: قال

زادى تقواى و راحلتى رجلاى و قصدى مولاى، فقلت، ما أرى شيئا من الطعام : أين الزاد و الراحلة؟ فقال: مات؟ فقلت
الذى دعانى إلى : لا، قال: يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك انسان إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام؟ قلت: فقال! معك

و الذين (ارفع رجلك حتى تدرك، فقال على الجهاد و عليه الابلاغ أما سمعت قوله تعالى : بيته هو يطعمنى و يسقينى، فقلت
فبينا نحن كذلك إذا أقبل شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض : ، قال)جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اللّه لمع المحسنين

أما : حسن خلقك من هذا الصبى؟ فقال أسألك بالذى: حسنة فعانق الصبى و سلم عليه فأقبلت على الشاب و قلت له
  :هذا على ابن الحسين بن على بن أبى طالب، فتركت الشاب و أقبلت على الضبى فقلت! تعرفه

أسألك بحق آبائك لما : أما تعرفه؟ هذا أخى الخضر يأتينا كل يوم فيسلم علينا، فقلت: أسألك بآبائك من هذا الشاب؟ فقال
أرى الدنيا كلها : و ما هى؟ قال: بلى أجوز بزاد و زادى فيها أربعة أشياء، قلت: زاد؟ قالأخبرتنى بما تجوز المفاوز بلا 

بحذافيرها مملكة اللّه، و أرى الخلق كلهم عبيد اللّه و اماءه و عياله، و أرى الاسباب و الارزاق بيد اللّه، و أرى قضاء اللّه 
  .]»لعابدين و أنت تجوز đا مفاوز الآخرة فكيف مفاوز الدنيانعم الزاد زادك يا زين ا: نافذا فى كل أرض اللّه، فقلت

، جزائرى، ص )مخطوط(، التحفة السنية 110؛ رسائل شهيد ثانى، ص 166، ص 7فتح البارى، ابن حجر، ج ). 18[ (
56[.  

و از ولادت وى در سمرقند اتفاق افتاده ). ق 187مكه . م -105تا  101سمرقند بين . و(فضيل ابن عياض ). 19[ (
سليمان تيمى و محمد بن اسحاق و امام جعفر صادق، عليه السلام، و سفيان ثورى و چند تن ديگر حديث شنيده 

 187فضيل بيشتر عمر خود را در مجاورت خانه خدا به سر برده و بيش از هشتاد سال عمر كرده و در محرم سال . است
  ]ق در مكه درگذشته و
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مأثورات او بيشتر در كتب صوفيه چون حلية الاولياء ابو نعيم اصفهانى و تذكرة الاولياء . جا مدفون گرديده است انهم[
  .، مدخل فضيل6فرهنگ معين، ج : ر ك. عطار آمده است

اى ورع و آن مقدم تائبان، آن معظم نايبان، آن آفتاب كرم و احسان، آن دري: نويسد عطار نيشابورى در تذكرة الاولياء مى
عرفان، آن از دو كون كرده اعراض، پير وقت فضيل عياض، رحمة اللّه عليه، از كبار مشايخ بود و عيّار طريقت بود و 

اول حال او آن . همتا بود ستوده اقران و مرجع قوم بود و در رياضات و كرامات شأنى رفيع داشت و در ورع و معرفت بى
خيمه زده بود و پلاسى پوشيده و كلاهى پشمين بر سر Ĕاده و تسبيحى در گردن بود كه در ميان بيابان مرو و باورد 

افكنده و ياران بسيار داشتى، همه دزدان و راهزن بودند و شب و روز راه زدندى و كالا به نزديك فضيل آورندى كه مهتر 
خه كردى و هرگز از جماعت ايشان بود و او ميان ايشان قسمت كردى و آنچ خواستى نصيب خود برداشتى و آن را نس

آمد و ياران او كاروان   يك روز، كاروانى شگرف مى. دست نبداشتى و هر چاكرى كه به جماعت نيامدى او را دور كردى
كرد كه اين  تدبير مى. بدره زر داشت. دزدان را بديد. مردى در ميان كاروان بود و آواز دزدان شنوده بود. داشتند گوش مى

  :خويشتن گفت با. را پنهان كند

چون از راه يكسو شد، خيمه فضيل بدبد، به نزديك . بروم و اين بدره را پنهان كنم تا اگر كاروان بزنند اين بضاعت سازم
برو و در آن كنج خيمه : فضيل گفت. شاد شد و آن بدره به امانت بدو سپرد. خيمه او را ديد به جامه و صورت زاهدان

همه را . كاروان زده بودند، همه كالاها برده و همه مردمان بسته و افكنده. به كاروانگاه رسيد. مرد چنان كرد و بازگشت! بنه
او را ديد با . دست بگشاد و چيزى كه باقى مانده بود جمع كردند و برفتند و آن مرد به نزديك فضيل آمد تا بدره بستاند

فضيل او را از دور ! بدره زر خويش به دزد دادم :مرد چون چنان بديد گفت. كردند دزدان نشسته و كالاها قسمت مى
مرد به خيمه در رفت ! اى، برگير و برو همانجا كه Ĕاده: گفت. مرد چون بيامد گفت چه حاجت است. بديد، بانگ كرد

  دهى؟ فضيل آخر ما در همه كاروان يك درم نقد نيافتيم، تو ده هزار درم باز مى: ياران گفتند. و بدره برداشت و برفت
گمان او راست گردانيدم تا . ام كه مرا توبه دهد من نيز به خداى گمان نيكو برده. اين مرد به من گمان نيكو برد: گفت

يكى از اهل  . خوردند بعد از آن، روزى كاروانى بزدند و كالا ببردند و بنشستند و طعام مى! حق گمان من راست گرداند
  ] از آن سوى درختى است بر لب. با ما نيست: دكاروان پرسيد كه مهتر شما كدام است؟ گفتن
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با خشوعى نماز . به نزديك او شد. اين مرد را عجب آمد. تطوعّ دارد: گفت! رمضان نيست: گفت. روزه است: گفت
روزه و دزدى چگونه بود؟ و نماز و مسلمان كشتن با هم چه  ! الضدان لا يجتمعان: گفت. صبر كرد تا فارغ شد. كرد مى

  :قرآن دانى؟ گفت: كار؟ فضيل گفت

مرد هيچ نگفت و از   و آخرون اعترفوا بذنوđم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ :فرمايد نه آخر حق تعالى مى: گفت. دانم
نقل است كه پيوسته مروتى و همتى در طبع او بود، چنان كه اگر در قافله زنى بودى كالاى وى نبردى . شدكار او متحير 

و كسى كه سرمايه او اندك بودى مال او نستدى و با هركس به مقدار سرمايه چيزى بگذاشتى و همه ميل به صلاح 
شدى در  دى بر او آوردى و گاه وبيگاه بر ديوارها مىهرچه از راه زدن به دست آور . و در ابتدا، به زنى عاشق بود. داشتى

خواند، اين آيت به گوش  در ميان كاروان، يكى قرآن مى. گذشت يك شب، كاروانى مى. گريست هوس عشق آن زن و مى
  آيا وقت نيامد كه اين دل خفته شما بيدار گردد؟ الم يإن للذين آمنوا أن تخشع قلوđم لذكر اللّه؟ :فضيل رسيد

زنى؟ گاه آن آمد كه  اى فضيل، تا كى تو راه: چنان آيت به مبارزت فضيل بيرون آمد و گفت. بود كه بر جان او آمد تيرى
سراسيمه و كاليو و خجل و ! گاه آمد، از وقت نيز بر گذشت گاه: فضيل از ديوار فرو افتاد و گفت! ما نيز راه تو بزنيم

  .اى Ĕاد بيقرار، روى به ويرانه

بشارت شما را كه او : فضيل گفت! نتوان رفت كه فضيل بر راه است: يكى گفت! برويم: گفتند انيان بودند، مىجماعتى كارو 
خواست،  ازو بحلّى مى. كرد تا در باورد جهودى بماند گريست و خصم خشنود مى رفت و مى پس، همه روز مى! توبه كرد
خواهى  اگر مى: پس گفت! بر محمديان استخفاف كنيم امروز روزى است كه: آن جهود با جمع خود گفت. كرد بحل نمى

فضيل از سر ! اين از پيش برگير: تلّى ريگ بود كه برداشتن آن در وسع آدمى دشوار بودى مگر به روزگارگفت بحلّت كنم
  شد؟ همى چون در ماند، سحرگاهى بادى در آمد و آن را ناپديد انداخت و كار كجا بدان راست مى پاره مى عجز پاره

اكنون، دست ! من سوگند دارم كه تا تو مرا مال ندهى من بحلّت نكنم: جهود چون چنان ديد متحير شد، گفت. كرد
فضيل به خانه جهود آمد و . جا زر مشتى برگير و مرا ده، سوگند من راست شود و تو را بحل كنم بدين زير Ĕالى كن و آن

اسلام : جهود گفت.  در كرد و مشتى دينار برداشت و او را ديدجهود خاك در زير Ĕالى كرده، پس دست به زير Ĕالى
  ] دانى كه چرا مسلمان گشتم؟ از آن كه تا امروز درستم: پس گفت. اسلام عرضه كرد تا جهود مسلمان شد! عرضه كن
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ام كه هركه توبه  آن كه در تورات خواندهامروز درست شد كه دين حق اسلام است، از đر . نبود كه دين حق كدام است[
چون دست به خاك بردى، زر  . من خاك در زير Ĕالى كرده بودم آزمايش تو را. راست كند، دست كه بر خاك Ĕد زر شود

  .]9، باب 1تذكرة الاولياء عطار، ج : ر ك... دانستم كه توبه تو حقيقت است و دين تو حق است . گشت

عن محمد بن خالد، عن عبد اللّه بن الفضل النوفلى، : 192، ص 1محمد بن خالد برقى، ج  محاسن، أحمد بن). 20[ (
أدبر فأدبر، ثم : خلق اللّه العقل فقال له: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: عن أبيه، عن أبى عبد اللّه عليه السلام، قال

فأعطى اللّه محمدا صلى اللّه عليه و آله تسعة و تسعين : الق. ما خلقت خلقا أحب إلى منك: أقبل فأقبل، ثم قال: قال له
  .جزءا ثم قسم بين العباد جزءا واحدا

و اعلم أن محمدا هو صورة العنصر الاعظم، و الامام على صورة العقل الكل، و «: 211، ص 3ينابيع المودة، قندوزى، ج 
  .]»هو القلم الاعلى لهذا العالم

  .]وان مواعيد كه كردى مرود از يادت/ ساقيا آمدن عيد مبارك بادت: ازى با اين مطلعغزلى است از حافظ شير ). 21[ (

الذين يوفون بعهد * يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الالباب« 24 -19رعد، ). 22[ (
و الذين صبروا * ون رđم و يخافون سوء الحسابو الذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخش* اللّه و لا ينقضون الميثاق

جنات * ابتغاء وجه رđم و أقاموا الصلاة و أنفقوا مما رزقناهم سرا و علانية و يدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
م بما صبرتم سلام عليك* عدن يدخلوĔا و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياēم و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب

  ].»فنعم عقبى الدار

  :از جمله. درباره حيا روايات فراوانى وجود دارد). 23[ (

 .»ء ينكره التوحيد و المعرفة الحياء نور جوهره صدر الإيمان، و تفسيره التثبت عند كل شى« :إمام صادق عليه السلام -
  .510مصباح الشريعة، ص 

  .1، ح 211، ص 77بحار، ج  .»الحياء سبب إلى كل جميل« :امام على عليه السلام -

  .5763كنز العمال، ح   .»الحياء لا يأتى إلا بخير« :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله -

  .]2997غرر الحكم، ح  .»أحسن ملابس الدنيا الحياء« :امام على عليه السلام -
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  .]»من لا حياء له يصنع ما شاء، كما ورد فى الخبر«: 169، ص 14شهيد ثانى، ج مسالك الأفهام، ). 24[ (

و اذكر ربك فى نفسك « :205اعراف،  .»وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد« :24حج، ). 25[ (
  ].»تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لا تكن من الغافلين

  ].»إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون« :201ف، اعرا). 26[ (

  ].»فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون« :70يوسف، ). 27[ (

بسم : عليه السلام فكتب اليه يعقوب... «: 193و قصص الانبياء جزائرى، ص  351، ص 1تفسير قمى، ج ). 28[ (
من يعقوب اسرائيل اللّه ابن اسحق بن ابراهيم خليل اللّه اما بعد فقد فهمت كتابك تذكر فيه انك . اللّه الرحمن الرحيم

اشتريت ابنى و اتخذته عبدا و ان البلاء ممومكل ببنى آدم ان جدى ابراهيم القاه نمرود ملك الدنيا فى النار فلم يحترق و جعلها 
قائلند كه كسى كه ... اى از جمهور و  طائفه(يه بردا و سلاما و ان ابى اسحق امر اللّه تعالى جدى ان يذبحه بيده اللّه عل

فلما اراد ان يذبحه فداه اللّه بكبش عظيم و انه كان لى ولد لم يكن فى ). خدا دستور ذبح او را داد اسحق بود نه اسماعيل
و ثمرة فؤادى فاخرجوه اخوته ثم رجعوا الى و زعموا ان الذئب اكله فاحدودب  الدنيا احد احب الى منه و كان قرة عينى

لذلك ظهرى و ذهب من كثرة البكاء عليه بصرى و كان له اخ من امه كنت آنس به فخرج مع اخوته إلى ملكك ليمتاروا لنا 
السرق و لا الفاحشة و انا اسألك بآله طعاما فرجعوا و ذكروا انه سرق صواع الملك و انك حبسته و انا اهل بيت لا يليق بنا 

  .ابراهيم و اسحق و يعقوب إلا ما مننت على به و تقربت إلى اللهّ ورددته الى

هل علمتم ما (فلما ورد الكتاب على يوسف اخذه و وضعه على وجهه و قبله و بكى بكاء شديدا ثم نظر إلى اخوته فقال 
نك لانت يوسف فقال انا يوسف و هذا اخى من اللّه علينا انه من يتق و فعلتم بيوسف و اخيه إذ انتم جاهلون فقالوا ءا

لقد آثرك اللّه علينا و ان كنا لخاطئين قال لا تثريب (فقالوا كما حكى اللّه عز و جل ). يصبر فان اللّه لا يضيع اجر المحسنين
  ).]يغفر اللّه لكم و هو ارحم الراحمين(اى لا تعيير ) عليكم اليوم

و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون đا و لهم أعين لا يبصرون đا و « :179عراف، ا). 29[ (
  ].»لهم آذان لا يسمعون đا أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
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  .]»كالانعام بل هم أضل سبيلا  أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا«: 44فرقان، [

و عليك بمجالسة أهل الدين، فإن فيها شرف الدنيا « :امام صادق عليه السلام: 300المقنع، شيخ صدوق، ص ). 30[ (
لا يعطى اللّه الدين إلا أهل خاصته و صفوته «: عن العالم عليه السلام«: 360فقه الرضا، على بن بابويه، ص  .»و الآخرة
  .]»و روى أن اللّه تبارك و تعالى يعطى الدنيا من يحب و من لا يحب، و لا يعطى الدين إلا من يحبه«و . »من خلقه
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  عقل و دعا 10

  

  1378حسينيه جواديان صفر قم، 
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  .الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صل على محمد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

اين نعمت را به طور  البته، به شرطى كه مردم(شمار و ابدى است  هاى بزرگ خداوند كه داراى منافع بى يكى از نعمت
كتاب خدا و روايات و اخبار رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، و ائمه طاهرين، . عقل است) صحيح به كار بگيرند
حاصل مطلب اين است كه اگر عقل با غذاى . اند ها را درباره عقل بيان كرده ترين سخنان و برنامه عليهم السلام، عالى

گاه، ظاهر و باطن انسان را  آن. رسد علم و معرفت است تغذيه شود، به بلوغ و كمال مىمربوط به خود، كه عبارت از 
دهد، و وجود انسان را تبديل به كارگاه خير  ها و اميال و غرائز او را نظام مى دهد، حالات و خواسته تحت تأثير قرار مى

چشمش را براى ديدن واقعيات باز نكند، كند؛ اما اگر انسان تغذيه نشود و او گوشش را براى شنيدن حقايق و  مى
شود و تبديل به منبع شرّ و ظلم و  ماند و به علت ضعف عقل، در همه نواحى وجود دچار اختلال مى عقلش ضعيف مى

  :گردد فساد مى

  ]1[ .»إن شر الدواب عند اللّه الصم البكم الذين لا يعقلون«
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  .انديشند ن نزد خدا، كران از شنيدن حق و لالان از گفتن حق هستند كه كلام حق را نمىقطعا، بدترين جنبندگا

اند و زبانشان دنبال  اين، سخن صريح كتاب خداست؛ كسانى كه خدا گوش خود را بر شنيدن حقايق اصيل عالم بسته
بينى ندارند، شرتّرين جنبدگان  تسؤال از واقعيات نيست و، به همين علت، قدرت تعقل و انديشه و تفكر و بينش و عاقب

دهد و در برابر واقعيات  تجربه تاريخ بشر هم اين معنا را نشان داده است كه وقتى يك نفر به حقايق گوش مى. اند عالم
اى از بندگان صالح خداوند به نام آسيه  شود، در خانه فرعون و از مقام همسرى فرعون تبديل به بنده مسلم تسليم مى

  :]2[شود  مى

و ضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من «
  ]3[ .»القوم الظالمين

  :و خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت

فرعون و كردارش رهايى بخش و مرا از مردم ستمكار اى در đشت بنا كن و مرا از  پروردگارا، براى من نزد خودت خانه
  .نجات ده

دهد، در  رسد كه پروردگار عزيز عالم او را براى همه اهل ايمان تا روز قيامت اسوه و نمونه قرار مى كار اين زن به جايى مى
تنها بعد . داشتگشت، وجودش هيچ خيرى ن حالى كه تا وقتى گوش او با صداى حق آشنا نبود و زبانش دنبال حق نمى

اى براى تمام مردان و زنان باايمان تا  از شنيدن حق و تقويت عقل و به قوت رسيدن انديشه بود كه او مثل و اسوه و نمونه
  .شك، او اين ارزش را از قوت و قدرت عقل به دست آورد روز قيامت شد و بى

ها كامل بود و از اين نور عظيم  شويم كه عقل آنچه خوب است ما نيز، از طريق آيات قرآن و روايات، با كسانى آشنا 
هاشان  ها نشانه عقل فعال، بالغ و كاملشان بود و خواسته كردند و رفتار و كردار و منش آن الهى به درستى استفاده مى

  .نسبت به خود و جامعه نشانه قوت عقلشان بود

  267: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   نمونه عقل كامل) ع(حضرت ابراهيم 
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بخشى از زيارت وجود مبارك امير المؤمنين، . كند هاى صاحبان عقل كامل را معرفى مى اى از خواسته قرآن كريم نمونه برجسته
پردازيم تا با  ها مى جا به بيان آن دهد كه در اين هاى صاحب يك عقل جامع و كامل را نشان مى عليه السلام، نيز خواسته

  .بيشتر آشنا شويم ارزش عقل كامل و عقل تغذيه شده

   طلب امنيت: درخواست اول

  

در آياتى چند از سوره مباركه بقره، پروردگار بزرگ عالم حدود هشت خواسته از حضرت ابراهيم، عليه السلام، را نقل 
  :هاست كننده آن دهنده عقل كامل و بالغ درخواست كند كه نشان مى

  ]4[ .»و اذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا«

  .كنم دايا، من از وجود مقدس تو براى اين مملكت، اين كشور، و اين سرزمين امنيت تقاضا مىخ

اگر امنيت بر مملكتى حاكم نباشد، جان و مال و ناموس مردم در  . وجود امنيت براى يك مملكت مسأله مهمى است
آرامش و اطمينانى برخوردار خواهند گردش روز و شب چه وضعيتى خواهد داشت؟ نيز، در نبود امنيت باطنى، مردم از چه 

بود؟ تنها در فضاى امنيت است كه مردم امكان رشد و تكامل خواهند داشت و ناامنى بلاهاى گوناگونى را خواهد باريد  
هاى اين چند دهه اخير، به وضوح ديديم كه ناامنى براى مردمان  در جنگ. كه هر رشدى در آن متوقف خواهد شد

ق يا افغانستان چه بلاياى سنگينى به دنبال آورد و جان و مال و جوانان و جامعه و ناموس و روح مسلمان بوسنى يا عرا
  !مردم به چه عذاب و شكنجه دردناكى دچار شد

  268: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فعالى  دهد كه خواهنده آن عقل بيدار و كند و اين خواسته نشان مى حضرت ابراهيم از پروردگار خود امنيت تقاضا مى
او اين عقل را از كجا كسب كرده است؟ مسلما، از معرفت، از بصيرت، و از به كار گرفتن گوش و چشم و زبان . دارد

  :خوانيم باره مى در قرآن دراين. به طور صحيح

  ]5[ .»و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين«

  .كنندگان شود دهيم تا از يقين ها و زمين به ابراهيم نشان مى ربوبيّت خود را بر آسمانگونه فرمانروايى و مالكيّت و  و اين
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  :فرمايد جا بالا برد كه پروردگار مى اش را نيز تا آن او قدرت شنوايى. دهد اين آيه گستره ديد ابراهيم را نشان مى

  .»اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين«

  .به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش: پروردگارش به او فرمودو ياد كنيد هنگامى كه 

  :جا بالا برد كه گفت او قدرت زبان را نيز در جستجوى حقايق تا آن

  ]6[ .»قال لا أحب الآفلين«

  .بندم اى را دوست ندارم و دل به آن نمى كننده از دست رونده من هيچ غروب

كننده غروب كننده است، پس من براى چه بايد خود را  نده، از دست رونده و غروباو با خو انديشيد كه از دست رو 
ابراهيم حاصل چنين . كنم تا او با همه اسماء و صفاتش در من جلوه كند خرج او كنم؟ من خود را خرج وجود ثابتى مى

ن به رحمت واسعه، منبع وقتى عقل كامل شد، انسا. تفكرى و چنين نگاهى است و اين روش ايجاد و تقويت عقل است
خواهد، لذا از وجود مقدس پروردگار تقاضا  شود و جز خير چيزى نمى خير، منبع فيض، منبع كرامت و خوبى بدل مى

كند كه اين منطقه و اين بلد را، تا روز قيامت، منطقه امن قرار دهد تا مردم دنيا بفهمند ايجاد امنيت امكان دارد و  مى
   در آرامش شود بدون اسلحه نيز مى

  269: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در فضاى امنيت، جاى رشد . هادر كنار هم زندگى كرد و سالم ماند شود بدون حضور زراّدخانه مى. خيال زندگى كرد
شود، كسى به مال مردم، به حق  دار نمى ترسد، كسى از كسى غصه كس نمى كس از هيچ براى هر انسانى وجود دارد، هيچ

ن مردم، به زندگى مردم چشم ظالمانه ندارد و براى از بين بردن حق يا تاراج مال و جان مردم اسلحه مردم، به جا
دهد كه ديد او ديدى  شود و درخواستش نشان مى بدين ترتيب، عظمت ديدگاه ابراهيم و تقاضاى او معلوم مى. كشد نمى

تپد و براى همه واسطه رحمت  راى همه مردم مىدهد كه قلب او ب درخواست او نشان مى. الهى، ملكوتى، و عرشى است
  .واسعه پروردگار است

   تقاضى رزق و نعمت: درخواست دوم
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  :درخواست دوم حضرت اين است

  .»و الرزق اهله من الثمرات«

دست باشد  خواهد حتى يك نفر هم گرسنه و فقير و ēى ابراهيم نمى. هاى خود پر ساز خدايا، سفره اين مردم را از نعمت
خواهد عزت و كرامت و شرف انسانى كسى به واسطه  نمى. به سبب نداشتن امكانات مادى بر لب مرز كفر بايستد و

  :كند اى تقاضا مى رو، براى مردم سفره معاش گسترده ازاين. نداشتن ماديات در خطر باشد

  »و ارزق اهله من الثمرات«

به اين » من كل الثمرات«ى آن الف و لام استغراق است، لذا الف و لام ابتدا: گويند اديبان درباره واژه الثمرات مى
  .معناست كه خدايا، هرچه نعمت دارى به اين مردم عنايت كن و سر سفره اين مردم قرار بده

البته، نبايد از نظر دور داشت كه وقتى دعا مستجاب شد و فضاى امن ايجاد گرديد و سفره مردم نيز از نظر معيشت و 
  شد، از امور مادى كامل

  270: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  چيز؟ اما با چه. آن پس، خودشان بايد آن امنيت و نعمت را حفظ كنند

» شكر«هاى پروردگار در سفره معيشت  راه حفظ امنيت و نعمت: فرمايد كند و مى باره نيز راهنمايى مى قرآن مجيد دراين
  .نيست» الحمد للّه«ن زبان با لغت دهد كه مراد از شكر، تنها بازى كرد و توضيح مى. است

  :فرمايد اى كه مربوط به سليمان نبى، عليه السلام، است مى خداوند در آيه

يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور راسيات اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادى «
  ]7[ .»الشكور

هاى  ها و ديگ ها و ظروف بزرگ، مانند حوض از معبدها و مجسمه: ساختند مىخواست،  گروه جن براى او هرچه مى
  .گزارند و از بندگانم تنها اندكى سپاس. هاى حق عمل كنيد گزارى به فرمان اى خاندان داود، به خاطر سپاس. ثابت
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امام . سير صحيح استها در م كند كه شكر واقعى حركت صحيح و به كار گرفتن نعمت قرآن، بدين وسيله، راهنمايى مى
  :فرمايد باره مى صادق، عليه السلام، در اين

  .»الشكر اجتناب المحارم كلّها«

  .شكر دورى كردن از انجام همه محرمات است

. اين شرط ماندگارى نعمت است. هاى خدا را هم در راه معصيت به كار نگيرى شكر اين است كه حتى يكى از نعمت
كنند، تعهدى براى  هاى شيطانى مى ار ببيند مردم با نعمت و امنيت عنايت شده او بازىدر غير اين صورت، اگر پروردگ

  :در قرآن آمده است. هايش ندارد حفظ امنيت و حفظ نعمت

  ]8[ .»و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم إن عذابى لشديد«

افزايم، و اگر  رى كنيد، قطعا نعمت خود را بر شما مىگزا و ياد كنيد هنگامى را كه پروردگارتان اعلام كرد اگر سپاس
  .ترديد عذابم سخت است ناسپاسى كنيد، بى

  271: كليد گنج سعادت، ص: عقل

دهد، اما با كفران نعمت اوضاع  ها امنيت و سفره معيشت كامل مى خداوند به سبب دعاى انبيا، عليهم السلام، به انسان
  .اند توجه كند و عجيب اين است كه اكثر مردم از اين معنا غافل و بدان بى ا سلب مىها ر  ريزد و اين نعمت را به هم مى

  !توبه كنيد

  

كند و ما قدرت خريد  يابن رسول اللّه، گرانى بيداد مى: روزى، شخصى خدمت حضرت مجتبى، عليه السلام، آمد و گفت
چه كنيم؟ امام مجتبى . گران است كه توان آن را نداريم  قدر خواهيم بخريم آن ايم و هر جنسى را مى ديگر بيچاره شده. نداريم

  !توبه كنيد: فرمودند

هاى خدا در بين ما   يابن رسول اللهّ، نعمت: همان روز، مرد ديگرى آمد و خدمت حضرت مجتبى، عليه السلام، عرض كرد
  !توبه كنيد: چه كنيم؟ فرمودند. كم شده و با كمبود مواجه هستيم
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ام و خيلى دوست دارم فرزندى داشته  يابن رسول اللّه، من چند سال است عروسى كرده: د و گفتدوباره، يكى ديگر آم
  !توبه كنيد: چه كنم؟ فرمودند. شوم و از اين بابت خيلى ناراحتم دار نمى باشم، اما بچه

يابن رسول : كردكسى كه در آن مجلس حاضر بود و شاهد برخورد اين سه نفر با حضرت مجتبى، عليه السلام، بود، عرض  
كمبود : ديگرى آمد و گفت. توبه كنيد: يكى آمد و از گرانى شكايت كرد، فرموديد! اللّه، سخن شما خيلى عجيب است

طور هرسه مشكل را  چه. توبه كنيد: فرموديد. شوم دار نمى بچه: يكى ديگر آمد و گفت. توبه كنيد: فرموديد. كند بيداد مى
من جواب هرسه نفر را از قول حضرت نوح، عليه . من از قول خودم نگفتم: فرمود كنيد؟ شما با يك دستور حل مى

  :فرمايد كه مى] 9[السلام، در قرآن دادم و اين راهنمايى پروردگار عالم است 

  272: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]10[ .»و لا تتولوا مجرمين و يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوة إلى قوتكم«

درپى فرستد و نيرويى  گاه به سوى او بازگرديد، تا براى شما باران فراوان و پى اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن
  .بر نيرويتان بيفزايد

  .و مجرمانه روى از حق برمگردانيد

خواهيد، از گناه دست بكشيد تا از  ان يا ارزانى مىهاى آباد، بار  فرمايد كه اگر مال فراوان، باغ خدا به مردم مى
  :شود كاسته شود هايى كه به شما مى گيرى سخت

  ]11[ .»ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و أن اللّه سميع عليم«

طا كرده به عذاب و نقمت تغيير دهد اين كيفر سخت به سبب اين است كه خدا بر آن نيست كه نعمتى را كه به قومى ع
اى كه دارند، به كفر و شرك و عصيان و   تا زمانى كه آنان آنچه را در خود از عقايد حقّه، حالات پاك و اخلاق حسنه

  .گناه تغيير دهند؛ و يقينا خدا شنوا و داناست

   نتايج عقول ضعيف در جامعه
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ورزى و اختلاف، و دريا دريا فحش و ēمت و  ها مبتلايند، گناه كينه آنگناهان سنگينى، كه متاسفانه مردم كشور ما به 
هاى حرام، مثل  هاى حرام، ولخرجى ، ارتباطات نامشروع، عروسى)ها در بين مردم و در بانك(حال، گناه ربا . غيبت است

  .چنانى، و گناهان ديگرى كه قابل شمردن نيست بماند هاى آن عروسى گرفتن در هتل

هاى   ها، درگيرى اى به واقع آرامش دارد؟ در تمام خانواده بينيم؟ كدام خانواده گناهان را در كجاى اين كشور نمى  عوارض اين
آيد كه  روم شبى چهل تا هفتادنامه برايم مى كوچك و بزرگى وجود دارد، به طورى كه من به هر شهرى براى سخنرانى مى

   ها هم مربوط به مضمون نود درصد اين نامه. اند واستهاند و پاسخ خ مردم از وضعشان در آن شكايت كرده

  273: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :شنويم هاى ايران، اين عبارت را در ابتداى خطبه مى اين در حالى است كه در همه نماز جمعه. هاست اوضاع داخلى خانواده

  .»اوصيكم و نفسى بتقوى اللّه«

با . كم ايجاد شود شود تا فرهنگش كم توضيح كافى هم درباره آن داده نمى. ندارنداغلب مردم به درستى از مفهوم تقوا خبر 
درست . بايد اين فرهنگ را Ĕادينه كرد. شود خواندن يك جمله كوتاه، آن هم به زبان عربى، كه يك مملكت اصلاح نمى

ردن گناه تلاش كرد و لااقل  توان براى كم ك كن كردن گناه سخت است و به سادگى ممكن نيست، ولى مى است كه ريشه
اگر اين رويه ارتكاب گناه ادامه پيدا كند، موج بيرون  . گناه اختلاف و تبديل شدن برخوردها به كينه را از ميان برداشت

ها، مثل گذشته، ما  ها و يادآورى فرهنگ آن هاى پوسيده مردگان از دركات جهنم و چاپ كردن عكس كشيدن استخوان
دين كه : پردازان به مردم خواهند گفت دوباره رشد خواهند كرد و دروغ» ها ايسم«ت و انواع و اقسام را در بر خواهد گرف

  .بياييد در سايه فرهنگ ما بنشينيد تا مشكلاتتان حل شود. مشكل شما را حل نكرد

زود گمراه ها كه عقل ابراهيمى و عقل علوى و عقل حسينى نيست، لذا  همه عقل. ها هم ضعيف است بدبختانه، عقل
اى از نسل  چنانچه درصد قابل ملاحظه. كند خورد و حق را با باطل و نور را با ظلمت معامله مى شود و فريب مى مى

  .ويژگى عقل ضعيف همين است. جوان ما اين كار را كردند

ه اشتباه ها ب تاريخ شاهد راستين اين معناست كه مردم حق و باطل را خيلى آسان در هم آميخته و در شناخت آن
چنان سخت هم  . وجود مبارك امير المؤمنين، عليه السلام، در ايام حياتشان در جامعه نوپاى اسلامى گم شدند. روند مى

   گم شدند كه پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، در زمان

  274: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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  :مودندحياتشان، براى اين كه مردم على را در آينده گم نكنند، به مردم فر 

يعنى حضرت بر حق بودن على را كه جلوه اوصاف و صفات ] 12[در آينده، هر طرفى كه عمّار با او بود بر حق است؛ 
زاده اهل مكه با كدام طرف  اگر حق را گم كرديد، ببينيد اين برده: ثابت كردند و فرمودند] 13[خدا بود، با عمار ياسر 

از عمر رسالت پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، . در جامعه خود گم شدعلى زنده بود و . همان طرف حق است. است
تمام اين خلأ را نيز معاويه پر كرد و عجيب اين  . قرآن در بين مردم گم شد. هنوز سى سال نگذشته بود كه نبوت گم شد

م فرهنگ بنى عباس را به بعد از بنى اميه، همين مرد. بودند] 14[كه مردم هم پذيرفتند و صد سال پيرو فرهنگ بنى اميه 
شود، جنازه امام حسن،  در چنين فضايى است كه امير المؤمنين، عليه السلام، كشته مى] 15. [سال پذيرفتند 523مدت 

شوند و ساير ائمه محصور تبعيد و  نفر قطعه قطعه مى 72شود، امام حسين، عليه السلام، با  عليه السلام، تيرباران مى
  :كند شوند و خداوند براى حفظ جان امام دوازدهم، عليه السلام، او را از ديدگان غايب مى يد مىزندانى و در Ĕايت شه

  ]16. [»وجوده لطف و غيبته منّا«

ديگر جان شما در خطر نيست، : كند كه خداوند به او بگويد اين كه در كتب شيعه آمده است حضرت روزى ظهور مى
. كشند ن نيز مثل جان پدرانشان در خطر است و اگر ايشان را بيابند مىروست كه در جامعه جهانى جان ايشا ازاين

دانند از كنار خانه كعبه  طور كه همه مى كند و همان نكته مهم اين است كه حضرت از آمريكا يا اروپا و آفريقا ظهور نمى
يى بين مكه و مدينه ها در جا دهد جنگ با مسلمان كند و اولين جنگى هم كه پس از ظهور ايشان رخ مى ظهور مى

  .البته، ايشان آن وقت از جانب خداوند تأمين جانى دارند. است

  275: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در غير اين صورت، همه مردم در جستجوى حقايق . اين به علت ضعف عقل در جامعه سلامى و جامعه جهانى است
بعد از مرگ پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، شورايى به نام  اگر ضعف عقل در ميانه نبود،. شدند مانند سلمان و ابو ذر مى

در زمانه ما هم، اگر عقول جامعه جهانى قوى بود، شاهد . آمد شد و حكومتى به نام بنى اميه پديد نمى سقيفه تشكيل نمى
ت در عالم روى سازمان ملل نوكر مستبدين عالم نبود، خيلى از اتفاقا. جاى جهان نبوديم اين همه حوادث تلخ در جاى

ها ضعيف  شود كرد كه عقل اما چه مى. داد ها بدين وسعت روى نمى هاى مادى و معنوى ملت داد و غارت سرمايه نمى
  .است

  معناى دقيق شكر
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ها از خداوند براى جامعه انسانى امنيت و براى مردم نعمت   آن. هاست دهنده عقل كامل آن دعاى انبياى الهى نشان
ها كسى گرسنه و برهنه و فقير نباشد و براى رفع نيازهاى بدن و شكمش گردن   كردند تا در ميان انسان گسترده تقاضا مى

خدا هم اين دعا را مستجاب كرده و به مردم اين نعمت را عنايت كرده و . كج نكند و عزت خود را معامله نكند
بر اسلام، عليهما السلام، ضامن بقاى ديگر حضرت ابراهيم و پيغم. كند، ولى حفظ آن به عهده خود مردم است مى
  .هاى پروردگار هستند و راه بقاى امنيت و نعمت شكر است خود مردم ضامن بقاى نعمت. ها نيستند آن

اين مفهوم شكر است، . شكر، در نظر قرآن و روايات، به معنى ترك گناه و نعمت را در راه معصيت به كار نبردن است
ان سرمايه را روى هم بريزم و خارج از حدود الهى حركت كنم و خيلى هم خوش باشم و از ها توم اما اين كه من ميليون

اين شكر نيست، مسخره كردن ! الهى صد هزار مرتبه شكر: شدت خوشى روى تخت خود بغلتم و در Ĕايت بگويم
  .پروردگار است

  276: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در ] 17. [از اعمال مردم و حتى توبه خيلى از مردم مسخره كردن خدا استخيلى : فرمايند امام هشتم، عليه السلام، مى
  :گويد اوايل سوره بقره هم اين سخن به صراحت ذكر شده است و قرآن از زبان منافقان مى

  ]18[ .»إنما نحن مستهزئون«

دن خدا و پيغمبر و اهل تمام حركات ما در واقع مسخره كر : گفتند كردند مى مسلكان خود خلوت مى منافقان وقتى با هم
  .ايمان است

اين كه من با پولم و . آورند كنند و تنها آن را به زبان نمى اى همين كار را مى آوردند، اما عده منافقين اين سخن را به زبان مى
  :هاى خدا در انواع گناهان بغلتم و بعد وقتى سير شدم و لذت بردم بگويم با ساير نعمت

شكر نعمت را در گناه صرف نكردن و در هزينه كردن صحيح نعمت سست . ، تمسخر استاين شكر نيست! الهى شكر
  .اين نشانه قوت و قدرت عقل و حاكميت آن در زندگى انسان است. نبودن است

   قبولى اعمال: درخواست سوم
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  ]19[ .»و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم«

پروردگارا، اين عمل : گفتند بردند و به پيشگاه حق مى هاى خانه كعبه را بالا مى و ياد كنيد زمانى كه ابراهيم و اسماعيل پايه
  .را از ما بپذير كه تو شنوا و دانايى

انجام بينى و برابر با خواست پروردگار عزيز عالم  حضرت ابراهيم عمل خود را با معرفت منطقى و حكيمانه، و با روشن
شود كه  كند؛ زيرا گل عمل وقتى شكوفا مى داده و آن را تمام كرده است، ولى از خداوند پذيرش آن را درخواست مى

توان  داند كه اگر عمل او و اسماعيل را خداوند قبول نكند، ديگر نمى ابراهيم مى. پروردگار عزيز عالم مهر قبولى بر آن بزند
  عملى كه مورد. رها كرد به آن عمل تكيه كرد و بايد آن را

  277: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قدر حكيمانه و عالمانه و منطقى و مطابق دستور وجود  پس، بايد آن. قبول وجود مقدس حق نباشد فاقد ارزش است
لازم  براى انجام چنين عمل قابل قبولى نيز نيت پاك. مقدس مولا عمل كرد كه مولا بدون معطلى و گرفتارى آن را قبول كند

  .است؛ يعنى عمل عبد بايد مطابق با آيات قرآن و روايات باشد و فقط براى وجود مقدس پروردگار انجام بپذيرد

در حقيقت، عملى سازنده đشت است كه از معبر قبولى پروردگار . ارزش عمل انسان به قبولى آن در درگاه پروردگار است
  .عالم بگذرد

كه روز يازدهم محرم، وقتى زينب كبرى كنار بدن حضرت ابى عبد اللّه الحسين، عليه   مسأله قبولى عمل به قدرى مهم است
طور كه دست خود را زير بدن برادر  السلام، قرار گرفت، قبل از اين كه سخنى بگويد، رو به پروردگار عالم كرد؛ يعنى همان

  :قرار داده بود عرض كرد

  ]20. [راين عمل اندك را از خانواده پيغمبر بپذي! الهى

؟ در حقيقت، !آورد چقدر زينب كبرى به عظمت الهى اتصال داشته است كه در آن موقعيت چنين سخنى بر زبان مى
ها، تمام جهاد ابى عبد اللّه، عليه السلام، و تمام زحمات او را در  زينب كبرى، عليها السلام، تمام حادثه كربلا، تمام شهادت

  .د و درخواست قبولى آن را داردخوان برابر عظمت حق، عملى اندك مى

ترين رويارويى حق و باطل در تاريخ بشر است كه آن را در نزد پروردگار اندك  اين رفتار زينب كبرى و بينش او درباره بزرگ
  .بيند مى
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 خواهيم منّت يك ركعت نمازمان را بر خدا بگذاريم يا متأسفانه، اين پندار بعضى از ماست كه دچار ضعف عقليم و مى
  :به قول خاقانى شروانى. ايم را خيلى بزرگ كنيم ارزش يك تومان پولى كه در راه خدا داده

  خاقانيا، به سائل اگر يك درم دهى
 

  خواهى مقابلش دو đشت از خداى خويش

  :يا به قول امام خمينى، رحمه اللّه

  278: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  است ها كه ما كرديم خوبش كاسبى اين عبادت
 

ها چه شد؟  دعوى اخلاص با اين خودپرستى
]21] 

  

  امام حسين با خدا معامله نكرد

  

شوند، اما حضرت سيد الشهدا، عليه السلام،  ها با انجام كارهاى نيك در حقيقت با خدا وارد معامله مى خيلى از انسان
  :خوانيم مگر نه اين است كه درباره ايشان مى. ها و عجايب اين بزرگوار است طور نبود و همين نكته از شگفتى اين

  ]22. [»و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة«

. ؛ يعنى ايشان خون قلب خود را به خدا بخشيد»بذل مهجته«: گويد ، مى»عمل جهادا كبيرا«: گويد نمى! دقت كنيم
ابى عبد اللّه، عليه السلام، با خدا معامله نكرد، بلكه يك  شود؛ يعنى داشت و توقع اطلاق مى چشم بخشش به عمل بى

خواهم جانم را با تو در مقابل đشت يا در مقابل  نگفت من مى. اش را به خدا بخشيد و رفت طرفه عمل كرد و هستى
كارى كه كرد   كمترين توقعى در دل ابى عبد اللّه، از. ؛ خونش را بخشيد و رفت»بذل مهجته فيك«مقام معامله كنم، بلكه 

لذا، رفتار حضرت مافوق اين . بذل كرد و بخشيد نه اين كه معامله كرده باشد. هيچ توقعى نداشت. در پيشگاه خدا نبود
  :آيه قرآن است
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 إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة«
  ]23[ .»و الانجيل و القرآن و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم

ها و اموالشان را به đاى آن كه đشت براى آنان باشد خريده؛ همان كسانى كه در راه خدا  يقينا، خدا از مؤمنان جان
خدا آنان را بر عهده خود در تورات و انجيل و . شوند راه خدا كشته مى كشند و خود در كنند، پس دشمن را مى پيكار مى

   اى حق؛ و چه كسى قرآن وعده đشت داده است وعده

  279: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ايد، خوشحال باشيد؛ و اين  به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است؟ پس، اى مؤمنان، به اين داد و ستدى كه انجام داده
  .يابى بزرگاست كام

دهند تا  بدين معنا كه در راه خدا جان مى. اند اين آيه درباره شهدايى است كه با خدا، علاوه بر رفاقت، معامله هم كرده
ها را به đشت ببرد و مقام شفاعت به آنان عطا كند، اما امام حسين، عليه السلام، با  خداوند گناهانشان را ببخشد و آن

به راستى، آن حضرت چه روح با عظمت و . هيچ توقعى رفت خون خود را به خدا بخشيد و بى ايشان. خدا معامله نكرد
پس از شهادت ايشان هم، زينب كبرى آن درخواست را از خدا نمود كه الهى، اين عمل اندك را ! چه عقل كاملى داشت

گو اين كه عمل . اى ندارد فايده قبول كن؛ يعنى اگر خداوند مهر قبولى به كربلاى حسين نزند، اين حماسه بزرگ هيچ
دراين باره، مرحوم . حضرت عملى بود كه تا آستان قبولى پروردگار پر كشيد و خداوند آن را به đترين وجهى قبول فرمود

كند كه به شخصه عمق آن را تا به حال درك  ابن قولويه در كتاب كامل الزيارات روايت عجيبى از امام ششم نقل مى
  :فرمايند امام صادق مى. وز حقيقت مساله برايم روشن نشده استام و هن نكرده

  ]24. [كند هر شب جمعه، پروردگار عالم امام حسين را زيارت مى

  .شود از اين كلام، اوج قبولى و اوج پاكى عمل حضرت فهميده مى

   نشانه عقل كامل: درخواست قبولى عمل
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طور  انديشيد چرا همين ايشان با خود مى. دهنده عقل پخته اوست نشاناين درخواست حضرت ابراهيم، عليه السلام، 
سرى حركات را انجام بدهم و كارى به كار خدا و دستور خدا نداشته باشم؟ يك عمر در كره زمين با طبل و شيپور  يك

   ى دليل بر ضعفشود؟ اين طرز زندگ شيطان همراه و همنوا باشم و كارهايى انجام دهم كه سر آخر به جهنم منتهى مى

  280: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :فرمايد لذاست كه حضرت مى. عقل و كمبود فكر و تاريكى باطن است

  .دارم، مگر اين كه شرايط قبولى در آن قدم جمع باشد هيچ قدمى برنمى

حساب پروردگار  چرا حركت بيهوده انجام دهم؟ چرا پوك و پوچ حركت كنم؟ چرا اعتبار و ارزش به كارم ندهم؟ چرا در
  :براى قبولى عملم پرونده باز نكنم؟ آن هم در نزد پروردگارى كه شنوا و داناست

  .»إنك أنت السميع العليم«

   تسليم در برابر اراده حق: درخواست چهارم

  

  :اين درخواست به واقع خواسته مهمى است

  .»ربنا واجعلنا مسلمين لك«

هاى وجود مقدس خود قرار بده تا در دنيا نفس آخر عبد تو  ر برابر خواستهخدايا، من و اسماعيل را دو بنده تسليم د
  .باشيم و به قدر چشم به هم زدنى عبد غير نباشيم، چون دچار ضرر ابدى خواهيم شد

   براى فرزندانش: درخواست پنجم

  

ه خود را از خداوند مسئلت بار سعادت ذريّ  ابراهيم در خواسته ديگرش فاصله زمانى خود تا قيامت را در نظر گرفت و اين
  :نمود و اين درس خوبى است براى همه ما كه در دعاهايمان فرزندانمان را از ياد نبريم
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  »و من ذريتنا امة مسلمة لك«

ها را از راه بيرون  خواهم كه جميع فرزندان ما را نيز مانند من و اسماعيل تسليم خود قرار دهى تا شيطان آن الهى، از تو مى
  .ها را تباه نكند ها و هواها و شهوات آن ها و كينه ها و حزب و گروهك ها و دارودسته ها و فيلم ماهوارهنبرد و 

  :فرمودند كند كه پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، به مردم مى ابو الفتح رازى نقل مى

  281: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ن دعا موجوديت الهى و ملكوتى مرا ساخته و من ميوه اين دعا اي. من به وجود آمده دعاى ابراهيم، عليه السلام، هستم
  ]25. [هستم

او در . تفاوت نبود؛ آن هم نسلى كه اصلا به دنيا نيامده بود قدر پخته بود كه نسبت به نسل خود نيز بى عقل حضرت آن
و به فكر نسل آينده خود تا دوازده ساله بود كه كعبه را ساختند، ولى ا آن زمان حتى نوه هم نداشت، چون اسماعيل ده

  .قيامت بود

هايشان را بزرگ  در مقابل، پدران و مادرانى هم هستند كه سى سال بچه. اين نتيجه فكر قوى و فعاليت بالاى عقل است
در در اروپا و آمريكا، رابطه پدرفرزندى كه بدين معنا اصلا وجود ندارد و اين بنا را . ها نيستند كنند و اصلا به فكر آن مى
براى همين، پسر يا دخترى كه هنوز . اند و قوانين دولتى به عمر اين معنا خاتمه داده است جا به طور كل ويران كرده آن

ها شوند،  تواند انجام دهد و اگر پدر و مادرى بخواهند كمى مانع هرزگى آن ها را مى هجده سالش تمام نشده انواع هرزگى
دهند و پليس به سادگى اين پدر و مادر مزاحم را جلب و شرّشان را از سر اولاد   نمىقانون به آنان اجازه چنين كارى را 

هاى پخته و بالغ، نسل انسان  داران، در مكتب متفكران، و در بينش عقل اما در آئين عقلا، در نظر انديشه. كند كم مى
شان مثل اسماعيل و اسحاق و يعقوب و كشند براى اين كه فرزندان لذا زحمت بسيارى مى. تا روز قيامت مورد توجه است

يوسف باشند؛ مانند پيغمبر اسلام، امير مومنان، فاطمه زهرا، و ساير معصومين باشند و چنين نسل پاك و مطهرى از 
  ]26. [ها باقى بماند آن

ديشه در حقيقت، اين درخواست عقل و تقاضاى فكر بلند و ان. اين دعاى ابراهيم، عليه السلام، و درخواست اوست
براى نمونه، زندگى حضرت يوسف را ملاحظه كنيد كه . خواهد نسلش بر روى زمين منبع خير باشد نورانى اوست كه مى

  .چقدر براى مردم مصر نتيجه داشت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  282: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قرآن به اين معنا  البته، تفاسير ديگر. به اميد خدا، در وصف آيات تعقل و تفكر به عظمت كار يوسف اشاره خواهيم كرد
آن وقت، انسان ارزش . ام اند و من آن را ازمجموعه آياتى كه در باب حضور يوسف در مصر است استفاده كرده نپرداخته

  .كند دعاى حضرت ابراهيم را درك مى

   طلب راه: درخواست ششم

  

كه ابراهيم، عليه السلام، با آن نكته آيه اين است  . ا سكنا خدايا، راه عبادت را خودت به ما نشان بده و ارنا من«
  :گفت. بنشين تا طرحى براى عبادت در ايام حج بريزيم: اى كه در دين داشت به اسماعيل نگفت عظمت و بزرگى

  .»ارنا مناسكنا«

ها دارند كه با خواندن چند كتاب اروپايى و آمريكايى خود را محور فهم تمام حقايق هستى  اين چه تكبرى است كه بعضى
همين نيست؟ چقدر خوب است كمى هم مسائل الهى را فرا بگيريم تا ] 27[» العلم حجاب الاكبر«نند؟ آيا معناى دا مى

  .بتوانيم đتر حقايق را به مردم نشان بدهيم

براى همين، حضرت ابراهيم از خدا . ها دخالت كند كند و بشر نبايد در تعيين آن راه و رسم عبادت را خداوند تعيين مى
  .كند راه مىتقاضاى 

توانست مدت حضور در منى و مشعر و عرفات را مشخص كند كه يك روز يا دو روز يا  براى مثال، مگر حضرت نمى
خدا نيز براى حج مقرراتى . بيشتر باشد؟ تعيين اين مساله كه كار مهمى نيود، با اين حال، حضرت آن را از خدا طلبيد

اگر هفت دور و نيم بزنيد، از  . گنج سر هفت دور است. ور بگرديدوضع كرد و دستور داد كه دور اين بيت هفت د
تنها خدا از اين مساله آگاه بود و با طرح ابراهيم و . ايد ايد و اگر شش دور بزنيد، هنوز به گنج نرسيده گنج رد شده

  اسماعيل اين منافع تحقق پيدا

  283: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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گنج نماز صبح در دو ركعتى بودن آن است، لذا اگر كسى نماز صبح را شش . است طور بقيه عبادات هم همين. كرد نمى
سعى صفا و مروه . ركعت بخواند، چهار قدم از گنج رد شده است و اگر يك ركعت بخواند، يك قدم با گنج فاصله دارد

كه اضطرارا بايد   آيد و آن كسى گنج عرفات در ماندن از اول اذان ظهر تا اول غروب به دست مى. هفت دور است
  .رسد، به قدر يك انگشتر، نه يك مغازه طلا آيد، بلكه يك ذره به او مى بماند، همه گنج به دستش نمى

   توبه: درخواست هفتم

  

  .»و تب علينا«

  .خدايا، توبه ما را بپذير

گاهى از شدت . ا را بپذيراين دو مرد الهى، با اين كه گناه نكرده بودند، از شدت پاكى به خداوند متعال گفتند، توبه م
من اين چيزى . اعمال من در مقابل عظمت تو چيزى نيست: گويد كند؛ يعنى مى پاكى آدم اين چنين با خدا مناجات مى

  ]28. [دانم، اين كمبود را بر من ببخش نبودن را براى خودم كمبود مى

   آخرين درخواست

  

  :فرمايد كه مىجا   آن. در آخرين درخواست حضرت، سه منفعت وجود دارد

  .»ربنا و ابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم«

خدايا، پيغمبرى مبعوث كن تا به مردم قرآن و حكمت بياموزد، آيات تو را تلاوت كند، و از اين راه جان مردم را تزكيه  
حمله . كند لكوتى نگذار، چون اگر مردم معلم ملكوتى داشته باشند، عقلشان رشد مىمعلم م كند؛ يعنى خدايا، مردم را بى

   به دين و مذهب در زمان ما براى دور نگهداشتن مردم از تعاليم معلمان ملكوتى است و هيچ هدف ديگرى

  284: كليد گنج سعادت، ص: عقل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها از تفكرات ضد دينى  سپارند كه مغز آن هايى مى معلمندارد، سپس، وقتى رابطه مردم با دين قطع شد، آنان را به دست 
  :تغذيه شده است

  ]29[ .»ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا و أحلوا قومهم دار البوار«

آيا كسانى را كه شكر نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هلاكت درآوردند، 
  نديدى؟

حضرت ابراهيم، عليه السلام، براى مردم از خدا طلب . آورند اين شرايط، معلوم است كه مردم سر از كجا در مى در
معلمى ملكوتى كرد، خداوند نيز دعاى او را مستجاب كرد و وجود مبارك پيغمبر عظيم الشأن اسلام، صلى اللّه عليه و 

اش را به روى مردان و زنان عالم باز گذاشت و تا  رحمت واسعه آله، را به جامعه بشرى عنايت كرد و تا روز قيامت در
  :صبح قيامت نيز بنا ندارد اين در را ببندد

  ]30[ .»و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين«

  .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

   نتيجه

  

بالغ و پخته اوست و اهميت اين ها بيانگر عقل كامل و  اين درخواست. اين هشت درخواست حضرت ابراهيم بود
من با پدرم، امام زين العابدين، عليه السلام، از مدينه به : فرمايند امام باقر، عليه السلام، مى. رساند ها را نيز مى خواسته

گريه به   پدرم از اول زيارت شروع به اشك ريختن كرد و كنار قبر جدم با. عراق و كنار قبر امير المؤمنين، عليه السلام، آمديم
  :پروردگار عالم گفت

  .»اللهم ارزقنى عقلا كاملا«

قدر ارزش دارد كه شخصيتى چون امام  آرى، عقل بالغ و كامل آن. گويد اين سخن را امام زين العابدين، عليه السلام، مى
  :كند سجاد در كنار مزار امير المومنين با گريه از خداى خود تقاضاى عقل كامل مى
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لا كاملا، و لبا راجحا، و قلبا زاكيا، و عملا كثيرا، و أدبا بارعا، و اجعل ذلك كله لى، و لا تجعله على، اللهم ارزقنى عق«
  ]31. [»برحمتك يا أرحم الراحمين

  285: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]سوره انفال خداوند كافران را با اين الفاظ معرفى كرده است 55در آيه . 22انفال، ). 1[ (

  .]226 -225/ 26 -25/ 8/ 1: درباره منزلت همسر فرعون نگا). 2[ (

  .]11تحريم، ). 3[ (

و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باللّه و « :129 -126بقره ). 4[ (
و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و * اليوم الآخر قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار و بئس المصير

مسلمين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك و أرنا مناسكنا و  ربنا و اجعلنا* إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم * تب علينا إنك أنت التواب الرحيم

  ].»إنك أنت العزيز الحكيم

  .]75انعام، ). 5[ (

  ].»قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلينفلما جن عليه الليل رأى كوكبا « :76انعام، ). 6[ (

  .]13سبأ، ). 7[ (

  .]7ابراهيم، ). 8[ (

 143در Ĕج البلاغه، خطبه ). مولف(اين روايت در مجمع البيان شيخ طبرسى در تفسير سوره نور آمده است ). 9[ (
كات، و إغلاق خزائن الخيرات، ليتوب إن اللّه يبتلى عباده عند الاعمال السيئة بنقص الثمرات و حبس البر « :آمده است
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و قد جعل اللّه سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمة الخلق  .تائب و يقلع مقلع، و يتذكر متذكر، و يزدجر مزدجر
، و فرحم اللّه امرأ استقبل توبته »استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين« :فقال

  .]»استقال خطيئته، و بادر منيته

  .]52هود، ). 10[ (

  .]53انفال، ). 11[ (

ستقتلك : قوله صلى اللّه عليه و اله له«: 11، ص 1، و كشف الغطاء، ج 14زبدة البيان، محقق أردبيلى، ص ). 12[ (
  .]»الفئة الباغية، و أنت مع الحق و الحق معك

من أصحاب رسول اللّه ) تارة(عده الشيخ فى رجاله : عمار بن ياسر: 282، ص 13معجم رجال الحديث، ج ). 13[ (
يكنى أبا اليقظان، حليف بنى مخزوم، : فى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، مضيفا قوله) أخرى(صلى عليه و آله، و 

  ]ينسب إلى عنس بن مالك، و هو من مذحج بن أدد

  286: كليد گنج سعادت، ص: عقل

حليف بنى : أبو اليقظان عمار بن ياسر: وعده البرقى من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، قائلا. رابع الأركان[
روى . مخزوم، و ينسب إلى عنس بن مالك و هو مذحج بن أدد، وعده من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام

سأل رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه : لسلام، قالالصدوق باسناده، عن حفص بن غياث، عن أبى عبد اللّه عليه ا
إن اللّه عز و جل، بعث محمدا صلى اللّه عليه و آله : السلام، و كان السائل من محبينا، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام

آله و أهل بيته ثلاثا  قاتلت تحت هذه الراية مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و: و قال عمار): إلى أن قال... (بخمسة أسياف 
باب : الخصال. و هذه الرابعة، و اللّه لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر، لعلمنا أنا مع الحق، و أĔم على الباطل

و روى أيضا باسناده أنه قال النبى صلى اللّه عليه و آله لعلى سلام اللّه . 18الخمسة فى بعث النبى بخمسة أسياف، الحديث 
إن الجنة تشتاق إلى خمسة، : باب الخمسة: الخصال. الجنة تشتاق إليك، و إلى عمار، و سلمان، و أبى ذر، و المقداد :عليه

و . 306ما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار اĐموعة، الحديث  31، باب 2الجزء : ، و رواه فى العيون80الحديث 
يتحكم على يتمنى الأمانى، و ) ابن آكلة الأكباد(فكتب : فيما قاله لليهودى روى أيضا أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام

يشترط على شروطا لا يرضاها اللّه عز و جل و رسوله، و لا المسلمون، و يشترط فى بعضها أن أدفع إليه أقواما من أصحاب 
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ه لقد رأيتنا مع النبى صلى اللّه عليه و آله و محمد صلى اللّه عليه و آله أبرارا، فيهم عمار بن ياسر، و أين مثل عمار، و اللّ 
: الخصال). إنتهى! (ما تقدمنا خمسة إلا كان سادسهم، و لا أربعة إلا كان خامسهم، إشترط دفعهم إليه ليقتلهم و يصلبهم

بعة مواطن، باب السبعة، فى امتحان اللّه عز و جل أوصياء الأنبياء فى حياة الأنبياء فى سبعة مواطن، و بعد وفاēم فى س
، فى السادسة من المواطن السبعة التى ذكر عليه السلام أن اللّه تعالى امتحنه فيها بعد النبى صلى اللّه عليه و 58الحديث 

. 4فى أبواب الاثنى عشر، الحديث : رواه الصدوق فى الخصال. و هو من الذين أنكروا على أبى بكر جلوسه فى الخلافة. آله
  .و هو من الذين لم يغيروا، و لم يبدلوا بعد نبيهم. رجالهو ذكر البرقى فى آخر 

فيما كتبه الرضا : ، و رواه فى العيون9باب الواحد إلى المائة فى خصال من شرائع الدين، الحديث : رواه الصادق فى الخصال
  .1، الحديث 2عليه السلام فى محض الاسلام و شرايع الدين، الجزء 

  :و قال الكشى

حدثنا الفضل بن شاذان، عن محمد بن سنان عن أبى خالد، عن حمران : محمد بن قتيبة النيسابورى، قال حدثنى على بن -
  ما تقول فى عمار؟: قلت: بن أعين، عن أبى جعفر عليه السلام، قال

  :]قال. رحم اللّه عماراثلاثاقاتل مع أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و آله، و قتل شهيدا: قال

  287: سعادت، ص كليد گنج: عقل

: لعلك تقول مثل الثلاثة هيهات هيهات، قال: ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة، فالتفت إلى فقال: قلت فى نفسى[
إنه لما رأى الحرب لا تزداد إلا شدة و القتل لا يزداد إلا كثرة ترك الصف و : و ما علمه أنه يقتل فى ذلك اليوم؟ قال: قلت

: فقال له ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول له. إرجع إلى صفك: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال:  فقالجاء إلى أمير المؤمنين
  .اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه: نعم، فرجع إلى صفه و هو يقول: إرجع إلى صفك، فلما أن كان فى الثالثة، قال له

حدثنا أبو على المحمودى محمد بن أحمد : شى، قالامحمد بن أحمد بن أبى عوف البخارى و محمد بن سعيد بن يزيد الك -
يا نار كونى ( -و قد ألقته قريش فى النار عمار بن ياسر الذى قال فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: بن حماد المروزى، قال

ويه و رسول اللّه ، فلم يصبه منها مكروه، و قتلت قريش أب)بردا و سلاما على عمار كما كنت بردا و سلاما على إبرهيم
صبرا يا آل ياسر، موعدكم الجنة، ما تريدون من عمار؟ عمار مع الحق و الحق مع عمار حيث  : صلى اللّه عليه و آله يقول
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اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه، عمار : و قال وقت قتلهم إياه. كان، عمار جلدة بين عينى و أنفى، تقتله الفئة الباغية
  .يدعونه إلى النار يدعوهم إلى الجنة و

سمعت أبا : حدثنا أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عاصم ابن حميد، عن فضيل الرسان، قال: حمدويه و إبراهيم، قالا -
. إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: حدثنى بريدة الأسلمى، قال: داود، و هو يقول

و أنت ثانى اثنين إذ هما فى الغار، فلو سألت رسول اللّه صلى اللّه ! يا أبا بكر أنت الصديق: له فجاء أبو بكر فقيل: قال
: ثم جاء عمر، فقيل له: إنى أخاف أن أسأله فلا أكون منهم فتعيرنى بذلك بنو تيم، قال: عليه و آله من هؤلاء الثلاثة؟ قال

تشتاق إلى ثلاثة، و أنت الفاروق، و أنت الذى ينطق الملك على  إن الجنة: يا أبا حفص، إن رسول اللّه عليه و آله قال
  فلو سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من هؤلاء الثلاثة؟! لسانك

  :إنى أخاف أن أسأله فلا أكون منهم، فتعيرنى بنو عدى، ثم جاء على عليه السلام فقيل له: فقال

أسأله إن  : إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة فلو سألته من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: آله قال يا أبا الحسن إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و
إن الجنة : يا رسول اللّه إنك قلت: فقال على عليه السلام: كنت منهم حمدت اللّه و إن لم أكن منهم حمدت اللّه، قال

  :لتشتاق إلى ثلاثة، فمن هؤلاء الثلاثة؟ قال

ن الفارسى، فإنه قليل الكبر و هو لك ناصح، فاتخذه لنفسك، و عمار بن ياسر يشهد أنت منهم و أنت أولهم و سلما
  .]ء نوره عظيم أجره معك مشاهد غير واحدة ليس منها إلا و هو فيها، كثير خير ضى
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رى، و العمركى بن على البوفكى حدثنا حمدان بن سليمان النيسابو : حدثنى جعفر بن أحمد، قال: محمد بن مسعود، قال -[
النيسابورى، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد اللّه الحجال، عن على بن عقبة، عن رجل، عن أبى 

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و على و عمار يعملون مسجدا، فمر عثمان فى بزة له : عبد اللّه عليه السلام، قال
لا يستوى من يعمر المساجد يظل فيها راكعا و ساجدا و : أرجز به، فقال عمار: له أمير المؤمنين عليه السلاميخطر، فقال 

. أسلمنا لتشتم أعراضنا و أنفسنا: فأتى النبى صلى اللّه عليه و آله فقال: قال. من تراه عاندا معاندا عن الغبار لا يزال حائدا
ثم قال النبى صلى ...) يمنون عليك أن أسلموا (أفتحب أن يقال بذلك، فنزلت آيتان : فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله

  :اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام
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  ...).إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه و رسوله (أكتب هذه الآية : أكتب هذا فى صاحبك، ثم قال النبى صلى اللّه عليه و آله

لما أمر النبى صلى اللّه عليه و : ا الحسن بن على بن نعمان، عن أبيه، عن صالح الحذاء، قالحدثن: جعفر بن معروف، قال -
فبينا هم فى علاج : آله ببناء المسجد قسم عليهم المواضع و ضم إلى كل رجل رجلا، فضم عمارا إلى على عليه السلام، قال

إذا قلت شيئا : فقال على عليه السلام لعمار: ض بوجهه، قالالبناء إذ خرج عثمان من داره و ارتفع الغبار فتمنع بثوبة و أعر 
: لا يستوى من يعمر المساجد يظل فيها راكعا و ساجدا كمن يرى عن الطريق حائدا قال: فرد على، فقال على عليه السلام

كع، و مضى، يا عبد، يا ل: فأجابه عمار، كما قال، فغضب عثمان من ذلك فلم يستطع أن يقول لعلى شيئا، فقال لعمار
يا : فأتاه فأخبره، فقال: أرضيت بما قال لك، ألا تأتى النبى صلى اللّه عليه و آله فتخبره؟ قال: فقال على عليه السلام لعمار

على عليه السلام، : من يعلم ذلك؟ فقال: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله. يا عبد، يا لكع: نبى اللّه إن عثمان قال لى
إذهب، فقل له حيث ما كان يا عبد، يا لكع، أنت : و سأله، فقال له كما قال عمار، فقال لعلى عليه السلام فدعاه: قال

  .القائل لعمار يا عبد يا لكع، فذهب على عليه السلام فقال له ذلك فانصرف

و : أبى حمزة، قالحدثنى محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن حسين بن أبى حمزة، عن أبيه : جعفر بن معروف، قال -
: أجب يا أبا حمزة، فجئت و أبو عبد اللّه عليه السلام جالس، فقال: اللّه إنى لعلى ظهر بعيرى بالبقيع إذ جاءنى رسول فقال

إن أقواما يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن إماما حتى شهر سيفه، خاب إذا عمار، و : إنى لأستريح إذا رأيتك، ثم قال
و صاحبك أبو عمرة، و قد خرج يومئذ صائما بين الفئتين بأسهم فرماها قربى يتقرب đا إلى اللّه تعالى حتى  خزيمة بن ثابت

  .]قتل، يعنى عمارا
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  :حدثنا محمد بن حميد، قال: خلف بن محمد الملقب بالمنان الكشى، قال: و من طريق العامة -[

رآهم و هم يحملون حجارة المسجد، فقال رسول اللّه : ا سفيان، عن سلمة، عن مجاهد، قالحدثن: حدثنا أبو نعيم، قال
  .ما لهم و لعمار يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار، و ذلك دار الأشقياء الفجار: صلى اللّه عليه و آله

نا شعبة، عن إسماعيل بن أبى حدث: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبيد بن حميد، قال: خلف بن محمد، قال -
  .إدفنونى فى ثيابى فإنى مخاصم: قال عمار بن ياسر: سمعت قيس بن أبى حازم، قال: خالد، قال
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حدثنا سفيان، عن حبيب، عن أبى البخترى، : أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبيد بن حميد، قال: خلف بن محمد، قال -
آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من : قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أتى عمار يؤمئذ بلبن، فضحك ثم قال: قال

  .لبن حتى تموت

  .آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن: و فى خبر آخر قال له -

: حدثنا سفيان، عن أبى قيس الأودى، عن الهذيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبيد، قال: خلف بن محمد، قال -
  :إن عمارا سقط عليه جدار فمات، فقال:  صلى اللّه عليه و آلهقيل للنبى

  .إن عمارا لن يموت

حدثنا إسرائيل، و سفيان، عن أبى إسحاق، عن : حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا فتح بن عمرو الوراق، قال: خلف، قال -
مرحبا، إئذنوا : عليه و آله فعرف صوته فقالإستأذن عمار على النبى صلى اللّه : قال على عليه السلام: هانى بن هانى، قال
  .للطيب ابن الطيب

حدثنا أبو إسحاق عن هانى بن هانى، : حدثنا حاتم بن يونس عن أبى بكر، قال: حدثنا حاتم بن نصير، قال: خلف، قال -
مرحبا بالطيب : قال. عمار: من هذا؟ فقيل: إستأذن عمار على النبى صلى اللّه عليه و آله فقال: عن على عليه السلام، قال

  .ابن الطيب

أم من هو : (سمعت أبا بكر بن عياش فى قوله عز و جل: سمعت أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: خلف، قال -
هل يستوى الذين (عمار، : قال) ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه(ساعات الليل : قال) قانت آناء الليل

  .مواليه بنو المغيره) و الذين لا يعلمون(عمار : قال) يعلمون

سمعت : حدثنا سلمة بن كهيل، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا حاتم، قال: خلف، قال -
ى كان بين عمار و خالد بن الوليد كلام، فشك: محمد بن عبد الرحمان بن عوف، عن عبد الرحمان بن يزيد، عن الأشتر، قال

  ] خالد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال
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قال . إنه من يعادى عمارا يعاديه اللهّ، و من يبغض عمارا يبغضه اللّه، و من سبه سبه اللّه: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله[
  .هذا أو نحوه: سلمة
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حبس : حدثنا الليث بن سعد، عن عمر مولى غفرة، قال: أحمد بن يونس، قالحدثنا : حدثنا أبو حاتم، قال: خلف، قال -
أفلح : فانفلت فيمن انفلت من الناس، فقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فقال: عمار فى من حبس و عذب، قال

  .إن سألوا من ذلك فزدهم: لقا. ما أفلح و لا أنجح لنفسه لأĔم لا يزالون يعذبونه حتى ينال منك: أبو اليقظان، قال

أخبرنى : أخبرنا العوام بن حوشب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا الفتح بن عمرو الوراق، قال: خلف، قال -
إنى لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصمان فى رأس عمار، يقول  : أسود بن مسعدة، عن حنظلة بن خويلد العنزى، قال

ليطب به أحدكم نفسا لصاحبه، فإنى سمعت رسول اللّه : فقال عبد اللّه بن عمرو بن العاص! ا قتلتهأن: كل واحد منهما
بجنونك يابن عمرو فما بالك معنا؟ فما ) مخبرتك(تقتله الفئة الباغية، فقال معاوية، ألا يغنى عنا : صلى اللّه عليه و آله يقول

انى إلى النبى صلى اللّه عليه و آله، فقال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه إنى معكم و لست أقاتل، إن أبى شك: قال! بالك معنا
  .أطع أباك مادام حيا و لا تعصه، فإنى معكم و لست أقاتل: و آله

الروايات فى مدح عمار و جلالة شأنه كادت أن تكون متواترة إجمالا و هى مذكورة فى أبواب متفرقة، تطلب من : أقول
  .]518الحديث : الروضة. للّه صلى اللّه عليه و آله، و روى عنه أبو مريم الأنصارىروى عن رسول ا. مظاĔا

  .]بر سرزمين اسلامى حكومت كردند) م 750 -660(ق  132تا  40بنى اميه از سال ). 14[ (

از . حكومت بر سزمين اسلامى را در اختيار داشتند) م 1258 -750(ق  656تا  132بنى عباس از سال ). 15[ (
  .]نفر به حكومت رسيدند 36ن خاندان اي

قال المحقق «: 246؛ عوائد الأيام، محقق نراقى، ص 146، ص 3، ج )تقرير بحث سيد خمينى(ēذيب الاصول ). 16[ (
  .]»الطوسى فى التجريد وجوده لطف و تصرفه لطف اخر و عدمه منا

ثل الاستغفار مثل ورقة على شجرة تحرك عن الرضا عليه السلام م«: 250عدة الداعى، ابن فهد حلى، ص ). 17[ (
  .]»فتناثر، و المستغفر من ذنب و هو يفعله كالمستهزء بربه

  ]»و إذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون« :14بقره، ). 18[ (

  .]127بقره، ). 19[ (
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لقد اقبلت قائدة المسيرة الحسينية عقيلة «: 301، ص 2، شيخ باقر شريف قرشى، ج )ع(حياة الإمام الحسين ). 20([ 
الى ساحة المعركة و هى تشق صفوف الجيش تفتش عن جثمان اخيها الامام العظيم فلما وقفت عليه ) ع(الوحى زينب 

م هذه الخطوب المذهلة التى تواكبت عليها؟ اĔا وقفت عليها شخصت لها ابصار الجيش، و استحال الى سمع فماذا تقول أما
غير مدهوشة لم تذهلها الرزايا التى تميد منها الجبال، فشخصت يبصرها الى السماء؟ و هى تقول بحماسة الايمان و حرارة 

  .]»اللهم تقبل منا هذا القربان«: العقيدة قائلة

  .]94ديوان امام خمينى، دعوى اخلاص، ص ). 21[ (

  .]401؛ كامل الزيارات، ابن قولويه، ص 788مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص ). 22[ (

  .]111توبه، ). 23[ (

از جمله اين روايات كه دلالت بر . ابن قولويه فصل مبسوطى از كتاب زيارات را به اين معنا اختصاص داده است). 24[ (
  :زيارت امام حسين توسط پروردگار، انبيا، و ملائك دارد

  :حدثنى الحسن بن عبد اللهّ، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال -

ليس نبى فى السماوات الا و يسألون اللّه تعالى ان يأذن لهم فى زيارة الحسين عليه  :سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول
  .السلام، ففوج ينزل و فوج يصعد

خرجت فى آخر زمان بنى مروان الى : بوب، عن الحسين ابن بنت ابى حمزة الثمالى، قالو عنه، عن ابيه، عن الحسن بن مح -
زيارة قبر الحسين عليه السلام مستخفيا من اهل الشام حتى انتهيت الى كربلا، فاختفيت فى ناحية القرية حتى إذا ذهب من 

رف مأجورا فانك لا تصل إليه، فرجعت فزعا انص: الليل نصفه أقبلت نحو القبر، فلما دنوت منه أقبل نحوى رجل فقال لى
: يا هذا انك لا تصل إليه، فقلت له: فقال لى. حتى إذا كان يطلع الفجر أقبلت نحوه حتى إذا دنوت منه خرج الى الرجل

اهل الشام  عافاك اللّه و لم لا اصل إليه و قد أقبلت من الكوفة اريد زيارته فلا تحل بينى و بينه و انا اخاف ان اصبح فيقتلونى
اصبر قليلا فان موسى بن عمران عليه السلام سأل اللّه ان يأذن له فى زيارة قبر الحسين بن : فقال لى: ان أدركونى هاهنا، قال

على عليهما السلام فأذن له، فهبط من السماء فى سبعين الف ملك، فهم بحضرته من اول الليل ينتظرون طلوع الفجر ثم 
انا من الملائكة الذين امروا بحرس قبر الحسين عليه السلام و : فمن انت عافاك اللّه، قال: فقلت له: قال. يعرجون الى السماء

فأقبلت حتى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه فلم يحل : قال. الاستغفار لزواره، فانصرفت و قد كاد ان يطير عقلى لما سمعت منه
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اللّه على قتلته و صليت الصبح و أقبلت مسرعا مخافة اهل  بينى و بينه احد، فدنوت من القبر و سلمت عليه و دعوت
  .]الشام

  292: كليد گنج سعادت، ص: عقل

حدثنى محمد بن عبد اللّه الحميرى، عن ابيه، عن هارون ابن مسلم، عن عبد الرحمان من الاشعث، عن عبد اللّه بن حماد  -[
  :لالانصارى، عن ابن سنان، عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قا

قبر الحسين بن على عليهما السلام عشرون ذراعا فى عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة، و فيه معراج : سمعته يقول
  .الملائكة الى السماء، و ليس من ملك مقرب و لا نبى مرسل الا و هو يسأل ان يزوره، ففوج يهبط و فوج يصعد

يحيى و احمد بن ادريس، عن حمدان بن سليمان النيسابورى، عن عبد حدثنى ابى و اخى و جماعة مشايخى، عن محمد بن  -
قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام لما أتى : اللّه بن محمد اليمانى، عن منيع بن حجاج، عن يونس، عن صفوان الجمال، قال

و اللّه يزوره فى كل ليلة جمعة  و كيف لا أزوره: و تزوره جعلت فداك، قال: هل لك فى قبر الحسين عليه السلام، قلت: الحيرة
  :يهبط مع الملائكة إليه و الانبياء و الاوصياء، و محمد أفضل الانبياء و نحن أفضل الاوصيأ، فقال صفوان

نعم يا صفوان الزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه : جعلت فداك فنزروه فى كل جمعة حتى ندرك زيارة الرب، قال
ذلك (زيارته تعالى كناية عن انزال رحماته الخاصة عليه و على زائريه عليه السلام، و . [ذلك تفضيل السلام، و ذلك تفضيل و

  ]. اى زيارة الرب) تفضيل

حدثنى الحسن بن عبد اللّه بن محمد بن عيسى، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبد اللّه  -
س من ملك فى السماوات الا و هم يسألون اللّه عز و جل ان يأذن لهم فى زيارة قبر لي: سمعته يقول: عليه السلام، قال

  .الحسين عليه السلام، ففوج ينزل و فوج يعرج

ما خلق اللّه خلقا : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: و عنه، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقى، قال -
زل من السماء كل مساء سبعون الف ملك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم، حتى إذا طلع الفجر أكثر من الملائكة، و انه ين

انصرفوا الى قبر النبى صلى اللّه عليه و آله فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر امير المؤمنين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر 
اء قبل ان تطلع الشمس، ثم تنزل ملائكة النهار سبعون الف ملك، الحسين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يعرجون الى السم

فيطوفون بالبيت الحرام Ĕارهم، حتى إذا غربت الشمس انصرفوا الى قبر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فيسلمون عليه، ثم 
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يسلمون عليه، ثم يعرجون الى السمأ يأتون قبر امير المؤمنين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين عليه السلام ف
  .]به بعد 220كامل الزيارات، ص : قبل ان تغيب الشمس، ر ك
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: 296، ص 1، و تفسير الميزان، ج 129، ص 1، و تفسير نور الثقلين، ج 154، ص 24بحار الأنوار، ج ). 25[ (
: أخبرنى عن امة محمد صلى اللّه عليه و آله من هم؟ قال: قلت له: لسلام قالعن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد اللّه عليه ا«

فما الحجة فى امة محمد صلى اللّه عليه و آله أĔم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ : قلت: امة محمد بنو هاشم خاصة
ربنا و اجعلنا * نك أنت السميع العليمو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا إ( :قول اللهّ: قال

فلما أجاب اللّه إبراهيم و  )مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك و أرنا مناسكنا و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم
م إسماعيل و جعل من ذريتهما امة مسلمة، و بعث فيها رسولا منها، يعنى من تلك الامة يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمه
الكتاب و الحكمة ردف إبراهيم دعوته الاولى بدعوته الاخرى فسأل لهم تطهيرهم من الشرك و من عبادة الاصنام، ليصح 

رب إĔن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى * و اجنبنى و بنى أن نعبد الاصنام: (أمره فيهم و لا يتبعوا غيرهم، فقال
دلالة أنه لا تكون الائمة و الامة المسلمة التى بعث محمد صلى اللّه عليه و آله إلا من فهذه  )و من عصانى فإنك غفور رحيم

  .]»و اجنبى و بنى أن نعبد الاصنام: (ذرية إبراهيم لقوله

  ]35. 2/ 1: باره به سخنى از مادر مرحوم آيت اللّه شيخ جعفر شوشترى توجه كنيد دراين). 26[ (

  )مولف. (حكماى اسلامىاين جمله معروفى است از ). 27[ (

لو أصبت له حملة، بلى أصبت ) و أشار إلى صدره(ها، إن ههنا لعلما جما « :آمده است 147در Ĕج البلاغه، حكمت 
لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، و مستظهرا بنعم اللّه على عباده، و بحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة 

ألا لا ذا و لا ذاك، أو منهوما باللذة سلس القياد . فى أحنائه، ينقدح الشك فى قلبه لاول عارض من شبهةالحق لا بصيرة له 
ء شبها đما الانعام السائمة، كذلك يموت  أقرب شى. ء للشهوة، أو مغرما بالجمع و الادخار ليسا من رعاة الدين فى شى

و العلم يهتف . العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل :يه السلامقال عل«: Ĕ366ج البلاغه، حكمت  ،»العلم بموت حامليه
  ].»بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل عنه

أنت المحسن ! و يا قرة عين من لاذ بك و انقطع إليك! يا حبيب من تحبب إليك«: خوانيم در دعاى ابى حمزه مى). 28[ (
دك، و أى هل يا رب لا يسعه جودك؟ أو أى زمان أطول و نحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عن
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من أناتك؟ و ما قدر أعمالنا فى جنب نعمك؟ و كيف نستكثر أعمالا نقابل đا كرمك؟ بل كيف يضيق على المذنبين ما 
  :]585مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص . »وسعهم من رحمتك؟ يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة
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  .]28ابراهيم، ). 29[ (

  .]107انبياء، ). 30[ (

، و بحار 178ص ) ابطحى(، و با اختلاف اندكى در صحيفه سجاديه 223، ص 10مستدرك الوسائل، ج ). 31[ (
  .]325، ص 84الانوار، ج 
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   درباره عقل و فيوضات الهى 11

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 
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  .الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صل على محمد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

هاى حضرت حق به انسان است، ارزش ومنافع آن، ومسئوليت عظيمى كه انسان در  در رابطه با عقل، كه از اعظم نعمت
شود كه اگر  باره استفاده مى ازمجموعه آيات و روايات اسلامى دراين. ابر آن دارد در گفتارهاى پيشين سخن به ميان آمدبر 

شد، انسان برترى خاصى بر موجودات غيبى و شهودى نداشت و فيوضات خاص  عقل در وجود انسان قرار داده نمى
فيوضات خاصه خود به انسان عنايت فرموده ازبركت عقل آنچه خداوند متعال از . شد حضرت حق نيز متوجه او نمى

بنابراين، اگر اين نيروى جاذبه از انسان گرفته شود، . است و اين نعمت عظيم است كه جاذب عنايات خاصه الهى است
  .شود شود ونبود اين رابطه سبب تعطيلى فيوضات الهى مى رابطه انسان و ملكوت عالم قطع مى
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ها زمان وسيع  اند كه توضيح و شرح آن ار فيض از فيوضات خاص حضرت حق تأكيد بيشترى كردهآيات قرآن كريم بر چه
  طلبد، زيرا اين چهار مسأله در تعاليم اسلامى، بخصوص در قرآن و اى مى و گسترده
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رو، شناخت اين واقعيات بر هر انسان  ازاين. اند گرفتهروايات، محور بسيارى لز مسائل انسانى، الهى تربيتى و معنوى قرار  
پس از آن، يعنى وقتى . شود عاقلى واجب است و با شناخت اين واقعيات، حداقل، ارزش انسان براى خود او روشن مى

هر  آدمى دانست كه در عالم از چه ارزشى برخوردار است، به هيچ قيمتى حاضر به معامله وجود خود با غير حضرت حق
و براى اين كه با غير او همراه نشود، در برابر ] 1[شود  چقدر هم كه آن دادوستد شيرين و لذيذ و پر منفعت باشدنمى

شود؛ چنانچه اصحاب حضرت سيد  كند و حاضر به اين داد وستد نمى ها و بلاهاى عالم استقامت و صبر پيشه مى تلخى
  .ى و حوصله را از خود نشان دادندالشهدا، عليه السلام، اين استقامت و صبر و پايدار 

در اين معامله نيز، انواع لذايذ . درخواست دشمن از اين هفتاد و دو نفر اين بود كه خود را با غير حضرت حق معامله كنند
ها و  شود و در معرض هجوم انواع تلخى بدنى و خيالى و نفسى براى آن مهيا بود و استقامتشان به قيمت جانشان تمام مى

گرفتند، ولى چون از عقل پخته و بالغى برخوردار بودند، حاضر به اين دادوستد نشدند و خود را با غير خدا  بلاها قرار مى
  .معامله نكردند

   چهار عنايت ويژه خداوند به انسان

  

: اند از رد عبارتها بستگى دا ها سخن گفته و ارزش ذاتى انسان به ظهور آن چهار عنايتى كه پروردگار عالم در قرآن از آن
  .دهيم خلافت، هدايت، كرامت، و معرفت، كه به اجمال درباره هريك توضيحى مى

   خلافت. الف

  

از آيات قرآن . اند باره طرح كرده هاى خود دراين عنايت اول مقام خلافت است كه بزرگان دين مسائل باارزشى را در كتاب
  آيد چنين بر مى
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در » كلّهم اجمعين«اند، زيرا عبارت  بار مجلس بزرگى تشكيل داده كه همه فرشتگان در آن حاضر بوده گويى پروردگار يككه  
  :وصف آنان به كار رفته است

  ]2[ .»فسجد الملائكة كلهم أجمعون«

تازه بود كه  اين خبر درباره خلق موجودى. موضوع اين جلسه نيز خبر مهمى بود كه پروردگار به فرشتگان خود داد
  :و او را خليفه خود در زمين قرار دهد] 3[خواست آن را بيافريند  پروردگار هنوز به خلق آن دست نزده بود و مى

و إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك «
  ]4[ »مونو نقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعل

آيا موجودى را در : گفتند. دهيم به يقين، جانشينى در زمين قرار مى: و آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت
ريزى كند و حال آن كه ما تو را همواره با ستايشت  دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق خون زمين قرار مى

  :پروردگار فرمود. كنيم گوييم و تقديس مى تسبيح مى

  .دانيد دانم كه شما نمى من از اين جانشين و قرار گرفتنش در زمين اسرارى مى

. از ميان علماى بزرگ اسلام، ظاهرا مرحوم علامه طباطبايى، رحمه اللّه، اصرار دارند كه اين خلافت خلافتى عام است
كند و معتقد است اين گروه عمق اين آيه را  يرد و آن را رد مىپذ دانند نمى ايشان نظر آن كه اين مقام را خاص يك نفر مى

  .اند البته، پيش از ايشان هم بسيارى از علما همين نظريه را داشته. اند درك نكرده

خلاصه نظر آن بزرگوار اين است كه در اين آيه، سياق، كلمات، و نكره بودن لغت خليفه شاهد اين معناست كه اين 
   زيرا بعيد است] 5[هاست نه اين كه متعلق به فرد خاصى باشد؛  ر تمام انسانمقام سارى و جارى د
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ها بدهد، بلكه  پروردگار عالم تمام فرشتگان را براى اين مورد خطاب قرار داده باشد تا خبر خلافت يك فرد خاص را به آن
  .روى زمين به فرشتگان داده شوداين مجلس برگزار گرديد تا خبر خلق خليفه خدا بر 
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   معناى خلافت

  

اند اين است كه به ملائكه  ترين معنايى كه براى خلافت آورده ساده. درباره مفهوم خلافت نظرات مختلفى عرضه شده است
اراده اى كه بتواند اسماء و صفات خدا را در خود منعكس كند وجود ندارد، لذا خداوند  خبر داده شد در عالم هستى آينه

اى بسازد تا اين آينه در برابر جمال و جلال خداوند قرار نداشته باشد و بتواند مجموع اسماء و صفات حق  كرده چنين آينه
  .را در خود نشان بدهد

خواهم  مى: خواست به ملائكه بگويد تعبير جالب ديگرى كه در باب مسأله خلافت وجود دارد اين است كه پروردگار مى
  .اد كنم كه بتواند از كره زمين با اعمال هستى ارتباط برقرار كند و نور اسماء و صفات مرا رصد كنداى ايج رصدخانه

ها و  گويند كه نايب مناب است و نشانه بدين معنا كه خليفه به كسى مى. تعبير ديگر بر اساس معنى لغت خلافت است
تو كارهاى من را انجام بده، زيرا : ود قرار بدهد و بگويدتواند او را به جاى خ آثار منوب عنه در او هست و منوب عنه مى

اين مقام خلافت . اى از اسماء و صفات اوست پس، انسان در كره زمين نماينده خدا و مجموعه. امين و وكيل من هستى
  .است

   سبب قرار گرفتن مقام خلافت در انسان

  

ها و  به انسان عنايت كرد؟ زيرا ملائكه و جنيّان و آسمان آيد كه چه شد كه خداوند اين مقام را اكنون اين سؤال پيش مى
   ما فى السموات«زمين و 
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پس، چرا خداوند، از ميان اين همه موجود، انسان را انتخاب كرد و . پيش از انسان خلق شده بودند» و ما فى الارض
  مقام خلافت را به او داد؟

م و عظمت، خليفه نشد و انسان وكيل و خليفه خدا قرار گرفت؟ و سر آخر اين كه آيا انسان چرا جبرئيل، با آن مقا
  ]6[تواند به واقع مظهر اسماء و صفات حق باشد؟  مى
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كنند  ذكر مى» صيغه مبالغه«يا » صفت مشبهه«در ادبيات عرب، Ĕايت صفت را با : گوييم براى پاسخ به اين سوال مى
در قرآن مجيد، . گويند عليم و رحيم نه عالم و راحم براى نشان دادن بالاترين حد علم يا رحمت مىنه با اسم فاعل؛ مثلا، 

  :فرمايد پروردگار عالم درباره پيغمبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، مى

  ]7[ »لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم«

جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق شديدى به يقينا، پيامبرى از 
  .هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است

؛ يعنى Ĕايت رحمت و Ĕايت )رحيم(دارد كه صفت رحم در پيامبر به Ĕايت خود رسيده است  اين آيه به صراحت بيان مى
دانيم كه رحيم يكى از صفات خداست،  از طرفى مى. د جمع شده و او همه رأفت و رحمت را گرفته استرأفت در اين مر 

  .كننده اسماء و صفات حق باشد تواند آينه منعكس پس اين آيه شاهدى است بر اين مطلب كه انسان مى

از شش جهت نيز به طرف اين . البته، نبايد از نظر دور داشت كه اين آينه، مانند هر آينه ديگرى، قابل شكستن است
  حتى از درون خود انسان؛ يعنى اگر انسان مواظبت نكند و مراقب رفتار و] 8[بارد،  آينه سنگ مى
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انسان با عدم مراقبتش خود را . آيد شود كه خودش هم در مقام سنگ باران خود بر مى كردار خود نباشد، چنان ديوانه مى
شود و، در  شود كه از بارگاه قدس ربوبى رجم مى قدر از آينه بودن براى اسماء و صفات الهى دور مى كند و اين ىرجم م

البته، اين بعد هم مراتبى دارد كه قرآن مجيد سه مرحله آن را . شود مى» رجيم«Ĕايت اين بعد و فاصله، مصداقى از صفت 
كند؛ يعنى انسان ابتدا  بيان مى] 11[ »فى ضلال كبير« ، و]10[ »فى ضلال مبين« ،]9[ »فى ضلال بعيد« با تعابير

  .افتد شود تا اين كه Ĕايت دورى برايش اتفاق مى شود، بعد اين فاصله بيشتر و بيشتر مى مقدارى از بارگاه الهى دور مى

خداى مهربان . بندگانش نيستشود و اگرنه پروردگار عالم اهل رجم  ها به دست خود انسان واقع مى بدبختانه، اين فاصله
  :فرمايد امير مومنان در دعاى كميل مى. عالم اهل لعنت و غضب و آتش افروزى نيست

هيهات ما ذلك الظن بك و لا المعروف من فضلك و لا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك و احسانك، فباليقين اقطع «
د معانديك لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما كان لاحد لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، و قضيت به من اخلا
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فيها مقرا و لا مقاما، لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة و الناس اجمعين و ان تخلد فيها 
  ]12. [»يستوونالمعاندين، و انت جل ثناؤك قلت مبتدئا و تطولت بالانعام متكرما، افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا 

؛ يعنى براى على اين امرى صد درصد و )فباليقين اقطع(امير مومنان هم كلمه يقين را آورده است و هم كلمه قطع را 
؛ يعنى با همه وجود قطع و »اقطع«: فرمايد مى] 13[عين واقعيت است و هيچ شكى در آن وجود ندارد . بديهى است

  .يقين دارم

حضرت به همين مساله يقين . شد داشتند آتشى افروخته نمى شان را نگاه مى باطن ابراهيمىشك، اگر همه بندگان خدا  بى
  :گويد دارد، لذا مى

  303: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .سازندگان جهنم خود مردم هستند و اين موضوع ربطى به خود ندارد

ازى مربوط به خود مردم است و ربطى به س در عوض، جهنم. دهنده همه عنايات خداست و اين ربطى به مردم ندارد جلوه
گذارند و حقيقت موسوى خود را با  اين مردم هستند كه روى حقيقت ابراهيمى خود پوشش نمرودى مى. خدا ندارد

گذارند و، به همين دليل، آتش  ها روى حقيقت احمدى خود پوشش ابو جهلى مى آن. كنند حجاب فرعونى مخفى مى
نكته مساله در . سازند جهنم ساخته خود مردم است و آن را با كارها و با دست خود مى در حقيقت،. شود افروخته مى

  :دهد اين است كه خداوند، در قرآن، đشت را به خود نسبت مى

  ]14[ .»فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى«

ندارد، زيرا آتش افروز در  وجود» جهنمى«و » نارى«رو، در قرآن عباراتى چون  ازاين. دهد اما جهنم را به خود نسبت نمى
  :فرمايد جا كه خداوند مى واقع خود مردم هستند؛ حتى آن

  ]15[ .»ان عذابى لشديد«

من بايد  . عامل ايجاد عذاب خود مردم هستند: خواهد بگويد در حقيقت، مى. سخن پروردگار در باب كفران نعمت است
  .ساز خاموشى اين كليد هستند هكليد برف و باران را خاموش كنم تا نيايد، اما مردم وسيل
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ها را  گويد كليد نعمت خواهند كليد خاموشى را نزنم، اما گناهانشان مى درست است كه مردم با زبان خود از من مى
اين هم نوعى دعاست، اما . هايى دارند ها حركت نكند، زيرا اعمال هم مانند زبان درخواست خاموش كنم تا به سوى آن

رابطه خود را با من قطع كن، لطف خود : گويد كند به پروردگار مى اشتباه؛ زيرا كسى كه گناه مى دعاى برعكس و خطا و
   مقام. اين طبيعت گناه است. را از من بردار، رحمت خود را از من منع كن

  304: كليد گنج سعادت، ص: عقل

بسازم كه اسماء و صفات مرا در خود  اى خواهم آينه مى: گويد خلافت مقام باعظمتى است، زيرا خداوند به ملائكه مى
  .باشد» خداگونه«منعكس كند و در زمين، در همه چيزها نشانه من و به تعبيرى 

   پيامبر آينه خداست

  

اى كاش چشم ديدن اين وجود شريف را به . اند كه خيلى عالى است سنى و شيعه روايت عجيبى از پيامبر اكرم نقل كرده
  .فرمايند فهميديم پيغمبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، چه مى مىكردند تا  ما نيز مرحمت مى

خواست آن را بگويد؟ گمان نبايد كرد تعريف از خود  فرمودند، چه كسى مى به راستى، اگر خود ايشان اين سخن را نمى
مسأله خودنمايى و جا، ديگر  اين. هايى وجود دارد كه نشان دادن حقيقت واجب شرعى است زيرا موقعيت. جا بد است همه

  .مطرح نيست... ريا و تظاهر و 

  .بگذريم از اين كه در ارواح طيبه اولياى الهى چنين مسائلى راه ندارد

، او قادر به وسوسه )شيطان(دليل مساله اين است كه به شهادت كسى كه از ابتداى خلقت كينه ما را به دل گرفته 
  .برگزيدگان خداوند نيست

پس از آن كه شيطان از خداوند خواست تا روز قيامت زنده بماند و خداوند درخواست او را : فرمايد قرآن مجيد مى
  :پذيرفت، او به پروردگار عالم گفت

  ]16[ .»إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين«

  !ات را كنم، مگر بندگان خالص شده به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه مى: گفت
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  .افتد هاى مخلص نمى دهد كه گذرش به انسان ان گواهى مىخود شيط

. كند، ديگر درباره عباد مخلص خدا هرچه بخواهيم بنويسيم و بگوييم بايد پاكى محض باشد وقتى قرآن اين معنا را بيان مى
  لذا، در كتب شيعه و

  305: كليد گنج سعادت، ص: عقل

م السلام، آمده كه با اين معيار سازگار نيست صد درصد باطل سنى، هر مطلب ديگرى كه در حق انبيا و ائمه، عليه
اند كاملا ضد قرآن  هاى پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، نوشته ها و منش پس، آنچه اهل سنت درباره بعضى روش. است
به پيغمبر و ائمه  ها را شد اين نسبت افتاد و او را در آنان راهى بود، مى ها مى آرى، اگر گذر شيطان به اين انسان. است

كسانى هم كه . ها را داد، ولى با توجه به اين آيه قرآن پذيرش آن ممكن نيست طاهرين پذيرفت يا حداقل احتمال درستى آن
  .شان با خودشان است معرفتى نويسند دليل كمال بى ها مى اند و درباره آن ها دل داده به اين حرف

هاى خود  ها يا مقاله افتد، چرا شما چيزهايى در كتاب يات مخلصين نمىوقتى ابليس معترف است كه گذرش در خيمه ح
توانسته  ها هم مى افتاده است و با آن دهد گذر شيطان به راحتى در خيمه حيات انبيا و ائمه مى نويسيد كه نشان مى مى

تشخيص واقعيات قرار اند و خود را ميزان  بازى كند و سرشان كلاه بگذارد؟ مشكل اين عده اين است كه دچار جهل
افتد، ديگر  ها نمى كند كه گذر من به آن وقتى شيطان اعلام مى. هاست اند پيغمبر خدا هم مثل آن اند و خيال كرده داده

ها از خداوند بسته و حجت بر  ماند، زيرا همه راه درباره مقام انبيا و ائمه غير از مثبت گفتن و مثبت نوشتن راهى باقى نمى
توان به هيچ  اگر كسى اين مبنا را قبول نكند، نبوت و امامت از حجيت خواهد افتاد و ديگر نمى. است همه تمام شده

  .پيامبر يا امامى اعتماد كرد

و شيطان چه هنرمندانه با همه اعوان و انصار داخلى و خارجى خود براى ! هاى عجيبى در دنيا وجود دارد عجب بازى
كنند كه با چنين سخنانى به خيمه حيات  ها خيال مى البته، اين! آورده است آسيب رساندن به آبروى مخلصين هجوم

  اند و پيغمبر، صلى اللّه عليه و آله، هجوم آورده

  306: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اين عده نيز گرفتار بيمارى ] 17. [زيرا خداوند خود نگهدار نور خويش است. اند فضائل پيغمبر و ائمه را به غارت داده
  :اند كه علاجش تنها و تنها قرآن است بى شدهصع
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  ]18[ .»و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين إلا خسارا«

  .افزايد كنيم و ستمكاران را جز خسارت نمى و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است نازل مى

  :اشند و انصاف داشته باشند، كافى است به همين آيه نگاه كنندها به واقع آدم ب اگر اين انسان

  .»إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين«

تا ديگر قلم انحرافى و زبان آلوده را به اين حريم نكشانند؛ زيرا كسى كه اهل قرآن است و در سخنانش انصاف را رعايت 
آنچه ما در اين : فرمودند امام راحل، رحمه اللّه، بارها مى. گويد فاف سخن مىگونه است و خيلى صاف و ش كند اين مى

مملكت و اين حكومت انجام داديم، از انقلاب و برخورد با طاغوت و كشته شدن و كشته دادن، درسى است كه از 
ه ندارد، پس منش و روش يعنى حسين انسانى است كه شيطان در حريم او را. ايم حضرت سيد الشهداء، عليه السلام، گرفته

  .و حركات او براى ما حجت است

  )ع(وجوب شناخت مقام و جايگاه معصومين 

  

هاى به هم پيوسته الهى را  شناسى بابى است مانند خداشناسى و واجب است همه مردم اين حجت پيغمبرشناسى و امام
  :وقتى به شهادت خودش در خيمه حيات آنان راه ندارد. بشناسند

  »إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لاغوينهم أجمعينقال «

  307: كليد گنج سعادت، ص: عقل

شود و اگر در روايتى از خودشان هم تعريفى بكنند، حمل بر خودستايى  هرچه بگويند و هرچه انجام دهند حجت مى
ند كسى ديگر نيست تا تنها خودشان هم بايد اين سخنان را بگوي. شود و حق بودن و ثابت بودنش معلوم است نمى

كند و در  جا ديگر عرصه ريا و خودنمايى نيست، چون دشمنى كه ريا و هوس و خيال را در ادمى ايجاد مى بگويد، اين
من اين هستم، پس براى من زنده باد : خواهد بگويد از باب از خود تعريف كردن هم نيست، يعنى نمى. جا راه ندارد آن

دهنده اسماء و  بيان كند و حقيقت خلافت انسان را نشان دهد كه خليفه يعنى آينه نشان خواهد حقيقتى را مى. بگوييد
  :فرمايند لذا ايشان مى. صفات خدا حق است
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  ]19[» من رآنى فقد رأى الحق«

خدا چيزى جز عالم و عقل و رحمت و حكمت و لطف و ودّ و ودود . هركس مرا نگاه كند، به تحقيق خدا را ديده است
  :ايد پس، اگر مرا ببينيد، او را ديده. عفوّ و بديع و قدوس است؟ من آينه صفات او هستم و غفور و

  .»من رآنى فقد رأى الحق«

  ]:20[گويد  ابن عباس مى. اند جالب اين است كه اين روايت را اهل سنت هم نقل كرده

اى مردم : گفت دم كه گوينده داشت مىگوينده را نديدم، ولى با دو گوش خودم اين صدا را شني. من در طواف كعبه بودم
خواهد مستقيما با وجود مقدس پروردگار بيعت كند و دست در دست خدا بگذارد، بيايد با حسين بن  عالم، هركس مى
  ]22]. [21[على بيعت كند 

على برده؟ يا مگر حسين بن  اين حرف از كيست؟ آن صداى كه بود؟ ابن عباس از اين سخنى كه نقل كرده منفعتى مى
جا خلوص كامل، اسماء الهى  جا كه شيطان راه نداشته است، آن مثل ما بوده كه از تعريف و تمجيد مردم خوشش بيايد؟ آن

  .زده است و اوصاف الهى موج مى

  308: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ابن ابى الحديد درباره امير المؤمنين، عليه السلام، سخن عجيبى دارد

  :گويد مى

را قانع كنم و بگويم چه كسى در نجف دفن است؟ بگويم آدم دفن است؟ نوح دفن است؟ ابراهيم دفن طور خودم  چه
  است؟ موسى دفن است؟

عيسى دفن است؟ چه بگويم كه هم حق مطلب ادا شود و هم خودم قانع شوم و دلم آرام بگيرد؟ آخر بايد طورى 
دفن آدم و نوح و ابراهيم و اسماعيل نيست، نور خدا در آن جا م اين: گرفت، لذا گفتم گفتم كه قلبم كاملا آرام مى مى

  ]23. [مدفون است

انبياى الهى و ائمه اطهار، عليهم السلام، كسانى بودند كه . على، عليه السلام، كسى است كه به ارزش خود واقف بود
اگر كسى بفهمد در اين عالم . كردند رو، با غير خدا معامله نمى ازاين. دانستند جايگاه و ارزش خود را در عالم مى
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او تنها . شود، اگرچه اين معامله دريا دريا لذت داشته باشد كس معامله نمى ارزد، با هيچ جايگاهش كجاست و چقدر مى
در غير . اگر انسان ارزش خود را بشناسد، چنين رفتارى خواهد داشت. شود، اگرچه بلا در برش بگيرد با خدا معامله مى

خودش را ... تلفن، يك نامه فدايت شوم، يك فيلم، يك ماهواره، يك حزب، يك گروه، مبلغى پول و اين صورت، با يك 
نصيب و  شود و بى هايش به غارت رفت، به حال خود رها مى بعد هم كه به طور كامل اسير شد و ارزش. كند معامله مى

  .بدبخت روزگار خواهد گذراند

ها جزو واجبات است؛ چون اگر انسان ارزش خود را نشناسد، خيلى  ارزشارزش انسان بسيار زياد است و شناخت اين 
هاى خود و هواپرستان ديگر را به دوش خواهد   چيز خواهد شد و بار هوس چيز و حماّل همه شود و نوكر همه زود معامله مى

  .كشيد

   پس از شهادت امام حسين، عليه السلام، مردى به دربار يزيد آمد و اين

  309: ج سعادت، صكليد گن: عقل

  :شعر را خواند

 أو قر ركابى فضة و ذهبا
 

 أنا قتلت السيد المحجبا

 قتلت خير الناس اما و أبا
 

 و خيرهم إذ ينسبون النسبا

  :گفت! سزاوار است سر تا پاى مرا از طلا و نقره پر كنى: به يزيد گفت

به : گفت. اى در عالم نداشت براى اين كه من كسى را كشتم كه از نظر جد و پدر و مادر نمونه: براى چه مردك؟ گفت
دانستى اين مرد اين  اگر مى: آرى، گفت: نظر تو، واقعا حسين بن على از نظر جد و پدر و مادر از همه بالاتر بود؟ گفت

چيز به او ندادند و جانش را هم گرفتند،  هيچ] 24. [داد گردنش را بزنندمقدار ارزش دارد، چرا او را كشتى؟ بعد دستور 
يزيد و ابن زياد با اين سى هزار نفر كارش همين بود كه حسين بن على، عليهما السلام، را . چون ديگر كارى با او نداشتند

  .ت، عمل نكردندرف طور كه انتظار مى هايشان، آن ها هم به وعده بعد كه كارشان تمام شد، آن. بكشند
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اگر كسى ارزش گوهر وجود خود را بفهمد، محال است با غير حق وارد معامله . اين نتيجه معامله شدن با غير خداست
كند به زير صفر حركت   رسد و بعد شروع مى شود كه به صفر مى ارزش مى قدر بى رفته آن اگر كسى بداند كه رفته. شود

  :تن و به تعبير قرآنها رف Ĕايت كوچك كردن و به سوى بى

  ]25[ .»لم يكن شيئا مذكورا«

فروشد و اين شعر حافظ را مدام  هاى نازل نمى دارد و يوسف وجودش را به اين قيمت شود، دست از اين معامله بر مى مى
  :كند كه فرمود مرور مى

 يار مفروش به دنيا كه بسى سود نكرد
 

 [26[آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود 

  

  310: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :گويد بيند و مى داند و دنيا و آخرت را در كنار آن كوچك مى چيز مى او ارزش خود را برتر از همه

  اى هردو عالم قيمت خود گفته
 

 [27[نرخ بالا كن كه ارزانى هنوز 

  

   ارزش امير تيمور گوركانى

  

هاى طولانى و خونريزى فراوان كشور Ēناورى  با لشكركشى] 29[تيمور گوركانى يعنى امير ] 28[بنيانگذار سلسله تيموريان 
را به وسعت آورد كه از دهلى تا دمشق و از درياچه آرال تا خليج فارس وسعت داشت و قصد داشت همه جهان را فتح 

هايش، عزم رفتن به  نقل است كه او يك روز، در سمرقند، بعد از برگشتن از يكى از جنگ. كند كه عمرش كفاف نداد
  ....سربازان اجازه گرفتند مطابق رسم حمام را براى او فرق كنند . حمام كرد

  ]30[ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا 
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آقا چند دقيقه : تا حضرت از در حمام وارد شدند، حمامى گفت. روزى، در مدينه، امام صادق، عليه السلام، به حمام رفتند
  ]31. [خواهم با مردم باشم مى. لازم نيست: فرمود. را براى شما قرق كنمصبر كنيد تا حمام 

طور بود كه به اندازه هفت هشت پله پايين  هاى قديم هم اين حمام. اما، سربازان تيمور رفتند و حمام را براى او قرق كردند
از حمام بيرون كردند، با اين سربازها مردم را . هاى Ēن و سقف گنبدى داشت و كمى هم تاريك بود رفت و ستون مى

كشيد و سربازان او را  اى از حمام پيرمرد محاسن سفيدى باقى مانده بود كه داشت به خودش كيسه مى حال، در گوشه
وقتى، امير تيمور وارد حمام شد، لنگى به خودش بست كه مخصوص او بافته شده بود و مثلا . نديده بودند تا بيرونش كنند

  .ارزيد، لنگ او دويست تومان قيمت داشت لى يك قران مىهاى معمو  اگر لنگ

  311: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هايى كه  بندند؟ چه بدن هايى كه لياقت يك لنگ معمولى را هم ندارند، اما لنگ دويست تومانى مى به راستى، چه بدن
هاى واقعى براى مردم  كاش، روزى ارزشاى  ! نشينند لياقت دوچرخه را هم ندارند، اما در ماشين سى ميليون تومانى مى

  !روشن شود

امير تيمور . جا بلند شد تا به خزينه برود كه مأمورها او را ديدند و به سمتش دويدند خبر از همه وقتى كار پيرمرد تمام شد، بى
  :گفت. ما حمام را قرق كرديم، اما اين پيرمرد را نديديم: خبر است؟ گفتند چه: پرسيد

پيرمرد بدون اين كه بترسد و ! بيا جلو: بعد، رو به او كرد و گفت! تواند ما را ترور كند ين پيرمرد كه نمىرهايش كنيد، ا
  .خودش را ببازد جلو رفت

: تيمور پرسيد. رو بشود، ترسى ندارد ترين فرد عالم هم كه روبه وقتى ارزش خودش را بفهمد با بزرگ: طور است انسان اين
  :گفت. بله: دانى؟ گفت قيمت لنگ را مرا مى: گفت. بله: پيرمرد، مرا شناختى؟ گفت

: گفت! دويست تومان: ارزد؟ پيرمرد گفت گشا چند مى به نظر تو، تيمور جهان: بله، گفت: قيمت خودم را چه؟ گفت
  !من هم با لنگت حساب كردم: گفت! معرفت، فقط لنگم دويست تومان ارزش دارد بى

ها به بحرانى دچار  آن! سوزد دانند مى دسته از مخلوقات خدا كه ارزش خود را نمى به واقع، چقدر دل انسان براى اين
قدر پايين آمده كه قيمتشان قيمت همان لباسى است كه به تن دارند يا  اند كه از آن خلاصى ندارند و ارزششان آن شده

  .ماشينى است كه بر آن سوار هستند
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   كرامت. ب

  

  :فيض دوم كرامت است

  ]32[ »كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاو لقد  «

  312: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هايى كه در اختيارشان گذاشتيم سوار كرديم، و  به يقين، فرزندان آدم را كرامت داديم و آنان را در خشكى و دريا بر مركب
  .هاى خود برترى كامل داديم هاى پاكيزه روزى بخشيديم و آنان را بر بسيارى از آفريده متبه آنان از نع

و  . كرم و كرامت لغت جامعى است كه تمام فضايل انسانى در آن جمع شده است: فرمايد امير المؤمنين، عليه السلام، مى
  :رموده استكسى اين كرامت را به انسان داده است كه مقام خلافت را براى او مقرر ف

  .»و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا«

  .آور است روايتى درباره اهل كرامت وارد شده است كه بسيار شگفت

بيست و  ها كه اهل كرامت هستند، روز قيامت از مقابل صد و اگر يكى از آن: فرمايد پيغمبر صلى اللّه عليه و آله مى
  ]33. [شويم چهار هزار پيغمبر، عليهم السلام، رد شود، به احترام او همه ما از جايمان بلند مى

  .اين اندازه كرامتى كه خدا به انسان داده باارزش است

   هدايت. ج

  

اى بگويند هدايت مختص به انسان نيست و در تمام موجودات سارى  ممكن است عده. مقام سوم مقام هدايت است
  :فرمايد است، زيرا خداوند مى
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فقضاهن سبع سماوات فى يومين و أوحى فى كل سماء أمرها و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز «
  ]34[ .»العليم

ها را در دو روز به صورت هفت آسمان به انجام رسانيد و محكم و استوار ساخت و به هر آسمانى كار آن را وحى  پس آن
گيرى تواناى  اين است اندازه. ها حفظ كرديم هايى آرايش داديم و از استراق سمع شيطان و ما آسمان دنيا را با چراغ. كرد

  .ناپذير و دانا شكست

   پاسخ اين است كه هدايت هدايت تكوينى پروردگار است و اين

  313: كليد گنج سعادت، ص: عقل

كرده هدايت تشريعى است و هدايت تشريعى عامل ارزش والاى هدايتى كه خداوند نصيب انسان  . عامل ارزش نيست
  .وجود ماست

  :چنان كه در اين آيه آمده است هم

  ]35[ .»قلنا اهبطو منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون«

راى شما آمد، پس كسانى كه از هدايتم پيروى  همگى از آن مرتبه و مقام فرود آييد؛ چنانچه از سوى من هدايتى ب: گفتيم
  .كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگين شوند

   معرفت. د

  

  :آيات مربوط به معرفت زياد است، از جمله. فيض چهارم خداوند معرفت است

الذين لا يعلمون  أمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون و«
  ]36[ »إنما يتذكر أولو الالباب
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اى đتر است يا كسى كه در ساعات شب به سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول است،  كننده آيا چنين انسان كفران
 đره از آيا كسانى كه معرفت و دانش دارند و كسانى كه بى: ترسد و به رحمت پروردگارش اميد دارد؟ بگو از آخرت مى

  .شوند اند؟ فقط خردمندان متذكّر مى اند، يكسان معرفت و دانش

  :و اين آيه

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى اĐالس فافسحوا يفسح اللّه لكم و إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اللّه الذين آمنوا «
  ]37[ .»منكم و الذين أوتوا العلم درجات و اللّه بما تعملون خبير

در مجالس براى نشستن ديگر برادرانتان جا باز كنيد، پس جا باز كنيد، تا خدا براى شما : مؤمنان، هنگامى كه گويند اى
   و چون. در đشت جا باز كند

  314: كليد گنج سعادت، ص: عقل

عظيم و باارزش بلند   اى و دانشمندانتان را به درجاتى درنگ برخيزيد تا خدا مؤمنان از شما را به درجه برخيزيد، بى: گويند
  .دهيد آگاه است گرداند، و خدا به آنچه انجام مى

درجات يعنى : تواند عدد آن را معلوم كند و مثلا بگويد كسى هم نمى. درجات جمع است و مراد از آن سه نفر به بالاست
اهل معرفت در نزد پروردگار عالم  توان معلوم كرد كه دليلى بر اين سخن وجود ندارد، لذا نمى. پنج درجه يا پنج ميليون درجه

  .چه درجه و ارزشى دارند

   سبب افاضه فيوضات به انسان

  

چيز خداوند  چرا خداوند متعال اين فيوضات را متوجه انسان كرد؟ به خاطر چه: در انتها، تنها بايد به يك سؤال پاسخ داد
  رفت خود انتخاب كرد؟متعال او را به عنوان خليفه، اهل كرامت، اهل هدايت خاص، و ظرف مع

Ĕايت دارند، فقط وجود  شود كه سبب اين همه فيض، كه اتصال به بى از بررسى آيات و روايات اين مطلب استفاده مى
هدايت  كرامت و بى ارزش و بى لذا، اگر عقل را از او بگيرند، بى. عقل خاصى است كه در انسان قرار داده شده است

شود، او را  شود، لذا وقتى ديوانه مى انسان بدون عقل تبديل به يك حيوان دو پا مى. ه باشدتواند خليف شود و ديگر نمى مى
  .برند خانه مى دارند يا به ديوانه در خانه نگه مى
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ترين مسائلى است كه در  به سبب ارزش والاى عقل، انسان مسئوليت عظيمى هم در قبال آن دارد كه يكى از لطيف
  .ه خواست خدا در گفتارهاى آتى بدان خواهيم پرداختزندگى انسان مطرح است و ب

  315: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

ء لك فبحقى عليك لا  فى الخبر الإلهى ابن آدم خلقتك لنفسى و خلقت كل شى«: 387، ص 2فيض التقدير، ج ). 1[ (
ء لك فلا تلعب و تكفلت برزقك  شىتشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له، و فى أثر آخر خلقتك لنفسى و خلقت كل 

  .]»فلا تتعب

  .]30حجر، ). 2[ (

زيرا پيش از انسان، در كره زمين . زيستند نبود اين موجود تازه مشابه موجودات ديگرى كه بر روى زمين مى). 3[ (
. ن مهيا بوده استچيز در آ به عبارت ديگر، قبل از انسان اين خانه كامل بوده و همه. كردند موجودات فراوانى زيست مى

  )]مولف(

  .]30بقره، ). 4[ (

فنحن خلفائك أو فاجعلنا خلفاء لك، فما فائدة جعل هذه الخلافة الارضية ... «: 115، ص 1تفسير الميزان، ج ). 5[ (
بأن : يشعر اولا: و هذا السياق. أنى أعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها: لك؟ فرد اللّه سبحانه ذلك عليهم بقوله

الخلافة المذكورة انما كانت خلافة اللّه تعالى، لا خلافة نوع من الموجود الارضى كانوا فى الارض قبل الانسان و انقروضوا ثم 
أراد اللّه تعالى أن يخلفهم بالانسان كما إحتمله بعض المفسرين، و ذلك لان الجواب الذى اجاب سبحانه به عنهم و هو 

سب ذلك، و على هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم عليه السلام بل بنوه يشاركونه فيها تعليم آدم الاسماء لا ينا
من غير إختصاص، و يكون معنى تعليم الاسماء إيداع هذا العلم فى الانسان بحيث يظهر منه آثاره تدريجا دائما ولو اهتدى 

) إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح(لافة قوله تعالى إلى السبيل أمكنه أن يخرجه من القوة إلى الفعل، و يؤيد عموم الخ
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نحل،  )و يجعلكم خلفاء الارض(  ، و قوله تعالى14يونس،  )ثم جعلناكم خلائف فى الارض(  ، و قوله تعالى69الاعراف، 
62«[.  

  :سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: عن حماد بن بشير قال«: 352، ص 2كافى، ج ). 6[ (

ء  من أهان لى وليا فقد أرصد لمحاربتى و ما تقرب إلى عبد بشى: قال اللّه عز و جل: اللّه صلى اللّه عليه و آلهقال رسول 
أحب إلى مما افترضت عليه و إنه ليتقرب إلى بالنافلة حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر 

  .]»đا، إن دعانى أجبته و إن سألنى أعطيتهبه و لسانه الذى ينطق به و يده التى يبطش 

  316: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .]128توبه، ). 7[ (

ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و * قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم« 17 -16اعراف، ). 8[ (
  ].»عن أيماĔم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين

  :در اين آيات. بار در قرآن به كار رفته است 3فى ضلال بعيد عبارت ). 9[ (

  .3ابراهيم،  .»الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدون عن سبيل اللّه و يبغوĔا عوجا أولئك فى ضلال بعيد« -

لا يؤمنون đا و الذين آمنوا يستعجل đا الذين * اللّه الذى أنزل الكتاب بالحق و الميزان و ما يدريك لعل الساعة قريب« -
اللّه لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو * مشفقون منها و يعلمون أĔا الحق ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد

من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ما له فى الآخرة من * القوى العزيز
  .20 - 17ورى، ش .»نصيب

و قال * لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد* و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد« -
الذى جعل مع اللّه إلها آخر فألقياه فى * مناع للخير معتد مريب* ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد* قرينه هذا ما لدى عتيد

  .]27 - 21ق،  .»ا أطغيته و لكن كان فى ضلال بعيدقال قرينه ربنا م* العذاب الشديد

نكته . با اين تفاوت كه همه كاربردهاى آن درباره بدكاران نيست. بار به كار رفته است 18اين عبارت در قرآن ). 10[ (
  !تنددانس ديدند و ايشان را گمراه مى جالب اين است كه به شهادت قرآن بدكاران پيامبران الهى را در ضلال مبين مى
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لقد من اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن  « -
  .164آل عمران،  .»كانوا من قبل لفى ضلال مبين

  .74انعام،  .»و إذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنى أراك و قومك فى ضلال مبين« -

  .60اعراف،  .»ال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبينق« -

  .]8يوسف،  .»إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين« -

  317: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .30يوسف،  .»ضلال مبينو قال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فى « -[

  .38مريم،  .»أسمع đم و أبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين« -

  .54أنبياء،  .»قال لقد كنتم أنتم و آباؤكم فى ضلال مبين« -

فكبكبوا فيها هم و * من دون اللّه هل ينصرونكم أو ينتصرون* و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون* و برزت الجحيم للغاوين« -
و ما * إذ نسويكم برب العالمين* تاللّه إن كنا لفى ضلال مبين* قالوا و هم فيها يختصمون* و جنود إبليس أجمعون* الغاوون

  .»و لا صديق حميم* فعينفما لنا من شا* أضلنا إلا اĐرمون

  .101 -91الشعراء 

إن الذين فرض * من جاء بالحسنة فله خير منها و من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون« -
  .85 -84قصص  .»عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى أعلم من جاء بالهدى و من هوى فى ضلال مبين

  .11لقمان،  .»فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين هذا خلق اللّه« -

  .24سبأ،  .»قل من يرزقكم من السماوات و الارض قل اللّه و إنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين« -

نى شفاعتهم شيئا و لا أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن ع* و ما لى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون« -
  .»إنى لفى ضلال مبين* ينقذون
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  .24 -22يس، 

و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاة اللّه أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال « -
  .47يس،  .»مبين

زمر،  .»قلوđم من ذكر اللّه أولئك فى ضلال مبينأفمن شرح اللّه صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية « -
22.  

  .40زخرف،  .»أفأنت تسمع الصم أو ēدى العمى و من كان فى ضلال مبين« -

  .]32احقاف،  .»و من لا يجب داعى اللّه فليس بمعجز فى الارض و ليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين« -

  318: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و الحكمة و إن كانوا من قبل لفى  بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب هو الذى[
  .2جمعه، . »ضلال مبين

  .]29ملك،  .»قل هو الرحمن آمنا به و علينا توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين« -

تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تكاد * إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا و هى تفور« ).11[ (
و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل * ء إن أنتم إلا فى ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل اللّه من شى* نذير

  .]11 -7ملك،  .»فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير* ما كنا فى أصحاب السعير

  .]335، ص 3إقبال الأعمال، ج . )12[ (

، ص 10شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى الحديد، ج : به اين مساله اضافه كنيد اين جمله حضرت را درباره خودشان). 13[ (
  .]»لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا«: قوله عليه السلام فى حق نفسه«: 142

  .]30 - 29فجر، ). 14[ (

  ].»و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم إن عذابى لشديد« :7ابراهيم، ). 15[ (
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  .]83 -82ص، ). 16[ (

  .»يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون« ).17[ (

  .»نيريدون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم و اللّه متم نوره ولو كره الكافرو « -32توبه، 

  .]8صف، 

  .]82إسراء، ). 18[ (

: 344، ص 12؛ فتح البارى، ابن حجر، ج 54، ص 7؛ صحيح مسلم، ج 72، ص 8صحيح بخارى، ج ). 19[ (
بخارى اين روايت را . (»قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضى اللّه عنه قال النبى صلى اللّه عليه و سلم من رآنى فقد رأى الحق«

  ).]رى و عبد اللّه بن خباب نيز آورده استبه نقل از ابو سعيد خد

ها بر روايت چهار پنج نفر خيلى تكيه دارند  آن. هاست اهل سنت ابن عباس را قبول دارند و جزء روايان ثقه آن). 20[ (
. عبد اللّه بن عمر، ابى سعيد خدرى، و ابو هريره: عايشه: ها از اين چهار پنج نفر نقل شده است و بيشتر معارف آن

  ).]مولف(

  319: كليد گنج سعادت، ص: عقل

باره  هايى كه اين روايات را پنهان نكردند و دراين احسنت به سنى. اين روايت در متون اهل تسنن آمده است). 21[ (
  )]مولف. (انصاف به خرج دادند

. لام، آمده استاين روايت در ناسخ التواريخ و كتاب احقاق الحق مجلد مربوط به امام حسين، عليه الس). 22[ (
  )]مولف(

  )]مولف. (در جلد اول شرح Ĕج البلاغه، در ضمن اشعارى كه در مدح حضرت آمده اين معنا وارد شده است). 23[ (

، و نيز در لواعج الأشجان، سيد محسن 80لهوف، سيد ابن طاووس، ص : برداشت آزادى است از اين روايت). 24[ (
: و جاء هؤلاء العشرة حتى وفقوا على ابن زياد فقال«: 304د اللّه بحرانى، ص ، نيز در عوالم، شيخ عب195أمين، ص 

من : بكل يعبوب شديد الاسر فقال ابن زياد* نحن رضضنا الصدر بعد الظهر. أسيد بن مالك أحد العشرة عليهم لعائن اللّه
، العوالم، الامام »أمر لهم بجائزة يسيرةف: نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنا حناجر صدره، قال: أنتم؟ قالوا
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و كان يزيد جالسا على السرير و على رأسه تاج مكلل بالدر و الياقوت، «: 428، شيخ عبد اللّه بحرانى، ص )ع(الحسين 
  :و حوله كثير من مشايخ قريش، فلما دخل صاحب الرأس و هو يقول

لو علمت أنه : قال. و خيرهم إذ ينسبون النسبا* خير الناس اما و أباقتلت / أنا قتلت السيد المحجبا* أوقر ركابى فضة و ذهبا
  :لم قتلته؟ قال) اما و أبا(خير الناس 

  .]اند ها به جاى يزيد ابن زياد گفته بعضى نقل. »رجوت الجائزة منك، فأمر بضرب عنقه، فجز رأسه

  ].»وراهل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذك« :1انسان، ). 25[ (

  ...]آمد و رخساره بر افروخته بود  دوش مى: ديوان حافظ، مربوط به غزلى است با اين مطلع). 26[ (

  .]بيت از امير خسرو دهلوى است). 27[ (

ق بر نواحى مختلفى از ايران و آسيا حكومت   911تا  771اى است كه از  تيموريان يا گوركانيان نام سلسله). 28[ (
 850 -807(، شاهرخ )ق 812 -807(، خليل )ق 807 -771(تيمور : خانواده تيمورى از اين قرارندافراد . كردند

 -855(، ابو سعيد )ق 855 - 854(، عبد اللّه )ق 854 - 853(، عبد اللطيف )ق 853 -850(، الغ بيگ )ق
872[  

  320: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اين سلسله به دست ). ق 911 -900(ومرج  هرج ، دوره)ق 900 - 899(، محمود )ق 899 -872(، احمد )ق[
از جمله، خليل، نوه تيمور، كه شباهتى به او نداشت، . اند تيموريان خدماتى نيز انجام داده. امراى شيبانى منقرض شد

شاهرخ نيز طرفدار جدى علوم و . اهتمام كامل به رفاه و سعادت مملكت معطوف داشت و خدماتى به علم و ادب كرد
حسين بن بايقرا نيز حامى . پسر او الغ بيگ نيز دستور داد زيجى ترتيب دادند. ود و مسجد گوهرشاد از اوستصنايع ب

  .]، مدخل تيموريان، با تلخيص5فرهنگ معين، ج : ر ك. علوم و ادبيات بود

  .م ق 771جل  ق 736. و(امير تيمور گوركانى سردار و پادشاه بزرگ مغول ). 29[ (

ير ترغاى بود و در تركستان و ميان طايفه برلاس پرورش يافت و در سوارى و تيراندازى مهارت وى پسر ام). ق 807
به او واگذار شد و پس از ازدواج با دختر خان كاشغر او را گوركان يعنى داماد » كش«در جوانى، حكومت شهر . يافت
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افتاد و پاى راستش چنان صدمه ديد   در جنگ با والى سيستان، چند زخم برداشت و دو انگشت دست راستش. ناميدند
سالگى نامبردار شد و ده سال بعد كه  24وى در . لنگيد و بدين جهت او را تيمور لنگ خواندند كه تا پايان عمر مى

و  773هاى  تيمور بين سال. ملقب گرديد» صاحبقران«رقيب خود امير حسين را مغلوب و مقتول ساخت به لقب 
در سال . دشت قفچاق و مغلوستان را نيز فتح نمود. جا را ويران كرد كر كشيد و عاقبت آنچهاربار به خوارزم لش 781
  .، پسر چهارده ساله خود ميرانشاه را با سپاهى مامور تسخير خراسان كرد و خود نيز بدانان پيوست782

ق به دست  750ه تا سال سپس، مازندران را ك. ها ساخت هاى مردم مناره نيشابور و هرات را گرفت و در هرات از كله
طول كشيد آذربايجان، لرستان، ارمنستان،   790تا  788اى كه از  ملوك باوند بود تسخير كرد و در يورش سه ساله

سپس، به شيراز شتافت و . ها ساخت گرجستان، و شروان را تسخير كرد و در اصفهان با هفتاد هزار سر بريده مناره
صورت   798و  794هاى  يورش پنج ساله وى بين سال. عام كرد ق خوارزم را قتل 793در سال . جا را تسخير كرد آن

سپس، مسكو را مسخر كرد و در . گرفت و پس از آن حكومت هر شهرى را به يكى از فرزندان يا خويشان خود داد
  .]هندوستان را فتح كرد و صد هزار تن را بكشت 801سال 

  321: كليد گنج سعادت، ص: عقل

انجام   807تا  802هاى  لشكركشى وى را به ايران كه بين سال. از تقسيم شهرها و نواحى به سمرقند بازگشتتيمور پس [
در همين هنگام، سفرايى . ق، با عثمانيان جنگ كرد و چند شهر را گرفت 803در سال . گرفت يورش هفت ساله گويند

او به همين منظور حلب و دمشق و بغداد را  .به مصر فرستاد، ولى چون نتيجه نگرفت مصمم شد به مصر حمله كند
را مغلوب و اسير كرد و سپس قصد فتح چين نمود و به كنار ) سلطان عثمانى(ق، بايزيد  804در سال . تصرف كرد

  :ر ك. سالگى درگذشت 71ق به سن  807سيحون رسيد، اما در اترار بيمار شد و در سال 

  .]، مدخل تيمور5فرهنگ معين، ج 

  .]رعى از حافظ شيرازى استمص). 30[ (

و قيل لجعفر «: 31، نيز در الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد حلى، ص 13، ص 4عوالى اللئالى، احسائى، ج ). 31[ (
  .]»لا، المؤمن خفيف المؤونة: الا نخلى لك الحمام؟ فقال: بن محمد عليهما السلام

  .]70إسراء، ). 32[ (
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  )]مولف. (يلت مومنبحار الانوار، باب فض: ر ك). 33[ (

  .]12فصلت، ). 34[ (

  .]38بقره، ). 35[ (

  .]9زمر، ). 36[ (

  .]11مجادله، ). 37[ (

  323: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   درباره شرافت عقل 12

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 

  325: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمد و آله الطاهرينالحمد للّه رب العالمين و صلّى . بسم اللّه الرحمن الرحيم

  .در گفتارهاى قبل، درباره ارزش انسان و رابطه آن با عقل سخن گفتيم

  :بحث اين گفتار در امتداد مباحث پيشين و مشتمل بر دو مسأله است

  .طبيعتاى درباره ارزيابى انسان از سفره گسترده  اى قرآنى، و مسأله مسأله

   حق مظلومان در دست ظالمان: مسأله اول
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اند اين است   يكى از زيباترين سخنانى كه ارزيابان امور مادى، كه جغرافياى كره زمين و منابع آن برايشان روشن است، گفته
هاى جمعيتى پنجاه تواند جوابگوى نياز  كه كره زمين با اين پنج قاره و چند اقيانوس و دريا و رود و آب و هوايى كه دارد، مى

توانند در زمين زندگى كنند و هيچ كس هم فقير  به عبارت ديگر، سيصد ميليارد نفر مى. برابر جمعيت فعلى زمين باشد
آور است و جاى اين پرسش هست كه منشأ اين  با اين وصف، وضعيتى كه اكنون كره زمين بدان مبتلاست تعجب. نباشد

  همه بدبختى و بيچارگى چيست؟

  326: كليد گنج سعادت، ص: عقل

پاسخ اين است كه از ديرباز جمعيت زمين به دو گروه ظالم و مظلوم تقسيم شده است؛ ظالم متحرك و مظلوم ساكن و 
جالب اين است كه تعداد مظلومان قابل . اش شريك است پذيرى ساكت؛ يعنى مظلومى كه در ظلم ظالم با سكوت و ظلم

اگر روزى جنگى بين مظلومان جهان و غارتگران ظالم جهان در بگيرد، قطعا ستمگران مقايسه با تعداد ظالمان نيست و 
  .در جنگى نابرابر قرار خواهند گرفت و شكست خواهند خورد

ها با غارتگران،  شده در جنگ غارت: فرمايند باره، امام صادق، عليه السلام، بنا به نقل كتاب شريف وسائل، مى دراين
، هر مظلومى كه  )كه جنگى دينى و فرهنگى هم نيست و صرفا جنگى اقتصادى است(شان  ىبراى پس گرفتن حق ماد
اين انديشه اهل بيت، عليهم السلام، درباره مردم مظلوم عالم در مقابل ستمگران، آن هم ] 1. [كشته شود شهيد است
  .در مسائل مادى است

  !تقدير چنين بود

  

گرسنگى و برهنگى و محروميت مردم دنيا ربطى به وجود مقدس حضرت حق در ابتدا، بايد به روشنى بگوييم كه فقر و  
  :هايشان بگويند ها و غم اند كه در انتهاى همه حرف اى از مردم عادت كرده عده. ندارد

تقدير اين نبوده، چه تقديرى؟ آيا تقدير پروردگار اين بوده كه يك عده از سيرى . اين درست نيست! تقدير چنين بود
آيا خداوندى كه در . اى است اى ديگر از گرسنگى دست و پا بزنند و بميرند؟ اين كه طرح ظالمانه د و عدهمنفجر شون

  :فرمايد قرآن مى

  ]2[ .»و أما السائل فلا تنهر«
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  !خواه را به بانگ زدن از خود مران و ēيدست حاجت

اين چه تدبير و چه تقديرى است؟ خداوند تفاوت باشد؟  قدر نسبت به وضع فقرا و نداران عالم بى تواند خودش اين مى
   باره نيز به دراين

  327: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .عدل و احسان رفتار كرده و تقدير خود را طور ديگرى قرار داده است

  :خوانيم در آيه عجيبى از قرآن مى

  ]3[ .»و فى السماء رزقكم و ما توعدون«

  .، در آسمان استشويد و رزق شما و آنچه به آن وعده داده مى

  :خورد سپس، پروردگار قسم مى. يعنى رزق جميع مردم عالم» رزقكم«چه معنايى Ĕفته است؟ » رزقكم«در واژه 

  ]4. [»فو رب السماء و الارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون«

گونه كه شما وقت سخن   شويد حقّ و يقينى است، همان پس، سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه آنچه را كه وعده داده مى
  .گوييد گفتن يقين داريد سخن مى

خواهيم آن را  كننده امور مادى مردم جهان موجود است، نه اين كه تازه مى به پروردگار آسمان و زمين قسم كه سفره اداره
  :موجود كنيم

  .»و فى السماء رزقكم و ما توعدون«

خواهد بگويد  و دلالت بر ثبوت و دوام دارد؛ يعنى خداوند نمى اى كه آيه در قالب آن نازل شده جمله اسميه است جمله
پس، . همين حالا اين سفره آماده است و هميشه هم آماده بوده: گويد خواهم بعدها اين سفره را آماده كنم، بلكه مى مى

  .اند ر گرفتهخداوند حق مسلم مادى همه موجودات را به آنان داده است، غارتگران و ستمگران اين حق را در اختيا

حقوق مادى مردم كشورهاى حوزه خليج فارس در دست چند امير، حقوق مردم عربستان به دست چند شاهزاده، حقوق 
ها در دست صدام و در حال حاضر در دست آمريكا و انگليس، حقوق مردم اردن به دست شاه  مردم عراق پيش از اين
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ها دارند اين  است و آن... وق مردم آفريقا به كف استعمارگران و اردن، حقوق مردم آمريكا در دست دولت آمريكا، حق
ها كه فرهنگ مسيحيت به غلط به آنان  گويند و آن ها هم به هزاران دليل چيزى نمى شده غارت. كنند حق را غارت مى

   تزريق شده

  328: كليد گنج سعادت، ص: عقل

! ى زد، طرف چپ را هم پيش بياور تا سيلى ديگرى بزندانجيل گفته اگر كسى به طرف راست صورت تو سيل: گويند مى
تقدير خدا اين بوده كه ما اين وضع را : گويند نشينى، مى شده هم كه مى هاى مظلوم و غارت پاى درد دل اغلب مسلمان

   چه تقديرى؟ در جمله! داشته باشيم

  ]5[ .»فانى قد جئتكم بعز الدنيا و الاخرة«

دهد كه خداوند در دنيا و آخرت عزت و سربلندى بندگانش را  به وضوح نشان مى دريايى از معارف Ĕفته است و
  شماريم؟ هاى خود مى بريم و او را مسئول بدبختى پس، چرا به خدا گمان بد مى. ها را خواهد، نه بدبختى و بيچارگى آن مى

  هاى نامشروع را حرام كرده است؟ به راستى، چرا خداوند همه كسب

در مسجد الحرام به مردم اعلام كرد كه همه رباهايى كه عموى من عباس گرفته را به هدر دادم و بايد به براى چه پيامبر 
  ها برگردد؟ صاحبان آن

چرا اسلام غصب، رشوه، ربا، ] 6. [عموى من حق نداشته خون شما را در شيشه كند و از راه ربا حق شما را غارت نمايد
رادر و خواهر را حرام كرده است؟ مگر اين احكام در آيات قرآن نيامده سرقت، حبس حقوق مردم، و خوردن ارث ب

اند و اگر كسى در راه  ها را غارت كرده است؟ گرسنه ماندن مردم بر اثر تقدير خدا نيست، به سبب اين است كه حق آن
  .ستاندن حقش كشته شود شهيد است

هاى نامشروع جمع شود، مردم عالم  شود و سفره كسبتوان گفت اگر در كره زمين طرح كسب حلال عمومى  به جرأت مى
هاى كسب درآمد در دنياى ما مشروع نيست  متاسفانه، راه. سر يك سفره كامل خواهند نشست و همه سير خواهند شد

اين مسأله اول است كه بايد بدان . هاى مادى شيطانى است و فقر و ندارى و گرسنگى مردم هم فقط از همين طرح
  .شد پرداخته مى

  329: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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   دستور قرآن به صاحبان نعمت: مسأله دوم

  

هاى  دهد كه اموال و دارايى قرآن مجيد، به كسانى كه تمكّن دارند و صاحب نعمت هستند، در طى آيات متعدد، دستور مى
ا هم براى اين كار قرار داده هاى متعددى ر  خود را حبس نكنند و اهل تكاثر نباشند، بلكه آن را پخش كنند و كانال

  ...انفاق، صدقه، خمس، زكات و : است

البته، (شود  ها در مسيرى كه خداوند معين كرده قرار بگيرد و پخش شود، در خانه فقر در جهان بسته مى اگر اين ثروت
دهد و در  زكات نمى در بسيارى از مناطق كه مردم كشاورزند، از صد نفر، حتى يك نفر هم). شود اگر پخش شود، كه نمى

باز اين تقدير خداست كه مردم  : حال، بايد پرسيد. كند شهرها، از دويست نفر، يك نفر هم خمس مالش را پرداخت نمى
  مانند يا ظلم خود ماست كه گريبانمان را گرفته است؟ گرسنه مى

  :ستاى همگانى است و خطاب خداوند در قرآن مربوط به همه مردم ا كسب روزى حلال وظيفه

  ]7[ .»يا أيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين«

هاى شيطان پيروى نكنيد؛  ها در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از گام ها و خوردنى اى مردم، از آنچه از انواع ميوه
  .زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است

خواهد زمين  ها نيست، زيرا خداوند مى اند و خطاب آيه تنها مربوط به اهل ايمان يا مسلمان عالم مخاطب اين آيهتمام مردم 
چرخد و حتى در   و اين در حالى است كه اكنون صد درصد ظالمانه دارد مى. از نظر مسائل اقتصادى عادلانه بچرخد

   فانه، سبك كار برخى از مردم قارونى است؛ يعنىمتاس. كشور ما نيز خيلى از مسائل اقتصادى عادلانه نيست

  330: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ها  لذا اگر به آن. دهانت را باز كن تا ثروتمان را در كام تو بريزيم: گويند آورند و بعد به زمين مى پول حسابى در مى
ها بگويند در مملكت افراد   ند و اگر به آنزن ، سرباز مى]8[حال كه خدا به شما احسان كرده به مردم احسان كنيد : بگويند

  اين عده در قيامت جواب خدا را چه خواهند داد؟! به ما مربوط نيست! به جهنم: گويند اند، مى گرسنه و پا برهنه فراوان
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  :گويد قرآن مى

  .»و فى السماء رزقكم و ما توعدون«

. ظالم يهودى، هم ظالم سنى، و هم ظالم شيعهپس، حق ضعفا پيش از ستمگران و ظالمان است؛ هم ظالم مسيحى، هم 
البته، اگر بشود به شيعه نسبت ظلم داد، زيرا اگر كسى شيعه باشد، عادل است و كسى كه ظلم در او راه يافته باشد، به 

  .فرموده ائمه ما، اصلا شيعه نيست

  )ع(هاى شيعه از ديدگاه امام صادق  نشانه

  

  :فرمايد هاى شيعه مى نهامام صادق، عليه السلام، درباره نشا

إنما شيعة جعفر من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقة، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك «
  ]9. [»فأولئك شيعة جعفر

، و دارند كنند، به مردم ظلم روا مى اى هستند كه گناه مى روزى به حضرت خبر دادند كه در گوشه و كنار شهر مدينه عده
  كنيد؟ چرا اين كارها را مى: شود ها گفته مى اند و چون به آن اهل فساد و جنايت

امام، عليه السلام، از اين سخن ناراحت شدند و . ايم و اميد به ائمه داريم كه ما را شفاعت كنند ما شيعه: گويند مى
  ]10. [نداريمهايى  هايمان چنين آدم گويند و ما در ميان شيعه ها دروغ مى اين: فرمودند

***  

  331: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .»يا أيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين«

هاى شيطان پيروى نكنيد؛  ها در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از گام ها و خوردنى اى مردم، از آنچه از انواع ميوه
  .بت به شما دشمنى آشكار استزيرا او نس
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سازى و مركب و مسكن و  دهد كه در مسأله خانه قرآن به همه مردم دستور مى! به راستى، اين آيه چه آيه زيبايى است
طعام و لباس مريد شيطان نباشند؛ شيطنت و خيانت و ظلم نكنند؛ به حقوق هم تجاوز نكنند؛ بخيل نباشند، و در 

ام، پس  خواهد بفرمايد من كه روزى حلال و طيب براى همه شما قرار داده گويى خداوند مى. ندهاى انحرافى حركت نكن راه
  نشينيد؟ هاى ناپاك و حرام مى چرا سر سفره

  ]11[پرور است قصه ارباب معرفت  چان

  

. برايم دير رسيدكرد كه مدتى، پول  يكى از كسانى كه شصت هفتاد سال از عمرش را در نجف گذرانده بود برايم تعريف مى
اى كه سه ماه بود از او نسيه جنس برده  كردم كه گذرم به مغازه بقالى در نتيجه بدهكار شدم و راهم را طورى انتخاب مى

وقتى چشمم به او افتاد . چند روز گذشت تا بالاخره خود او مرا پيدا كرد. و پولش را نداده بودم نيفتد و او مرا نبيند
اى و پولش  كشد كه تو مثلا طلبه علوم الهى هستى كه سه ماه است از مغازه من نسيه برده فرياد مى الان،: ترسيدم و گفتم

چند روز : اى؟ ولى ديدم، به عكس، او خيلى آرام جلو آمد و سلام كرد و گفت خور شده دهى؟ تو هم مال مردم را نمى
  است خبرى از شما نيست؟

از من : گفت. كشم بيايم از آن محل رد شوم خجالت مى. ا امروز پولى نرسيدهبرم و ت سه ماه است از شما نسيه مى: گفتم
  .آرى: ترسيدى؟ گفتم

  332: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :نويسند اش مى دانى هركس كه مردم از او بترسند، روز قيامت روى پيشانى نمى: گفت

  ؟»آيسا من رحمة اللّه«

خواهى روز قيامت مرا از رحمت خدا محروم كنى؟ چرا از من هيولا  چرا مىكنى؟  اى چرا به من ظلم مى تو كه درس خوانده
  .ساختى؟ از اين پندار خود استغفار كن و از امروز به بعد هم بيا و از مغازه نسيه ببر

من چه فكرها : از اين همه بزرگوارى شرمنده شدم و با خود گفتم! كارى نكن كه در قيامت من از رحمت خدا دور باشم
  !كردم و او چه روح بزرگى دارد ه اين مرد مىدربار 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها را براى انجام حرام  تواند آن چيز مى ها را فريب بدهد؟ چه تواند آن كدام شيطان مى! بعضى از مردم چه ايمان بالايى دارند
  اند؟ خدا وسوسه كند؟ چقدر مصونيت براى خود ايجاد كرده

   چو فردا رسد فكر فردا كنيم

  

  .برد اش در بازار ēران مى ها مرا با خود به مغازه صبح بچه كه بودم، پدرم

شان هنوز در يادم  چند نفرى در همان اطراف مغازه داشتند كه با اين كه آن وقت پنج شش سال بيشتر نداشتم چهره
رسيدند و مثلا  ها هر بيست و چهار ساعت حساب خانه و مغازه را مى بعدها، برايم تعريف كردند كه اين. هست

گفتند از هشت صبح امروز تا هشت صبح فردا، خانه و مغازه به بيست تومان بيشتر نياز ندارد و همين مقدار درآمد  مى
سپردند كه در بيست و چهار ساعت آينده بيست تومان خرجمان است،  لذا، به شاگرد مغازه مى. برايمان كافى است

رسيد كه بيست تومان آن سود  ان فروش به سيصد تومان مىبعضى روزها، ساعت ده صبح، ميز ! مواظب مقدار فروش باش
  :گفتند ها به شاگرد مغازه مى آن وقت، اين. بود

  333: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .خرج بيست و چهار ساعت آينده تأمين شد و الان هم ده صبح است

فشارى به مسلمانى وارد  فروشى به قيمت خريد بفروش، مبادا ديگر سود روى جنس نكش و تا غروب هرچه جنس مى
  !شود

كردند؟ چه مصونيتى براى خود  ديدند؟ چه فكر مى ها چه مى آن. ها را با خودمان مقايسه كنيم حال، اين دسته از انسان
  .ها خيلى عجيب است ايجاد كرده بودند؟ به راستى، رفتار و افكار برخى انسان

شده است و خداوند به صد و بيست و چهار هزار پيغمبر  اين همان حلال خداست كه در سوره مؤمنون به آن اشاره
  :خود فرموده است

  ]12[ .»يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم«

  .دهيد دانايم هاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد؛ مسلما، من به آنچه انجام مى اى پيامبران، از خوردنى
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كنم، زيرا اول  من عبادت مخلوط با حرام را قبول نمى. خورى و بعد عبادت اول، حلال: پيامبرانش اين استسخن خدا به 
  :بايد سفره مادى را پاك كرد و بعد به دنبال پاكى رفت

 غسل در اشك زنم كه اهل طريقت گويند
 

 پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

   خوران حلالهاى  خورى و نمونه حلال

  

امير المؤمنين، عليه السلام، . روزى، مردى را آوردند و بيرون شهر كوفه دفن كردند: هاى Ĕج البلاغه آمده است در حكمت
خواستند برگردند كه امير المؤمنين آغاز به  لحد را كه چيدند و خاك بر گور ريختند، مردم مى. نيز در تشييع جنازه شركت كرد

بر اين مرد نه مسأله را طرح كرد كه پنج نكته آن درباره ميت بود و چهار نكته ديگر مربوط به همه و سخن كرد و بالاى ق
  .عمومى بود

مردم  : يكى از مسائلى كه حضرت درباره آن مرده كه حدود هفتاد و اندى سال زندگى كرده بود بيان كرد اين بود كه فرمود
  كوفه، مردى كه امروز

  334 :كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]13. [بار هم لقمه حرام وارد بدنش نشد اش اين بود كه حتى يك او را دفن كرديم، يك خصوصيت مهم زندگى

تواند  حقيقت اين است كه اگر انسان كمى با قناعت زندگى كند، مقدارى فشار تحمل كند، و كمى توجه داشته باشد، مى
به حرام نكردند و حتى از گرسنگى مردند، ولى دست به حرام اى گرسنه ماندند و رو  در طول تاريخ، عده. حرام نخورد

از  ] 15[اند كه ابو ذر در بيابان ربذه  همه تواريخ نوشته. بود] 14[يكى از اين دسته افراد جناب ابو ذر غفارى . نبردند
اى يا  هدر اين بيابان بگرد و ببين علف خشكى، ريش: نقل است كه لحظات آخر عمر به دخترش گفت. گرسنگى مرد

پس : گفت. چيزى براى خوردن نيست: گفت. شود؟ رفت و با دست خالى برگشت چيزى كه قابل خوردن باشد پيدا مى
اين در حالى بود كه چند ماه پيش از آن، عثمان سه هزار . گاه، سرش را روى دامن دخترش گذاشت و مرد بنشين، آن

  ]16. [پذيرم اين پول حلال نيست و آن را نمى: رد و گفتدينار طلا براى او فرستاده بود، اما ابو ذر قبول نك
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بدن . هاى بدن را تأمين كنيم بدن نيازمند به خوراك است كه تأمين هم شده و دستور داده شده از راه حلال نيازمندى
حال، گيرى از خوراك است، با اين  انسان طورى ساخته نشده كه خوراك نخواهد و رشد و كمال و پرورش آن به đره

  :خداوند دستور داده است

  ]17[ .»كلوا و اشربوا و لا تسرفوا لا يحب المسرفين«

  .كنندگان را دوست ندارد بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسراف... اى فرزندان آدم 

كه او را از دايره بردارى انسان از نعمت أكل و شرب نبايد طورى باشد   خداوند مردم مسرف را دوست ندارد، لذا đره
  .محبت پروردگار عالم خارج كند

  335: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   روح و اهميت رسيدگى به آن

  

باره شده بسيار  قرآن مجيد براى قلب پرونده مستقلى باز كرده و رواياتى كه دراين. ناحيه دوم وجود آدمى قلب اوست
  .عجيب است

ح و فساد قلب، در باب ايمان و كفر كتاب بحار الانوار مرحوم مجلسى اين روايات، كه قسمت عمده آن در بحث صلا
در اين روايات، هويت قلب، گستردگى قلب، عظمت . آمده است، از معجزات فكرى ائمه طاهرين، عليهم السلام، است

  :از جمله اين روايت. قلب، جايگاه قلب، كار قلب، حال قلب، صلاح قلب، و فساد آن بيان شده است

  ]18[ .»اللّه تباك و تعالى لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكمإن «

اى درباره قلب بر جاى مانده  تعبيرهاى زيبايى از قلب شده و از ائمه اطهار و بزرگان دين سخنان حكيمانه و عارفانه
است، يكى بيت ] 20[يكى بيت المعمور : خانه دارد خدا چهار: فرمايد مى] 19[مرحوم آخوند ملا محمد đارى . است

چون كعبه را . ، و يكى هم قلب؛ اما اين خانه با آن سه خانه ديگر قابل مقايسه نيست]22[، يكى كعبه ]21[المقدس 
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حرم اند، ولى معمار اين خانه خود خدا بوده است و  ابراهيم بنا كرده، بيت المقدس و بيت المعمور را نيز ديگران ساخته
  .خاص اوست

  :اى ندارد، زيرا در روايات آمده است قلب از نظر گستردگى هم در اين عالم نمونه

  »لا يسعنى أرضى و لا سمائى«

  .ها و زمين گنجايش من را ندارند آسمان

  ]23. [»و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن«

  .ولى قلب بنده مؤمنم گنجايش من را دارد

  336: كليد گنج سعادت، ص: عقل

خداوند غذاى مخصوص قلب را در سوره . ولى همين دل نيز به مانند نياز به تغذيه و خوراك دارد. ين ظرفيت دل استا
] 25[» بيت اللّه«و » حرم اللّه«، ]24[» عرش اللّه«بقره بيان فرموده است؛ غذاهايى كه اگر به قلب داده شود، آن را 

ايمان به غيب، ايمان به پيامبران الهى، ايمان به آخرت، برپا داشتن نماز، : هايند رساند اين كند و انسان را به مقام تقوا مى مى
  .و انفاق

و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة . الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون«
  ]26[ .»أولئك على هدى من رđم و أولئك هم المفلحون. هم يوقنون

و آنان كه به آنچه به . كنند ايم، انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را برپا مى
اند كه از سوى پروردگارشان بر راه  آنان. سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند

  .كه رستگارنداند   اند و آنان هدايت

پس، ما هم بايد مانند تقوا . تپد چنين قلبى قلب ملكوتى است، نه اين قلب صنوبرى كه در سينه حيوانات ديگر هم مى
راه تغذيه قلب هم . گويد دنبال تغذيه قلب خود باشيم و نگذاريم گرسنه بماند ها سخن مى پيشگانى كه اين آيه مباركه از آن

كم تغذيه شود و به رشد واقعى خود برسد و لاغر و مريض و  دن و تفكر است تا قلب كمشنيدن و مطالعه و درس خوان
  .هاى بسيار مصون بماند رنگ پريده نماند و سرطان ضد معنويت نگيرد و از آفت
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كه در رابطه رساند   ايمان به خدا، ايمان به قيامت، ايمان به فرشتگان، ايمان به انبياء، و ايمان به قرآن انسان را به مقامى مى
تواند به نماز  روست كه او مى كند و از اين دهد و قلب او را از زنگار تعلقات دنيايى پاك مى دائمى با خالق عالم قرار مى

  ]27. [قيام كند يا به انفاق اقدام نمايد

  337: كليد گنج سعادت، ص: عقل

گاه رابطه با  شود، جلوه ه و عشق و محبت به خدا مىگاه رابط اگر قلب در ارتباط با اين پنج منبع نور قرار بگيرد، جلوه
گردد و نور صد و بيست و  گاه رابطه با فرشتگان و صد و بيست و چهار هزار پيغمبر الهى مى شود، جلوه قيامت مى

  .گيرد چهار هزار پيغمبر در اين دل قرار مى

، زيرا خانه خدا جايگاه و نيروى ]28[در كعبه، پيش از فتح مكه توسط سپاه اسلام، سيصد و شصت بت قرار داشت 
اما وقتى رسول خدا قدم در آن  . لازم براى حفظ اين جايگاه را از دست داده بود و از محتواى الهى خود ēى شده بود

تا زمانى كه در اين خانه به . ها شكست و كعبه دوباره خانه خدا شد، نه منزلگاه سيصد و شصت بت گذاشت، اين بت
بود، سيصد و شصت خداى قلابى در آن منزل داشت، ولى به محض اين كه در به روى ايشان باز  روى حضرت بسته

دل آدمى نيز وقتى مركز جلوه نورى صد و بيست و . ها شكسته شد و به عنوان زباله از كعبه بيرون ريخته شد شد، تمام بت
ف، يعقوب، نوح، موسى، عيسى، وجود مبارك چهار هزار پيغمبر، عليهم السلام، شود، خانه حركت نورى ابراهيم، يوس

  .اين معناى تغذيه قلب است. شود گاه ايمان به خدا و قرآن مى رسول خدا، عليهم السلام، شود جلوه

   نفس انسان و اهميت آن

  

 آيات زيبايى درباره نفس وجود دارد و جالب اين است كه پروردگار عالم براى بيان. ناحيه سوم وجود انسان نفس اوست
  .اهميت هيچ موضوعى در قرآن يازده قسم پشت سر هم نخورده است مگر درباره نفس

و الارض و ما . و السماء و ما بناها. و الليل إذا يغشاها. و النهار إذا جلاها. و القمر إذا تلاها. و الشمس و ضحاها«
  ]29[ .»خاب من دساها و قد. قد أفلح من زكاها. فألهمها فجورها و تقواها. و نفس و ما سواها. طحاها
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و به روز، چون خورشيد را به خوبى آشكار  . و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد. اش سوگند به خورشيد و گسترش روشنى
. ا گستراندو به زمين و آن كه آن ر . و به آسمان و آن كه آن را بنا كرد. و به شب، هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد. كند

ترديد، كسى كه نفس را  بى. اش را به او الهام كرد پس، بزهكارى و پرهيزكارى. و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو نمود
ها و امرو بازدارنده از رشد بيالود از رحمت حق  و كسى كه آن را به آلودگى. از آلودگى پاك كرد و رشد داد، رستگار شد

  .نوميد شد

  .اى دارد و هويت آن بسيار معتبر است شود كه نفس آدمى در پيشگاه خدا جايگاه ويژه ها، معلوم مىاز همين سوگند

   عوامل رشد نفس انسان

  

ها را سبب رشد  عواملى كه قرآن مجيد آن. نكته مهم اين است كه نفس هم مانند بدن و قلب نياز به تغذيه و مراقبت دارد
  :ها فرستاده است هاست كه خداوند پيامبرانش را به سبب آن شوند همان مى داند و به نوعى غذاى آن محسوب نفس مى

لقد من اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن  « -
  ]30[ .»كانوا من قبل لفى ضلال مبين

خواند و از  آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مى يقينا، خدا بر مؤمنان منّت Ĕاد كه در ميان
آموزد، و به راستى كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى هاى فكرى و روحى پاكشان مى آلودگى

  .گمراهى آشكارى بودند

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفى « -
  ]31[ .»ضلال مبين

هاى  سواد، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و آنان را از آلودگى اوست كه در ميان مردم بى
  .كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، و آنان به يقين پيش از اين در گمراهى آشكارى بودندفكرى و روحى پاكشان  
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حال، سوال اين ] 32. [كند فرمايد تزكيه نفس را پاك مى كند و مى قرآن در بسيارى از آياتش از واژه تزكيه استفاده مى
شك، همان واقعياتى كه جزو اهداف بعثت پيغمبر، صلى  بى - اند؟ رسانند كدام يه مىواقعياتى كه نفس را به اوج تزك: است

  :يعنى تعليم و تربيت، آموختن كتاب و حكمت، و اتمام فضايل اخلاقى: اند اللّه عليه و آله، معرفى شده

  ]33[ .»إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق«

  .به تحقيق، مبعوث شدم تا فضايل اخلاقى را تمام كنم

صدق، اخلاص، تواضع، فروتنى، جود، سخا، مهر، رأفت، محبت، : شوند هاى اخلاقى غذاى نفس محسوب مى همه كرامت
  .پذير است اين واقعيات را بايد به نفس داد كه البته تنها با تمرين و ممارست امكان.... نرمى، مدارا و 

كنند كه نفس خود را  ايشان به همه سفارش مى. س استيكى از سفارشات مهم امير المؤمنين، عليه السلام، ادب كردن نف
با اين حال، بعضى از مردم به نفس و به ] 34. [ادب كنيد و جلوى آن را بگيريد و بر آن سخت بگيريد تا پاك شود

  :در مقام مقايسه بايد گفت. دهند قلب خود زهر مى

آورد و نفس انسان را  هاى ناباب قلب بر سر قلب مى آورد، خوراكى همان بلاهايى كه خوراك ناباب بر سر بدن انسان مى
كند و دائم  چيز و هيچ كس رحم نمى شود كه به هيچ اى مى در نتيجه، انسان تبديل به حيوان درنده. سازد نفس شريره مى

  :در پى بدى است

  ]35[ .»إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى« -

  .مگر زمانى كه پروردگار رحم كند دهد، نفس طغيانگر بسيار به بدى فرمان مى

. و آثر الحياة الدنيا. فأما من طغى. و برزت الجحيم لمن يرى. يوم يتذكر الانسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى« -
  ]36[ .»فإن الجنة هى المأوى. و أما من خاف مقام ربه و Ĕى النفس عن الهوى. فإن الجحيم هى المأوى

  340: ص كليد گنج سعادت،: عقل

و . تر و غير قابل دفع در رسد، در آن روز، انسان آنچه تلاش و كوشش كرده به ياد آورد پس زمانى كه آن حادثه بزرگ
و اما كسى كه طغيان و سركشى كرده و زندگى دنيا را بر زندگى ابد و جاويد . اى آشكار سازند دوزخ را براى هر بيننده
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اهش دوزخ است؛ و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از ترديد، جايگ آخرت ترجيح داده، پس بى
  .ترديد، جايگاهش đشت است هوا و هوس بازداشته، پس بى

  .اين عاقبت نفس بدكار است كه راهى جهنم خواهد شد و نفسى كه از هوا و هوس بازداشته شود به đشت خواهد رفت

   عقل و شرافت آن

  

عقل قوه درك و رابط بين ما و حقايق عالم است كه حقايق عالم در آن . تركيب وجود انسان عقل استمرحله ديگر 
  .شود عقل نيز مانند نفس و قلب و بدن نيازهايى دارد و با معرفت تغذيه مى. شود منعكس مى

 گر معرفت دهندت، بفروش كيميا را
 

  معرفت گدايى ور كيميا دهندت، بى

. ترين ويژگى انسان است شك، عقل مهم تر است؟ بى آيات و روايات، از اين چهار ويژگى بشر كدام مهم حال، با توجه به
  .جمله زيبايى از امير المؤمنين، عليه السلام، به يادگار مانده كه جمله بسيار پرقيمتى است

دانند و  اصل انسان مىدانند، اما عقل را ريشه و  هاى درخت وجود انسان مى ايشان بدن، نفس، و قلب را شاخه
  :فرمايند مى

  ]37. [»اصل الانسان لبه و عقله دينه«

ريشه . بندى است جا به معنى عقل مصطلح نيست، بلكه معناى لغوى آن مدنظر است كه به معنى پاى البته، عقل در اين
، بدن و نفس غذاهاى وقتى معرفت نباشد. شود انسان مغز اوست و اگر مغز از معرفت دور بماند، اسباب بيچارگى مى

  شود و نفس اخلاق رذيله به خود خور مى خورند؛ اگر عقل تعطيل باشد، انسان حرام غير متناسب با سلامتشان را مى

  341: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  تواند تأمين كند؟ اگر عقل با معرفت تغذيه نشود، دل غذاى خود را از كجا مى. گيرد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شود كه چرا اهل بيت، عليهم السلام،  ه عقل چه نقش باعظمتى دارد و انسان تازه متوجه مىشود ك بدين ترتيب، معلوم مى
در كتاب شريف كافى، روايتى از امام صادق، عليه السلام، به ] 38. [ها كسب معرفت است أفضل تمام برنامه: گويند مى

آدم كوشاى در عبادت چه اندازه پاداش به اين : اين مضمون نقل شده است كه روزى يكى از ملائكه به پروردگار گفت
كرد كه به واسطه كثرت عبادت مزد بالايى به آن عابد  كند؟ آن فرشته فكر مى دهيد، چون خيلى خوب عبادت مى مى

آن مرد هم با وجود عبادت فراوان . كند در حالى كه خداوند به كميّت عمل كار ندارد، به كيفيّت آن نظر مى. خواهند داد
خواند و دل با معرفت و نفس  رفت و نماز با معرفت مى د، زيرا معرفت كافى نداشت و اگر دنبال معرفت مىمزدش كم بو 

  ]39. [تر بود كرد، عبادتش خيلى باارزش متخلق به اخلاق پيدا مى

ائمه ... و كند  طور انفاق مى خواند، اين كردند كه فلانى اين طور نماز مى رو، هر وقت نزد ائمه از كسى تعريف مى ازاين
  :فرمودند در آخر مى

عقل اين فرد در چه حال است؟ عقلش با معرفت تغذيه شده يا از . خواهيد، از عقلش صحبت كنيد اگر ارزيابى ما را مى
  آن خالى مانده است؟

  :از جمله اين روايات

عمار، عن أبى عبد اللّه عليه على بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن « -
يا إسحاق  : فقال: قال. جعلت فداك إن لى جارا كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير الحج لا بأس به: قلت له: السلام قال

  ]40. [»لا يرتفع بذلك منه: فقال: جعلت فداك ليس له عقل، قال: قلت له: كيف عقله؟ قال
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قال رسول اللّه صلى : من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض من رفعه، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قالعن عدة « -
  ]41. [»إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله؟: اللّه عليه و آله

قال رسول اللّه صلى اللّه : قال: عبد اللّه عليه السلام على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى« -
  ]42. [»إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا فى حسن عقله، فإنما يجازى بعقله: عليه و آله

جا ارزش علم فهميده  اين. ارزيابى انبياء و ائمه و پروردگار از انسان به مقدار معرفتى است كه عقل تغذيه كرده است
ها نيز  عقل ريشه انسان است و اگر اين ريشه را آب ندهند و مواظبت نكنند، بقيه شاخه. چقدر مهم استشود كه  مى
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ريشه كه خشكيد، آن وقت آدم به راحتى سر ابى عبد اللهّ، . شوند مانند و خشك مى آب و غذا مى در كنار اين ريشه بى
خندد؛ بيت المال را ميليارد ميليارد غارت  فروشد و مى ا مىخندد؛ مملكت و وطن و دوستانش ر  برد و مى عليه السلام، را مى

كند دليلش خشك شدن ريشه  شود و احساس درد نمى هر ظلمى كه از فرزند آدم صادر مى. پردازد كند و به پايكوبى مى مى
ان به موجودى مانند و انس اما اگر ريشه سالم باشد، اعضاء و جوارح، و ظاهر و باطن سالم مى. انسانيت يعنى عقل است

  .شود عادل و صالح و پاك بدل مى

  343: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

و الجهاد واجب : عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون قال«: 49، ص 15، ج )آل البيت(وسائل الشيعة ). 1[ (
، ص 2در منتهى المطلب، علامه حلى، ج نيز . »مع إمام عادل، و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه، فهو شهيد

من قتل دون مظلمة فهو : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله: عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال«): ق. ط( 996
روى «و . »من اعتدى عليه فى صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد: عن على بن الحسين عليهما السلام قال«: نيز. »شهيد

قال رسول اللّه صلى : سين بن ابى العلاء قال سالت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقالالشيخ عن الح
  :اللّه عليه و اله

  .]»من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد

  .]10ضحى، ). 2[ (

  .]22ذاريات، ). 3[ (

  .]23ذاريات، ). 4[ (

ثم قال أبو طالب رضى اللّه ... «: 145، ص 35ر بحار الانوار، ج ، نيز د299طرائف، سيد بن طاووس، ص ). 5[ (
قم يا سيدى فتكلم بما تحب و بلغ رسالة ربك : فجلسوا، ثم قال للنبى، صلى اللّه عليه و آله: لا يقومن أحد، قال: عنه

ا الجبل جيشا يريد أن يغير ان وراء هذ: أرايتم لو قلت لكم: فقال، صلى اللّه عليه و آله، لهم: قال. فانك الصادق المصدق
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فوحدوا اللّه الجبار و اعبدوه : فقال لهم: قال. نعم انك لانت الامين الصادق: فقالوا كلهم: عليكم أكنتم تصدقونى؟ قال
وحده بالاخلاص و اخلعوا هذه الانداد الانجاس و أقروا و أشهدوا بانى رسول اللّه اليكم و الى الخلق فانى قد جئتكم بعز 

  .]»فقاموا و انصرفوا كلهم و كان الموعظة قد عملت فيهم: و الاخرة قالالدنيا 

ألا و إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع، ألا و «: ، خطبه پيامبر در ايام تشريق131إعجاز القرآن، باقلانى، ص ). 6[ (
  .]»لا تظلمون إن اللّه تعالى قضى أن أول ربا يوضع ربا عمى العباس، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون و

  .]168بقره، ). 7[ (

  344: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و ابتغ فى ما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن اللّه «: اشاره است به اين آيه). 8[ (
  .]77: قصص. »إليك و لا تبغ الفساد فى الارض إن اللّه لا يحب المفسيدن

  .]355، ص 1لصالحين، خوئى، ج منهاج ا). 9[ (

يا ابن : قال رجل للحسين بن على عليهما السلام«: 156ص  65بحار الأنوار ج : در حديث آمده است). 10[ (
اتق اللّه و لا تدعين شيئا يقول اللّه لك كذبت و فجرت فى دعواك، إن شيعتنا من سلمت : رسول اللّه أنا من شيعتكم، قال

و قال الباقر «: 156ص  65، بحار الأنوار ج »و دغل، و لكن قل أنا من مواليكم و محبيكمقلوđم من كل غش و غل 
ما فخرت : أتفاخرنى و أنا من شيعة آل محمد الطيبين؟ فقال الباقر عليه السلام: عليه السلام لرجل فخر على آخر و قال

على نفسك أحب إليك أم تنفقه على إخوانك  عليه و رب الكعبة و غبن منك على الكذب يا عبد اللّه، أمالك معك تنفقه
فلست من شيعتنا، فاننا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحب إلينا و لكن : بل أنفقه على نفسه، قال: المؤمنين؟ قال

حدثنى : عن إبراهيم بن عبد اللّه الصوفى قال«: 228، ص 8، كافى، ج »أنا من محبيكم و من الراجين النجاة بمحبتكم: قل
لو ميزت شيعتى لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما «: قال لى أبو الحسن عليه السلام: موسى بن بكر الواسطى قال

وجدēم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لى إĔم طال ما 
عن حنان بن «: 77ص  2، كافى، ج، .»على، إنما شيعة على من صدق قوله فعلهنحن شيعة : اتكوا على الارائك، فقالوا

: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام! ما نلقى من الناس فيك؟): عليه السلام(قال أبو الصباح الكنانى لابى عبد اللّه : سدير قال
  :جعفرى خبيث، فقال: م فيقوللا يزال يكون بيننا و بين الرجل الكلا: و ما الذى تلقى من الناس فى؟ فقال
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ما أقل و اللّه من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابى من اشتد ورعه، و : فقال: نعم قال: يعيركم الناس بى؟ فقال له أبو الصباح
  .]»عمل لخالقه، و رجا ثوابه، فهؤلاء أصحابى

  .]مصرعى از حافظ است). 11[ (

  .]51مؤمنون، ). 12[ (

  345 :كليد گنج سعادت، ص: عقل

أبو يحيى خباب بن الارت بن جندلة بن سعد التميمى، «: اند درباره او نوشته. اين مرد خباب بن ارت بوده است). 13[ (
من السابقين الاولين، شهد بدرا و المشاهد بعدها، روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و عنه أبو أمامة الباهلى، و 

ت سنة تسع و ثلاثين بعد أن شهد صفين و النهروان مع أمير المؤمنين عليه السلام، و كان مسروق، و أبو وائل، و ابنه، ما
رحم اللّه خبابا، أسلم راغبا و هاجر طائعا، و : وقف أمير المؤمنين عليه السلام على قبره و قال. عمره ثلاثا و سبعين سنة

؛ 395، ص 1تنقيح المقال، ج : ر ك. »سن عملاعاش مجاهدا و ابتلى فى جسمه أحوالا، و لن يضيع اللّه أجر من أح
  .115، ص 3؛ ēذيب التهذيب، ج 98، ص 2؛ أسد الغابة، ج 164، ص 3طبقات ابن سعد، ج 

: و قال عليه السلام«: 289، خ 69، ص Ĕ4ج البلاغه، ج : كنند حضرت در جايى ديگر نيز به اين نكته اشاره مى
يعظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه، و كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا كان لى فيما مضى أخ فى اللّه، و كان 

. و كان ضعيفا مستضعفا. فإن قال بد القائلين و نقع غليل السائلين. يجد، و لا يكثر إذا وجد، و كان أكثر دهره صامتا
  .فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد، لا يدلى بحجة حتى يأتى قاضيا

و كان يفعل ما . يلوم أحدا على ما يجد العذر فى مثله حتى يسمع اعتذاره، و كان لا يشكو وجعا إلا عند برئه و كان لا
و كان على ما يسمع أحرص منه على . و كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. يقول و لا يقول ما لا يفعل

فعليكم đذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فيها، فإن لم . وى فخالفهو كان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلى اله. أن يتكلم
  .]»تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير

قال ). جندب بن جنادة او جندب بن السكن(ابو ذر  -2393، ش 138، ص 5معجم رجال الحديث، ج ). 14[ (
، أحد الأركان الأربعة، له خطبة يشرح فيها الأمور بعد النبى صلى )عنهرضى اللّه (جندب بن جنادة، أبو ذر الغفارى : الشيخ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

أخبرنا đا الحسين بن عبيد اللّه، عن الدورى، عن الحسن بن على البصرى، عن العباس بن بكار، عن أبى . اللّه عليه و آله
  ...الاشهب، عن أبى رجاء العطاردى، قال خطب أبو ذر رضى اللّه عنه 

  .]ولهاو ذكر الخطبة بط

  346: كليد گنج سعادت، ص: عقل

جندب بن جنادة الغفارى، أبو ذر رحمة اللّه عليه، و «: و ذكره فى رجاله فى أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قائلا[
و ذكره فى أصحاب أمير . »اسمه برير بن جنادة، مهاجرى، مات فى زمن عثمان بالزبدة: جندب بن السكن، و قيل: قيل
و ذكره البرقى فى أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، . يكنى أبا ذر، أحد الأركان الأربعة: ؤمنين عليه السلام قائلاالم

أبو الحسن محمد بن . أبو ذر«: و قال الكشى. وعده من شرطة خميس أمير المؤمنين عليه السلام، و من أصفياء أصحابه
أبو : حدثنا محمد بن أحمد بن حماد أبو على المحمودى المروزى، رفعه، قال: ، قالاو محمد بن أبى عوف) يزيد(سعد بن مزيد 

ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء، على ذى لهجة أصدق من «: ذر الذى قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فى شأنه
اتف بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام و هو اله. »أبى ذر يعيش وحده، و يموت وحده، و يبعث وحده، و يدخل الجنة وحده

و وصى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و استخلافه إياه، فنفاه القوم عن حرم اللّه و حرم رسوله، بعد حملهم إياه من 
  :لالشام على قتب بلا و طاء، و هو يصيح فيهم قد خاب القطان يحمل النار، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقو 

إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين اللّه دخلا، و عباد اللّه خولا، و مال اللّه دولا، فقتلوه فقرا و جوعا، و ذلا و 
حدثنى الحسن بن حماد، عن أبى عبد اللّه : القمى، قال) سعدان(أبو على أحمد بن على السلولى، شقران . ضمرا، و صبرا

دخل أبو ذر : ن محمد بن أبى حكيم، عن أبى خديجة الجمال، عن أبى عبد اللّه عليه السلام، قالالبرقى، عن عبد الرحمان ب
أما انه فى : أبو ذر، قال: من هذا يا رسول اللّه؟ قال: على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و معه جبرئيل، فقال جبرئيل
يا أبا ذر، كلمات تقولهن إذا أصبحت فما : فقال: قال. حالسماء أعرف منه فى الأرض، و سله عن كلمات يقولهن إذا أصب

اللهم إنى أسألك الايمان بك، و التصديق بنبيك، و العافية من جميع البلايا، و الشكر على » :أقول يا رسول اللّه: هن؟ قال
  .»العافية و الغنى عن شرار الناس

وان بن يحيى، عن عاصم بن حميد الحناط، عن أبى بصير، حدثنا أيوب بن نوح، عن صف: حمدويه و إبراهيم ابنا نصير، قالا
حدثنا عبد المالك بن أبى ذر الغفارى، قال بعثنى أمير المؤمنين عليه السلام يوم مزق عثمان : عن عمرو بن سعيد، قال

  ]المصاحف،
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مزق كتاب اللّه، و وضع فيه ! يوم فى الاسلام أمر عظيميا أبا ذر أتى ال: أدع أباك، فجاء أبى إليه مسرعا، فقال: فقال[
سمعت رسول اللّه صلى اللّه : فقال له أبو ذر: و حق على اللّه أن يسلط الحديد على من مزق كتابه بالحديد، قال. الحديد

  :عليه و آله يقول

م زمانا طويلا، ثم إن اللّه بعث فتية إن أهل الجبرية من بعد موسى عليه السلام قاتلوا أهل النبوة، فظهروا عليهم فقتلوه
: قتلتنى يا أبا ذر فقال أبى ذر: فقاتلهم، فقتلوهم، و أنت بمنزلتهم، ياعلى، فقال على عليه السلام. فهاجروا، إلى غير آبائهم

، عن حدثنا أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى: حمدويه و إبراهيم ابنا نصير قالا. أما و اللّه لقد علمت أنه سيبدأ بك
حججت أنا و سلمان بن : حدثنى أبو عبد اللّه، عن أبى سخيلة، قال: عاصم بن حميد الحنفى، عن فضيل الرسان، قال

  :فمررنا بالربزة، قال: ربيعة، قال

إن كانت بعدى فتنة، و هى كائنة، فعليكم بكتاب اللّه، و الشيخ على بن أبى طالب : فأتين أبا ذر، فسلمنا عليه، فقال لنا
على أول من آمن بى، و صدقنى، و هو أول من : ه السلام، فإنى سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و هو يقولعلي

يصافحنى يوم القيامة، و هو الصديق الأكبر، و هو الفاروق بعدى، يفرق بين الحق و الباطل و هو يعسوب المؤمنين، و المال 
سمعت أبا ذر يقول : حدثنى أبو عمرو، عن حذيفة بن أسيد، قال: ان، قالو đذا الإسناد عن فضيل الرس. يعسوب الظلمة

و هو متعلق بحلقة باب الكعبة أنا جندب بن جنادة لمن عرفنى، و أنا أبو ذر، لمن لم يعرفنى، إنى سمعت رسول اللّه صلى اللّه 
لدجال، إنما مثل أهل بيتى فى هذه الأمة مثل من قاتلنى فى الأولى و فى الثانية، فهو فى الثالثة من شيعة ا: عليه و آله يقول

  سفينة نوح فى لجة البحر، من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق الأهل بلغت؟

: حدثنى الحسن بن على بن النعمان، قال حدثنى أبى، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، قال: جعفر بن معروف، قال
إنطلقا إلى أبى : ل عثمان إلى أبى ذر موليين له، و معهما مائنا دينار، فقال لهماأرس: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول

هل أعطى : إن عثمان يقرئك السلام، و يقول لك هذه مائتا دينار، فاستعن đا على ما نابك، فقال أبو ذر: ذر فقولا له
: إنه يقول: فيسعنى ما يسع المسلمين، قالا له فانما أنا رجل من المسلمين،: أحدا من المسلمين مثل ما أعطانى؟ قالا لا قال

  ]هذا من صلب مالى،

  348: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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لا حاجة لى فيها، و قد أصبحت : و باللّه الذى لا إله إلا هو، ما خالطها حرام، و لا بعث đا إليك إلا من حلال، فقال[
بلى، : صلحك، ما نرى بيتك قليلا و لا كثيرا مما تستمتع به، فقالعافاك اللّه و أ: يومى هذا و أنا من أغنى الناس، فقالا له

تحت هذا الاكاف الذى ترون رغيفا شعير، قد أتى عليهما أيام، فما أصنع đذه الدنانير، لا و اللّه حتى يعلم اللّه أنى لا أقدر 
تة الهادين المهديين، الراضين المرضيين، على قليل و لا كثير، و قد أصبحت غنيا بولاية على بن أبى طالب عليه السلام، و عتر 

فإنه لقبيح بالشيخ، أن يكون  : الذين يهدون بالحق و به يعدولون، و كذلك سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول
م فيما بينى حاجة لى فيها و لا فيما عنده، حتى ألقى اللّه ربى، فيكون هو الحاك: لا) يقول(كذابا، فرداها عليه، و أعلماه أنه 

حدثنا الفضل بن شاذان، قال حدثنى أبى، عن على بن الحكم، عن موسى بن : حدثنى على بن محمد القتيبى، قال. و بينه
قال أبو ذر من جزى اللّه عنه الدنيا خيرا فجزاه اللّه عنى مذمة بعد رغيفى شعير : قال أبو الحسن عليه السلام: بكير، قال

إن أبا ذر بكى من : و قال: لآخر، و بعد شملتى صوف أتزر بأحداهما و أرتدى بالأخرى، قالأتغدى بأحدهما، و أتعشى با
  :يا أبا ذر لو دعوت اللّه فى عينيك، فقال: خشية اللّه حتى اشتكى عينيه، فخافوا عليهما، فقيل له

و قيل له عند : و النار، قال العظيمتان، الجنة: و ما شغلك عنهما؟ قال: إنى عنهما لمشغول، و ما عنانى أكبر، فقيل له
ما أصبح فلا أمسى، و ما أمسى فلا : إن نسألك عن الذهب و الفضة؟ قال: عملى، قالوا: الموت يا أبا ذر مالك؟ قال

  .كندوج المرء قبره: أصبح، لنا كندوج ندع فيه خير متاعنا، سمعت حبيبى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول

حدثنا محمد بن الحسين بن أبى : حدثنا إبراهيم بن محمد ابن فارس قال: بن الحسن البراثى، قالا محمد بن مسعود، و محمد
طلب : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: الخطاب، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، قال

فتوجه فى طلبه، فوجده نائما، فأعظمه أن ينبهه، ) كذا و كذا(أبو ذر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فقيل إنه فى حائط 
ء نومه من يقظته، فتناول عسيبا يابسا، فكسره ليسمعه صوته فسمعه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فرفع  فأراد أن يستبرى

  ]يا أبا ذر: رأسه، فقال

  349: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .»فى منامى، كما أراكم فى يقظتى إن عينى تنامان، و لا ينام قلبىتخدعنى؟ أما علمت أنى أرى أعمالكم [

و ذكر فى ترجمة سلمان الروايات الدالة على أن أبا من الثلاثة الذين لم يرتدوا بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و أنه كان 
هم، و أنه من السبعة الذين đم كان يرزق أهل من حوارى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و أنه من الأربعة الذين أمر بحب
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الأرض، و أنه من الثلاثلة الذين حلقوا رؤوسهم للقتال دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام، و أن الوصائف اللاتى جاءت 
  .من الجنة إلى الصديقة سلام اللّه عليها كانت إحداهن لأبى ذر

عن أمير المؤمنين عليه السلام، تصديق ما سمعه سليم من سلمان، و مقداد، و و ذكر فى ترجمة سليم بن قيس الهلالى روايته 
، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، 4الجزء (فى الفقيه  قدس سره و روى الشيخ الصدوق. أبى ذر فى تفسير القران

مد، عن أبيه، عن جده، ، بإسناده عن حماد بن عمرو، و أنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن مح)826الحديث 
إلى أن ... ياعلى أوصيك بوصية فاحفظها : عن على بن أبى طالب عليهم السلام، عن النبى صلى اللّه عليه و آله أنه قال له

يا أبا ذر تعيش وحدك، و تموت وحدك، و تدخل الجنة وحدك، : ثم قال صلى اللّه عليه و آله لأبى ذر رحمة اللّه عليه: قال
و قد روى على بن إبراهيم فى تفسيره رواية تدل على . من أهل العراق، يتولون غسلك و تجهيزك و دفنك يسعد بك قوم

و هذه  ).الآية... و إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم « :سورة البقرة فى قوله تعالى: مدح عظيم لأبى ذر رحمة اللّه عليه
و ذكر البرقى فى . اضتها غنى و كفاية، على أن فيها ما هو قوى السندالروايات و إن كانت أكثرها ضعيفة، إلا أن فى استف

و كذلك ذكره الصدوق فى الخصال، فى الأبواب الأثنى عشر، . أنه من الاثنى عشر الذين أنكروا على أبى بكر: آخر رجاله
   الحديث

ا كتب عليه السلام للمأمون فى محض ، حديثنا طويلا عن الرضا عليه السلام فيم1، الحديث 35الباب : و روى فى العيون -
و الذين مضوا على منهاج نبيهم، و لم يغيروا، و لم يبدلوا، مثل سلمان الفارسى، و أبى «: الاسلام و شرائع الدين و فى آخره

  ]ذر الغفارى، و المقداد بن الأسود، و عمار بن ياسر، و حذيفة اليمانى، و أبى الهيثم بن التيهان،

  350: ادت، صكليد گنج سع: عقل

و سهل بن حنيف، و عبادة بن الصامت، و أبى أيوب الأنصارى، و خزيمة بن ثابت ذى الشهادتين، و أبى سعيد الخدرى [
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و روى أبو رافع، عن أبيه، عن جده، عنه، كامل ) أبو ذر الغفارى(روى . »الحديث... 

و روى عنه  -، الحديث14... ، صلى اللّه عليه و آله، الحسن و الحسين عليهما السلام باب حب رسول اللّه: الزيارات
و . »...يوم تبيض وجوه و تسود وجوه «: سورة آل عمران، فى تفسير قوله تعالى: تفسير القمى. مالك بن ضمرة) أبى ذر(

  .]لى خطبته ضعيف بعدة من اĐاهيلو طريق الشيخ إ. يأتى بعض ما يدل على جلالته و عظم شأنه فى ترجمة المقداد

من قرى المدينة المنورة، بينهما ثلاثة أيام، و هى من منازل حاج العراق، و : ربذة: 24، ص 3معجم البلدان، ج ). 15[ (
  .]فيها قبر ابى ذر الغفارى رضى اللّه عنه
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  .]15نوشت  پى: نگا). 16[ (

  .]31اعراف، ). 17[ (

  .]536أمالى، شيخ طوسى، ص ). 18[ (

عارف سالك، عالم رباّنى، حكيم فرزانه، مجتهد عادل، فقيه نامدار، حضرت آيت اللّه شيخ محمّد đارى در ). 19[ (
او فرزند ميرزا محمّد đارى، از ستارگان تابناك آسمان علم و عرفان است  . اى اصيل و مذهبى چشم به جهان گشود خانواده

  .دق در شهر đار متولد ش 1265كه در سال 

خانة ملاّ عبّاس على در đار رفت و خواندن و نوشتن را  شيخ محمد đارى همراه حاج شيخ محمد باقر đارى به مكتب
وى در نوجوانى دروس . او علاقه زيادى به آموختن علم داشت. آموخت و قرائت قرآن و احكام شرعى را فرا گرفت

دانشمندى وارسته بود كه براى تأمين مخارج زندگى خويش، از ملاّ جعفر . حوزوى را نزد ملاّ جعفر đارى فرا گرفت
اين مرد الهى گذشته از اين كه از مدارج علمى . كرد او از راه كشاورزى امرار معاش مى. كرد وجوهات شرعيه استفاده نمى

گويا . قى وى بودهاى اخلا ضمير پاك، قلب مطمئن و آرامش خاطر از ويژگى. بالايى برخوردار بود زاهدى باتقوا نيز بود
عرفانى شيخ محمد đارى و آيت اللّه حاج شيخ محمد باقر đارى در كلاس درس ملاّ جعفر  هاى اوليه علمى گيرى پايه شكل

  .]بوده است

  351: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ند و در درس آيت ك پس از اتمام تحصيلات مقدماتى در همدان، شيخ محمد đارى براى ادامة تحصيل به بروجرد عزيمت مى[
او پس از اخذ درجه . كند شركت مى) ره(اللّه حاج ميرزا محمود بروجردى، پدر آيت اللّه العظمى آقا حسين بروجردى 

  .گردد سالگى، به زادگاه خود بر مى 32اجتهاد در 

ر نجف از وى د. گردد ق، براى ادامه تحصيلات وارد حوزه علميّه نجف اشرف مى 1297شيخ محمّد đارى در سال 
حاج شيخ محمد «: اش فرمود آخوند همدانى درباه. ملازمان درس آخوند ملا حسينقلى همدانى و از شاگردان ممتاز او بود

  .»هو اجلهم و اعظمهم«به تعبير شيخ آقا بزرگ ēرانى، . »đارى، حكيم اصحاب من است

كند  شركت مى) ق 1311م (ى شوندى درجزينى نظير عرفان، آخوند ملا حسينقل đارى در درس عارف كامل و استاد بى
  .شود مند مى و تا زمان وفات آن مرد بزرگ از محضر پر فيضش đره
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وى به . دانند پزشكان راه علاج او را تغيير آب و هوا مى. شود حاج شيخ محمّد đارى در نجف دچار بيمارى مزمن مى
گيرد امّا  بار ديگر تصميم به سفر به نجف مى. شود دگار مىگردد و مدتى در مشهد مان سفارش پزشكان، به ايران بر مى

  .گزيند شود و تا پايان عمر در اين شهر اقامت مى اش سبب بازگشت او به đار مى بدتر شدن وضعيت جسمانى

شدگان مكتب عرفان آخوند ملا حسينقلى همدانى و از شاگردان  شيخ محمد đارى و حاج سيد احمد كربلايى از تربيت
آخوند ملا حسينقلى همدانى عرفان را از آيت اللّه آقا سيد على شوشترى آموخته بودند و سيد على . نمند او بودندتوا

  .»جولا«شوشترى نيز از مرد 

از : ايد؟ فرمودند شما عرفان را از كه اخذ كرده: من از پدرم پرسيدم: نويسد حاج سيد محمد حسين طباطبايى قاضى مى
او از چه  : عرض كردم. از آقا سيد على شوشترى: او از چه كسى؟ فرمودند: عرض كردم. يى طهرانىمرحوم سيد احمد كربلا

خواهى  تو مى! من چه دانم: او از چه كسى فرا گرفته؟ ايشان با تغير فرمودند: عرض كردم» جولا«از : كسى؟ فرمودند
  .]سلسله درست بكنى

  352: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .زد اسرار الهى در دل تابناك đارى موج مى: محمد đارى اخلاق و كرامات شيخ[

đارى در . نمود آن بزرگوار از حيث اخلاق، متواضع و مؤدب بود و در حفظ آداب معاشرت و سعة صدر، سعى بليغ مى
، شيوه او در نجف. اخلاق، حسن رفتار، حلم، بردبارى و خوش خلقى، از بين شاگردان مرحوم آخوند، زبانزد و نمونه بود

بسيارى از عالمان و تاجران ايرانى، عرب و هندى شيوه سلوك و خودسازى را از او طلب . تربيتى استادش را ادامه داد
نمود و بدين ترتيب  رويى و مهر و محبت، شفاهى يا كتبى آنان را هدايت و ارشاد مى كردند، وى نيز با كمال گشاده مى

ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى كه از بزرگان اهل معرفت زمان خويش بود، درباره . يدبخش مكتب آخوند را استمرار و تداوم مى
انگيز، مرحوم آخوند يك فرد منحرف را دگرگون  در يك برخورد اعجاب: نويسد استاد خويش، آخوند همدانى مى

  .ساخت مى

اى  عد، وقتى كه آن مرد آمد به گونهساعت ب 48در عرض . آقايى آمد نزد مرحوم آخوند و ايشان او را توبه دادند: گويند
  .شد كه اين همان آدم چند ساعت پيش باشد متحوّل شده بود كه باورمان نمى

او در همان برخورد اول، طرف مقابل را مجذوب و شيفته خود . آيت اللّه شيخ محمد đارى همانند استاد گرانقدرش بود
آيند،  ها در صدد پاسخ به توهين او بر مى طلبه. نمايد مى روزى در نجف اشرف، رهگذرى جسارتى به طلاب. ساخت مى
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آيا نخواهى مرد؟ آيا وقت آن نرسيده كه از خواب : گويد đارى به رهگذر مى. او را به من واگذاريد: گويد امّا đارى مى
وقعش فرا رسيده اتفاقا م! چرا، چرا: گويد كند و خطاب به đارى مى غفلت بيدار شوى؟ آن مرد نگاهى به پشت خود مى

  .شود كند و تحول و انقلابى درونى در او پيدا مى او در حضور đارى توبه مى! است

عارف فرزانه، . شيخ محمد đارى در حوزه علميه نجف، ضمن تحصيل علوم دينى، به تدريس نيز مشغول بودند: شاگردان
ز عارفان و عالمان رباّنى زمان خود به شمار شيخ لطيف ا. از شاگردان او بود) فرزند ملا درويش(شيخ لطيف đارى 

  .رفت مى

  ] đارى در ملاقات با اهالى شهر đار، از معنويت و زهد و عرفان وى بسيار تعريف

  353: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هاى وى كه در كتاب تذكرة المتقين گرد آمده است، خود  مرحوم شيخ محمد đارى شاگردان بسيارى داشت نامه. كرد[
  .شاهد اين مدعاست

تعدادى از . هايى است كه براى شاگردان خود نگاشته است آثار علمى آيت اللّه شيخ محمد đارى منحصر به نامه: آثار
اى نقل شده  با اين حال، از حضرت آيت اللّه العظمى خامنه. اين مكاتبات ارزشمند در كتاب تذكرة المتقين گرد آمده است

đ هاى ديگرى نيز داشته است ارى افزون بر كتاب تذكرة المتقين، نوشته يا نوشتهاست كه مرحوم شيخ محمد.  

: نويسد كند و مى đارى ياد مى» منشآت«شيخ آقا بزرگ ēرانى در كتاب ارزشمند الذريعه الى تصانيف الشيعه، از كتاب 
  .منشآت đارى الهمدانى النجفى الحاج شيخ محمد đارى به طبع ēران

  .دهند را نيز به شيخ محمد đارى نسبت مى» كتاب القضاء«به نام كتاب ديگرى 

. ق به رضوان الهى پر كشيد و پيكر پاكش در شهر đار به خاك سپرده شد 1325ايشان در Ĕم ماه مبارك رمضان 
: فرمايد مىداند و  ق مى 1325علامه شيخ آقا بزرگ ēرانى، تاريخ وفات شيخ محمد đارى را Ĕم ماه مبارك رمضان سال 

  .»آه خزان شد گل و đار محمد«: گونه وارد شده است در تاريخ وفات مرحوم đارى، اين

تن از شهيدان سرافراز و گلگون كفن انقلاب اسلامى و جنگ  160اكنون در ميان بيش از  مرقد منور آن مرحوم هم
اطرافيان đارى در : اند يكى از بزرگان نقل كرده .تحميلى عراق عليه ايران، در باغ đشت شهداى đار، زيارتگاه مردم است
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. جا به خاك بسپارد اش را به نجف منتقل كنند و در آن كنند، بعد از رحلتش، جنازه زمان حياتش، به ايشان پيشنهاد مى
  .]خواهم كنار شهيدان باشم چون مى. مرا در گورستان شهر đار دفن كنيد: گويد ايشان با قاطعيت مى

لم سمى : روى عن الصادق عليه السلام أنه سئل: خوانيم مى 5، ص 55روايتى از كتاب بحار الأنوار، ج  در). 20[ (
  و لم صارت مربعة؟: لاĔا مربعة، فقيل له: الكعبة كعبة؟ قال

  :و لم صار البيت المعمور مربعا؟ قال: لاĔا بحذاء بيت المعمور و هو مربع، فقيل له: قال

  ] لان الكلمات التى: و لم صار العرش مربعا؟ قال: مربع، فقيل لهلانه بحذاء العرش و هو 

  354: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قال السيد الداماد، : بيان و تأويل عليل. سبحان اللهّ، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر: بنى عليها الاسلام أربع[
الافلاك، و إنما حكم عليه السلام بكونه مربعا لان الفلك يتعين له بالحركة  العرش هو فلك: ره، فى بعض تعليقاته على الفقيه

المنطقة و القطبان، و كل دائرة عظيمة منصفة للكرة، و الفلك يتربع بمنطقة الحركة و الدائرة المارة بقطبيها، و العرش و هو 
البروج و الدائرة المارة بالاقطاب الاربعة، و أيضا الفلك الاقصى و الكرسى و هو فلك الثوابت يتربعان بمعدل النهار و منطقة 

دائرة الافق على سطح الفلك الاعلى يتربع بدائرة نصف النهار و دائرة المشرق و المغرب، فيقع منها بينها أرباعها، و يتعين 
مستلق على ظهره، رأسه و الحكماء نزلوا الفلك منزلة إنسان . الجنوب، و الشمال، و المشرق و المغرب: عليها النقاط الاربع

و أيضا التربيع و التسديس أول الاشكال فى الدائرة . إلى الشمال، و رجلاه إلى الجنوب، و يمنه إلى المغرب و شماله إلى المشرق
على ما قد استبان فى مظانه، إذا لتربيع يحصل بقطرين متقاطعين على قوائم، و التسديس بنصف قطر، فإن وتر سدس الدور 

القطر، و ربع الدور قوس تامة، و ما نقصت عن الربع فمتممها إلى الربع تمامها، و أيضا الفلك الاقصى له  يساوى نصف
مادة، و صورة، و عقل هو العقل الاول و يقال له عقل الكل، و نفس هى النفس الاولى و يقال لها نفس الكل، فيكون 

و لا يخفى عدم ) انتهى(يضيق ذرع المقام عن بسطها فليتعرف  مربعا و أول المربعات فى نظام الوجود، و هنالك وجوه اخرى
  .موافقتها لقوانين الشرع و مصطلحات أهله، و سيأتى القول فيها، و قد مر بعض ما يزيفها

  .]كنند دهند بيت المعمور در آسمان چهارم قرار دارد و فرشتگان در آن رفت و آمد مى جا كه روايات نشان مى تا آن
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درباره فاصله زمانى ميان  1بغدادى در كتاب المحبر، ص . ريخ بيت المقدس بايد به نكات زر توجه كرددر تا). 21[ (
و . كان من آدم صلى اللّه عليه الى نوح ألفا سنة و مائتا سنة: عن ابن عباس رضى اللّه عنه قال«: نويسد پيامبران الهى مى

  .أربعون سنة و يقال ألف و مائة و اثنان و أربعون سنة من نوح الى ابراهيم عليه السلام ألف و مائة و ثلاث و

و من إبراهيم الى موسى خمسمائة و سبعون سنة، و يقال و خمس و ستون سنة، و من موسى الى داود خمسمائة و تسعون 
  ] و من داود الى. سنة، و يقال تسع و سبعون سنة

  355: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و من عيسى الى محمد صلى اللّه عليه و على جميع الانبياء، ستمائة سنة و هذا قول  عيسى الف و ثلاث و خمسون سنة[
كان من لدن آدم عليه السلام الى : و ذكر أبو حاتم البجلى عن الهيثم بن عدى عن بعض اهل الكتاب قال. ابن الكلبى

و من وفاة ابراهيم الى . و عشرون سنةو من الطوفان الى وفاة ابراهيم الف . الطوفان الفان و مائتان وست و خمسون سنة
و . و من دخول يعقوب مصر الى خروج موسى من مصر مائة و خمسون سنة. مدخل بنى اسرائيل مصر خمس و سبعون سنة

و من بناء بيت المقدس الى ملك بختنصر و خراب . من خروج موسى من مصر الى بناء بيت المقدس مائتان و ستون سنة
  .»هذا قول الهيثم بن عدى. ائتان و اربعون سنةبيت المقدس الفان و م

چون كعبه را ابراهيم بنا كرده و بيت المقدس را به گواهى تواريخ . نتيجه آن كه بناى بيت المقدس پس از كعبه بوده است
  .حضرت سليمان

أن يبنى بيتا، و إن داود  إن اللّه أمر أبى داود: و ابتدأ سليمان فى بناء بيت المقدس، و قال«: 58، ص 1تاريخ يعقوبى، ج 
شغل بالحروب، فأوحى اللّه إليه أن ابنك سليمان يبنى البيت باسمى، فأرسل سليمان فى حمل خشب الصنوبر و خشب 

السرو، ثم بنى بيت المقدس بالحجارة، فأحكمه، و لبسه الخشب من داخل، و جعل الخشب منقوشا، و جعل له هيكلا 
. د تابوت السكين، فجعله فى الهيكل، و كان فى التابوت اللوحان اللذان وضعهما موسىمذهبا، و فيه آلة الذهب، ثم أصع

و لما وضع سليمان تابوت السكينة قام بين يدى الهيكل، و قد اجتمعت جموع بنى إسرائيل، فسبح اللهّ، و قدسه، و أثنى 
تبارك و : كان يجتمع إليه بنو إسرائيل، و يقول  عليه بآلائه إذ ملكه على بنى إسرائيل، و أجرى بناء بيت المقدس على يده، و

ء منها مما قاله لعبده موسى، و نسأل اللّه  تعالى الرب الذى وهب الراحة لاسرائيل، و تمت كلماته الصالحة، فلم يسقط شى
تى يرضاها، و نحفظ ربنا أن يكون معنا كما كان مع آبائنا، و لا يرفضنا، و لا يخذلنا، بل يقبل بقلوبنا إليه لنسلك الطريق ال

سننه، و عهوده، و وصاياه، و أحكامه التى أمر آباءنا đا، و يجعل قولنا قريبا منه، و رضيا عنده، و قلوبنا سالمة له، حافظة 
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و لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس عمل عيدا، و قرب فيه الذبائح فأقام أربعة عشر يوما يفعل ذلك، و قد جمع . لامره
  ]سرائيل، فإذا فرغ من اطعامهم قام، فقدس اللّه، و سبحه،إليه بنى إ
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إنى قد سمعت صلاتك، و رأيت قربانك، فإن دمت على طاعتى وصلت لك ملكك و لولدك : فلما فرغ أوحى اللّه إليه[
سلبته ملكه، و خربت هذا بعدك، فقدست هذا البيت آخر الدهر، و إن حدتم عن أمرى، أو نقض أحد منكم عهودى 

  .]»البيت إلى آخر الابد

اند كه آيا بناى اين خانه با حضرت ابراهيم  درباره بناى خانه كعبه سخن فراوان گفته شده است و اختلاف كرده). 22[ (
فى : نويسد مى 290، ص 6باره در كتاب فتح البارى، ج  ابن حجر عسقلانى دراين. اند بوده يا ايشان آن را تجديد بنا كرده

و يدل على أن المراد » ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة«و هذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى ... حديث ابن مسعود 
بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت و قد ورد ذلك صريحا عن على أخرجه إسحاق بن راهويه و ابن أبى حاتم و غيرهما 

لبيوت قبله و لكنه كان أول بيت وضع لعبادة اللّه قوله المسجد الاقصى يعنى مسجد بإسناد صحيح عنه قبله قال كانت ا
بيت المقدس قيل له الاقصى لبعد المسافة بينه و بين الكعبة و قيل لانه لم يكن وراءه موضع عبادة و قيل لبعده عن الاقذار و 

اشكال لان إبراهيم بنى الكعبة و سليمان بنى بيت  الخبائث و المقدس المطهر عن ذلك قوله أربعون سنة قال بن الجوزى فيه
المقدس و بينهما أكثر من ألف سنة انتهى و مستنده فى أن سليمان عليه السلام هو الذى بنى المسجد الاقصى ما رواه 

الى النسائى من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل اللّه تع
خلالا ثلاثا الحديث و فى الطبرانى من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس ثم أوحى اللّه إليه 
إنى لاقضى بناءه على يد سليمان و فى الحديث قصة قال و جوابه أن الاشارة إلى أول البناء و وضع أساس المسجد و ليس 

لا سليمان أول من بنى بيت المقدس فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده فى  إبراهيم أول من بنى الكعبة و
الارض فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن و كذا قال القرطبى أن الحديث لا 

ا بل ذلك تجديد لما كان اسسه غيرهما قلت و قد مشى يدل على أن إبراهيم و سليمان لما بنيا المسجدين ابتدا و ضعهما لهم
  ] بن حبان فى صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال فى هذا الخبر رد على من زعم أن
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ين بناء بين إسماعيل و داود ألف سنة ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة و هذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق ب[
إبراهيم عليه السلام البيت و بين موسى عليه السلام ثم إن فى نص القرآن أن قصة داود فى قتل جالوت كانت بعد موسى 
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بمدة و قد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به بن الجوزى و قال الخطابى يشبه أن يكون المسجد الاقصى أول ما وضع 
سليمان ثم داود و سليمان فزادا فيه و وسعاه فأضيف إليهما بناؤه قال و قد ينسب هذا بناءه بعض أولياء اللّه قبل داود و 

المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره و لست أحقق لم أضيف إليه قلت الاحتمال الذى ذكره أولا موجه و 
ئكة و قيل سام بن نوح عليه السلام و قيل قد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الاقصى آدم عليه السلام و قيل الملا

يعقوب عليه السلام فعلى الاولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديدا كما وقع فى الكعبة و على الاخيرين يكون الواقع من 
إبراهيم أو يعقوب أصلا و تأسيسا و من داود تجديدا لذلك و ابتداء بناء فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه 

لسلام لكن الاحتمال الذى ذكره بن الجوزى أوجه و قد وجدت ما يشهد له و يؤيد قول من قال أن آدم هو الذى أسس  ا
كلا من المسجدين فذكر بن هشام فى كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أمره اللّه بالسير إلى بيت المقدس و أن يبنيه فبناه 

تقدم قريبا حديث عبد اللّه بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه اللّه  و نسك فيه و بناء آدم للبيت مشهور و قد
لابراهيم و روى بن أبى حاتم من طريق معمر عن قتادة قال وضع اللّه البيت مع آدم لما هبط ففقد أصوات الملائكة و 

نطلق إليه فخرج آدم إلى مكة و كان تسبيحهم فقال اللّه له يا آدم إنى قد أهبطت بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشى فا
قد هبط بالهند و مد له فى خطوه فأتى البيت فطاف به و قيل إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه 

 مسجدا و صلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته و أما ظن الخطابى أن إيلياء اسم رجل ففيه نظر بل هو اسم البلد فأضيف إليه
المسجد كما يقال مسجد المدينة و مسجد مكة و قال أبو عبيد البكرى فى معجم البلدان إيلياء مدينة بيت المقدس فيه 

  ] ثلاث لغات مد آخره و قصره و حذف الياء الاولى قال الفرزدق لوى بن أبى الرقراق عينيه بعد ما دنامن
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  .]ى ما قاله الخطابى يمكن الجمع بأن يقال إĔا سميت باسم بانيها كغيرها و اللّه أعلمأعالى إيلياء و غورا و عل[

لا يسعنى أرضى و لا سمائى و لكن يسعنى قلب «: يقول اللّه عز و جل«: 7، ص 4عوالى اللئالى، أحسانى، ج ). 23[ (
  .]»عبدى المؤمن

لم يسعنى سمائى و لا أرضى و وسعنى قلب «: ث القدسىو روى أيضا فى الحدي» قلب المؤمن عرش الرحمن«روى ). 24[ (
  .]39، ص 55بحار الأنوار، ج . »عبدى المؤمن
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، ح 518جامع الأخبار، ص  .»القلب حرم اللّه، فلا تسكن حرم اللّه غير اللّه« :امام الصادق عليه السلام). 25[ (
1468[.  

  .]5 - 3بقره، ). 26[ (

آمنوا آمنوا باللّه و رسوله و الكتاب الذى نزل على رسوله و الكتاب الذى أنزل من يا أيها الذين « :136نساء، ). 27[ (
آمن الرسول بما أنزل « :285بقره،  .»قبل و من يكفر باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

ق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و ملائكته و كتبه و رسله لا نفر  إليه من ربه و المؤمنون كل آمن باللهّ
  ].»و إليك المصير

  :هاى كعبه آورده است بحار الانوار درباره تعداد بت 21مرحوم مجلسى در جلد ). 28[ (

دخل النبى صلى اللّه عليه و اله مكة و حول البيت : و روى عن ابن مسعود قال: عن ابن عباس و غيره قال: 92ص  -
  .ثلاثمائة و ستون صنما، فجعل يطعنها

دخل النبى صلى اللّه عليه و اله يوم الفتح و حول البيت ثلاثمائة و ستون صنما، : و عن ابن مسعود قال: 106ص  -
ء الباطل و ما يعيد، جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان  جاء الحق و ما يبدى: فجعل يطعمنا بعود فى يده، و يقول

قال لما قدم النبى صلى اللّه عليه و اله مكة أبى أن يدخل البيت و فيه الآلهة، فأمر đا فاخرجت، : عن ابن عباسو . زهوقا
قاتلهم اللّه، أما و اللّه لقد علموا أĔما لم : فأخرج صورة إبراهيم و إسماعيل و فى أيديهما الازلام فقال صلى اللّه عليه و اله

  .يستقسما đا قط

روى السيد فى سعد السعود من تفسير الكلبى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله لما فتح مكة وجد فى  :أقول 110ص  -
  ]الحجر أصناما مصفوفة حوله ثلاثمائة و ستين صنما،
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ظهر : يقول. جاء الحق: لصنم كل قوم بحيالهم، و معه مخصرة بيده فجعل يأتى الصنم فيطعن فى عينه أو فى بطنه ثم يقو [
هالكا، فجعل الصنم : يقول. و هلك الشرك و أهله، و الشيطان و أهله إن الباطل كان زهوقا: الاسلام و زهق الباطل يقول

  .ينكب لوجهه
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ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم عن ثبير ابن إبراهيم، عن سليمان بن بلال، عن الرضا : 116ص  -
دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم فتح مكة و الاصنام حول الكعبة، و كانت ثلاثمائة و ستين : قال عليه السلام

ء الباطل  جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق و ما يبدى: صنما، فجعل يطعنها بمخصرة فى يده و يقول
  .فجعلت تكب لوجهها. و ما يعيد

بعضها فيما :  بصير، عن الصادق عليه السلام أنه كان فى المسجد ثلاثمائة و ستون صنما، و قالروى عن أبى: 117ص  -
جاء : يزعمون مشدود ببعضها بالرصاص فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كفا من حصى فرماها فى عام الفتح، ثم قال

خر لوجهه فأمر đا فخرجت من المسجد فطرحت  فما بقى فيها صنم إلا. الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
  .]فكسرت

  .]10 -1شمس، ). 29[ (

  .]164آل عمران، ). 30[ (

  .]2جمعه، ). 31[ (

  :درباره تزكيه نفس آيات فراوانى در قرآن وجود دارد). 32[ (

بقره،  .»ك أنت العزيز الحكيمربنّا و ابعث فيهم رسولا مّنهم يتلو عليهم ءايتك و يعلّمهم الكتب و الحكمة و يزكّيهم إنّ « -
129.  

كما أرسلنا فيكم رسولا مّنكم يتلوا عليكم ءايتنا و يزكّيكم و يعلّمكم الكتب و الحكمة و يعلّمكم مّا لم تكونوا « -
  .151بقره،  .»تعلمون

إلا النّار و لا يكلّمهم اللّه إنّ الّذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون فى بطوĔم « -
  .»يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم

  .]174بقره، 
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إنّ الّذين يشترون بعهد اللّه و أيمنهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق له فى الاخرة و لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر إليهم يوم « -[
  .77آل عمران،  .»ذاب أليمالقيمة و لا يزكيهم و لهم ع

لقد منّ اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مّن أنفسهم يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمة و إن  «
  .164آل عمران،  .»كانوا من قبل لفى ضلال مّبين

  .»ألم تر إلى الّذين يزكّون أنفسهم بل اللّه يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا«

  .49نساء، 

يأيها الّذين ءامنوا لا تتبّعوا خطوات « .76طه،  .»جنّت عدن تجرى من تحتها الأĔار خلدين فيها و ذلك جزاء من تزكى«
الشيطن و من يتبّع خطوات الشيطن فإنهّ يأمر بالفحشاء و المنكر ولو لا فضل اللّه عليكم و رحمته ما زكى منكم من أحدا 

  .21نور،  .»من يشاء و اللّه سميع عليم أبدا و لكنّ اللّه يزكى

ء ولو كان ذا قربى إنمّا تنذر الذين يخشون رđم بالغيب  و لا تزر وازرة وزر أخرى و إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شى«
  .18فاطر،  .»و أقاموا الصلوة و من تزكى فإنمّا يتزكى لنفسه و إلى اللّه المصير

ثم و الفوحش إلا اللّمم إنّ ربّك وسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم مّن الارض و إذ أنتم أجنّة فى الّذين يجتنبون كبئر الا«
  .32نجم،  .»بطون أمّهتكم فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقّى

ا من قبل لفى هو الّذى بعث فى الأمّيينّ رسولا مّنهم يتلوا عليهم ءايته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمة و إن كانو «
  .2جمعه،  .»ضلال مّبين

  .18نازعات،  .»فقل هل لّك إلى أن تزكى«

  .3عبس،  .»و ما يدريك لعلّه يزكّى«

  .14اعلى،  .»قد أفلح من تزكى«

  .]9شمس،  .»قد أفلح من زكّاها«

  .]420، ص 11كنز العمال، ج : 210، ص 16، بحار الانوار، ج 8مكارم الأخلاق، شيخ طبرسى، ص ). 33[ (
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و من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن عبيد خليفة عبد اللّه «: 167، ص Ĕ5ج السعاده، شيخ محمودى، ج ). 34[ (
أما بعد فإنك شتمت رسولى و زجرته، و بلغنى أنك تبخر و تكثر من الادهان و ألوان الطعام، و . بن العباس على البصرة

ذلك كذلك، فنفسك ضررت و أدبى ]  كان[المنبر بكلام الصديقين، و تفعل إذا نزلت أفعال المحلين، فإن تتكلم على 
العظمة و الكبرياء ردائى من نازعنيها سخطت عليه بل ما عليك أن تدهن رفها فقد أمر رسول : و بحك أن تقول. تعرضت

لناس عليك بخلاف ما تقول ثم على المنبر حيث يكثر عليك اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بذلك، و ما حملك أن تشهد ا
أن يوجب اللّه لك أجر  الشاهد و يعظم مقت اللّه لك، بل كيف ترجوو أنت متهوع فى النعيم جمعته من الارملة و اليتيم

  .دب الصالحينالصالحين بل ما عليك ثكلتك أمك لو صمت للّه أياما و تصدقت بطائفة من طعامك، فإĔا سيرة الانبياء و أ

  .]»أدب نفسك و تب من ذنبك و أد حق اللّه عليك، و السلام

  .]53يوسف، ). 35[ (

  .]41 -34نازعات ). 36[ (

عن الصادق جعفر بن محمد «: 439، نيز در مشكاة الانوار، طبرسى، ص 312الأمالى، شيخ صدوق، ص ). 37[ (
  :لكان أمير المؤمنين عليه السلام يقو « :عليه السلام، قال

در بعضى ( .»أصل الانسان لبه و عقله و دينه و مروءته حيث يجعل نفسه، و الايام دول، و الناس إلى آدم شرع سواء
و . أن أصل الانسان لبه، و دينه نسبه: و أروى«: 367فقه الرضا، على بن بابويه، ص ). آمده» و عقله دينه«روايات 

  .]»ء، و آدم من ترابمروته حيث يجعل نفسه، و الناس إلى آدم شرع سوا

ما : أى الأعمال أفضل عند اللّه تعالى؟ قال: زين العابدين عليه السلام: 465مشكاة الأنوار، على طبرسى، ص ). 38[ (
  ....]من عمل بعد معرفة اللّه تعالى و معرفة رسول صلى اللّه عليه و آله أفضل من بغض الدنيا 

قلت : اهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمد بن سليمان الديلمى، عن أبيه قالعلى بن محمد بن عبد اللهّ، عن إبر ). 39[ (
  فلان من عبادته و دينه و فضله؟: لأبى عبد اللّه عليه السلام

  ] إن الثواب على قدر العقل، إن رجلا من بنى: لا أدرى، فقال: كيف عقله؟ قلت: فقال
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جزيرة من جزائر البحر، خضراء نضرة، كثيرة الشجر ظاهرة الماء و إن ملكا من الملائكة مر به فقال  إسرائيل كان يعبد اللّه فى[
أن اصحبه فأتاه الملك فى صورة : يا رب أرنى ثواب عبدك هذا، فأراه اللّه تعالى ذلك، فاستقله الملك، فأوحى اللّه تعالى إليه

كانك و عبادتك فى هذا المكان فأتيتك لأعبد اللّه معك، فكان معه أنا رجل عابد بلغنى م: من أنت؟ قال: إنسى فقال له
: فقال له. إن لمكاننا هذا عيبا: إن مكانك لنزه، و ما يصلح إلا للعبادة، فقال له العابد: يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك

  :و ما هو؟ قال

و ما لربك حمار؟ : شيش يضيع، فقال له ذلك الملكليس لربنا đيمة فلو كان له حمار رعيناه فى هذا الموضع، فإن هذا الح
  .]إنما اثيبه على قدر عقله: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش، فأوحى اللّه إلى الملك: فقال

  .]24، ص 1اصول كافى، ج ). 40[ (

  .]26همان، ص ). 41[ (

  .]12همان، ص ). 42[ (
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   و تقاضاى عقل كامل) ع(سجاد امام  13

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 
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  .الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم
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بزرگوارم حضرت زين العابدين، عليه السلام، به زيارت قبر امير المؤمنين، عليه همراه پدر : فرمايند امام باقر، عليه السلام، مى
پدرم در كنار قبر حضرت، در حالى كه اشك از ديده مباركشان جارى بود، در دعاى خود از پروردگار . السلام، رفتيم

  :عالم درخواست كردند

  ]1. [»لا كثيرا، و أدبا بارعااللهم ارزقنى عقلا كاملا، و لباّ راجحا، و قلبا زاكيا، و عم«

براى عقل كامل، براى قلب : اند شود حضرت در دعايشان به همه نواحى وجود خود توجه كرده چنان كه ملاحظه مى هم
ها، و بندگان  پاكى، براى مغز رجحان، براى اعضاى بدن عمل صالح فراوان، و براى برخوردهايشان با خداوند، نعمت

ترين امور الهى و ملكوتى  اى از نواحى وجود خود را از درخواست عالى اند و هيچ ناحيه كردهپروردگار طلب ادب بارع  
براى اين كه به ارزش عقل كامل بيشتر پى ببريم و بدانيم كه . اولين درخواستشان هم مربوط به عقل است. اند محروم نساخته

  چنين عقلى در

  366: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ار چقدر ارزش دارد، همين نكته بس است كه شخصى مانند امام زين العابدين، عليه السلام، از پيشگاه مقدس پروردگ
  .كنند پروردگار درخواست عقل كامل مى

اى هستيم كه محتواى آن از قرآن مجيد گرفته شده است، زيرا تا اين مقدمه  براى تبيين đتر اين مطلب، نيازمند بيان مقدمه
  .طور كه بايد و شايد روشن نخواهد شد بيان نشود، ارزش مطلب آن

  )ع(هاى از حضرت سليمان  درس

  

شود كه مقدمه بحث را نيز شامل  هاى مهمى گرفته مى از چند آيه سوره مباركه رعد و چند آيه از سوره مباركه نمل درس
  :فرمايد در سوره مباركه نمل، پروردگار عالم مى. شود مى

. لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين. الهدهد أم كان من الغائبينو تفقد الطير فقال ما لى لا أرى «
ء و  إنى وجدت امرأة تملكهم و أوتيت من كل شى. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به و جئتك من سبأ بنبأ يقين

يطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا وجدēا و قومها يسجدون للشمس من دون اللهّ و زين لهم الش. لها عرش عظيم
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اللّه لا إله إلا هو رب . ء فى السماوات و الارض و يعلم ما تخفون و ما تعلنون ألا يسجدوا للّه الذى يخرج الخب. يهتدون
  ]2[ .»العرش العظيم

هدهد را  مرا چه شده كه: پس گفت. و سليمان جوياى پرندگان شد و هدهد را در ميان پرندگان بارگاهش نيافت
بينم يا از غايبان است؟ قطعا، او را عذابى سخت خواهم كرد يا براى عبرت ديگر پرندگان  بينم؟ آيا هست و او را نمى نمى

پس، هدهد زمانى نه چندان دور درنگ كرد و با . برم، يا بايد براى غايب بودنش دليلى روشن برايم بياورد او را سر مى
اى، و من از سرزمين سبا  ام كه تو به آن آگاهى نيافته ان، من به چيزى آگاهى يافتهاى سليم: پس گفت. شتاب بازگشت

  .ام خبرى مهم و يقينى برايم آورده

   كند، و از هر چيزى كه به راستى من زنى را يافتم كه بر آنان حكومت مى

  367: كليد گنج سعادت، ص: عقل

او و قومش را يافتم كه به جاى خدا براى . تختى بزرگ دارد اند و از وسايل و لوازم حكومت و قدرت است به او داده
به . كنند و شيطان، اعمال زشتشان را براى آنان آراسته و در نتيجه آنان را از راه حق بازداشته است خورشيد سجده مى

ها و  ان در آسمانگونه فريب داده تا براى خدا سجده نكنند، همان كه Ĕ و شيطان آنان را اين. يابند اين سبب هدايت نمى
  .داند كنيد مى داريد و آنچه را آشكار مى آورد و آنچه را پنهان مى زمين را بيرون مى

  .خداى يكتا معبودى جز او نيست، پروردگار عرش بزرگ است

پس از اين كه هدهد خبر كشور سبا، حكومت آن كشور، دين آنان و وضع اجتماعى مردم آن سامان و اوصاف تخت 
  ]3. [ا براى سليمان بيان كرد، سليمان به تحقيق صحت اين مطالب پرداختسلطان آن ر 

قالت يا أيها . اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين«
  .الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم

  .لوا على و أتونى مسلمينألا تع. إنه من سليمان و إنه بسم اللّه الرحمن الرحيم

قالوا نحن أولوا قوة و أولوا بأس شديد و الامر إليك . قالت يا أيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون
  .قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة و كذلك يفعلون. فانظرى ماذا تأمرين
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فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتانى اللّه خير ما آتاكم بل أنتم . ية فناظرة بم يرجع المرسلونو إنى مرسلة إليهم đد
  .»ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم đا و لنخرجهنم منها أذلة و هم صاغرون. đديتكم تفرحون

اين نامه . اى يا از دروغگويانى يا راست گفتهكنم كه آ به زودى درباره ادعايت تأمل و بررسى مى: سليمان به هدهد گفت
دهند؟ ملكه سبا  مرا ببر و به سوى آنان بيفكن، سپس به دور از ديدگان آنان خود را كنارى بگير و بنگر چه پاسخى مى

ين اند، يقينا، ا اى نيكو و باارزش به سوى من افكنده اى سران و اشراف، همانا نامه: پس از آگاهى از مضمون نامه گفت
نامه از سوى سليمان است و سرآغازش به نام خداى رحمان و رحيم است و مضمونش اين است كه بر من برترى مجوييد 

  و همه با حالت تسليم نزد
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دهنده   فيصلهاى سران و اشراف، در كارم به من نظر دهيد تا شما نزد من حضور داشتيد، من بدون شما : گفت. من آييد
همانا : دهى؟ گفت ما داراى قدرت و مالك وسايل رزمى سختى هستيم، پس بنگر چه فرمان مى: گفتند. ام كارى نبوده

كنند و عزيزان اهلش را به  شوند، آن را تباه مى پادشاهان هنگامى كه با ابزار، ادوات جنگى و سپاهى رزمى وارد شهرى مى
فرستم، پس با تأمل  اى قابل توجه مى من به سوى آنان هديه! كنند واره چنين مىنشانند و آنان هم ذلت و خوارى مى

آيا مرا : گردند؟ هنگامى كه فرستاده ملكه سبا نزد سليمان آمد، سليمان گفت نگرم كه فرستادگان با چه پاسخى بر مى مى
عطا كرده، đتر است از آنچه به شما  دهيد؟ آنچه خدا، از نبوّت و حكومت و ثروت به من با مالى اندك و ناچيز يارى مى

به سوى آنان بازگرد كه ما حتما . كنيد آور نيست، اين شماييد كه با هديه خود شادمانى مى هديه شما براى من شادى. داده
با سپاهيانى به سوى آنان خواهيم آمد كه قدرت رويارويى با آن را ندارند، و آنان را در حالى كه در آن منطقه حقير و 

  .كنيم جا بيرون مى اند، با خوارى و ذلت از آن ارزش شده بى

جا  تعبير قرآن مجيد در اين. وقتى حضرت سليمان، عليه السلام، از وضع قوم سبا باخبر شد، رو به بزرگان بارگاه خود كرد
فراد متشخصى دهد كه حضرت سليمان، عليه السلام، افرادى را دور خود جمع كرده بود كه ا خيلى زيباست و نشان مى

ربط و پوچ نبودند؛ چون حكومت با كمك اين افراد  شعور، پست، نفهم، بى شخصيت، كم ارزش، بى افراد بى. بودند
حكومتى صد درصد ظالمانه است و جامعه از آن حكومت مرتب شلاق خواهد خورد؛ هم شلاق اقتصادى، هم شلاق 

شود كه اطرافيان  لم در اين آيه استفاده كرده است معلوم مىاى كه پروردگار عا از واژه. فرهنگى، و هم شلاق سياسى
اند و اين نكته درس و راهنمايى مهمى است  هايى متشخص، شريف و بزرگوار بوده هاى بزرگوار و آدم سليمان نبى انسان

  ها گرفته تا ها و ادارى براى همه مردم، از بازارى
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اين درس زيبايى است كه قرآن به . كنند كه ببينند چه كسانى را دور خود جمع مى... ها و  طلبه حاكمان و كارگران و
  .دهد ها مى انسان

   ضرورت شناخت معاشران: درس اول

  

ها اقتضاى زمان  معاشران خوب و اطرافيان بد، كه در روابط با آن: اند به طور كلى، اطرافيان و معاشران انسان به دو دسته
و جايگاه را بايد در نظر داشت؛ مثلا، در جايى كه مسأله هدايت در ميان است، يك طلبه به پيغمبر اسلام، و مكان 

بود؛ لذا او هم براى ] 4[» طيب دوار بطبه«گويد وجود مقدس رسول خدا  كند و مى صلى اللّه عليه و آله، تأسى مى
. كند هاى متفاوتى از نظر تديّن و شخصيت معاشرت مى كند و در اين راه چه بسا با انسان نجات بندگان خدا قيام مى

وپا كند و براى پيشبرد كارهايش  خواهد براى خودش اطرافيانى دست اما، گاهى مسأله هدايت مطرح نيست و انسان مى
  .اين با كار پيامبر اسلام يا حضرت مسيح تفاوت اساسى دارد. جمعيتى را دور خود جمع كند

از قضا، يك نفر ايشان را ديد و به . ن مريم، عليهما السلام، از خانه يك زن بدكاره بيرون آمدنقل است كه روزى عيسى ب
كند؟ تعجب كرده بود كه پيغمبر خدا، اين جوان  هايى چه مى ها و محله انسان شريفى مثل شما در چنين خانه: ايشان گفت

  :حضرت مسيح در پاسخ به او گفتندكند؟  خوش قيافه كه ازدواج هم نكرده بود در اين خانه چه كار مى

رود؛  كند و پاى دكتر رفتن هم دارد و، در نتيجه، نزد دكتر مى بيمارى كه درد خودش را حس مى: بيمار بر دو نوع است
خانمى كه در . آورند در نتيجه، دكتر را بالاى سرش مى. كند چه دردى دارد و بيمارى كه از پا درآمده و ديگر حس نمى

آوردند و من رفته بودم تا اين زن را با خدا  كند از بيماران نوع دوم بود كه بايد دكتر بالاى سرش مى دگى مىاين خانه زن
  ]5. [آشتى بدهم

  370: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  ]6[اى نيك، با بدان منشين هرگز 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كند و  ها را دور خودش جمع مى اهى آنها را هدايت كند، ولى گ رود براى اين كه بتواند آن زمانى، انسان به دنبال بدها مى
حال، اگر . دهد ها مى كند و كارهاى خود را به دست آن شعور و پست را جمع مى هاى كم انسان. كند ها اعتماد مى به آن

در حالى كه قرآن مجيد . شوند حكمران يا مقام مسئولى در مملكت اين كار را انجام دهد، آن ملت دچار بلا و مصيبت مى
داند كه با او در انديشه و فكر و رفتار سنخيّت داشتند و اين درس بسيار  ان حضرت سليمان را افرادى شريف مىاطرافي

مهمى است براى سردمداران دولت، وكلا و وزرا، رئيس جمهور و رهبران جامعه كه بدانند اطرافيانشان يا براى مملكت بدتر 
ها و سخنان را  رو، انبيا، ائمه طاهرين، و اولياى خدا زيباترين درس ازاين] 7. [اند يا نعمت الهى هستند از زهر عقرب

  :اند باره طرح كرده دراين

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و . قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين«
تيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آ. إنى عليه لقوى أمين

  ]8[ .»من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن ربى غنى كريم

اى سران و اشراف، كدام يك از شما تخت او را، پيش از آن كه همگى به حالت تسليم نزد من آيند، برايم : سليمان گفت
آورم، و من بر  من آن را پيش از آن كه از مسند خود برخيزى نزد تو مى: آورد؟ يكى از جنّيان كاردان و تيزهوش گفت مى

ات به  من آن را پيش از آن كه پلك ديده: كسى كه دانشى از كتاب لوح محفوظ نزد او بود گفت. اين كار توانا و امينم
اين از : پس هنگامى كه سليمان تخت را نزد خود پابرجا ديد گفت. لحظه آورد و آن را در همان. آورم هم بخورد نزد تو مى

  اى ناسپاسم؟ و گزارم يا بنده فضل و احسان پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس

  371: كليد گنج سعادت، ص: عقل

رساند؛ زيرا  زيانى به خدا نمىكند و هركس ناسپاسى ورزد،  گزارى مى گزارى كند، به سود خود سپاس هركس كه سپاس
  .نياز و كريم است پروردگارم بى

ها  توانيد تخت ملكه سبا را قبل از اين كه آن هاى متشخص، اى آبروداران، كدام يك از شما مى اى مردان بزرگوار، اى انسان
  جا حاضر كند؟ به اسلام و خدا گرايش پيدا كنند، در اين

زيباترين تعبيرى كه از قرآن شده مربوط به كتاب ! ست و اين كتاب عجب كتابى استبه راستى، چقدر آياتى قرآن لطيف ا
شد و علاقه داشت بندگانش  چون پروردگار با چشم سر ديده نمى: Ĕج البلاغه امير المؤمنين، عليه السلام، است كه فرمود

دا، ارتباط با آن ارتباط با خدا، و عمل به آن پس، ديدن قرآن ديدن خ] 9. [او را ببينند، در قرآن جلوه كرد تا او را ببينند
  شود گفت؟ ديگر زيباتر از اين چه مى. عمل براى پروردگار است
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   شرط به كارگيرى بيگانگان: درس دوم

  

  ]10[ .»قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إنى عليه لقوى أمين«

شده  ها نبوده، از جنيان بوده و به هر حال خارجى محسوب مى نمشخص است كه جزو انسا» عفريت من الجن«اين 
  .هاست درس دوم قرآن در اين آيات در همين باره است كه مربوط به همكارى با خارجى. است

سليمان نبى در انتخاب فرد خارجى نيز عالى عمل كرده و كسى را در دربار خود راه داده كه اولا، فرد متشخصى است و 
ها شرافت  ها از جنس آدم نيستند و همه آن بايد توجه به اين مسأله داشته باشيم كه همه خارجى. امين استدوما، قوى و 

  ها فرود آمده، شان همواره بر گرده ملت اند و تازيانه رحم ها جاسوس و بى برخى از خارجى. و كرامت ندارند

  372: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. شود دست داد اى دوست نيست و به هر دستى نمى ها دقت داشت كه هر بيگانه آنلذا بايد در رابطه و همكارى با 
  :اند، ولى در واقع ابليس هستند ها به شكل انسان خيلى

  ]11. [»الصورة صورة الانسان و القلب قلب حيوان«

  اى بسا ابليس آدم رو كه هست
 

 [12. [پس به هر دستى نشايد داد دست

  

هاى داخلى كه واجب است كارگردانان  باره زياد است و هم كتاب هاى خارجى دراين هم كتاب .تجربه خوب چيزى است
ها را بخوانند تا اگر روزى خودشان در مسند كارى قرار گرفتند و كارگردان  مملكت و ديگران، از حوزوى و غير حوزوى، آن

  .شدند، بدانند در عالم چه خبر است و چه بايد كرد

   ارجيانچارچوب روابط با خ

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

چهارصد سال است ايران با كشورهاى خارجى رابطه اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و نظامى دارد و در اين چهارصد 
اند و تازيانه ظلمشان را از سر ما  هاى مهمشان وفادار نبوده ها تقريبا به هيچ يك از اسناد امضاء شده و پيمان سال، آن
جز غارت اموال و ذخاير ما، مرگ امير كبير، بر دار شدن شيخ فضل اللّه، تبعيد  ها هم منفعت روابط با آن. اند برنداشته

چقدر خوب . ها و هزاران جنايت بزرگ و كوچك ديگر بوده است ها و đشتى سيد جمال الدين اسدآبادى، و ترور مطهرى
. يى دست همكارى و دوستى ندهيمرو  هاى تاريخ تغذيه كنيم و به هر خارجى آدم است از اين به بعد عقل خود را با تجربه

اين درس قرآن است، زيرا آن فرد خارجى كه در دربار سليمان حضور داشت تربيت شده و امتحان پس داده و صحيح 
از فلسطين تا كشور سبا، كه در جنوب عربستان كنونى قرار دارد، حدود : العمل بود، لذا به سليمان، عليه السلام، گفت

  ست،دوهزار كيلومتر راه ا

  373: كليد گنج سعادت، ص: عقل

تخت هم ظاهرا خيلى گرانبها . كنم اما من اين تخت را قبل از اين كه تو از جاى خود تمام قد بلند شوى برايت حاضر مى
  :و پرقيمت بود، لذا گفت

  .»و إنى عليه لقوى أمين«

  .يعنى هم خارجى قدرتمندى هستم و هم خائن نيستم» لقوى أمين«

  .هم قدرت بر انجام اين كار دارم و هم امين هستم. دزدم تخت را از جا درآوردم، در راه آمدن آن را نمىيعنى وقتى 

  ضابطه سپردن مسئوليت به افراد: درس سوم

  

را هم » قوى خائن«ماند و  را نپذيرد، چون كارها روى زمين مى» ضعيف امين«: فرمايد قرآن مى. درس سوم همين است
خورد، براى همين، نبايد پست كليدى به او داد،   ضعيف امين به درد كار نمى. كند ور را منحرف مىقبول نكنيد، چون كش

ضعيف : اين راهنمايى قرآن است. گرچه اين ضعيف امين برادر، پسر عمو، خواهر زاده، يا پدر عروس يك دولتمرد باشد
  .تماد نكنيدامين را رها كنيد و قوى خائن را هم در كارها راه ندهيد و به او اع

   پرهيز عقلا از قبول پست و مقام
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، ]13[مرحوم آيت اللّه العظمى حائرى . كردند شد، قبول نمى ها پستى پيشنهاد مى خوش به حال اولياى خدا كه اگر به آن
ايشان  . كردسال پيش آن را براى من بازگو   25رحمه اللهّ، براى يكى از علماى ēران ماجرايى را نقل كرده بود كه آن عالم 

  :گفت كه از شاگردان حاج شيخ بود مى

اى خود مرحوم نائينى، به منزل مرحوم آيت اللّه العظمى آقا  مباحثه من با هم: مرحوم آيت اللّه العظمى حائرى به من گفت
  آقا،: وقتى استاد بيرون آمدند، به ايشان گفتيم. رفتيم و در زديم] 14[سيد محمد فشاركى 

  374: ادت، صكليد گنج سع: عقل

كنيم كه  ما دو نفر كه هم مجتهديم و هم از شاگردان شماييم حكم مى. مستحضريد كه مرجع تقليد مردم از دنيا رفته است
آقا سيد محمد با شنيدن اين سخنان اشكش جارى شد و اين آيه را ! مرجعيت را قبول كنيد. اعلم علماى شيعه شما هستيد

  :خواند و در منزل را بست و رفت

  ]15[ .»تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقين«

خواهند؛ و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ فسادى را نمى آن سراى پرارزش آخرت را براى كسانى قرار مى
  .سرانجام نيك براى پرهيزكاران است

ترسند كه با  كنند، زيرا مى ستند و تا تكليف احساس نكنند از پذيرش پست و مقام پرهيز مىگونه ه هاى وارسته اين انسان
  .وجود علم، در مديريت امور ضعفى از خود نشان دهند و ضعيف امين محسوب شوند

 .كنم آورم و در اين كار خيانت هم نمى روم تخت ملكه سبا را مى من مى: آن خارجى به سليمان، عليه السلام، گفت
ها بودند كه چك و پول را  گردم، اما خيلى از انسان گيرم و برمى كنم و پورسانت و كميسيون هم نمى روم خريد مى مى

فقط خدا . ها ملاك قرآنى وجود نداشت چرا؟ چون در انتخاب آن. بردند و ديگر نيامدند و حق مردم را پايمال كردند
چه خبرها برپاست و چند نفر را بابت همين كارها در قيامت محاكمه ها  كارى داند در روز قيامت از دست اين سياه مى
اين كه انسان يك نان بخورد و ده تا نان قرض بدهد براى اين كه پستى ندارد يا رئيس و مدير يا وزير و وكيل . كنند مى

انسان بايد در بندگى خدا ماندن، به واقع، خيلى سخت است و . كند نيست، از پستى طبع و كمى عقل حكايت مى
تر از هزار رستم دستان باشد تا صندلى و پست كليدى و عنوانى به او بدهند و آقاى رئيس و جناب وكيل و وزير  قوى

   خطابش كنند و حالش
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  375: كليد گنج سعادت، ص: عقل

روحى و  قوى امين بودن كار سختى است و وجودش در يك فرد از توان. خواهد اين خيلى قدرت روحى مى. دگرگون نشود
  !اى بيافتد هاى پخته خوشا به زمانى كه تمام كارهاى يك كشور دست چنين عقل. كند فكرى بالايى حكايت مى

  :فرمايد كند و مى قرآن در ذكر داستان حضرت يوسف به همين نكته اشاره مى

  ]16[ .»و قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين«

پس هنگامى كه با يوسف سخن گفت به او . يوسف را نزد من آوريد تا او را براى كارهاى خود برگزينم: و پادشاه گفت
  .تو امروز نزد ما داراى منزلت و مقامى و در همه امور امينى: اعلام كرد

آرى، زبان . استوقتى يوسف با عزيز مصر صحبت كرد، عزيز ديد او عجب جوان متينى است و سخنانش چقدر پخته 
  .ريشه در شرافت انسان دارد

 تا مرد سخن نگفته باشد
 

 [17[عيب و هنرش Ĕفته باشد 

  .عزيز مصر نيز شخصيت يوسف را از سخن گفتنش كشف كرد، زيرا حرف نماينده باطن است

  ]18[آدمى مخفى است در زير زبان 

  

روحانى كاروان به او  . درگير شد و فحش ناموس به او دادبا كسى سر مقدارى شربت خاكشير . فردى در منى محرم بود
يعنى بايد به خاطر يك فحش يك گوسفند بدهم؟  : گفت! شما بايد يك گوسفند براى اين فحش كفاره بدهى: گفت
و يك فحش . گذارند آدم راحت باشد ها نمى شده تقصيرم، اين فلان فلان حاج آقا، من بى: گفت. بله، بايد بدهى: گفت
  !هم داد ديگر

  376: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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زيارت و . دهد آدم با خدا در چه حالى است نماز نشان مى. گذرد دهد كه در درون او چه مى سخن انسان نشان مى
دهد كه انسان در چه حالى است و در باطن او چه  دعا، نحوه حرف زدن با پدر و مادر يا با زن و بچه نشان مى

  .گذرد مى

  »...فلما كله «

  :وقتى يوسف با عزيز مصر صحبت كرد، عزيز مصر فهميد اين جوان شخصيت وزينى است، لذا گفت

  »قال إنك اليوم لدينا مكين أمين«

زيرا پيش از اين، در برخورد يوسف با . دانيم علاوه بر اين، تو را فردى امين مى. امروز، تو در نزد ما منزلت خاصى دارى
نظير است و در شانزده هفده سالگى  عزيز هم ديد كسى كه در زيبايى بى. و ثابت شده بودهمسر عزيز مصر، پاكدامنى ا

تواند او را  اش مقاومت كرده و آلوده نشده، چيز ديگرى نمى طور خود را حفظ كرده و هفت سال در زندان براى پاكى آن
  :خواهى؟ يوسف گفت تى، حال چه مىتو در نزد ما فردى امين هس: آلوده كند، لذا او را فردى امين دانست و گفت

  ]19[ .»قال اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ عليم«

  .هاى اين سرزمين قرار ده، زيرا من نگهبان دانايى هستم مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت

هستم، اول اين كه به دخل و خرج مملكت وارد : پست وزارت دارايى را به من بده، چون دو خصوصيت در من وجود دارد
چشم طمع به مال مردم ندارم و عقل كافى براى رسيدگى به دخل و خرج مملكت . و ديگر اين كه حافظ بيت المال هستم

   كسى. دارم؛ يعنى كسى را بايد براى وزارت دارايى انتخاب كرد كه حفيظ و عليم بودنش ثابت شده باشد

  377: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .لوم شود كشور ده ميليارد دلار بابت عليم و حفيظ نبودن او بدهكار استنباشد كه بعد از پنج سال مع

  نيز قوى و امين بود) ع(موسى 

  

  .توان ذكر كرد در سوره قصص آمده است باره مى آيه ديگرى كه دراين
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دختران شعيب، بعد از برگشتن از صحرا و بازگو كردن . در داستان حضرت موسى، عليه السلام، با دختران شعيب
ما كسى را در زندگى لازم داريم تا  : ماجراى آن روز خود به پدر و دعوت حضرت موسى به منزلشان، به پدر خود گفتند

  :ها رسيدگى كند كارهاى صحرا را انجام دهد و گوسفندها و شترها و گاوها را به چرا ببرد و به آن

  ]20[ .»قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الامين«

كنى آن كسى است كه نيرومند و  اى پدر، او را استخدام كن؛ زيرا đترين كسى كه استخدام مى: يكى از آن دو زن گفت
  .و او داراى اين صفات است. امين باشد

نكته مهم اين است كه اين دختران . توانى استخدام كنى و داخل زندگى ما بياورى همين جوان است đترين كسى كه مى
ها در جامعه كم  به راستى، چرا تعداد اين انسان. شان شود، هيچ ترسى نداشتند از اين كه اين جوان وارد زندگى جوان،

  شده است؟

   ادامه ماجراى حضرت سليمان

  

در عوض، فرد بزرگوار ديگرى كه در بارگاه سليمان حاضر بود . سليمان نبى درباره پيشنهاد آن خارجى امين چيزى نگفت
  :علم كتاب، به فرموده قرآن، در نزد او بود گفت و مقدارى از

  .»قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك«

  378: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قبل از اين كه پلك بالايى تو به پلك پايينى برسد، يعنى در عوض يك چشم به هم زدن، من از سرزمين سبا تخت را به 
  .اين را گفت و سليمان ديد كه تخت در گوشه بارگاهش قرار داد. آورم مىفلسطين 

   مغرور نبودن به قدرت و مقام: درس چهارم

  

فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن ربى غنى  «
  .»كريم
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، شانه بالا نيانداخت، سينه سپر نكرد، و به كسى كه اين كار را كرده بود بارك اللّه وقتى سليمان تخت را ديد، مغرور نشد
  .و احسنت نگفت

  :چرخد گفت ها در اين عالم به اراده يك نفر مى دانست تمام چرخ برعكس، چون مى

  .»هذا من فضل ربى«

د و هر امكانى برايشان فراهم شد از اين درس بزرگى است تا همه بدانند به هرجا رسيدند و هرچه در دولتشان پيش آم
اند تحت اراده  انسان بايد بداند كه اين صندلى و مقام را خدا به او داده، رأيى كه مردم به او داده. جانب خدا بوده است

اين . د؛ انسان بايد با خدا باشد، با او زندگى كند، و با او بمير ...بوده و » من اللّه«اند  خدا بوده، كليدى كه به او داده
و اگر كسى بدان مبتلا باشد زيانش را خواهد ديد، زيرا پروردگار . غرورها تاريكى محض است و حجابى در پس حجاب

بادگوها به آدم  كند كه همين زنده كند؛ يعنى كارى مى ها مغرور است، او را خرد مى عالم روزى با همين نيروها، كه او به آن
  :آن حشمت و جاهى كه داشت به اين موضوع واقف بود، لذا گفتسليمان نبى با . باد بگويند مرده

  ]21[ .»هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر«

نمايى مرا آزمايش كند كه بنده متواضع و شكرگزارى هستم يا باد در  خواهد با اين قدرت مى. اين عنايت خداى من است
  افتد؟ زيرا دماغم مى

  379: كليد گنج سعادت، ص: عقل

كه خدا را شكر كند، به نفع خودش حركت كرده و هركس او را ناسپاسى كند، به ضرر خود اقدام كرده است و پروردگار هر 
  .نياز و كريم است من بى

  .گيريم حال، اصل سخن را پى مى. اين يك قسمت از مقدمه بود كه لازم بود توضيح داده شود

   شاهد نبوت نبى اسلام) ع(على 

  

  :فرمايد خداوند در اين سوره به پيامبر مى .اما آيه سوره رعد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى و كارها و سخنانت  كشند كه تو از جانب خدا مبعوث نشده حبيب من، مردم مكه اصرار دارند و عربده جاهلانه مى
شاهد : ام، دو شاهد دارم براى اين كه بدانيد من از جانب خدا مبعوث شده: برو و به اين مردم بگو. اختراع خود توست

  :داست و شاهد دومم كسى است كه همه علم كتاب در نزد اوستاول خ

  ]22[ .»قل كفى باالله شهيدا وبينكم و من عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا«

بود؛  »عنده علم من الكتاب«  كسى كه در بارگاه سليمان بود و آن كار را كرد، به تعبير قرآن: نكته در همين عبارت است
  .يعنى مقدارى از علم كتاب را داشت، اما شاهد نبوت پيامبر كسى است كه كل علم كتاب در نزد اوست

شايد اگر اين ضمير جمع بود راهى براى . مفرد است» عنده«ضمير  .»و من عندهم«  و نه »و من عنده« :فرمايد قرآن مى
دهد كه دارنده علم كتاب  اما اين مفرد بودن نشان مى] 23[هاى برخى از مفسرين اهل سنت باز بود،  گويى توجيه بيهوده

  .يك نفر بيشتر نيست

آيا همان كتابى است كه در سوره نمل نيز بدان اشاره شده؟ منظور از آن . دانيم اما اين كه اين كتاب چيست را ما هم نمى
   علم خداست؟ مراد لوح

  380: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .دانيم ت است؟ منظور باطن قرآن است؟ نمىمحفوظ يا لوح محو و اثبا

قدر بالا بوده كه در شهادت به نبوت پيامبر نام او در كنار نام خداوند آمده است و  دانيم كه ارزش اين فرد آن قدر مى همين
خداوند شهادت خود و شهادت او را در يك مرتبه قرار داده است و اين شخص كسى جز وجود مبارك امير المؤمنين، 

  .شود عليه السلام، از همين آيه، ميزان ارزش و علم على، عليه السلام، معلوم مى

  )ع(سخنى از ابن عباس درباره علم على 

  

ايشان نقل . روايتى در كتاب ينابيع الموده شيخ سليمان قندوزى آمده است كه حنفى مذهب است، ولى كتاب پرقيمتى دارد
  :گفت] 24[امير المؤمنين، عليه السلام، به ابن عباس  كه) اين ديگر سخن شيعيان نيست(كنند  مى

  ]25. [»لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .توانم در تفسير هفت آيه سوره حمد به اندازه بار هفتاد شتر سخن بگويم اگر بخواهم، مى

  .ها را بنويسيد، براى حملش نيازمند هفتاد شتر خواهيد شد يعنى اگر آن

  .اى از علم على، عليه السلام، است هاين شم

! بيچاره: آيا علم تو به علم امير المؤمنين، عليه السلام، نزديك است؟ گفت: نقل است كه روزى، كسى به ابن عباس گفت
چه دارى . با اين فرق كه علم على درياست و علم من بسان قطره. ام من علم خود را از على، عليه السلام، گرفته

  گويى؟ مى

   در قياس با علم اهل بيت) ع(علم موسى و خضر 

  

، عليه السلام، سرّ كارهايى كه انجام ]26[روايت عجيبى در ذيل آيات سوره كهف آمده است و آن اين كه وقتى خضر 
  :داده بود را براى موسى بن عمران، عليه السلام، توضيح داد، گفت

  381: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]27. [»سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا بينى و بينك«

اى موسى، اكنون زمانى جدايى ميان من و توست؛ حال، تو را به تفسير و علت آنچه نتوانستى بر آن شكيبايى : گفت
  .كنم ورزى، آگاه مى

اى  ر كنار دريا، پرندهخواستند از هم جدا شوند، د وقتى خضر و موسى مى: فرمايند پيامبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، مى
بعد، نوك خود را تكان داد و آب را به دريا . به اندازه يك گنجشك آمد و با نوك خود مقدارى آب برداشت و بالا رفت

  دانى معنى كارى كه اين پرنده كرد چيست؟ مى: گاه، جبرئيل آمد و به خضر، عليه السلام، گفت برگرداند، آن

  دانم؟ خير، نمى: گفت

رود و در نظر  دانم و هيچ ترسى هم ندارد از اين كه آبرويش مى نمى: گويد داند مى باد انسانى كه وقتى چيزى را نمى واقعا زنده
آقا، چند پله بالاتر : مردم گفتند. نقل است كه واعظى روى پله اول منبر نشسته بود تا سخن بگويد. شود مردم كوچك مى
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راست ! مل كردم و اگر بخواهم به اندازه جهلم بالا بروم، بايد روى عرش بنشينمو اللهّ، من به اندازه علمم ع: گفت! برويد
  :به فرموده قرآن. دانيم شمار است و خيلى كم مى هايمان انگشت Ĕايت و دانسته هاى ما بى هم گفت، چون ندانسته

  ]28[ .»و ما اوتيتم من العلم الا قليلا«

  .است و از دانش و علم جز اندكى به شما داده نشده

خدا مرا : جبرئيل گفت! دانم نمى: معناى كار اين پرنده چيست؟ گفت: سپس، جبرئيل به موسى، عليه السلام، گفت
دانش آن . فرستاده تا به شما بگويم خداوند در آينده آخرين پيغمبر و وصى بلافصلش على، عليه السلام، را خواهد فرستاد

  ]29. [روى هم، به اندازه اين قطره است دو به اندازه اين دريا و دانش شما دو نفر،

  382: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. اين علم بسيار وسيع، بنا به روايات بسيار محكم شيعه، از امير المؤمنين به حضرت مجتبى، عليهما السلام، منتقل شد
ه امام باقر و ساير ائمه اطهار، طور ب سپس، از امام مجتبى به حضرت سيد الشهدا و از ايشان به امام زين العابدين و همين

كرد و به خدا  پدرم بر سر قبر على، عليه السلام، گريه مى: فرمايد با اين وصف، امام باقر مى] 30. [عليهم السلام، رسيد
  :گفت مى

  »اللهم ارزقنى عقلا كاملا«

  !خدايا، به من عقل كامل عنايت كن

دادند اين  كارى به زن و بچه و داماد و رفيقشان مى ها بر اثر اشتباه قديمىبدترين ناسزايى كه . اين ارزش عقل كامل است
  :است» صاحبان خرد«ها به  كردند و زيباترين تعريفى كه خدا از بندگانش كرده وصف آن خطابشان مى» عقل بى«بود كه 

  ]31[ .»أولئك هم أولوا الالباب«

ها داده است، ولى قناعت كردن به اين عقل ما را نه به  همه انسانعقل طبيعى موهبتى است كه خداوند در زمان تولد به 
بار، به شنيدن سخنان  بار يا هردو روز يك ما بايد گوش خود را روزى يك. رساند خدا، كه به هيچ جاى ديگر هم نمى

  .كمال رساند  گوش بايد سخنان عالمان ربانى را بشنود تا بتواند عقل را تغذيه كند و به. عالمان ربانى وا داريم
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اين خط سير دين . شويد كند و شيطان براى هميشه دست از انسان مى وقتى عقل كامل شد، تقوا در انسان ظهور مى
  .است

  383: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

على مضيت مع والدى « :روى عن مولانا محمد الباقر عليه السلام أنه قال«: 222، ص 10مستدرك الوسائل، ج ). 1[ (
بن الحسين عليهما السلام إلى قبر جدى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام بالنجف بناحية الكوفة، فوقف عليه ثم 

  :بكى، و قال

السلام على أبى الائمة، و خليل النبوة، و المخصوص بالاخوة، السلام على يعسوب الايمان، و ميزان الاعمال، و سيف ذى 
صالح المؤمنين، و وارث علم النبيين، الحاكم فى يوم الدين، السلام على شجرة التقوى، السلام على  الجلال، السلام على

حجة اللّه البالغة، و نعمته السابغة، و نقتمته الدامغة، السلام على الصراط الواضح، و النجم اللائح، و الامام الناصح و 
و ذريعتى، ولى حق موالاتى و تأميلى فكن لى شفيعى إلى اللّه عز و جل فى أنت وسيلتى إلى اللّه : ثم قال. رحمة اللّه و بركاته

الوقوف على قضاء حاجتى، و هى فكاك رقبتى من النار، و اصرفنى فى موقفى هذا بالنجح و بما سألته كله برحمته و قدرته، 
، و اجعل ذلك كله لى، و لا تجعله على، اللهم ارزقنى عقلا كاملا، و لبا راجحا، و قلبا زاكيا، و عملا كثيرا، و أدبا بارعا

  ].»برحمتك يا أرحم الراحمين

  .]44 -20نمل، ). 2[ (

رسد كه طبق آيات قرآن حيوانات از شعور و از قدرت نطق برخوردارند  در ضمن اين آيات انسان به اين نتيجه مى). 3[ (
ها روى كشفيات خود خيلى پافشارى و تبليغ  نزيرا آ. و اين مسأله جديدى نيست كه اروپاييان آن را كشف كرده باشند

كند كه حيوانات هم داراى شعور بالا و  تحقيق پنجاه شصت ساله دانشمندان ما ثابت مى: گويند كنند و از جمله مى مى
  )]مولف. (اين مسأله جديد نيست و هردو موضوع در قرآن مجيد آمده است. هم داراى قوه نطق هستند

  .]1727، ص 2، ميزان الحكمه، ج 108طبه Ĕج البلاغه، خ). 4[ (



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

: إن المسيح رئى خارجا من بيت مومسة، فقيل له: و يقال«: 183، ص 7شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى الحديد، ج ). 5[ (
  .]»إنما يأتى الطبيب المرضى: فقال! يا سيدنا، أمثلك يكون هاهنا

  384: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .]خوش نيست وصله جامه ديبا را/ اى نيك، با بدان منشين هرگز. تاز پروين اعتصامى اس). 6[ (

نامه خود هم منتقل كردند، همان مسأله  در زمان حياتشان داشتند و به وصيت) ره(يك وحشتى كه حضرت امام ). 7[ (
نامه  ين كه همين را به وصيتاللّه اللّه از اطرافيان، و چه ا: چه زمانى كه زنده بودند اصرار داشتند به بيوت كه. اطرافيان بود

  .هم منتقل كردند

  )]مولف(

  .]38نمل، ). 8[ (

تجلى «: قد روى عن أمير المؤمنين رضى اللّه عنه ما دل على تفسير اللفظتين حيث قال«: 52مفردات راغب، ص ). 9[ (
اشار ... «: 151، ص 1ى، ج شرح الأسماء الحسنى، سبزوار . »لعباده من غير أن رأوه، و أراهم نفسه من غير أن تجلى لهم

  .]»إليه امير المؤمنين، عليه السلام، بقوله انه لقد تجلى لعباده فى كلامه و لكن لا يبصرون

  .]39نمل، ). 10[ (

  .]»فالصورة صورة إنسان، و القلب قلب حيوان... «: Ĕ87ج البلاغه، خطبه ). 11[ (

  :گويد مشاđى سنايى غزنوى مىدر بيت . 319، ص 1امثال و حكم دهخدا، ج ). 12[ (

  اندرين ره صد هزار ابليس آدم روى هست
 

  تا هر آدم روى را زĔار كآدم نشمرى

[  

او از . گذار حوزه علميه قم بود آيت اللّه شيخ عبد الكريم حائرى يزدى از مجتهدان و مراجع تقليد شيعه وبنيان). 13[ (
ش در  1231ايشان در سال . مرجعيت كامل شيعيان را بر عهده داشترياست تامّه و  1315تا سال  1301سال 
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در شش سالگى يكى از بستگانش معروف به مير . پدرش محمد جعفر نام داشت. يزد به دنيا آمد) ميبد(روستاى مهرجرد 
اردكان برد و به  دار شد و با رضايت پدر و مادرش او را به ابو جعفر كه روحانى بود به مهرجرد آمد و تحصيل او را عهده

برد و گاهى در  ها در خانه مير ابو جعفر به سر مى شد و شب ايشان روزها در درس استادانش حاضر مى. مكتب سپرد
با درگذشت پدر، مدتّى از تحصيل باز ماند، . گرفت هاى جمعه به منظور ديدار با پدر و مادر راه مهرجرد را پيش مى شب

. ه يزد رفت و در مدرسه محمد تقى خان سكنى گزيد و به تحصيل علوم اسلامى پرداختامّا بعد از چندى به حوزه علمي
  ]18در 

  385: كليد گنج سعادت، ص: عقل

چند سالى در كربلا در محضر آيت اللّه فاضل اردكانى بود و پس از . سالگى همراه مادرش با كاروانى زيارتى به عراق رفت[
ميرزاى شيرازى مرجع زمان و سرپرست حوزه علميه سامراّ . ه محضر ميرزاى شيرازى رفتآن با راهنمايى استادش به سامراّ و ب

گويند وقتى  مى. گذاشت شيخ عبد الكريم را مورد توجه قرار داد جا كه به آيت اللّه اردكانى احترام زيادى مى وى از آن. بود
، و او را در منزل خود »ن به شما اخلاص پيدا كردمم«: مرحوم ميرزا نامه فاضل اردكانى را خواند به شيخ عبد الكريم گفت

گونه  حائرى پس از اين كه به اجتهاد رسيد از اين دوران به نيكى ياد كرده و از خاطرات خانه ميرزا اين. جاى داد
جا  ام بود و هم محل استراحتم و در ماه رمضان سحرى را نيز در آن سرداب خانه ميرزا هم محل مطالعه: گويد مى
فرساى هوا، به سوى فرات رفته، آب  گشتم، بلكه به علت گرماى طاقت خوردم، امّا براى افطار به خانه ميرزا باز نمى مى

  .كردم خوردم و شنا مى مفصلى مى

هاى فقيهانى چون آيت اللّه سيد محمد  شيخ عبد الكريم دوازده سال در سامرا به تحصيل پرداخت و در اين مدت از درس
  .للّه نورى نيز سود بردفشاركى و آيت ا

جا به كربلا  شيخ عبد الكريم پس از هجرت ميرزاى شيرازى از سامرا همراه ايشان به نجف و پس از مدت كوتاهى از آن
شود كه در آن آب جمع  حائر در لغت به گودالى گفته مى(جا بود كه او لقب حائرى را براى خود برگزيد  اين. رفت
  .شود مى

  .)خوانند مى زمين كربلا را حائر
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داد و باقى اوقاتش را در اختيار  آيت اللّه حائرى در اين مدّت دو درس عمده خارج اصول و خارج فقه را آموزش مى
ها، چون آيت اللّه ميرزا محمد تقى شيرازى، مرجع تقليد شيعه، احتياطات خود را به  طلاب قرار داده بود و علاوه بر اين

  .دار بود يى به مسائل دينى مردم را نيز عهدهايشان ارجاع داده بود، پاسخگو 

هاى ضد انگليسى در بين النهرين به شهر كربلا نيز كشيده شد، به  ش، هنگامى كه دامنه آشوب 1293ايشان در 
آيت اللّه حائرى . ش در حوزه علميه اراك بود 1301به ايران بازگشت و تا سال ) اراك امروزى(آباد  دعوت مردم سلطان

  ] به مدّت

  386: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .هشت سال در اين حوزه تدريس كرد و در كنار مسئوليت مرجعيت از پرورش استعدادهاى طلاب جوان نيز غافل نبود[

با فرزند بزرگش حاج شيخ مرتضى حائرى به همراه ) ق 1340رجب  22(ش  1300آيت اللّه حائرى در اواخر زمستان 
ى به قصد اجابت دعوت گروهى از مردم قم، از اراك به سمت قم حركت كردند و در ميان آيت اللّه محمد تقى خوانسار 

ش، پس از دو ماه اقامت آيت اللّه حائرى در شهر  1301اوايل đار . كننده وارد شهر قم شدند انبوه جمعيت استقبال
اى از طرف علما و بازاريان و   ، جلسه)آيت اللّه شيخ مهدى حكمى زاده رحمه اللّه(قم، در منزل آيت اللّه پايين شهرى 

  .كسبه ēران تشكيل شد كه فقهاى قم چون آيت اللّه بافقى، آيت اللّه كبير و آيت اللّه فيض در آن شركت داشتند

در اين جلسه، علما قبول اين امر مهم را به آيت اللّه حائرى اصرار كردند و نيز بسيارى از بازاريان و كسبه در تأمين مالى 
  .شگاه دينى اعلام آمادگى نمودنددان

حد علما را مشاهده   آيت اللّه حائرى ابتدا بر اين عقيده بود كه بزرگان قم خود اين كار را انجام دهند، امّا چون اصرار بى
استخاره خواهم كرد كه آيا صلاح است در قم مانده : كرد و تكليف را بر عهده خود ثابت ديد، اين نكته را بيان فرمود

  فضلا و محصلين حوزه علميه اراك، كه انتظار بازگشت مرا دارند، بنويسم به قم بيايند يا نه؟به 

صبح روز بعد، ايشان پس از آن كه نماز صبح را به پايان رساند در حرم حضرت معصومه به دعا و نيايش ايستاد و به 
كه   »و أتونى بأهلكم أجمعين... « :ين آيه آمدشايع شده كه آيت اللّه حائرى به قرآن استخاره كرد و ا. قرآن روى آورد

خط مشى آينده او را ترسيم نمود و آيت اللّه حائرى را مصمّم ساخت حوزه دينى قم را سامان داده شاگردان خود را از 
با اقامت گزيدن آيت اللّه حائرى در قم بنيان حوزه علميه قم نيز Ĕاده شد و به تدريج رشد  . اراك به اين شهر فرا خواند

  .اى دينى جهان تشيع در آمده ترين دانشگاه كرد و در رديف بزرگ
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ترين گام آيت اللّه حائرى پس از تأسيس حوزه قم تعمير مدارس دينى، تغيير روش آموزشى، توجه دادن محصلان  اساسى
  .]نگرى در درس و بحث علمى، و گزينش هيأت ممتحنه براى گرفتن امتحان از دروس حوزوى بود علوم دينى به ژرف

  387: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ايشان در مقابل حوادث و مسائل سياسى در اوايل روى كار آمدن رضا شاه Ēلوى و ماجراى كشف حجاب همواره صبر [
من حفظ حوزه را اهم «فرمود  نمود و همواره مى كرد و براى حراست از حوزه نوپاى قم تلاش بسيارى مى و بردبارى مى

معروف است كه پس از . ا با رضا شاه برخورد و ستيز نمودآيت اللّه حائرى در ماجراى كشف حجاب باره. »دانم مى
گاه حال و روز خوشى نداشت و اين اندوه را تا پايان عمر  ماجراى كشف حجاب و كشتار مسجد گوهرشاد ايشان هيچ

  .در دل داشت

درگذشت و در جوار آرامگاه حضرت ) ش 1315(ق  1355ذيقعده  17سالگى، در  84آيت اللّه حائرى در 
آيت اللّه دكتر مهدى حائرى يزدى و مرحوم آيت اللّه شيخ مرتضى حائرى يزدى دو فرزند . مه به خاك سپرده شدمعصو 
  .اند ايشان

كتاب دور الاصول كه تقريرات   -.كتاب الصلوة كه كتاب مفصّلى درباره مسائل نماز است  -:اند از آثار آن بزرگوار عبارت
ويند آيت اللّه محمد حسين كمپانى اصفهانى، صاحب كتاب گرانقدر Ĕاية درس آيت اللّه سيد محمد فشاركى است و گ

برده و از مؤلف آن با  هاى همين كتاب پيش مى هاى درس خارج خود را مطابق با سرفصل الدراية فى شرح الكفاية، بحث
حائرى مجموعه رسائل هاى ديگر آيت اللّه  از كتاب -.فرموده است تعبير مى) يكى از مردان بزرگ(عنوان بعض الأجله 

است كه در ابواب مختلف فقهى مانند احكام ارث، احكام شير دادن و مسائل ازدواج و طلاق به رشته تحرير در آمده 
  .است

آيت اللّه گلپايگانى، آيت اللّه اراكى، آيت اللّه مرعشى نجفى، آيت اللّه حاج : اند از ترين شاگردان آن جناب عبارت مهم
  ...]خوانسارى، آيت اللّه حاج ميرزا جعفر اشراقى، آيت اللّه سيد احمد زنجانى و سيد مهدى غضنفرى 

ايشان از شاگردان . مرحوم آيت اللّه سيد محمد فشاركى از فقها و مجتهدين بزرگ شيعه در حوزه نجف است). 14[ (
ليسى امتياز كشت و فروش نقل است هنگامى كه استعمارگران انگ. مرحوم ميرزاى شيرازى، صاحب فتواى تنباكو، است

توتون و تنباكو را به دست گرفته بودند، ايشان به نزد استاد بزرگوارش حضرت آيت اللّه العظمى سيد محمد حسن شيرازى، 
  ] درست است من: اعلى اللّه مقامهما، آمد و به ميرزا عرض كرد
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استاد نيز با  ! اهم مطلبى را بدون ملاحظه و رعايت اين جهت با شما بگويمخو  شاگردى از شاگردان شما هستم، لكن مى[
چرا شما عليه استعمار انگليس : گاه، آيت اللّه فشاركى خطاب به استادش گفت آن. رويى خواسته ايشان را پذيرفت گشاده
تر است؟ مرحوم  يه السلام، رنگيندهيد؟ مگر خون ما از خون سيد الشهداء، عل كنيد و فتوا بر تحريم تنباكو نمى قيام نمى

  :ميرزاى نظرى به ايشان انداخت و سپس فرمود

كردم تا اين كه ديروز  هاست كه خودم در فكر آن بودم، لكن در اين مدت، جهات مختلف اين فتوى را بررسى مى مدت
م، اجازه فتوا را بگيرم و آقا نيز اجازه به نتيجه Ĕايى رسيدم و امروز به سرداب غيبت رفته تا از مولايم امام زمان، عليه السلا

سپس ميرزا فتوى را به سيد محمد فشاركى نشان داد و سيد از استاد . فرمودند و امروز قبل از آمدن شما فتوى را نوشتم
هاى مرحوم آيت اللّه شيخ  اين حكايت در يادداشت. (خواهى كرد و از محضر استاد خداحافظى كرد و بيرون رفت معذرت
  ).]حائرى آمده است مرتضى

  .]83قصص، ). 15[ (

  .]54يوسف، ). 16[ (

  .]از سعدى است). 17[ (

امثال و حكم دهخدا، . اين زبان پرده است بر درگاه جان/ آدمى مخفى است در زير زبان: بيتى از مولوى است). 18[ (
  .]29، ص 1ج 

  .]55يوسف، ). 19[ (

  .]26قصص، ). 20[ (

ذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال ال« :40نمل، ). 21[ (
  ].»من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن ربى غنى كريم

  ].»ده علم الكتابو يقول الذين كفروا مرسلا قل كفى باللّه شهيدا بينى و بينكم و من عن« :43رعد، ). 22[ (
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شان بيست  ها در تعصب نمره جا، كارى به تعصب بعضى مفسرين اهل سنت ندارم، چون برخى از آن در اين). 23[ (
اند كه با هيچ چسبى به آيه قابل  براى همين، در ذيل اين آيه چيزهايى گفته. هاى رده اول دنيا هستند است و جزو برنامه

  )]مولف. (هاست سبانيدن نيست، اين محصول نامردى آنچ

فى أصحاب رسول اللّه صلى ) تارة(عده الشيخ : عبد اللّه بن العباس: 245، ص 11معجم رجال الحديث، ج ). 24[ (
عبد : فى أصحاب السحين عليه السلام، قائلا) ثالثة(فى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، و ) أخرى(و . اللّه عليه و آله

  .اللّه و عبيد اللّه معروفان

روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و روى عنه عطاء بن . وعده البرقى فى أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
مة فى قال العلا). فهل ينظرون إلا الساعة: (سورة محمد صلى اللّه عليه و آله، فى تفسير قوله تعالى: تفسير القمى. أبى رباح

عبد اللّه بن العباس، من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله،  : القسم الاول من الخلاصة، من الباب من حرف العين
و قد ذكر . كان محبا لعلى عليه السلام، و تلميذه، حاله فى الجلالة و الاخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر من أخفى

و هو أجل من ذلك، و قد ذكرناه فى كتابنا الكبير و أجبنا عنها رضى اللّه تعالى عنه، ! الكشى أحاديث تتضمن قدحا فيه
عبد اللّه بن العباس رضى اللّه عنه، حال أعظم من أن يشار إليه : و قال) 864(و ذكره ابن داود فى القسم الاول . إنتهى

و له مفاخرة مع معاوية و عمرو بن العاص و . إنتهى. لى قولهفى الفضل و الجلالة و محبة أمير المؤمنين عليه السلام و انقياده إ
  :فى باب الاربعة، قول معاوية: قد ألقمها حجرا، رواها الصدوق فى الخصال

أنا أولى : و قد شهد عند معاوية بأنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، قال. 35إنى لأحبك لخصال أربع، الحديث 
. ذكر بعد ذلك على بن أبى طالب، و الحسن بن على، و الحسين، و أولاده التسعة عليهم السلام بالمؤمنين من أنفسهم، ثم

ثم إن الكشى ذكر فى عبد اللّه بن . 41باب الاثنى عشر، فى أن الخلفاء و الائمة بعد النبى اثنا عشر، الحديث : الخصال
  :حمدويه و إبراهيم قالا: العباس عدة روايات مادحة و هى كما تلى

رجل من أهل  حدثنا أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن سلام بن سعيد، عن عبد اللّه بن ياليل
  ] أتينا ابن عباس نعوده فى مرضه: قال الطائف
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صلى اللّه (إن خليلى رسول اللّه : فأفاق، فقال: فأغمى عليه فى البيت فأخرج إلى صحن الدار، قال: الذى مات فيه، قال[
، و )صلى اللّه عليه و آله(أنى سأهجر هجرتين و أنى سأخرج من هجرتى، فهاجرت هجرة مع رسول اللّه : قال) عليه و آله

، و أنى سأعمى فعميت، و أنى سأغرق فأصابتنى حكة فطرحنى أهلى فى البحر فغفلوا عنى )عليه السلام(هجرة مع على 
  :و أمرنى أن أبرأ من خمسة. جونى بعدفغرقت ثم استخر 

من الناكثين و هم أصحاب الجمل، و من القاسطين و هم أصحاب الشام، و من الخوارج و هم أهل النهروان، و من القدرية 
ثم  :اللّه أعلم، قال: و هم الذين ضاهوا النصارى فى دينهم فقالوا لا قدر، و من المرجئة الذين ضاهوا اليهود فى دينهم فقالوا

ثم مات : قال. اللهم إنى أحيى على ما حيى عليه على بن أبى طالب، و أموت على ما مات عليه على بن أبى طالب: قال
جعفر بن . فجاء طائران أبيظان فدخلا فى كفنه فرأى الناس إنما هو فقهه فدفن: فغسل و كفن ثم صلى على سريره، قال

، أن )عليه السلام(بن جريح، عن أبى عبد اللّه ) ابن شريح(ن بشير، عن حدثنى محمد بن الحسين، عن جعفر ب: معروف قال
و كان أبى : ابن عباس لما مات و أخرج خرج من كفنه طير أبيض يطير ينظرون إليه يطير نحو السماء حتى غاب عنهم، فقال

فأتاه بعد ما أصيب : لب، قاليحبه حبا شديدا، و كانت أمه تلبسه ثيابه و هو غلام فينطلق إليه فى غلمان بنى عبد المط
جعفر بن معروف، . حسبك من لم يعرفك فلا عرفك: أنا محمد بن على بن الحسين، فقال: من أنت؟ قال: ببصره، فقال

حدثنى : سمعت إسماعيل بن الفضل الهاشمى، قال: حدثنى الحسين بن على بن النعمان، عن أبيه، عن معاذ بن مطر، قال: قال
عبد اللّه ) عليه السلام(ا هزم على بن أبى طالب صلوات اللّه عليه أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين لم: بعض أشياخى، قال

فأتيتها و هى فى قصر بنى خلف فى جانب : بن عباس إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل و قلة العرجة، قال ابن عباس
  :البصرة، قال

ذĔا فإذا بيت قفار لم يعد لى فيه مجلس، فإذا هى من وراء سترين، فطلبت الاذن عليها فلم تأذن فدخلت عليها من غير ا
فمددت الطنفسة فجلست عليها، فقالت من وراء : فضربت ببصرى فإذا فى جانب البيت رحل عليه طنفسه، قال: قال

  ]دخلت بيتنا بغير اذننا، و جلست على متاعنا بغير اذننا، فقال لها! يا ابن عباس أخطأت السنة: الستر

  391: كليد گنج سعادت، ص: قلع

، )صلى اللّه عليه و آله(نحن أولى بالسنة منك و نحن علمناك السنة، و إنما بيتك الذى خلفك فيه رسول اللّه : ابن عباس[
، فإذا رجعت إلى بيتك )صلى اللّه عليه و آله(فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشية لدينك عاتبة على ربك عاصية لرسول اللّه 

بعث اليك يأمرك ) عليه السلام(إلا باذنك و لم نجلس على متاعك إلا بأمرك، إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب  لم ندخله
هذا و اللّه أمير : فقال ابن عباس! رحم اللّه أمير المؤمنين ذلك عمر ابن الخطاب: بالرحيل إلى المدينة و قلة العرجة، فقالت
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فيه معاطس، أما و اللّه لهو أمير المؤمنين، و أمس برسول اللّه رحما، و أقرب قرابة، و  المؤمنين و إن تربدت فيه وجوه و رغمت
أما و اللّه إن كان : فقال. أبيت ذلك: أقدم سبقا، و أكثر علما، و أعلى منارا، و أكثر آثارا من أبيك و من عمر، فقالت

نكر، و ما كان إباؤك فيه إلا حلب شاة حتى صرت ما إباؤك فيه لقصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشؤم بين النكد مبين الم
ما زال : تأمرين و لا تنهين و لا ترفعين و لا تضعين، و ما مثلك إلا كمثل ابن الحضرمى بن نجمان أخى بنى أسد حيث يقول

فأراقت دمعتها  :قال* فى كل مجمعة طنين ذباب* حتى تركتم كأن قلوđم. شتم الصديق و كثرة الالقاب* إهداء القصائد بيننا
أخرج و اللّه عنكم فما فى الارض بلد أبغض إلى من بلد تكونون فيه، فقال ابن : و أبدت عويلها و تبدى نشيجها، ثم قالت

فواللّه ماذا بلاؤنا عندك و لا بصنيعنا إليك، إنا جعلناك للمؤمنين أما و أنت بنت أم رومان، و جعلنا أباك صديقا و : عباس
و لم لا نمن عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا : فقال! يا ابن عباس تمنون على برسول اللّه؟: ، فقالتهو ابن أبى قحافة

به، و نحن لحمه و دمه و منه و إليه، و ما أنت إلا حشية من تسع حشايا خلفهن بعده لست بأبيضهن لونا، و لا 
بأطرأهن أصلا، فصرت تأمرين فتطاعين، و تدعين  بأحسنهن وجها، و لا بأرشحهن عرقا، و لا بأنضرهن ورقا، و لا

ففيه رضا / فقلت لهم كفوا العداوة و النكرا* مننت على قومى فأبدوا عداوة: فتجابين، و ما مثلك إلا كما قال أخو بنى فهر
فأخبرته  )عليه السلام(ثم Ĕضت و أتيت أمير المؤمنين : و أحجى بكم أن تجمعوا البغى و الكفرا قال* من مثلكم لصديق

باب ذكر الامام بعد : فى الارشاد و قال المفيدقدس سره. أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك: بمقالتها و ما رددت عليها، فقال
  :]روى أبو مخنف لوط بن يحيى، قال): عليه السلام(أمير المؤمنين 

  392: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فى صبيحة الليلة ) عليهما السلام(خطب الحسن بن على : ، قالواحدثنى أشعث بن سوار، عن أبى إسحاق السبيعى و غيره[
، ثم )صلى اللّه عليه و آله(، فمحمد اللّه و أثنى عليه و صلى على رسول اللّه )عليه السلام(التى قبض فيها أمير المؤمنين 

صلى (كان يجاهد مع رسول اللّه لقد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الاولون بعمل، و لا يدركه الآخرون بعمل، لقد  : قال
و ما خلف صفراء و لا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت عن عطائه أراد أن ) إلى أن قال... (فيقيه بنفسه ) اللّه عليه و آله

: الفالحسنة مودتنا أهل البيت، ثم جلس فقام عبد اللّه بن العباس رحمه اللّه بين يديه فق: -إلى أن قال يبتاع đا خادما لاهله
ما أحبه إلينا و أوجب حقه علينا، و : معاشر الناس هذا ابن نبيكم و وصى إمامكم فبايعوه، فاستجاب له الناس، فقالوا

بادروا إلى البيعة له بالخلافة و ذلك فى يوم الجمعة الحادى و العشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، فرتب العمال 
هذا و الاخبار المروية فى كتب السير و ). إلخ... (ه بن العباس إلى البصرة، و نظر فى الامور و أمر الامراء، و أنفذ عبد اللّ 
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كثيرة، و قد ذكر المحدث ) عليهم السلام(الروايات الدالة على مدح ابن عباس و ملازمته لعلى و من بعده الحسن و الحسين 
به البحار، من أراد الاطلاع عليها فليراجع سفينة البحار فى مادة مقدارا كثيرا منها فى أبواب مختلفة من كتا -قدس سره اĐلسى

و نحن و إن لم نظفر برواية صحيحة مادحة، و جميع ما رأيناه من الروايات فى إسناده ضعف، إلا أن استفاضتها . عبس
زاء هذه الروايات روايات و با. أغنتنا عن النظر فى إسناده، فمن المطمأن به صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين إجمالا

حدثنا يعقوب بن يزيد الانبارى، عن حماد بن عيسى، عن : جعفر بن معروف، قال: قادحة ذكرها الكشى و هى كما تلى
إن : ، فقال)عليه السلام(أتى رجل أبى : ، قال)عليه السلام(إبراهيم بن عمر اليمانى، عن الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر 

: فسله فى من نزلت: يزعم أنه يعلم كل آية نزلت فى القرآن فى أى يوم نزلت، و فيم نزلت، قال بن العباس فلانايعنى عبد اللّه
و لا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح : (و فيم نزلت) و من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبيلا(

  :فأتاه الرجل، و قال). طوايا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و راب: (و فيم نزلت) لكم

  ] وددت الذى أمرك đذا و اجهنى به فاسئله، و لكن سله ما العرش و متى خلق و كيف

  393: كليد گنج سعادت، ص: عقل

و لكنى أجيبك فيها بنور و : لا، قال: و هل أجابك فى الآيات؟ قال: هو؟ فانصرف الرجل إلى أبى فقال له ما قال، فقال[
المنتحل، أما الاوليان فنزلتا فى أبيه، و أما الاخيرة فنزلت فى أبى وفينا، و ذكر الرباط الذى أمرنا به بعد و علم غير المدعى و 

فأما ما سألك عنه فما العرش؟ فإن اللّه عز و جل جعله أرباعا لم يخلق . سيكون ذلك من نسلنا المرابط و من نسله المرابط
م و النور، ثم خلقه من ألوان مختلفة من ذلك النور الاخضر الذى منه اخضرت الخضرة، قبله شيئا إلا ثلاثة أشياء الهواء و القل

و من نور أصفر اصفرت منه الصفرة، و نور أحمر احمرت منه الحمرة، و نور أبيض و هو نور الانوار، و منه ضوء النهار، ثم 
ن ذلك طبق إلا يسبح بحمده و يقدسه جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأول العرش إلى أسفل السافلين، و ليس م

ء مما تحته لا Ĕدم الجبال و المدائن و الحصون و لخسف  بأصوات مختلفة و السنة غير مشتبهة، ولو سمع واحدا منها شى
له ثمانية أركان و يحمل كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصى عددهم إلا اللّه يسبحون الليل و . البحار و لهلك ما دونه

ء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين، بينه و بين الاحساس الجبروت و الكبرياء و العظمة و  هار لا يفترون، ولو أحسن شىالن
أما إن فى صلبه وديعة قد ذرئت . العلم، و ليس وراء هذا مقال لقد طمع الخائن فى غير مطمع) القلم(القدس و الرحمة ثم 

أفواجا كما دخلوا فيه، و ستصبغ الارض بدماء الفراخ من فراخ آل محمد، تنهض  لنار جهنم سيخرجون أقواما من دين اللّه
تلك الفراخ فى غير وقت و تطلب غير ما تدرك، و يرابط الذين آمنوا و يصبرون لما يرون حتى يحكم اللّه و هو خير 
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حدثنا الفضل بن شاذان، : الحدثنى أبو الحسن على بن محمد بن قتيبة، ق." جعفر بن معروف لم يوثق: أقول". الحاكمين
على بن محمد بن قتيبة : أقول". و ذكر نحوه) عليهما السلام(جاء رجل إلى على بن الحسين : عن مححمد بن أبى عمير، قال

... جاء : محمد بن أبى عمير، عن أحمد بن محمد بن زياد، قال: لم يوثق على أن الرواية مرسلة، و فى رجال المولى عناية اللهّ
: حدثنى جعفر بن أحمد بن أيوب، قال: محمد بن مسعود، قال." ولو صحت النسخة فأحمد بن محمد بن زياد مجهولإلخ، 

حدثنى محمد بن الحسين بن : حدثنى أبو محمد بن عبد اللّه بن محمد اليمانى، قال: حدثنى حمدان ابن سليمان أبو الخير، قال
  ] أبى الخطاب الكوفى، عن أبيه الحسين، عن

  394: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هل تعرفون ما : كنا على مائدة ابن عباس و محمد بن الحنفية حاضر فوقعت جرادة فأخذها محمد، ثم قال: طاووس، قال[
  .اللّه أعلم: هذه النقط السود فى جناحها؟ قالوا

هل تعرف يا على : ، ثم قال)آلهصلى اللّه عليه و (أنه كان مع النبى ) عليه السلام(أخبرنى أبى على بن أبى طالب : فقال
أنا (مكتوب فى جناحا ): صلى اللّه عليه و آله(قلت اللّه و رسوله أعلم، فقال : هذه النقط السود فى جناح هذه الجرادة؟ قال

فما بال هؤلاء القوم : فقال ابن عباس). اللّه رب العالمين خلقت الجراد جندا من جنودى أصيب به من أشاء من عبادى
صلوات اللّه (فسمع ذلك الحسن بن على : ما ولدهم إلا من ولدنى، قال: ن علينا يقولون اĔم أعلم منا؟ فقال محمديفتخرو 
أما انه قد بلغنى ما قلتما إذ وجدتما جرادة، فأما أنت يا ابن عباس : فقال لهما. فبعث إليهما و هما بالمسجد الحرام) عليهما

: و تلا عليه آيات من كتاب اللّه كثيرا، ثم قال! فى أبى أو فى أبيك؟) و لبئس العشير فلبئس المولى(ففى من نزلت هذه الآية 
لاعلمتك عاقبة أمرك ما هو و ستعلمه، ثم إنك بقولك هذا مستنقص فى بدنك، و يكون ) نعلم(أما و اللّه لولا ما تعلم 

الرواية ضعيفة بعدة من : أقول". حدوه و أنكروهالجرموز من ولدك، ولو أذن لى فى القول لقلت ما لو سمع عامة هذا الخلق لج
روى على بن يزداد الصائغ الجرجانى، عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الاعلى الجزرى، عن خلف : قال الكشى." رواēا

  :سمعت الحارث يقول: المخزومى البغدادى، عن سفيان بن سعيد، عن الزهرى، قال

لبصرة عبد اللّه بن عباس، فحمل كل مال فى بيت المال بالبصرة و لحق بمكة و ترك على ا) صلوات اللّه عليه(استعمل على 
هذا ابن : المنبر حين بلغه ذلك فبكى، فقال) عليه السلام(، و كان مبلغة ألفى ألف درهم، فصعد على )عليه السلام(عليا 

ؤمن من كان دونه، أللهم إنى قد مللتهم فى علمه و قدره يفعل مثل هذا فكيف ي) صلى اللّه عليه و آله(عم رسول اللّه 
قال شيخ من أهل اليمامة يذكر عن معلى بن هلال، : قال الكشى"." فأرحنى منهم، و اقبضنى إليك غير عاجز و لا ملول

لما احتمل عبد اللّه بن عباس بيت مال البصرة، و ذهب به إلى الحجاز، كتب إليه على بن أبى طالب : عن الشعبى، قال
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من عبد اللّه على بن أبى طالب إلى عبد اللّه بن عباس أما بعد فإنى كنت أشركتك فى أمانتى، و لم يكن ): (سلامعليه ال(
  ] أحد من أهل بيتى فى نفسى أوثق منك لمواساتى

  395: كليد گنج سعادت، ص: عقل

قد حرب، و أمانته الناس قد عزت و مؤازرتى و أداء الامانة إلى، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، و العدو عليه [
، و هذه الامور قد فشت، قلبت لابن عمك ظهر اĐن، و فارقته مع المفارقين، و خذلته أسوأ خذلان )خونت) (عرت(

صلى (الخاذلين، فكأنك لم تكن تريد اللّه بجهادك، و كأنك لم تكن على بينة من ربك، و كأنك إنما كنت تكيد أمة محمد 
على دنياهم، و تنوى غرēم، فلما أمكنتك الشدة فى خيانة أمة محمد أسرعت الوثبة و عجلت العدوة، ) اللّه عليه و آله

إنما جررت إلى أهلك تراثك من إبيك  لا أبا لك كأنك. فاختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذئب الازل دامية المعزى الكسيرة
الحساب أو ما يكبر عليك أن تشترى الاماء و تنكح النساء  و أمك، سبحان اللّه، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء

لا بأموال الارامل و المهاجرين الذين أفاء اللّه عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم أموالهم فواللّه لئن لم تفعل ثم أمكننى اللّه منك 
كانت لهما عندى فى ذلك هوادة، و لا لواحد عذرن اللّه فيك، و اللّه فواللّه لو أن حسنا و حسينا فعلا مثل الذى فعلت لما  

أما (فكتب إليه عبد اللّه بن عباس : قال). منهما عندى فيه رخصة، حتى آخذ الحق و أزيح الجور عن مظلومها، و السلام
ا بعد، فقد أتانى كتابك تعظم على إصابة المال الذى أخذته من بيت مال البصرة و لعمرى إن لى فى بيت مال اللّه أكثر مم

أما بعد، فالعجب كل العجب من تزيين نفسك أن ) (عليه السلام(فكتب إليه على بن أبى طالب : قال). و السلام: أخذت
لك فى بيت مال اللّه أكثر مما أخذت، و أكثر مما لرجل من المسلمين، فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل، و ادعاؤك ما لا 

فقد بلغنى أنك اتخذت ! للّه عليك، عمرك اللّه إنك لانت العبد المهتدى إذنيكون ينجيك من الاثم، و يحل لك ما حرم ا
و انى لأقسم ! مكة وطنا و ضربت đا عطنا تشترى مولدات مكة و الطائف، تختارهن على عينك، و تعطى فيهن مال غيرك

فلا غرو أشد باغتباطك تأكله  باللّه ربى و ربك، رب العزة، ما يسرنى أن أخذت من أموالهم لى حلال أدعه لعقبى ميراثا،
ذلك و ما ذلك ) كذلك(رويدا رويدا، فكأن قد بلغت المدى و عرضت على ربك المحل الذى تتمنى الرجعة و المضيع للتوبة 

أما بعد فقد أكثرت على، فواللّه لئن ألقى اللّه بجميع : (فكتب إليه عبد اللّه بن عباس: قال). و لات حين مناص، و السلام
  ] لارض من ذهبها و عقياĔا أحب إلى من أن ألقى اللهّما فى ا
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عليه (هذه الرواية و ما قبلها من طرق العامة، و ولاء ابن عباس لامير المؤمنين و ملازمته له : أقول)". بدم رجل مسلم[
الطعون عليه، حتى أن معاوية لعنه اللّه كان يلعنه  هو السبب الوحيد فى وضع هذه الاخبار الكاذبة و توجيه التهم و) السلام

كما عن الطبرى و غيره، و أقل ما يقال فيهم أĔم !! مع لعنه عليا و الحسنين و قيس بن عبادة و الاشتر! بعد الصلاة
للّه بن عباس و قال الكشى قبل ترجمة عبد ا!! ، فكيف كان يلعنهم و يأمر بلعنهم)صلى اللّه عليه و آله(صحابة رسول اللّه 

و روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن ):" 51(متصلا đا، و فى ترجمة عبيد اللّه ابن عباس 
  :سمعته يقول: قال) عليه السلام(بكر الواسطى، عن الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر 

فى رقبتى و ) الاكلين(ارهما، كما أعميت قلوđما الاجلين أللهم العن ابنى فلان و أعم أبص): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
  ".اجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوđما

أولا لجهالة طريق الكشى إلى محمد بن عيسى بن عبيد، و بمحمد بن سنان و موسى بن بكر : و هى ضعيفة بالارسال
اللّه و محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد و محمد بن روى عن محمد بن أبى عبد  قدس سره ثم إن الكلينى. الواسطى ثانيا

عليه (عن أبى عبد اللّه ) عليه السلام(يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن الحسن ابن عباس بن حريش، عن أبى جعفر الثانى 
حكنى؟ قال هل تدرون ما أض: بينا أبى جالس و عنده نفر إذ استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعا، ثم قال: ، قال)السلام
  :فقالوا

هل رأيت الملائكة يابن عباس تخبرك بولائها لك : زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا، فقلت له: لا، قال
و قد دخل ) إنما المؤمنون إخوة: (إن اللّه تبارك و تعالى يقول: فقال: فى الدنيا و الآخرة مع الامن من الخوف و الحزن؟ قال

ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله، ثم لقيته فقلت يابن عباس ما تكلمت ) إلى أن قال(ذا جميع الامة، فاستضحكت فى ه
إن ليلة القدر فى كل سنة و أنه ينزل فى تلك الليلة أمر السنة و أن لذلك : بصدق بمثل أمس، قال لك على بن أبى طالب

لا : أنا و أحد عشر من صلبى أئمة محدثون، فقلت: ، فقلت من هم، فقال)صلى اللّه عليه و آله(الامر ولاة بعد رسول اللّه 
كذبت يا عبد اللّه رأت عيناى : ، فتبدى لك الملك الذى يحدثه، فقال)صلى اللّه عليه و آله(أراها كانت إلا مع رسول اللّه 

  ] عليه(الذى حدثك به على 

  397: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ما اختلفنا فى : فقال ابن عباس: و لكن وعى قلبخ و وقر فى سمعه، ثم صفقك بجناحه فعميت، قال، ولم تره عيناه )السلام[
هيهنا هلكت و : لا، قلت: فهل حكم اللّه فى حكم من حكمه بأمرين؟ قال: ء فحكمه إلى اللّه تعالى، فقلت له شى
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و هذه الرواية مضافا إلى . 2، الحديث 41قدر ، كتاب الحجة، باب فى شأن إنا أنزلناه فى ليلة ال1الجزء : الكافى. أهلكت
أن الامر وقع ) عليه السلام(ضعفها بالحسن بن العباس بن حريش، آثار الوضع عليها ظاهرة، فإن الظاهر من ضحك الباقر 

، و لا )معليه السلا(كان جالسا و عنده نفر فكانت هذه القصة زمان إمامته ) عليه السلام(قريبا، و المفروض فى الرواية أنه 
سنة سبع ) عليه السلام(، مع أن ابن عباس مات سنة ثمان و ستين، و ولد أبو جعفر )عليه السلام(أقل أĔا كانت زمان كبره 

  .و خمسين، فالقضية مكذوبة لا محالة

، كما ذكره )لامعليهم الس(و المتحصل مما ذكرنا أن عبد اللّه بن عباس كان جليل القدر، مدافعا عن أمير المؤمنين و الحسنين 
، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، 4الجزء : الفقيه). صلى اللّه عليه و آله(روى عن رسول اللّه . العلامة و ابن داود

  .852الحديث 

، باب ما جاء فى الاثنى عشر و النص عليهم، 4، كتاب الحجة 1الجزء : الكافى. و روى عنه عبد اللّه بن جعفر الطيار
  .]4، ذيل الحديث 126) سلامعليهم ال(

Ĕج الايمان، ابن . »شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا: قال«: 205، ص 3ينابيع الموده، قندوزى، ج ). 25[ (
  .]»لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا فى تفسير فاتحة الكتاب: قال على عليه السلام«: 275جبر ص 

كند و نامش را  قرآن كريم او را مردى عالم معرفى مى. خضر بوده باشدمعلوم نيست اين شخص واقعا حضرت ). 26[ (
، ص 7تبيان شيخ طوسى، ج : ر ك. اند در عين حال، بسيارى از تفاسير اين شخص را خضر دانسته). مولف(برد  نمى
  .]364، ص 6؛ مجمع البيان، ج 39، ص 2؛ تفسير قمى، ج 71

  .]78كهف، ). 27[ (

  .]85اسراء، ). 28[ (

لما لقى : أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قال«: 356، ص 13تفسير الميزان، ج : برداشتى است از اين روايت). 29([ 
  ]موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره فى الماء فقال الخضر

  398: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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لم موسى فى علم اللّه إلا كما أخذ منقارى ما علمك و ع: يقول: و ما يقول؟ قال: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: لموسى[
لما لقى موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره فى الماء فقال الخضر «: 72، ص 12، كنز العمال، متقى هندى، ج »من الماء
  :لموسى

من هذا  ما علمك و علم موسى فى علم اللّه إلا كما أخذ منقارى: يقول: قال: و ما يقول: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال
فجاء طائر فجعل يغمس منقاره فى البحر فقال له يا موسى تدرى ما يقول «: 387ص  6، السنن الكبرى، نسائى ج »الماء

هذا الطائر قال لا أدرى قال فإن هذا يقول ما علمكما الذى تعلمان فى علم اللّه إلا مثل ما أنقص به بمنقارى من جميع هذا 
  .]»البحر

روى إن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان جالسا فى المسجد إذ «: 46، شريف رضى، ص خصائص الأئمة). 30[ (
دخل عليه رجلان فاختصما إليه، و كان أحدهما من الخوارج، فتوجه الحكم إلى الخارجى فحكم عليه أمير المؤمنين عليه 

و ما قضيتك عند اللّه تعالى بمرضية، فقال له  و اللّه ما حكمت بالسوية و لا عدلت فى القضية،: السلام، فقال له الخارجى
فواللّه لقد رأينا ثيابه تطاير عنه : أمير المؤمنين عليه السلام و أومأ إليه أخسأ عدو اللهّ، فاستحال كلبا أسود، فقال من حضره

نين عليه السلام و قد رق فى الهواء، و جعل يبصبص لامير المؤمنين عليه السلام، ودمعت عيناه فى وجهه، و رأيناه أمير المؤم
فلحظ السماء، و حرك شفتيه بكلام، لم نسمعه فواللّه لقد رأيناه و قد عاد إلى حال الانسانية، و تراجعت ثيابه من الهواء، 

فبهتنا ننظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، . حتى سقطت على كتفيه، فرأيناه و قد خرج من المسجد، و ان رجليه لتضطربان
أما تعلمون أن : فقال. كيف لا نتعجب و قد صنعت ما صنعت: ما لكم تنظرون و تعجبون؟ فقلنا يا أمير المؤمنين: نافقال ل

آصف بن برخيا، وصى سليمان بن داود عليهما السلام قد صنع ما هو قريب من هذا الامر قصص اللّه جل أسمه قصته 
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إنى . أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين: حيث يقول

فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من . قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عليه لقوى، أمين
  ] بل: ا السلام؟ فقالوافايما أكرم على اللّه نبيكم أم سليمان عليهم. فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر إلى آخر الآية

  399: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فوصى نبيكم أكرم من وصى سليمان و إنما كان عند وصى سليمان عليهما : نبينا عليه السلام أكرم يا أميرالمؤمنين قال[
ناوله فى أقل السلام من إسم اللّه الاعظم حرف واحد، فسأل اللّه جل إسمه فخسف له الارض ما بينه و بين سرير بلقيس فت

فقالوا له . من طرف العين، و عندنا من إسم اللّه الاعظم إثنان و سبعون حرفا، و حرف عند اللّه تعالى إستأثر به دون خلقه
فإذا كان هذا عندك فما حاجتك إلى الانصار فى قتال معاوية و غيره، و استنفارك الناس إلى حربه ثانية؟ : يا أمير المؤمنين
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كرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون إنما أدعو هؤلاء القوم إلى قتاله لثبوت الحجة، و كمال المحنة، بل عباد م: فقال
ولو أذن لى فى إهلاكه لما تأخر، لكن اللّه تعالى يمتحن خلقه بما شاء، قالوا فنهضنا من حوله و نحن نعظم ما أتى به عليه 

  .»السلام

  :568، ص 2ج و جرائح، قطب الدين راوندى، ج خرائ -212اختصاص، شيخ مفيد، ص  -

قال : حدثنا محمد بن على، عن أبيه، عن على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان الأحمر قال«
 لو شئت لرفعت رجلى هذه فضربت: يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: الصادق عليه السلام

و لا ينكرون تناول آصف وصى سليمان عرش بلقيس و إتيانه سليمان . đا صدر ابن أبى سفيان بالشام فنكسته عن سريره
به قبل أن يرتد إليه طرفه، أليس نبينا صلى اللّه عليه و آله أفضل الأنبياء و وصيه عليه السلام أفضل الأوصياء، أفلا جعلوه  

  . من جحد حقنا و أنكر فضلناكوصى سليمان، حكم اللّه بيننا و بين

المسعودى عن عمر بن زياد الباهلى عن شريك بن الفضيل : 247، ص 2مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج  -
قلت يا رسول اللّه ان ابن امى يؤذينى تعنى عليا فقال النبى ان عليا لا يؤذى مؤمنا : بن سلمة عن أم هانى بنت ابى طالب قال

لى خلقى يا أم هانى انه امير فى الارض و امير فى السماء ان اللّه جعل لكل نبى وصيا فشيت وصى آدم، و ان اللّه طبعه ع
يوشع وصى موسى، و آصف وصى سليمان، و شمعون وصى عيسى، و على وصيى و هو خير الاوصياء فى الدنيا و الاخرة 

ابى نعيم و ولاية الطبرى قال النبى يا أنس يدخل عليك  حلية. و انا صاحب الشفاعة يوم القيامة و انا الداعى و هو المؤدى
  ] من هذا الباب أمير المؤمنين و سيد المرسلين و قائد الغر المحجلين

  400: كليد گنج سعادت، ص: عقل

من هذا يا انس قلت على : قلت اللهم اجعله رجلا من الانصار و كتمته إذ جاء على فقال: و خاتم الوصيين، قال انس[
ستبشرا و اعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه فقال على يا رسول اللّه لقد رأيتك صنعت بى شيئا ما صنعته بى فقام م

و ما يمنعنى و انت تؤدى عنى و تسمعهم صوتى و تبين لهم ما اختلفوا فيه بعدى و هذا من قول اللّه عز و جل و : قبل، قال
و قد تقدم حديث الوصية فى بيعته العشيرة . لفوا فيه فاقام على بيان ذلكما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اخت

اعز الاوصياء لاتفاقهما فى مائتين . و استدل بالحساب على انه وصى فقالوا على بن أبى طالب ميزانه فى الحساب. بالاتفاق
اس و لباه و ساعده و واساه و سبعة عشر و من كلام الصاحب صنوه الذى و اخاه و اجابه حين دعاه و صدقه قبل الن
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وشيد الدين و بناه و هزم الشرك و اخزاه و بنفسه على الفراش فداه و مانع عنه و حماه و أرغم ما عانده و قلاه و غسله و 
  .]واراه وادى دينه و قضاه و قام بجميع ما اوصاه ذلك امير المؤمنين لا سواه

  ].»أحسنه أولئك الذين هداهم اللّه و أولئك هم أولوا الالبابالذين يستمعون القول فيتبعون « :18زمر، ). 31[ (

  401: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  ساز لقمان حكيم و شش برنامه انسان 14

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 

  403: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ء و المرسلين و صل على محمد و آله الطاهرينالحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على جميع الأنبيا. بسم اللّه الرحمن الرحيم

بخشى از آيات قرآن كريم و روايات معتبر، به بيان آثار نيروى عظيم عقل، كه در انسان به وديعت گذاشته شده، اختصاص 
، شود البته، وقتى عقل و معرفت جزئى انسان، همراه با معرفت لازم به مسائل حيات، به عرصه عمل وارد مى. يافته است

حال، اگر عقل انسان با نبوت انبيا و امامت امامان . دهد كند و واقعياتى از خود بروز مى گاه عقل كمال پيدا مى آن
در نتيجه، از اين شجره طيبه ارزشمند، آثارى جاويد و باقى ظهور . شود ارتباط پيدا كند، صاحب معرفت كلى و جامعى مى

  .خواهد كرد

 گفتم اى دل، آينه كلى بجو
 

 [1. [به دريا، كار برنايد به جو رو

  

  علم حصولى يا علم حضورى؟
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روزى، شخصى جمعيتى : در روايتى بسيار مهم، از وجود مبارك رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، چنين نقل شده است
به جمع حاضران او هم كنجكاو شد و . دهند هاى يك سخنران گوش مى اند و با دقّت به صحبت انبوه را ديد كه نشسته

   لاى جمعيت بالاخره وقتى از لابه. در جلسه پيوست

  404: كليد گنج سعادت، ص: عقل

دارى  شناخت و در زمان رواج برده موفق شد گوينده را ببيند، خيلى تعجب كرد؛ چرا كه اين گوينده عالم و بصير را مى
وقتى مراسم سخنرانى به پايان رسيد، . شود و فروش مى چرده به منظور كار براى اربابان خريد ديده بود كه اين شخص سياه

  :او به سرعت و با اشتياق فراوان نزد سخنران حكيم رفت و پرسيد

  ؟»ألست عبد آل فلان«

  آيا شما برده زر خريد فلان آقا نبوديد؟

  .»بلى: قال«

  .چرا خودم هستم: سخنران گفت

از ابتداى ورود به خيمه : از كجا آوردى؟ سخنران جواب دادپس اين درياى دانش را : شخص متعجبانه از وى سؤال كرد
اين شش خصلت از آثار عقل، فكر، تأمل، انديشه پاك، و ديد (حيات و شروع زندگى، با شش خصلت عجين شدم 

و اين شش خصلت باعث شد دلم به درياى بصيرت اتصال ) باطن انسان است؛ چه نسبت به عالم و چه نسبت به آدم
  .گونه به حكمت رسيد آرى، لقمان اين] 2. [پيدا كند

  هاست آن دلى كو مطلع مهتاب
 

 [3. [هاست đر عارف فتّحت ابواب

  

  علم اوليا به دنبال علم انبيا
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تر از  انبياى بزرگ الهى دريا دريا بينش خود را از كجا آورده بودند؟ آيا ابراهيم، عليه السلام، در شهر بابل، معلمى آگاه
كرد، معلمى بالاتر از خود داشت؟  يا رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، در مكه، كه فساد در آن بيداد مى خود داشت؟

آيا ايشان با زانو زدن در نزد ملاى مكتب اين معارف درياوار و بيكران را آموخته بودند؟ و مگر نه اين است كه عيسى 
  :ر آمدبن مريم، در دوران نوزادى و در گهواره چنين به سخن د

  405: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]4[ .»و جعلنى مباركا أين ما كنت و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا. قال إنى عبد اللّه آتانى الكتاب و جعلنى نبيا«

باشم، و هرجا . ترديد، من بنده خدايم، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است بى: نوزاد از ميان گهواره گفت
  .ام، به نماز و زكات سفارش كرده است بسيار بابركت و سودمندم قرار داده و مرا، تا زنده

  :فرمايد چنين، خداوند در قرآن كريم مى هم

  ]5[ .»يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبيا«

  .داديمو به او، در حالى كه كودك بود، حكمت ! اى يحيى، كتاب را به قوّت و نيرومندى بگير

بنابراين، علم نبوت در چهار يا پنج سالگى در قلب يحيى، عليه السلام، ظهور پيدا كرده است، بدون اين كه معلمى 
  .داشته باشد

  گرچه حكمت را به تكرار آورى
 

  چون تو نااهلى، شود از تو برى

  كنى ور چه بنويسى نشانش مى
 

  كنى لافى بيانش مى ور چه مى

 كشد، اى پر ستيزاو ز تو رو در  
 

 بندها را بگسلد وز تو گريز

 ور نخوانى و ببيند سوز تو
 

 [6[آموز تو  علم باشد مرغ دست

تر از انبيا و دوازده امام، در افراد عادى نيز ظهور پيدا   اى نازل بارى، اين نيروى شگرف بصيرت ممكن است، در درجه
  .كند
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  ساز شش برنامه انسان

  

  صداقت در گفتار. 1

  

من تاكنون با زبانم به جاه و . بود) الحديث] 7[صدق (ام در زندگى راستى در گفتار  اولين برنامه: مرد سخنران ادامه داد
  .ام مال و جان كسى لطمه نزده

در هر صورت، ... ام آرى و  گفتم، به درستى گفته مى» آرى«ام و هرجا كه بايد  بگويم، آشكارا گفته» نه«هرجا لازم بوده 
  .ام نداشته است گيرى ط موجود، و به خصوص منافع تأثيرى در تصميمشراي

  اى دهان، تو خود دهانه دوزخى
 

 [8. [وى جهان، تو بر مثال برزخى

  

  406: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   امانتدارى. 2

  

شده و تأكيد فراوانى نيز بر آن ) اداء الامانه(هاى بسيار زيادى به اين خصيصه ارزشمند  در ميان آيات قرآن كريم، اشاره
لقمان . توانند قوى باشند به واقع، افراد بسيارى در اين زمينه ضعيف و ناتوان هستند؛ در حالى كه مى] 9. [شده است

ها و امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى، مذهبى،  جا امين و امانتدار بودم؛ در فعاليت من همه: گويد باره به آن مرد مى دراين
  ...و 

   دورى از كارهاى بيهوده. 3
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: ام ام و در همه عمر مواظب اين برنامه بوده ام رها كرده هر چيزى را كه سودى براى دنيا و آخرت من نداشته در زندگى
  .اى نصيب من خواهد شد م از صرف وقت đرهام مگر اين كه مطمئن شو  وقتى صرف نكرده

  قدر كه بتوانى وقت را غنيمت دان آن
 

حاصل از حيات اى جان، اين دمست تا دانى 
]10] 

خواب . طور افراد هم اتلاف عمر نيست، عبادت است خواب اين: شود كه در روايات اسلامى آمده است يادآور مى
كنند تا فردا دوباره در مسير   خوابند و بدين وسيله، تجديد نيرو مى ايشان مى] 11. [هستند، اما خوابشان عبادت است

  .ها و عبادات است اين خواب مقدمه حركت و پرواز به سوى خوبى. كارهاى نيكو قرار بگيرند

 شناسان دو كون بفروشند بيا كه وقت
 

 [12[به يك پياله مى صاف و صحبت صنمى 

  

   پاكى چشم. 4

  

مرد . چهل روز ممارست كنند و اين خصيصه را پرورش دهند، نور عجيبى در باطنشان مشاهده خواهند كردها  اگر جوان
  :بصير گفت

  .»غضّى بصرى«

  .در تمام عمرم، چشم در پيش كردم و به نامحرمان چشم ندوختم

  407: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

 برد دل به كمند اين ديده شوخ مى
 

 [13[ديده ببند خواهى كه به كس دل ندهى، 
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   پاكى زبان. 5

  

  .»و كفّى لسانى«

  .زبانم را از همه گناهان پاك نگه داشتم

  اين دهان بربند تا بينى عيان
 

 [14[چشم بند آن جهان حلق و دهان 

  

   پرهيز از لقمه حرام. 6

  

  .شكمم را از خوردن مال حرام محافظت كردم

رسد، اما به قول امير المؤمنين، عليه السلام، در مرحله اجرا بسيار دشوار است و  مىالبته، اين برنامه خيلى ساده به نظر 
اما، حقيقت اين است كه اگر ] 15. [همگان اقرار خواهند كرد كه انجام آن بسيار مشكل است؛ اگر ناممكن نباشد

  .شدها تاب بياورند و اين برنامه را به درستى اجرا كنند، قلبشان نورانى خواهد  انسان

  هاى نيكو سازى خصلت Ĕادينه

ها  عاشقانه، شش خصلت مذكور را به كار گرفت و به تدريج توانست با آن: يکى، هنر بزرگ اين برده سياه چهره اين بود
  .وقتى با اين خصال يكى شد، به حقيقت يكتاى هستى دست يافت و با بصيرت كلى عالم ارتباط پيدا كرد. يكى شود

با واقعيات عالم وحدت پيدا كند؟ آرى، ممكن است؛ آن هم وحدتى كه محال است تفرقه در آن  مگر ممكن است انسان
دهند  رسد، استقامت خود را از دست مى ها مى اى به برخى انسان گاهى اوقات، وقتى بلا يا مصيبتى يا فتنه. به وجود بيايد

  .شوند جدا مى... و حتى از ايمان و اخلاق و 

   البته، برعكس نيز ممكن است. شوند ها بد مى خوب بنابراين، بسيارى از
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  408: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اند كه با خوبى يكى شده و وحدت  اما در طول تاريخ، افراد بسيار معدودى بوده. شوند و گاه خيلى از بدها خوب مى
ها قرين و از  ها با وجود آن جدا كنند، چون خوبىها  اند اين بزرگواران را از خوبى زا نتوانسته اند و ديگر عوامل تفرقه پيدا كرده

  .ناپذير شده است ها تفكيك آن

  آفتاب معرفت را نقل نيست
 

 [16. [مشرق او غير جان و عقل نيست

  

امير مؤمنان على، عليه السلام، در روز بيستم ماه رمضان سال چهلم هجرى، پس از ضربه خوردن از ابن ملجم مرادى، 
اند را  ها كه به عيادتم آمده من توان پذيرش آن: به فرزندش حضرت امام حسن مجتبى، عليه السلام، فرمود چشم باز كرد و

مردم، وجود مقدس امير مؤمنان : امام حسن آمدند و گفتند! كنندگان منتظر در مقابل در جلو بگو بروند به عيادت. ندارم
كنندگان منزل را ترك كردند، امام مجتبى به اتاق پدر برگشت   عيادتوقتى! كنندگان را ندارد، لطفا برويد توان پذيرش عيادت

برو و به او بگو بيايد تا او ] 17[حسن جان، به خانه حجر بن عدى : فرمايد و ديد پدر بار ديگر چشم باز كرده و مى
  .را ببينم

اى خود به خانه فلانى برو و بگو گويد با پ يك امام معصوم به امام ديگر مى: دهنده و باارزشى است اين داستان تكان
خواهند شما را  پدرم مى: امام حسن، عليه السلام، به خانه حجر بن عدى رفت و فرمود. خواهم او را ببينم مى. بيايد
حجر به كنار بستر امير مؤمنان على، عليه السلام، آمد و وقتى حالت ايشان را با آن زخم ديد، صورتش را روى . ببينند

  :حضرت على، عليه السلام، او را مخاطب قرار دادند و فرمودند. و به شدّت گريه كردبستر گذاشت 

  ]18. [»يا حجر الخير«

  409: كليد گنج سعادت، ص: عقل

تعريف به ابتداى آن افزود و يا بايد نكره را به يك معرفه اضافه  » ال«در ادبيات عرب، براى معرفه ساختن نكره، يا بايد 
با اين اوصاف، در ادبيات عرب، معرفه را به معرفه . معلوم بشود كه صحبت از كيست يا از چيستكرد تا براى مخاطب 

كنند؛ در حالى كه در عبارت مولا على، عليه السلام، حجر اسم خاص است و الخير هم الف و لام دارد، پس  اضافه نمى
  ).يريا حجر الخ(اند  اند و از طرفى به يكديگر اضافه شده هر دو كلمه معرفه
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ثمره اين يكى شدن . اى اى انسانى كه با هرچه خوبى در اين عالم هست يكى شده: گويد بنابراين، امير مؤمنان به حجر مى
آن است كه اگر همه پليدان عالم جمع شوند و تصميم بگيرند فضيلت خير بودن را در حجر نابود كنند به راستى نخواهند 

  .شود خير جدا كرد، چربى روغن از خود روغن است و از آن جدا نمىتوان از  توانست؛ چرا كه خير را نمى

  :گفتنى است، حكما و فلاسفه هم در اين رابطه بحث جالبى دارند

  .شوند بر اين اساس، اين سه داحد عظيم به يك واقعيت تبديل مى. اتحاد عاقل و معقول و عقل

   علم حضورى در ملازمت با پيروى صرف از قرآن و اهل بيت

  

هاى كامل اغلب به هيچ دسته، حزب، مدرسه، و مكتبى وابسته نبوده و صرفا قرآن و اهل  تجربه نشان داده است انسان
  .اند بيت را راهنما قرار داده بوده

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 

 [19[چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند 

را ... دار و كارگر گرفته تا باربر و آخوند و  اند و از آرايشگر و مغازه پراكندهها  ها و شغل اين افراد در ميان همه صنف
  :براى نمونه. شوند شامل مى

پرداخت، باطن مردم را  رفتم، وقتى به اصلاح سر و صورت مردم مى يكى از آرايشگران، كه من زياد به ملاقات او مى -
  .كرد هم اصلاح مى

  410: كليد گنج سعادت، ص: عقل

نماز را  خور و بى هاى بزرگ، يكى از تعميركاران به تنهايى توانست بيش از پانصد راننده عرق در صنف تعميركاران اتومبيل -
  :گفت آورد و براى مثال مى روش او اين بود كه وقتى شخص بدكارى تريلى خود را مى. نمازخوان كند و به مكه بفرستد

از اين ده روز، شش روز را بايد خودت براى  . كشد آن ده روز طول مى تعمير: داد فنرهايش خراب است، او جواب مى
گرفت و، در  داد و در ارتباط نزديك با او قرار مى او، در اين شش روز، به راننده غذا و چاى مى. جا بيايى كمك به اين

  .كرد Ĕايت، حقايق را براى او بيان و دلش را نرم مى
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پول : گفت مى... گير و  آمد و به خميرگير و چانه همه كارگرها زودتر به مغازه مى صاحب يك نانوايى، هر روز صبح، از -
خواهند بعد از خوردن اين  دهم، فقط شما را به خدا، وضو بگيريد و به كار مشغول شويد، چون مردم مى اضافه به شما مى

  !خته شده بخورندبگذاريد از نانى كه با وضو پ. نان، نماز بخوانند و شب عروسى اولاددار شوند

اين آجر و خاك و گچ از : گفت كرد و مى در ēران، معمارى سراغ داشتم كه اول صبح، بناّ و كارگرهايش را جمع مى -
آجر سالم براى گذاشتن در : گفت از جمله، به بنّا مى. اموال صاحب اين خانه است، مواظب باشيد مال مردم تلف نشود

  !اگر آجر درست را بشكنى، در قيامت بايد خودت جوابش را بدهى! تفاده كنديوار نشكن، از آجرهاى شكسته اس

اى را براى او در نظر گرفتند  روزى، اطرافيان جمع شدند و دختر بيست ساله. روزگارى، با يك حماّل و باربر دوست بودم -
  اما او. دهيم ات را مى برو دختر را ببين، ما خرج عروسى: و گفتند

  411: ادت، صكليد گنج سع: عقل

برد، در حالى  ازدواج من با اين دختر شرعى نيست؛ چون او در اوج عواطف و احساسات به سر مى: قبول نكرد و گفت
كرد و خرج  اين فرد حماّلى مى! توانم پاسخگوى عواطف او باشم كه من سى و پنج سال از عمرم گذشته است، بنابراين نمى

خريد و در زمستان  آورد، خاك زغال يا چيزهاى ديگر مى اين كه، وقتى پول اضافه مىضمن . آورد خود را از اين راه در مى
در سفر به بيت . بار به بيت المقدس رفت بار به كربلا، و يك او پاى پياده دوبار به مكه، سه. داد هاى فقير مى به خانواده

اين شخص عيسى بن مريم است، براى چه : بود در دادگاه، قاضى گفته. ها او را بازداشت كرده بودند المقدس، اسرائيلى
فقط ! هيچ: با قاضى دادگاه چه كردى؟ گفت: از او پرسيدم! او را لب مرز رها كنيد تا برود! ايد؟ وى را به دادگاه آورده

: ها، وقتى تصميم داشت مطابق برنامه هر ساله پياده به مشهد برود، پيش او رفتم و گفتم در يكى از سال! نگاهش كردم
با اين كار، : روى؟ گفت حاج حسين، حالا ديگر هفتاد سال دارى، سخت است، براى چه هزار كيلومتر راه را پياده مى

حاجى، جاده مشهد عقرب و مار زياد : گفتم! دهم كنم و مسائل شرعى را به مردم ياد مى لاى روستاها عبور مى از لابه
بينم چند عقرب و  خواهم با محبوبم سخنى بگويم، مى شوم و مى يدار مىگويى؛ اتفاقا وقتى سحرها ب راست مى: گفت! دارد

  !اند تا گرم شوند مار روى سينه يا كنارم خوابيده

صاحب اين مغازه هر روز طول . كرد يك چلوكبابى در ēران برود كه از ساعت يازده صبح تا يك بعد از ظهر كار مى -
: زمانى، شخصى پيش من آمد و گفت. بود؛ اصلا فى اللّه و باللّه بوداين دو ساعت، مثل سيل اشك از چشمش جارى 

  بيا ده روز براى من، از
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  412: كليد گنج سعادت، ص: عقل

روز هفتم منبر بود كه صاحب چلوكبابى با عبايى بر دوش داخل مجلس شد و كنار من ! ساعت پنج تا شش صبح، منبر برو
  .نشست

مسافرتى در پيش دارم و . ام حالا هم براى اين كار نيامده: گفت! پاى منبر من بياييد آقا، سابقه نداشت شما: به او گفتم
شب، دوستان آمدند و  . بعد، اشك ريخت و مرا بوسيد و رفت. ام خداحافظى كنم چون از صميم دل با تو رفيقم آمده

  !رفيقت از دنيا رفت: گفتند

   نفسانىهاى  پيروى از خواهش: ها ها و فتنه ريشه همه اختلاف

  

اى انسان نابالغ به خود اجازه دهند به راحتى درباره وحى، قرآن، و انبيا و امامان به اظهار  آيد كه عده حال، آيا دشوار نمى
توانند به گرد پاى عظمت اين تعميركارها و  هاى غربى نمى شدگان مكتب نظرهاى ناشايست دست بزنند؟ به راستى، تربيت

به خدا قسم، وقتى گاه به . را پاكى و كرامت در اين افراد در حال جوشش و فوران استها هم برسند؛ زي چلوكبابى
مرحوم . زدم ها را ببينم، تا ساعات اوليه صبح، خود را به خواب مى رفتم، به هواى اين كه نماز شب جوان ها مى شهرستان

  :اين فرمايش خدا در قرآن: گفت مى] 20[آخوند كاشى 

يخافون رđم من فوقهم و يفعلون ما . لسماوات و ما فى الارض من دابة و الملائكة و هم لا يستكبرونو للّه يسجد ما فى ا«
  ]21[ .»يؤمرون

كنند و تكبرّ و سركشى  ها و زمين از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى و آنچه در آسمان
  .دهند شوند، انجام مى ترسند، و آنچه را به آن مأمور مى از پروردگارشان كه بر فراز آنان است، مى. ورزند نمى

  .گويد اند كه قرآن مى ام، درست به همان صورت براى من يقين است، چون من بارها ملائكه الهى را با چشم خود ديده

  هاى اهل دل حماّلشان علم
 

  هاى اهل تن احمالشان علم

 علم چون بر دل زند يارى شود
 

 [22[بارى شود  علم چون بر تن زند

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  413: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اصولا، تحصيلكردگان كشورهاى اروپايى و امريكايى با انبيا و امامان چه كار دارند؟ با قرآن چه كار دارند؟ با روح و مغز 
  مردم چه كار دارند؟

. ها با خدا رابطه عاطفى دارند نيستند، خيلىكنند؟ همه كه استدلالى و برهانى  ها تبديل مى هاى مردم را به ناپاكى چرا پاكى
ها چيزى درست  انگيزى اند؟ آيا با اين فتنه زنند؟ چرا مملكت را به اختلاف و كينه كشانده ها ضربه مى چرا به اين عاطفه

  .شود چيز خراب مى فقط همه: شود؟ پاسخ واضح است مى

  :فرمايد على بن ابى طالب، عليه السلام، مى

  ]23. [»ع الفتن أهواء تتبعإنما بدء وقو «

  .هاى نفسانى است ها پيروى از خواهش همانا، آغاز پديد آمدن فتنه

  .آرى، اين اختلافات و انتقادها براى كمال و آبادانى مملكت نيست

  !برو هلو بخور

  

چون سه سال نتوانسته بودم به مشهد بروم، بسيار دلتنگ زيارت امام رضا، : اند كه گفت از يكى از اهل دل نقل كرده
ام اصرار كردند كه همين امسال به اين سفر برويم، چون علاقه زيادى به ميوه هلو  وقتى هم خانواده. عليه السلام، بودم

فصل رسيدن هلو، به مشهد . د تا بتوانيم از هلوهاى مشهد هم تناول كنيماجازه دهيد لااقل فصل هلو برس: داشتم، گفتم
ام تا اذن دخول بخوانم، اما  در خواب ديدم به حرم امام هشتم رفته. رفتيم و با تن خسته در مسافرخانه به خواب رفتم

  :خبر است؟ گفت چه: به او سلام كردم و پرسيدم. ناگهان فردى باوقار در مقابلم ظاهر شد

من هم ! چه خوب: با اشتياق گفتم. دمت حضرت رضا، عليه السلام، درباره نفس و حالات آن بحثى آغاز شده استخ
وقتى اين فرد به ! بايد از امام هشتم اجازه بگيرم: دهيد در اين جلسه شركت كنم؟ گفت ام، اجازه مى اين درس را خوانده

  :خدمت امام رفت و برگشت به من گفت

  414: عادت، صكليد گنج س: عقل
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  !وقتى ديگر هوس هلو نداشتى، نزد ما بيا! برو از هلوهاى مشهد بخور: حضرت فرمودند

ها نبايد حجاب و  ها و علاقه ورزد، اما اين عشق درست است كه هر انسانى به چيزى علاقمند است يا به چيزى عشق مى
مملكت به وجود آورد، مردم را خسته كند، جامعه را اگر عاشق صندلى هستى، اين عشق نبايد اختلالى در . مانع او بشوند

ها  روست كه خداوند در قرآن كريم به سردمداران اين جريان ازاين. سازى كند به فساد بكشد، و جنگ سرد داخلى را زمينه
  :فرمايد مى

  ]24[ .»فاين تذهبون«

  رويد؟ پس با انكار قرآن و روى گرداندن از آن به كجا مى

  415: سعادت، صكليد گنج : عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]96مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت ). 1[ (

روزى لقمان حكيم : خوانيم كه امام ششم فرمودند در روايات درباره او مى. اين شخص لقمان حكيم بوده است). 2[ (
م رسانده و لقمان، خدا سلا: دسته فرشتگان نازل شدند و به او گفتند در خواب ديد درهاى ملكوت باز شد و دسته

اند، حكمت را  چون اختيار را به خودم داده: گفت! خواهى قبول كن از نبوت و حكمت هر كدام را كه مى: گويد مى
و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر للّه و من يشكر « :بدين ترتيب، دل او يك مرتبه درياى حكمت شد. كنم قبول مى

  )]مولف( .»حميد فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن اللّه غنى

  .]164مثنوى معنوى مولوى، دفتر دوم، بيت ). 3[ (

  .]31 - 30مريم، ). 4[ (

  .]12مريم، ). 5[ (
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  .]319 - 316مثنوى معنوى مولوى، دفتر دوم، بيت ). 6[ (

  )]مؤلف. (صدق همان هماهنگى ظاهر و باطن است). 7[ (

  .]12مثنوى معنوى مولوى، دفتر دوم، بيت ). 8[ (

إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللّه نعما « :جمله از). 9[ (
  .]58نساء،  .»يعظكم به إن اللّه كان سميعا بصيرا

  .]از حافظ است). 10[ (

نوم العالم أفضل ! ىيا عل«: 367، ص 4؛ من لا يحضره الفقيه، ج 620، ص 3السرائر، ابن إدريس حلى، ج ). 11[ (
يا على، أما علمت أن الارض تعج إلى اللّه من نوم «: 153، ص 1؛ دعائم الاسلام، نعمان المغربى، ج »من عبادة العابد

نوم العالم أفضل من عبادة العابد : يا على«: 441؛ مكارم الأخلاق، شيخ طبرسى، ص »العالم عليها قبل طلوع الشمس
  .]»الجاهل

  .]است از حافظ). 12[ (

  416: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .]145گلستان سعدى، تصحيح غلامحسين يوسفى، ص ). 13[ (

  .]11مثنوى معنوى مولوى، دفتر دوم، بيت ). 14[ (

  .]»فالحق أوسع الاشياء فى التواصف، و أضيقها فى التناصف«: Ĕ216ج البلاغه، خطبه : اشاره است به). 15[ (

  .]43ى، دفتر دوم، بيت مثنوى معنوى مولو ). 16[ (

عليه (و كان من الأبدال من أصحاب على : حجر بن عدى الكندى: 217، ص 5معجم رجال الحديث، ج ). 17[ (
من ) عليه السلام(وعده البرقى من أصحاب أمير المؤمنين ) عليه السلام(، رجال الشيخ وعده من أصحاب الحسن )السلام
و قال . عين الكبار و رؤسائهم و زهادهم و تقدم فى جندب بن زهير قاتل الساحروعده الفضل بن شاذان من التاب. اليمن

  :قال. حدثنا ابن عينية: يعقوب، قال: حجر بن عدى الكندى: الكشى
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كيف تصنع إذا ضربت و أمرت ) عليه السلام(قال لى على : أنبأنا حجر بن عدى قال: حدثنا طاووس، عن أبيه، قال
و لقد ضربه محمد بن يوسف، و أمره أن : قال. ع؟ قال العنى و لا تبرأ منى، فإنى على دين اللهّكيف أصن: قلت له! بلعنتى؟

إن الأمير أمرنى أن ألعن عليا، فالعنوه لعنه اللّه فرأيت مجوازا من : فقال: و أقامه على باب مسجد صنعاء، قال! يلعن عليا
، أو 51التواريخ أن معاوية بن أبى سفيان لعنه اللّه قتله سنة  و ذكر أرباب التراجم و. ... الناس إلا رجلا فهمها و سلم

  ).عليه السلام(، لولائه عليا 53

إنه يصلى فى اليوم و الليلة ألف ركعة، و كان : قالوا... «: 225، ص 2مستدرك سفينة البحار، شيخ على نمازى، ج 
يعرف بحجر الخير و ابن عمه حجر الشر حجر ... . 51قتله معاوية بشهادة جمع من الأشقياء فى سنة . مستجاب الدعوة

عن قتل ) صلى اللّه عليه و آله(إخبار النبى . بن يزيد ملعون من أتباع معاوية يوم صفين، كما فى كتاب صفين، و أخوه هانى
ؤمنين، يا ام الم: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر و أصحابه؟ فقال: حجر فيما روى أنه دخل معاوية على عائشة فقالت
سيقتل بعذراء : قال) صلى اللّه عليه و آله(سمعت رسول اللّه : فقالت. إنى رأيت قتلهم صلاحا للامة و بقاءهم فسادا للامة

ألست قاتل : إلى معاوية) عليه السلام(فى كتاب الإمام السبط أبى عبد اللّه الحسين . ناس يغضب اللّه لهم و أهل السماء
  ] خبتين الذين كانوا يستفظعون البدعحجر و أصحابه العابدين الم

  417: كليد گنج سعادت، ص: عقل

عليه (أشعاره عند شهادة أمير المؤمنين ... الخ  -و يأمرون بقاتل عمرو بن الحمق الذى أخلقت و أبلت وجهه العبادة؟[
  ):السلام

  فيا أسفا على المولى التقى
 

 ... أبو الأطهار حيدرة الزكى

  

و اللّه يا أمير : كيف لى بك إذا دعيت إلى البراءة منى، فما عساك أن تقول؟ فقال: سمع شعره قال لهفلما بصر به و 
وفقت لكل خير : فقال. المؤمنين، لو قطعت بالسيف إربا إربا و اضرم لى النار و القيت فيها، لآثرت ذلك على البراءة منك

  .الخ يا حجر، جزاك اللّه خيرا عن أهل بيت نبيك

 215كسانى كه معاويه آنان را به قتل رساند در كتاب سبيل النجاة فى تتمة المراجعات، شيخ حسين راضى، ص درباره  
حجر بن عدى الكندى الصحابى الجليل و ستة من  -1: منهم. قتل معاوية من شيعة أهل البيت خلقا كثيرا: خوانيم مى

  -2. أصحابه
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  -6. محرز بن شهاب المنقرى -5. قبيصة بن ضبيعة العبسى -4. صيفى بن فسيل الشيبانى -3. شريك بن شداد الحضرمى
عمرو بن الحمق الخزاعى صحابى و حمل رأسه و هو أول  -8. عبد الرحمن بن حسان العنزى -7. كدام بن حيان العنزى
  .عبد اللّه بن نجى الحضرمى -10. مسلم بن زيمر الحضرمى -9. رأس حمل فى الاسلام

هكذا يفعل بأولياء . محمد بن أبى بكر قتله و وضع فى جيفة حمار ثم احرق -12. شتر النخعىمالك بن الحارث الا -11
  .]اللّه

در شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى . اى آمده است تفصيل مطلب در كتاب عنصر شجاعت حاج ميرزا خليل كمره). 18[ (
حجر الخير و حجر الشر، «: است آمده 424، الدرجات الرفيعه، سيد على ابن معصوم، ص 195، ص 5الحديد، ج 

أما حجر الخير فهو حجر بن عدى، صاحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام، و أما حجر الشر فابن عمه،  
  .]»كلاهما من كندة، و كان من أصحاب معاوية

  .]از حافظ است). 19[ (

، فقيه، حكيم، عارف امامى و مدرس )م 1915ژوئيه  3/ ق 1333شعبان  20م (آخوند ملاّ محمّد كاشانى ). 20[ (
آميخت و نيز حكيم معاصر  بزرگ فلسفه صدر المتألهين در اصفهان، جاذبه درس آخوند كاشانى كه فلسفه را با عرفان مى

  ] وى، جهانگير خان

  418: كليد گنج سعادت، ص: عقل

ر و نزديك و حتى از كشورهاى ديگر به اصفهان مندان به فلسفه به ويژه فلسفه صدرايى را از شهرهاى دو  قشقايى، علاقه[
ترين ايشان عبارتند از شيخ محمد حكيم  اند كه مهم در محضر درس وى، شاگردان بسيارى حكمت آموخته. كشاند مى

، ميرزا ابو القاسم محمد نصير )م 1976/ ق 1396د (، حاج آقا رحيم ارباب )م 1931/ ق 1350م (خراسانى 
  .و سيد محمد رضا خراسانى) م 1912/ ق 1330م (شيرازى 

از وى آثارى برجا نمانده . آخوند علاوه بر فقه و اصول و حكمت، در ادبيات عربى و فارسى و رياضيات تبحر داشت
، مقاله 1دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج : ر ك. در اصفهان وفات يافت و در تخت فولاد به خاك سپرده شد. است
111.  

  .كتابىمحمد باقر  : نويسنده
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بعد . كنند كه يك روز مرحوم آخوند قرار گذاشت تفسير كشاف را درس بدهد از حوزه درس مرحوم آخوند كاشى نقل مى
مرحوم آخوند حرفشان . خواهد سر درس بيايد حتما بايد با خودش كتاب بياورد هم اعلام كردند در فلان تاريخ هركس مى

ها،  در ميان طلبه. ها در درس حاضر شدند روز موعود رسيد و طلبه. ن نبودزد از آن روگردا لا يتغير بود و حرفى كه مى
مرحوم . اين طلبه اتفاقا آن روز كتابش را نياورده بود. گرفتند اى بود كه مشهور به قدس و تقوا بود و خيلى تحويلش مى طلبه

  كو؟كتاب  : با تغير فرمودند. آخوند درسشان را دادند و ديدند اين طلبه كتاب ندارد

دو سه روز از . هاى ديگر نيز دلگير شدند مرحوم آخوند با عصبانيت به او پرخاش كردند طورى كه طلبه! نياوردم: گفت
آقا، چرا شما به آن طلبه : از ايشان پرسيد) ظاهرا مرحوم خراسانى(ماجرا گذشت و سرانجام يكى از خواص مرحوم آخوند 

تو مو : مرحوم آخوند در جواب تنها گفت. نوع برخوردشان ايراد گرفتقدر سخت گرفتيد؟ و خلاصه به استاد در  آن
شود و بعد از دو هفته  گذرد كه آخوند مرحوم مى چيزى نمى! هاى ابرو تو ابرو من اشارت/ بينى و من پيچش مو مى
ها  ها و đايى ن مبلّغ بابىآيد كه ايشا كاشف به عمل مى. ريزند آور دارند بيرون مى بينند وسايل اين طلبه را از مدرسه نيم مى

  .]فهمند كه سبب آن برخورد مرحوم آخوند چه بوده است بوده و شاگردان تازه مى

  419: كليد گنج سعادت، ص: عقل

يخافون * و للّه يسجد ما فى السماوات و ما فى الارض من دابة و الملائكة و هم لا يستكبرون« :50 -49نحل ). 21[ (
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة « :6تحريم،  ؛»رđم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون

  ].»ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون

  .]3447 - 3446مثنوى معنوى مولوى، دفتر اول، بيت ). 22[ (

  .]434؛ مشكاة الانوار طبرسى، ص 54، ص 1؛ ج Ĕ50ج البلاغه، خطبه ). 23[ (

  .]26تكوير، ). 24[ (

  421: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  بردارى از نعمتها حكم عقل در đره 15
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  1378قم، حسينيه جواديان صفر 

  423: كليد گنج سعادت، ص  :عقل

  .الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و المرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرين. بسم اللّه الرحمن الرحيم

تكريم اهل عقل در قرآن و . در قرآن مجيد و روايات اسلامى، آشكارا، از پيروان و دوستداران عقل تمجيد شده است
به راستى، اگر اين نعمت در جهت صحيح در فردى . بديل الهى است بيانگر ارزش و عظمت رفيع اين نعمت بىروايات 

شود كه خداوند متعال  يادآور مى. به شكوفايى لازم برسد، به زودى دارنده آن در مدار ارزش و اعتبار قرار خواهد گرفت
ائمه طاهرين، عليهم السلام، در احاديث و روايات معتبر، درباره در قرآن كريم، و پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، و 

البته، منظور از عقل در . اند شمار عقل داد سخن داده و عقل را درسى براى همه مردان و زنان تاريخ قلمداد كرده آثار بى
هاى الهى و  لّد ارزشقرآن و روايات، همانا عقلى است كه فعاليت و حركت دارد و براى صاحب خود و براى ديگران مو 

شود و  اين نوع از عقل، كلى است و صرفا با معرفت حاصل از سفره وحى و نبوت و امامت تغذيه مى. انسانى است
  .يابد پرورش مى

  424: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   لقمان حكيم، صاحب عقل كلى

  

در اين زمينه، به زندگانى لقمان حكيم پرداخته  هاى باارزش و والا مقام خداوند در قرآن مجيد، براى معرفى يكى از چهره
. روزگاران حضرت داوود، عليه السلام، بوده است پوستان و بردگان، و از هم لقمان از اهالى سودان، جزو گروه سياه. است

نار اهل اند كه در ك از وى نقل كرده. امتياز اين انسان بزرگ در اين بود كه گوش شنوايى داشت و عاشق حق و معرفت بود
معرفت زانو زده، از طريق گوش شنواى خود به تغذيه عقل پرداخته، و آن عقل مورد نظر حضرت حق را به دست آورده 

  .هاى الهى شده است در نتيجه، لقمان قلب روشنى پيدا كرده و به تدريج، اين قلب چشمه جوشان حكمت. است

  :له، لقمان رعايت شش عنصر را عامل توفيق خود برشمرده استدر روايتى به نقل از پيامبر اكرم، صلى اللّه عليه و آ
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  صداقت در گفتار. الف

  

روزى، از . گاهى خيلى تلخ خواهد بود، اما قابل تحمل است. رسد، اما شدنى است راستگويى كار مشكلى به نظر مى
: شناسيد؟ گفتم جوان را مىفلان : فروشى مرا صدا زد و گفت كردم، ناگهان، فرش هاى ēران عبور مى يكى از خيابان

  :گفت. شناخت كاملى ندارم، شناخت من اندك است

وقتى جوان را ديدم و با او گفتگو كردم، بسيار باوقار و . چند روز قبل، براى خواستگارى از دختر من به منزل ما آمدند
  .وزين به نظر آمد

، كه اقوام و »برون بله«اما در شب . ه خانه ما بيايندب» برون بله«بنابراين، قرار گذاشتيم كه يك شب با نزديكانش براى 
اى پيش آمد و در نتيجه مراسم به هم خورد و ازدواج سر  آشنايان عروس و داماد در منزل ما گرد آمده بودند، مسأله

  اى بود، اما من از هرچند جوان بسيار برازنده. نگرفت

  425: كليد گنج سعادت، ص: عقل

اى پيش آمد و چرا مراسم به  چه مسأله: از فرش فروش پرسيدم. كاملا خوشحال و راضى هستم  به وجود آمدن اين مسأله
روى؟   مى: گفتم! نه: اى؟ پاسخ داد جبهه رفته: آن شب، قبل از جارى شدن خطبه عقد، به جوان گفتم: هم خورد؟ گفت

  شوى؟ در نماز جمعه حاضر مى: پرسيدم! نه: گفت

  :گفتم! نه: كنى؟ گفت امام تقليد مىاز حضرت : سؤال كردم! نه: گفت

اگر دخترم را به تو بدهم، ممكن است زندگى ما و شما به . خانواده ما همگى اهل جبهه، نماز جمعه و تقليد از امام هستند
من از تو خيلى متشكرم و تو را دعا . برون دخترم، به يك آدم راستگو برخوردم خدا را شكر، در شب بله. تلخى بگرايد

  .م، لطفا، شام را ميل كنيد و تشريف ببريدكن مى

آرى، جوان تقلب نكرد، . هاى احتمالى در آينده مصون ساخت بدين ترتيب، راستگويى يك فرد چند خانواده را از تلخى
  .دروغ نگفت، و خود را فداى شهوت نكرد
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از . براى تمام مملكت تخمين زد توان سود صدق در گفتار و زيان كذب در گفتار را در سطح كلان و به همين ترتيب، مى
اند از دايره اراده پروردگار خارج  مگر كسانى كه دروغ نگفته و وكيل و مسئول و مدير نشده: پرسم دروغگويان جامعه مى

هستند؟ اصلا مگر كليد روزى به دست دروغ داده شده است؟ مگر سلامت زندگى در نفاق است؟ آيا آرامش زندگى در 
كارى بسيار زشت، و از  بازى، و نفاق و دورويى و دروغ ه خدا قسم كه تكيه بر مكر و حيله و دغلحيله و مكر است؟ ب

تر به نظر  هاى دينى سر بزند، خيلى زشت حال، اگر اين مسأله از سوى شخصيت. تر است سوى افراد معروف زشت
  .خواهد آمد

  :دفرماي پروردگار در قرآن در اهميت راستگويى و صداقت در زندگى مى

  ]1[ .»يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقين«

  426: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ايد، از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد اى كسانى كه ايمان آورده

  ].شان پيامبران و اهل بيت رسول بزرگوار اسلام هستند ترين صادقانى كه كامل[

حال، . اى شويد، đتر است گروه راستگويان را انتخاب كنيد صميم داريد در دنيا وارد جرگهاگر ت: فرمايد بارى، خداوند مى
خداوند در قرآن درباره وضعيت راستگويان در روز ... ملائكه، انبيا، ائمه، اوليا، و : راستگويان عالم چه كسانى هستند

  :فرمايد قيامت مى

  ]2[ .»هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم«

در اين روز، سود واقعى فقط با . در روز قيامت، كلام دروغ و همراه با حيله و مكر سودمند نخواهد افتاد به درستى كه
  .ها كافى خواهد بود بدين ترتيب، اين دو آيه براى سعادت دنيا و آخرت انسان. آيد صدق به دست مى

عليه السلام، روزى كه خليفه دوم، عمر،  مصداق بارز پرهيز از دروغ، در طول تاريخ بشريت، حضرت امير المؤمنين على،
على، عثمان، زبير، سعد بن ابى وقاص، عبد (در حال احتضار بود، وصيت كرد بعد از اين كه من از دنيا رفتم، شش نفر 

  .در يك اتاق جمع شوند و Ĕايتا، در طول سه روز، از ميان خود امير مملكت را انتخاب كنند) الرحمان بن عوف، و طلحه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

غاز معلوم بود خلافت از آن على، عليه السلام، يا عثمان خواهد بود؛ اما تيره اموى با خلافت على موافقت از آ
گفتگوها و رفت و آمدها . گذاشت بنابراين، جانب او را فرو نمى. كردند و عبد الرحمان با عثمان خويشاوندى داشت نمى

كنى كتاب خدا، سنّت  اگر با تو بيعت كنيم، قبول مى: پرسيدسرانجام، عبد الرحمان از على، عليه السلام، . آغاز شد
  پيامبر، و سيرت ابو بكر و عمر را توشه راه قرار دهى؟

  427: كليد گنج سعادت، ص: عقل

هايى به وجود آمده بود و  دوازده سال از وفات پيامبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، سپرى شده و در سنّت پيامبر، دگرگونى
بنابراين، حضرت على، عليه السلام، بدون اين كه منفعت را به . ها مطابق ميل باطنى على، عليه السلام، نبود نىاين دگرگو 

  :مصلحت ترجيح دهد، صادقانه چنين پاسخ داد

ا عبد الرحمان شرط را ب. پذيرم جا كه بتوانم بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر رفتار خواهم كرد، اما شرط آخر را نمى تا آن
  ]3. [عثمان در ميان گذاشت، عثمان پذيرفت و اعضاى شورا وى را به خلافت برگزيدند

مهاجران و (ابو بكر را گروه حاضر در سقيفه بنى ساعده . سابقه بود گفتنى است، طرز انتخاب عثمان تا آن روز بى
اما شوراى شش نفره نوعى  اى به خلافت گماشت؛ به خلافت برگزيدند و عمر را ابو بكر ضمن سفارش نامه) انصار

بدين ترتيب، در انتخاب . پذيرفتند شد مسلمانان ناچار بايد او را مى وكالت در توكيل بود و هريك از آنان انتخاب مى
حال، سوال اين است كه چرا چنين كارى كردند؟ اگر . عثمان، تنها رأى يك دسته از اصحاب حل و عقد به حساب آمد

دادند همه مردم بعد از دفن خليفه پيشين جمع بشوند و يك نفر را انتخاب كنند،  ايد اجازه مىامر حكومت شورايى است، ب
بالاخره كدام روش درست است؟ . كرد و اگر امر حكومت شورايى نيست، بايد خليفه پيشين خود يك نفر را جانشين مى

. ارد نفر از پيروان وى در كره زمين هستنداكنون اين خليفه زنده نيست تا به اين سوال جواب بدهد، ولى حدود يك ميلي
  !دانم جوابى دارند به اين سوال بدهند يا خير؟ نمى

  نظر شيعه درباره انتخاب جانشين پيامبر

  

. انتخاب جانشين پيامبر مختص حريم كبرياست و پيغمبر و امام را بايد خدا انتخاب كند: باره روشن است نظر شيعه دراين
   مقام امامت در طول

  428: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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اى براى رشد عقل، اخلاق، ايمان، و خير دنيا و  چون لازم است در حكومت اسلامى زمينه شايسته. مقام نبوت است
تواند تمام اين  آخرت مردم فراهم شود، ضرورت دارد زمامدار از سوى خدا برگزيده شود، چرا كه صرفا چنين شخصى مى

. در حقيقت، هركس بتواند چكيده قرآن و روايات باشد، او منتخب خداوند خواهد بود. هدهاى حيات را رشد بد شاخه
آرى، على بن ابى طالب، عليه السلام، را مردم و اشخاص قبول داشته يا نداشته باشند، در هر صورت ولى امر مسلمين 

  :فرمايد خداوند در قرآن مى. خواهد بود؛ زيرا ايشان انتخاب حق است

  ]4[ .»لق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه و تعالى عما يشركونو ربك يخ«

  .گزيند آفريند و آنچه را بخواهد برمى و پروردگارت آنچه را بخواهد مى

براى آنان در برابر اراده او در قلمرو تكوين و تشريع اختيارى نيست؛ منزهّ است خدا و برتر است از آنچه براى او شريك 
  .گيرند مى

را برداشت و دوباره براى حفر قنات و ... آرى، امير المؤمنين على، عليه السلام، به خانه بازگشت و بيل و كلنگ و 
گويد،  على، عليه السلام، دروغ نمى. خواست از طريق دروغ به قدرت برسد نشاندن درخت خرما به صحرا رفت، چون نمى

گويند؛ اگرچه صندلى و پول و مقامشان از دست  گويند، اولياى الهى هم دروغ نمى گويند، ائمه دروغ نمى انبيا دروغ نمى
  .برود

  :فرمايد امام صادق، عليه السلام، درباره شدّت زشتى كلمه دروغ مى

وقتى مثلا دو نفر با يكديگر اختلاف دارند و براى آشتى دادن اين دو نفر هيچ راهى جز توسل به غير حقيقت باقى نمانده 
  ]5. [است» حل اختلاف«جا كاربرد كلمه دروغ صحيح نيست، بلكه اسم اين عمل  ايناست، 

  429: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   امانتدارى. ب
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اگر شمر خنجرى را كه با آن سر : فرمايند زيباترين مطلب در اين زمينه، سخن امام زين العابدين، عليه السلام، است كه مى
چون و چرا خنجر را به  ام بيايد و آن امانت را بخواهد، بى مانت بگذارد و روزى به در خانهپدرم را جدا كرد پيش من به ا

يعنى ما خاندان پيامبر حاضر نيستيم، حتى به اندازه يك فولاد سبك وزن، به شخصى مثل شمر خيانت  ] 6. [او خواهم داد
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. كنيم

لامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللّه نعما يعظكم به إن اللّه كان إن اللّه يأمركم أن تؤدوا ا«
  ]7[ »سميعا بصيرا

كنيد، به  ها را به صاحبانش بازگردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى دهد كه امانت خدا قاطعانه به شما فرمان مى
نيدن امانت و عدالت در داورى نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن موعظه يقينا فرمان بازگردا. عدالت داورى كنيد

  .ترديد خدا همواره شنوا و داناست كند؛ بى مى

. آيند؟ بر اساس آيات قرآن، قدرت و حكومت امانت است حال، در اين عالم، چه چيزهايى امانت خدا به شمار مى
هاى خدا به  ها امانت تك اعضاى بدن انسان به علاوه، تك. ستندچنين، قرآن و اهل بيت، عليهم السلام، امانت ه هم

  .ها خيانت شود شود و نبايد به آن ايشان محسوب مى

وقتى طفل از مادر متولد و جدا : خورد هاى مرحوم فيض كاشانى، روايت لطيفى به چشم مى اتفاقا، در اين زمينه، در نوشته
را سالم و پاك به تو دادم، آلوده ... چشم، گوش، زبان، دست، پوست و  :گويد شود، پروردگار بلافاصله به طفل مى مى

  ]8. [خواهم نيست و كثيف و خراب نشده است، هنگام مرگ نيز به همين شكل از تو مى

   پرهيز از كارهاى بيهوده. ج

  

طاعت حق يا در خدمت  يا در. منفعت تلف نكردم نتيجه، بيهوده و بى وقتم را با پرداختن به كارهاى بى: گويد لقمان مى
  .خلق بودم، يا فكر كردم يا خواندم، و يا تحصيل كردم يا تعليم دادم

  430: كليد گنج سعادت، ص: عقل

đاى بدن اين افراد : فرمايند امام موسى بن جعفر، عليها السلام، مى. كند به راستى اين روند خيلى زود انسان را نورانى مى
  .همانا đشت است
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  ]9. [هايشان هم قيمت دارد بدنآرى، 

   پاكى زبان. د

  

  .زبانم را از هرگونه گناه نگاه داشتم: دهد لقمان ادامه مى

چرا؟ : گفتند! بله: خواهى همسر خود را طلاق بدهى؟ گفت ايم مى شنيده: به يكى گفتند. اين مسآله بسيار مهم است
  .نيست؛ چون مسلمان استبنابراين، غيبت او شايسته . هنوز همسر من است: پاسخ داد

. مدتى گذشت و مرد سرانجام همسر خود را طلاق داد. زده شدند و ساكت ماندند كنندگان از سؤال خود خجالت پرسش
چه شد كه : يك سال بعد، بار ديگر رفقا به او گفتند. بعد از اتمام مسائل شرعى مربوط به طلاق، زن دوباره ازدواج كرد

آن زن الان همسر من نيست و ناموس ديگران است، بنابراين، من حق ندارم درباره : اسخ دادهمسر خود را طلاق دادى؟ پ
  .او حرف بزنم

   پاكى چشم. ه

  

ام، چون خدا چشم را براى دنبال كردن نامحرمان به من امانت نداده  در هيچ زمانى به نامحرم چشم ندوخته: گويد لقمان مى
  .است

  .سالى پيش ما امانت خواهد دادآرى، چشم متعلق به خداست و چند 

   پرهيز از لقمه حرام. و

  

روزى، : اند باره براى من نقل كرده داستان بسيار عجيبى دراين] 10[مرحوم آيت اللّه العظمى آقا سيد موسى خوانسارى 
  .همراه با چند نفر، به خدمت مرحوم آيت اللّه العظمى آقا شيخ عبد الكريم حائرى رسيديم

  431: سعادت، ص كليد گنج: عقل
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قبول كرديم و همراه ايشان به منزل آن . تصميم دارم به بازديد يكى از خوبان قم بروم، شما هم بلند شويد برويم: ايشان فرمود
هاى گوناگون، علاقه خاصى به انگور داشت؛ اما وقتى خدمتكار اين  آقا شيخ عبد الكريم، در ميان ميوه. دوست رفتيم

ايشان از آب و شربت ميل كردند، ولى ! ميل ندارم: ميل كنيد، ايشان فرمود: انگور ēيه كرد و گفت منزل براى ما و ايشان
: مند نيستيد؟ فرمود آقا، مگر شما به انگور علاقه: وقتى بيرون آمديم و خداحافظى كرديم، به ايشان گفتم. انگور نخوردند

  :گفتم! چرا

  :نشان نداديد؟ فرمود پس چه شد، در خانه اين دوست، به انگور تمايل

اى   خواهم به سمت لقمه هرگاه مى: ايراد انگور چه بود؟ فرمود: گفتم. صاحب خانه ايرادى نداشت، ولى در انگور ايراد بود
گذارد لقمه  دهد، اختيارى نيست، خدا نمى كه از نظر خدا حلال نيست دست دراز كنم، حالت ēوع به من دست مى

آقا، شيخ عبد الكريم : طلب را شنيدم، خداحافظى كردم و پيش صاحب خانه رفتم و گفتموقتى من اين م. حرام بخورم
فورا، خدمتكار را صدا زد و ! دانم نمى: آيا انگور شما عيب داشت؟ گفت. عاشق انگور است، اما انگور خانه تو را نخورد

  . و آتش بزنيمها چيدى؟ برويم آن كنده را در آوريم اين انگور را از كدام كنده: به او گفت

هاى حياط انگور شيرين و رسيده نداشت،  و اللّه، وقتى آقا شيخ عبد الكريم تشريف آورده بودند، كنده: خدمتكار گفت
  .جا انگور چيدم بنابراين به باغ آن طرفى رفتم و از آن

شوند، هضم  م دچار استفراغ نمىاند و از خوردن لقمه حرا هاى مختلف خو گرفته خورى متأسفانه، الان برخى از مردم به حرام
ها تبانى  گونه شده است؟ چه تعداد كاسب داريم كه با رئيس بانك ها اين چرا سفره. يابند كنند و خوشمزه هم مى هم مى

  من اين جنس را: گويند برند و مى ها مى كنند و فهرست خريد صورى مثلا ده ميليون تومانى به بانك مى
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كنيم و  بسيار خوب، ما با شما مشاركت مى: گويد داند فهرست خريد صورى است مى ام، بانك هم با اين كه مى خريده
ايم، شايد فقه ما غلط است و شايد ائمه ما را خوب  شايد ما آخوندها اشتباه درس خوانده. دهيم وام در اختيارتان قرار مى

  .شود ها يك ساعت به تأخير بيفتد، ده هزار تومان جريمه لحاظ مى انكاگر بازپرداخت قسط ب. اند راهنمايى نكرده

ها فقط با  ها نيست؟ اين حرام ها و يهودى ها نيست؟ مگر از مسيحى ديركرد مگر از اروپايى. اين ديركرد است: گويند مى
  !گنجند هاى حلال فقهى مى اجبار در چارچوب
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هاى فرارى كه براى ربا   با اين راه: گويد درباره ربا نوشته است مىاى كه  مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در رساله
آرى، گويى خدا با لغت ربا . مخالف بوده، نه با پول ربايى) ر، ب، الف(ايد، انگار خداوند متعال با حروف  گذاشته

  .مخالف بوده، نه با مصداق ربا

بنده من، اين نماز را نخوان، اين روزه را نگير، و  :چه خوب است انسان به حق متصل بشود تا حق او را هدايت بكند كه
  :فرمايد پروردگار مهربان عالم در قرآن كريم مى...! اين لقمه را نخور، يا اين نماز را بخوان، اين روزه را بگير، و 

  ]11[ .»و اللّه يدعوا إلى دار السلام و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم«

كند و هركه را بخواهد به راهى راست  امنيت كه đشت عنبر سرشت است دعوت مى و خدا مردم را به سراى سلامت و
  .نمايد هدايت مى

: اند اى از اصفهان مرجعيت تام داشتند، چنين نقل كرده بزرگ، كه در منطقه] 12[مرحوم آيت اللّه العظمى كلباسى 
هاى بسيارى مراجعه  به كتاب. احت كرده بودمدتى، يك مسأله علمى براى من حل ناشدنى باقى مانده و به شدت مرا نار 

   يك. توانستم جواب اين مسأله را پيدا كنم ، اما نمى)ابن سينا، ابن رشد، ملا صدرا، فيض، و روايات مختلف(كردم  مى
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در اين . هى راه داده شدمشب، در حالى كه با غم و غصه فراوان به خواب رفته بودم، در عالم رؤيا، به جلسه باشكو 
جلسه، از پيامبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، و فاطمه زهرا، سلام اللّه عليها، تا امام عصر، عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، 

  .فرماييد خانم، من در اين مسأله مشكل دارم، راهنمايى مى: خدمت فاطمه زهرا رسيدم و عرض كردم. حضور داشتند

در ] 13[برگشتم و ديدم آقا سيد محمد باقر حجت الاسلام ! از ايشان بپرس: لام اللّه عليها، فرمودندفاطمه زهرا، س
يعنى حل اين مسأله به دست : از خود پرسيدم. رسيدم در اصفهان، اغلب به خدمت اين بزرگوار مى. جلسه حضور دارند

قدر از حل اين مسأله  آن. شكل مرا حل كردندآقا سيد محمد باقر در خواب، به طرزى بسيار زيبا، م! ايشان است؟
در باز . خوشحال شده بودم كه از خواب بيدار شدم و هنگام طلوع آفتاب، به در خانه آقا سيد محمد باقر مراجعه كردم

آقا جان، يك مسأله براى من خيلى : بعد از احوالپرسى، به ايشان عرض كردم. بود، سيد آمد و مرا به داخل راهنمايى كرد
ظاهرا، ديشب خدمت مادرم زهرا، سلام اللّه عليها، مسأله را حل كردم، دوباره : مشكل شده است، چه كنم؟ فرمودند

  !خواهى جواب را بگويم؟ مى
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پروردگار بزرگ : فرمايند گونه رؤياهاى صادقانه به اولياى الهى مى امام جعفر صادق، عليه السلام، درباره اختصاص اين
تر بشوند، در  البته، اگر اولياى حق اندكى قوى. دهد در حالى كه خواب هستند، بشارت مى جهان به اولياى خود،

  :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى] 14. [بيدارى بشارت خواهند يافت

  ]15[ .»لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الاخرة«

هاى  و هم در آخرت به نعمت) عالم خواببه مكاشفات در (ها را از خدا پيوسته بشارت است هم در حيات دنيا  آن
  .đشت
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عقل با معرفت صحيح . شنوند واقعيات را از زبان وحى و لسان انبياى خدا مى: آرى، سير حيات ايشان چنين است
. شود عالم مىگذارند، دل تبديل به گيرنده حكمت از ملكوت  كنند و بعد هم اين معرفت را به عمل مى تغذيه مى

شوند، گيرنده قوى  وقتى چند سيم و حلبى به يكديگر پيوند داده مى. مطمئنا، دل انسان از چند سيم و حلبى كمتر نيست
باره به  خداوند بزرگ و مهربان عالم دراين. شود آيد و چندين موج گرفته و براى مخاطب آماده مى راديو به وجود مى

  :ايدفرم دهد و مى ها هشدار مى انسان

  ]16[ .»أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات و الارض«

قلب توانايى  . اى عظيم تبديل خواهد شد شك به گيرنده اگر دل انسان در پيوند با مسائل معرفتى و عملى قرار بگيرد، بى
مولى هاى معمولى و غير مع طلبد، و گذشت از لذت خواهد، تحمل تلخ مى شمارى دارد؛ هرچند حوصله مى كارهاى بى

  .خواهد مى

  خبرى ز ترانه دل تا بى
 

  هرگز نرسى به نشانه دل

  بينى روزانه نيك نمى
 

  ناله و آه شبانه دل بى

  تا چهره نگردد سرخ از خون
 

 كى سبزه دمد ز دانه دل؟

  از موج بلا ايمن گردى
 

  آنگه كه رسى به كرانه دل
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  طلبى از خانه كعبه چه مى
 

  دلاى از تو خرابى خانه 

 اندر صدف دو جهان نبود
 

  چون گوهر قدس يگانه دل

 در مملكت سلطان وجود
 

  گنجى نبود چو خزانه دل

  جانا نظرى سوى مفتخرت
 

 .كاسوده شود ز đانه دل

  

خواهد در روز قيامت اجازه پيدا كند به صف انبيا و امامان ملحق شود، بايد قلب خود را صاف و  همانا، اگر انسان مى
  :فرمايد ساز مى خداوند درباره چاره انسان در اين روز سرنوشت. شفاف سازد

  435: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]17[ .»إلا من أتى اللّه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال و لا بنون«

  .دهد، مگر كسى كه دلى سالم از رذايل و خبايث به پيشگاه خدا بياورد روزى كه هيچ مال و اولادى سود نمى

 به طواف كعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
 

كه برون در چه كردى، كه درون خانه آيى؟ 
]18] 
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  :نوشت پى
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  .]119توبه، ). 1[ (

قال اللّه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها أبدا رضى « :119مائده، ). 2[ (
  ].»اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم

ذكر نظام الدين الشافعى فى شرحه للطوالع أن عبد «: 117، ص 3الصراط المستقيم، على بن يونس عاملى، ج ). 3[ (
فأبى سيرة الشيخين، فأعرض ذلك  ثلاث مرات ن يبايعه على كتاب اللّه و سنة نبيه و سيرة الشيخينالرحمن عرض على على أ

قال عبد الرحمن لعلى بن أبى «: 277، ص 1؛ عبد اللّه بن سبا، سيد مرتضى عسكرى، ج »على عثمان ثلاثا فقبله
  :هل أنت مبايعى على كتاب اللّه و سنة نبيه و سنة الشيخين؟ قال: طالب

هل أنت مبايعى على كتاب اللّه : فجاء إلى عثمان فقال له. ا كتاب اللّه و سنة نبيه فنعم و أما سنة الشيخين فأجتهد رأيىأم
  .»اللهم نعم فبايعه: و سنة نبيه و سنة الشيخين، قال

  ):190، ص 2ج (نويسد  باره مى سيد على شهرستانى در كتاب وضوء النبى دراين

يا على، هل أنت مبايعى على كتاب اللّه و سنة نبيه و فعل أبى بكر و عمر؟ فقال : ال لعلىأن عبد الرحمن بن عوف ق«
فعلى لم يرتض الشرط الأخير، و معنى كلامه تخالف سنة . أما كتاب اللّه و سنة نبيه فنعم، و أما سيرة الشيخين فلا: على

لو  ] أى السنة و سيرēما[ -لأĔما جه نظر الإمام علىرسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، مع سيرēماعلى أقل تقدير من و 
ء فى سيرة الشيخين يخالف سنة رسول اللهّ، صلى  كانتا متحدتين للزم عبد الرحمن أن يعطى الخلافة لعلى، لعدم وجود شى

، علمنا أن هناك تنافيا اللّه عليه و آله، و ما نزل به الوحى، أو للزم على الأخذ بسيرēما، و لما لم يسلم عبد الرحمن الخلافة
إن رفض على للشرط المذكور و امتناع ابن عوف تسليم الخلافة له ليؤكدان على مخالفة ! ء واحد؟ بينهما و أĔما ليسا بشى

  .]»سيرة الشيخين للكتاب و السنة

  .]68قصص، ). 4[ (

: فى أشياء أمر đاقلت - كذا و كذاأبلغ عنى: قال: عن أبى عبد اللهّ، عليه السلام، قال«: 210، ص 2كافى، ج ). 5[ (
  :]فأبلغهم عنك و أقول عنى ما قلت لى و غير الذى قلت؟ قال
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، ص 12، حر عاملى، ج )آل البيت(؛ وسائل الشيعة »] إنما هو الصلح ليس بكذب[نعم إن المصلح ليس بكذاب [
يا على إن اللّه أحب : بى، صلى اللّه عليه و آله، لعلى، عليه السلام، قالفى وصية الن عن جعفر بن محمد، عن آبائه«: 252

المكيدة فى الحرب، و : يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب«: الكذب فى الصلاح، و أبغض الصدق فى الفسادإلى أن قال
عيسى بن  عن«: 253، ص 12، حر عاملى، ج )آل البيت(؛ وسائل الشيعة »عدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس

رجل كائد فى : كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا فى ثلاثة: سمعت أبا عبد اللهّ، عليه السلام، يقول: حسان قال
حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما، أو رجل 

  .]»م لهموعد أهله شيئا و هو لا يريد ان يت

؛ و نيز در روضة الواعظين، نيشابورى، 108؛ نيز درمشكاة الانوار، طبرسى، ص 319الأمالى، شيخ صدوق، ص ). 6[ (
سمعت سيد العابدين على ابن الحسين بن على بن أبى طالب، عليهم السلام، «: عن أبى حمزة الثمالى، قال«: 373ص 

عث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبى الحسين بن على عليهما السلام ائتمننى عليكم بأداء الامانة، فو الذى ب: يقول لشيعته
قال الباقر، عليه «: 223، ص 1؛ مستدرك سفينة البحار، شيخ على نمازى، ج »على السيف الذى قتله به لاديته إليه

ها برا كان أو فاجرا، فلو أن قاتل عليكم بالورع و الإجتهاد، و صدق الحديث، و أداء الأمانة إلى من ائتمنكم علي«: السلام
  .]»على بن أبى طالب، عليه السلام، ائتمننى على أمانة لأديتها إليه

  .]58نساء، ). 7[ (

  )]مولف. (اين مطلب در محجة البيضاء مرحوم فيض آمده است). 8[ (

منين، فأغلى لهم الثمن، ويروى أن اللّه سبحانه تاجر المؤ «: 129، ص 5تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، ج ). 9[ (
إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها ! أيا من ليست له همة: و كان الصادق، عليه السلام، يقول. فجعل ثمنهم الجنة

đا نشترى / فليس لها فى الخلق كلهم ثمن* أثامن بالنفس النفيسة رđا: إلا đا، و أنشد الأصمعى للصادق، عليه السلام
  .]»فقد ذهب الدنيا، و قد ذهب الثمن* إذا ذهبت نفسى بدنيا أصبتها/ ء سواها إن ذلكم غبن بشى* ن أنا بعتهاالجنات إ
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  .سيد موسى خوانسارى از شاگردان مرحوم آشيخ عبد الكريم حائرى بوده است). 10[ (

  )]مولف(
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  .]25يونس ). 11[ (

  .]ه محمد ابراهيم كلباسى اصفهانى است كه از شاگردان سيد بحر العلوم بودمنظور مرحوم آيت اللّ ). 12[ (

ايشان نيز از . منظور مرحوم آيت اللّه سيد محمد باقر شفتى رشتى است كه به حجت الاسلام شهرت داشت). 13[ (
در روستاى چرزه به  ق 1175سيد محمد باقر شفتى فرزند سيد محمد نقى است كه به سال . شاگردان سيد بحر العلوم بود

او در اين شهر از محضر دانشورانى چند đره گرفت و . اش به شفت هجرت كرد ق همراه خانواده 1182در سال . دنيا آمد
ق به كربلا رسيد و در جمع شاگردان حضرت سيد  1192او در غروب يكى از روزهاى سال . سرانجام رهسپار عراق شد

حريم سالار شهيدان يك سال به درازا كشيد و محمد باقر در اين مدت از  زندگى در. على طباطبايى جاى گرفت
هاى پيدا و پنهان استاد گرانقدرش سيد  هاى پرارزش محقق برجسته شيعه حضرت وحيد đبهانى đره برد و از حمايت پژوهش

يافت را  ره در درس حضور مىهاى پا آن گوهرشناس گرانمايه به زودى ارج شاگردى كه با كفش. على طباطبايى برخوردار شد
 1193در سال . باز شناخت و كسى را مأمور ساخت تا هر روز دو گرده نان براى ظهر و شام سيد شفتى آماده سازد

پايان علم سيد بحر العلوم سپرد و علاوه بر آن، از  ق، راه نجف را در پيش گرفت و خود را به امواج خروشان درياى بى
  .گر دانشوران آن سامان چون شيخ جعفر كاشف الغطاء نيز đره بردهاى گرانقدر دي اندوخته

ارمغان گرانبهايى كه تا پايان عمر در كنار سيد باقى . نجف به جز معنويت و دانش ارمغان ديگرى نيز براى سيد داشت
پژوه پرهيزگار آشنا شد و ماند و اين هديه پرارج محمد ابراهيم كلباسى بود كه در محفل درس علامه بحر العلوم با اين دانش 

  .]او را رازدار گنجينه اسرار خويش ساخت
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هرچند تاريخ از ثبت گفتگوها و آمدوشدهاى اين دوستان صميمى خوددارى كرده است اما تنها خاطره بازمانده از آن [
روزى، محمد ابراهيم به حجره سيد محمد باقر : دهنده زندگى سيد محمد باقر شفتى در نجف باشد تواند نشان روزها مى

باز در كف اتاق پراكنده بود، كوزه  ها نيمه كتاب. رو شد اش روبه اندوزى هاى دانش شتافت و با جانگدازترين تصوير سال
  .اى بر زمين غلتيده، و دوست گرانقدرش چون مردگان بر حصير كهنه فرو افتاده بود آب گوشه

رايط زندگى سيد محمد باقر آگاه بود، نيك دريافت كه جوانى چون وى جز به سبب گرسنگى چنين محمد ابراهيم كه از ش
  .پس به بازار شتافته، غذايى مناسب فراهم آورد و دوست عزيزش را از مرگ رهايى بخشيد. شود گير نمى ناتوانى و زمين
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او چهار ماه در . رفت و روانه بغداد ساختدر اين سال بيمارى سيد را فرا گ. ق ادامه يافت 1204زندگى در نجف تا 
را به رشته نگارش كشيد و سرانجام براى » الحليه اللامعه«در اين مدت از درد رهايى يافت، كتاب نفيس . بغداد زيست

اش گوهر چرزه را  جاذبه كاظميه و استاد شهره. گيرى از محضر دانشور برجسته سيد محسن اعرجى رهسپار كاظمين شد đره
  .ق راه ايران را در پيش گرفت 1205سپس بار سفر بست و در حدود . ال در آن ديار ماندگار ساختيك س

اى نان چيزى همراه نداشت در مدرسه چهار باغ مسكن گزيد، ولى  سيد محمد باقر در حالى كه جز يك جلد كتاب و سفره
بنابراين، به مدرسه ديگر كوچيد و بساط . به زودى دريافت كه محفل درسش سرپرست مدرسه را آزرده خاطر كرده است

  .تدريس و تحقيق را گسترد

شيخ : هاى وى فقيهان فراوانى باليدند و در آسمان دانش و ايمان به نور افشانى پرداختند، عالمانى چون در سايه كوشش
؛ حاج محمد )ق 1281. م(محمد مهدى بن حاج محمد ابراهيم كلباسى؛ ميرزا ابو القاسم بن حاج سيد مهدى كاشانى 

؛ صفر على لاهيجى؛ ملا صالح برغانى قزوينى؛ ملا جعفر نظرآبادى؛ )ق 1280. م(اى؛ محمد شفيع جاپلقى  جعفر آباده
  .]ها شاگرد ديگر و ده) اى علويجه(اى  محمد تنكابنى؛ سيد محمد باقر خوانسارى؛ سيد على طباطبايى زواره

  440: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  :توان نام برد ثرى كه از اين بزرگوار به جا مانده اين آثار را مىاز ميان شصت ا[

من آثار الائمه الاطهار؛ الزهره البارقه فى احوال اĐاز و الحقيقه؛ شرح ēذيب الاصول علامه ) الملتقط(تحفه ابرار المستنبط 
اى در  ام شك و سهو در نماز؛ رسالهاى در احك اى در مشتق؛ رساله حلى؛ مطالع الانوار فى شرح شرايع الاسلام؛ رساله

  .عدم جواز بقا بر تقليد مجتهد ميت؛ حواشى بر فروغ كافى؛ جوابات المسائل

پرهيزگارى، پايفشارى در . هاى بسيار شد همگام با تحولات اقتصادى، زندگى سياسى اجتماعى سيد نيز دستخوش دگرگونى
محمد ابراهيم كلباسى و ملا على نورى اعتبار اجتماعى ستاره نامور اجراى احكام الهى و همراهى پيوسته بزرگانى چون حاج 

  .حوزه سپاهان را فزونى بخشيد و او را به حجت الاسلام شهره ساخت

رفت و  تر از وى راه نمى داشت، هرگز پيش حاجى كلباسى با آن كه خود مجتهدى بلند آوازه بود همواره سيد را گرامى مى
اگر رسول خدا، صلّى اللّه عليه و آله، : گفت او بر فراز منبر وعظ مى. خواند ز فقيه شفتى فرا مىپيوسته مردم را به پيروى ا

تريد آن فرد سيد حجت  خواست كسى را به فرماندارى و داورى شرعى سپاهان گسيل دارد، بى زندگى خاكى داشت و مى
  .الاسلام بود
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شمردند سيد را پيش از پيش شهره ساخته بر موقعيت اجتماعى  ا مىاين گفتار از مجتهد پارسايى كه همگان وى را تنديس تقو 
  .اش افزود و توان سياسى اقتصادى

در . اش را به انجام رساند و آيين وحى را در همه منطقه حاكم سازد توانست با خاطرى آسوده رسالت آسمانى اينك او مى
پسنديد سرانجام با كوشش آشنايان به اميد   وى را نمى چين شرايطى فتحعلى شاه به اصفهان گام Ĕاد و سيد كه ديدار با

او در اين ملاقات دردهاى مردم را به گوش شاه رسانده وى را به برداشتن . هاى دربار به ديدارش شتافت كاستن از ستم
  !از من براى خود چيزى بخواه: شاه در پايان گفت. مشكلات جامعه فرا خواند

  .نيازى ندارم: سيد پاسخ داد

  .اش پاى فشرد و گفتارش را چندبار تكرار كرد فتحعلى خان بر خواسته ولى

  ]كنيد تقاضا دارم فرمان دهيد باره پافشارى مى اينك كه دراين: سرانجام، سيد فرمود

  441: كليد گنج سعادت، ص: عقل

عجب : وله گفتشاه خاموش مانده، در شگفتى فرو رفت و پس از خروج به امين الد! خانه را موقوف سازند نقاره[
  .خانه را كه نشانه سلطنت است، موقوف سازم خواهد نقاره سيدى است، از من مى

گشاده . ق همراه گروهى از دانشوران و دين باوران مشتاق از راه دريا رهسپار حجاز شد 1232يا  1231سيد در سال 
اى   ز را سخت تحت تأثير قرار داد به گونههاى پيروزمندانه وى با دانشمندان مذاهب گوناگون علماى حجا دستى و مناظره

. هيچ ترديدى پذيرفتند هايى كه او براى مشخص ساختن حدود طواف بر زمين كوفته بود، بى كه وى را بزرگ شمردند و ميخ
 او همچنين توفيق يافت فدك را از كارگزاران دولت عثمانى باز ستاند و به سادات حريم خاك نبوى، صلى اللّه عليه و آله،

  .سپارد

آن فقيه نيك Ĕاد بيش از هشت هزار متر زمين براى . ق، سال درخشش روزافزون آفتاب مرجعيت سيد بود 1245سال 
عظمت . آماده كرد و كلنگ بنيادى الهى را به زمين زد) مسجد سيد كنونى(ترين مساجد جهان  پى افكندن يكى از بزرگ

اى پيشنهاد   شاه با چنين انديشه. انگشتاند اتر از توان مالى مرجع شيعه مىنقشه سيد چنان بود كه درباريان قاجار آن را فر 
شما توان به فرجام رساندن چنين : شاه گفت. كرد در ساختن مسجد شريك شود، ولى سيد از پذيرش پيشنهاد سر باز زد
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شاه قاجار از شركت در بدين ترتيب، ! دست من در خزانه آفريدگار گيتى است: سيد فرمود! بنياد پرشكوهى را نداريد
  .بنياد مسجد باز ماند

او در پاييز . ق، محمد خان بار سفر بست و براى گوشمالى فرماندار افغانستان رهسپار آن ديار شد 1253در ربيع الثانى 
اى  ن نامهوزير مختار بريتانيا، كه از نفوذ فراوان سيد آگاه بود، ضم. همان سال به هرات رسيد و شهر را به محاصره در آورد

مرجع شيعه، كه از هدف . از فقيه سپاهان خواست در اين مهم مداخله كرده نيروهاى ايران را از ادامه درگيرى باز دارد
هاى پايتخت نشينان پشتيبانى كرد و به فريبكاران بيگانه نشان داد كه هرگز مصالح  استعمارگران آگاهى داشت، از اقدام

  .]دگير  ملت و اسلام را ناديده نمى

  442: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در اين سال، شورش مردم اصفهان عليه كارگزاران دربار خشم محمد شاه را برانگيخت بنابراين، چون از سفر هرات [
در انديشه او . بازگشت راه مركز كشور پيش گرفت تا انقلابگران را گوشمالى دهد و از سيد فقيهان شيعه انتقام گيرد

شد و كاخ  بار براى هميشه با وى درگير مى پس بايد يك. ان سازماندهى چنين شورشى را نداشتكس جز سيد تو  هيچ
در سايه عنايات ربانى سيد از . اى ديگر تدبير كرده بود ولى پروردگار نقشه. كوبيد اى قدرت و ثروتش را درهم مى افسانه

البته، بازگشت . د چشمگيرى به پايتخت بازگشتهيچ دستاور  خطر رهايى يافته بر شوكت و قدرتش افزوده شد و شاه بى
هاى درباريان براى فروپاشى توان اجتماعى سياسى در  تلاش. شاه هرگز به معناى پايان توطئه عليه سيد فقيهان شيعه نبود

  .اين شكل چيزى جز ترور و حذف فيزيكى مرجع بيدار سپاهان نبود. قالبى نوين ادامه يافت

هايى  ذاى آن مجتهد گرانمايه و گسيل چهار مزدور براى تيراندازى به سيد در نيمه شب نقشههاى غ زهرآگين ساختن ظرف
  .بود كه به دقت اجرا شد ولى به لطف الهى ناكام ماند

ق، پناهنده شدن فقيه بزرگوار حضرت محمد تقى بن ابى طالب يزدى به حريم مرجعيت شيعه بار ديگر خشم  1257در 
اى از كشور را برون از نفوذ و حاكميت خويش بيابد با هدف دستگيرى  توانست نقطه هرگز نمىاو كه . شاه را برانگيخت

  .اش تحت تعقيب بود، راه اصفهان پيش گرفت محمد تقى يزدى كه به سبب گفتار كفر ستيزانه

البته شاه . داشتند در اين سفر مأمورين به حريم سيد يورش برده، دانشور آزاده يزدى را به بند كشيدند و به ēران گسيل
هاى گوناگون بر ثروت مرجع شيعيان، كه چيزى جز  بدين امر بسنده نكرد و براى فروپاشى هميشگى آن حريم امن به đانه

  .اموال مسلمانان نبود، چنگ انداخت و دين باوران را با زيانى سنگين روبرو ساخت
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خان قاجار همراه موكب ويژه همايونى براى ديدار و   كردار زشت شاه چنان قلب مرجعيت شيعه را آزرده ساخت كه چون
ها و شيپورهاى مزدوران سلطنت قلب مهربانش را  صداى طبل. گفتگو با وى به محله بيدآباد روى آورد، اندوهناك شد

  .]فشرد

  443: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  !ان زهرا روا مدارتر بر فرزند پروردگارا، ذلت فزون: دست به آسمان بلند كرد و ملتمسانه گفت[

ق بيمارى بر پيكر پير فرزانه سپاهان پنجه افكند و در  1260با آغاز سال . خداوند دعاى بنده نيكوكارش را اجابت كرد
نوشته مرحوم . (يكى از روزهاى ربيع الثانى، پس از نماز ظهر، روان پاكش سمت محفل سبز كامروايان سپيد دست پر كشيد

  ).]عباس عبيرى

أتى رجل من اهل البادية رسول اللهّ، صلى اللّه : عن جابر بن عبد اللّه قال«: 98، ص 10فسير الميزان، ج ت). 14[ (
الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى « :يا رسول اللّه أخبرنى عن قول اللّه: عليه و آله، و سلم فقال

فهى الرؤيا الحسنة ترى » لهم البشرى فى الحياة الدنيا«: أما قوله: و آله و سلم فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه »الاخرة
فإĔا بشارة المؤمن عند الموت ان اللّه قد غفر لك و لمن حملك إلى » و فى الاخرة«: للمؤمن فيبشر đا فى دنياه، و أما قوله

  :99، ص 10، تفسير الميزان، ج »قبرك

: عن ابى جعفر، عليه السلام، فى معنى البشارة فى الدنيا» شرى فى الحياة الدنيا و فى الاخرةلهم الب«: و فى اĐمع فى قوله«
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، و فى الاخرة الجنة و هى ما يبشرهم به الملائكة عند خروجهم من القبور، و فى 

  .]»القيامة إلى أن يدخلوا الجنة يبشروĔم حالا بعد حال

لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة لا تبديل لكلمات اللّه * الذين آمنوا و كانوا يتقون« :64 -63يونس، ). 15[ (
  ].»ذلك هو الفوز العظيم

ء و أن عسى أن يكون قد  أولم ينظروا فى ملكوت السماوات و الارض و ما خلق اللّه من شى« :185اعراف، ). 16[ (
  ].»ديث بعده يؤمنوناقترب أجلهم فبأى ح

  .]89 -88شعراء، ). 17[ (

  .]بيت از عراقى است). 18[ (



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  445: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   عقل حجت باطنى 16

  

  1378قم، حسينيه جواديان صفر 

  447: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .لمرسلين و صلّ على محمّد و آله الطاهرينالحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على جميع الأنبياء و ا. بسم اللّه الرحمن الرحيم

آيد كه عزيزترين و سودمندترين نعمت خداوند مهربان به انسان  از آيات قرآن مجيد و روايات معتبر اسلامى چنين بر مى
هايى براى جولان و حركت عقل معرفى شده كه به بيش از صد ميدان  در هزار آيه از قرآن مجيد، ميدان. عقل است

در ابتداى تولد بشرحالت جزئى دارد؛ اما اگر انسان بتواند آن را با نبوت انبيا و  البته، اين وديعه ارجمند الهى] 1[. رسد مى
ارتباطى مستقيم وجود دارد، Ĕايتا عقل » وحى«امامت ائمه تعالى بخشد، چون بين عقل و نبوت و امامت و در يك كلمه 

آيد و  آرى، عقل شعاعى از اراده حق به شمار مى. عقل كلى يا فعّال تبديل شود تواند به تعالى لازم دست پيدا كند و به مى
  .وحى شعاع كامل اين اراده است

   حجت ظاهرى و باطنى

  

در روايت ارزشمندى، مندرج در جلد اول كتاب شريف اصول كافى، به نقل از وجود مبارك امام موسى بن جعفر، عليه 
  :السلام، چنين آمده است

  .»حجة ظاهرة و حجة باطنة: على الناس حجتين إن اللّه«

  448: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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گونه ادامه  همين روايت اين. حجت ظاهرى، و حجت باطنى: بر طبق اين روايت، خدا بر تمام مردم عالم دو حجت دارد
  :يابد مى

  ]2. [»فالعقولفأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة، عليهم السلام، و أمّا الباطنة «

به . هاست هاى خدادادى انسان آيند و حجت باطنى عقل هاى ظاهرى پيامبران و امامان معصوم به شمار مى بارى، حجت
راستى، سراسر وجود مبارك همه انبياى خدا عقل كامل، و كل وجود اعظم پيامبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، عقل اكمل 

  :در روايت ديگرى آمده است. است

  ]3. [اند هاى زمانه خود بوده ترين انسان همه رسولان خدا، در طول تاريخ، عاقل

در همين زمينه، امام صادق، . كند شايان ذكر است، اين قاعده درباره ائمه بزرگوار شيعه، عليهم السلام، هم صدق مى
  :فرمايند عليه السلام، مى

  ]4. [مل خواهد شدوقتى دوازدهمين امام ظهور بكند، عقل همه مردم دنيا كا

ها داراى عقل جزئى هستند؛ اما به محض اين كه امام دوازدهم ظهور كند و به مردم نظر عنايت افكند،  آرى، همه انسان
  .عقل جزئى آدميان به عقل كلى و جامع ارتقا خواهد يافت

  )ع(ميزان عقل امام عصر 

  

  دارند؟مگر حضرت ولى عصر، عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، چقدر عقل 

بنابراين، قابل . در رابطه است) وجود مقدس حضرت حق(پاسخ اين است كه عقل امام زمان، با عقل كلى عالم 
  :فرمايد خداوند مى. تر نزد رسول خدا، صلى اللّه عليه و آله، است تازه، عقل قوى. گيرى نيست اندازه

  ]5[ .»إن هو إلا وحى يوحى. و ما ينطق عن الهوى«

  .شود، نيست گفتار او چيزى جز وحى، كه به او نازل مى. گويد و هوس سخن نمىو از روى هوا 

  449: كليد گنج سعادت، ص: عقل
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ها  هاى ظاهر خدا، و تعبير روايت از عقل انسان شود، تعبير اين روايت از پيامبران و امامان به منزله حجت پس، يادآور مى
خداوند متعال، در يكى . نسان با وحى داراى رابطه مستقيمى استدهد عقل ا به مثابه حجت باطنى پروردگار نشان مى

  :فرمايد از آيات سوره مباركه حشر، به ارتباط مستقيم به نقل و عقل اشاره صريحى مى

  ]6[ .»لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية اللّه و تلك الامثال نضرđا للناس لعلهم يتفكرون«

ها را براى  و اين مثل. ديدى كرديم، قطعا آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى آن را بر كوهى نازل مىاگر اين قر 
  .زنيم تا بينديشند مردم مى

  :خوانيم اى ديگر از قرآن، چنين مى در آيه

  ]7[ .»و تلك الامثال نضرđا للناس و ما يعقلها إلا العالمون«

  .كنند ها تعقّل نمى زنيم، ولى جز اهل معرفت و دانش در آن مىها را براى مردم  و اين مثل

ارتباط مستقيمى وجود دارد؛ زيرا انسان ) عقل(و وحى باطنى خدا به بشر ) قرآن(بنابراين، بين وحى ظاهرى خدا به پيامبر 
فاهيم قرآن را به عرصه تواند، از طريق عقل، به كنكاش و درك مفاهيم موجود در قرآن بپردازد و حتى از اين طريق، م مى

، و »تفكروا«، »اسمعوا«چه معنايى دارند؟ » اعلموا«اين همه آيات خداوند در قرآن مجيد با مضمون . عمل وارد سازد
در روايات اسلامى چه مفهومى دارند؟ چرا امير مؤمنان على، عليه السلام، به مدت پنج سال، روى منبر كوفه، » تعقلوا«

  براى مردم خطبه خواند؟

بعثت صد و بيست و چهار هزار پيامبر بزرگ الهى از جمله رسول اكرم، صلى اللّه عليه و آله، و نزول صد و چهارده سوره 
. توانند انبيا و ائمه را فهم و درك كنند ها مى قرآن كريم در طول بيست و سه سال چه معنايى داشته است؟ يعنى انسان

  !ايد فهميد، هرچند خود را به نفهمى زده شما مى: دهد كان هشدار مىپرستان و مشر  خداوند در قرآن به تمام بت

  450: كليد گنج سعادت، ص: عقل

الذى جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للّه أندادا و «
  ]8[ .»أنتم تعلمون
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هاى   د و آسمان را برافراشت و فرو باريد از آسمان آبى كه به سبب آن بيرون آورد ميوهآن خدايى كه براى شما زمين را گستر 
مانند  مثل و بى دانيد خدا ذات بى پس كسى را مثل و مانند او قرار ندهيد، در صورتى كه مى. گوناگون براى روزى شما

  .است

توان درك مفاهيم قرآن با به كارگيرى عقل؛ . 1: اند شدهها به دو نيروى بسيار عمده مجهّز  آرى، در اين عالم، همه انسان
چشم، گوش، زبان، دست، پا، شكم و شهوت، قلب، (قدرت انتقال معرفت و حيانى حاصل به تمام اعضا و جوارح . 2

ره اش đ بر اين اساس، پروردگار انتظار دارد انسان از اين دو نيروى خدادادى به منظور دستيابى به كمال بشرى). و روح
خواهد همگى به اندازه امير مؤمنان، عليه السلام، به درك مفاهيم قرآن نائل آيند، بلكه  ها نمى البته، خداوند از انسان. ببرد
  :فرمايد خداوند در قرآن مى. هاى خود به فهم قرآن دست يابد گويد هركس بايد به اندازه داشته مى

  ]9[ .»لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها«

  .كس را تكليف نكند، مگر به قدر توانايى او خدا هيچ

   از عقل جزئى تا عقل كلى

  

تواند به زيباترين وضع ممكن در ركاب قرآن، انبيا و ائمه قرار بگيرد و از نور قرآن، نبوت، و امامت  عقل جزئى بشر مى
به راستى، اگر . آن را داردبرخوردار و به عقل كلى و كامل تبديل بشود، البته، در حدى كه صاحب عقل جزئى شايستگى 

هاى زندگى بر او تمام  انسان بدين مرتبه تعالى يابد، به حقايق پنهان عالم دست خواهد يافت و حجت خدا در همه زمينه
  :فرمايد خداوند متعال مى. خواهد شد

  451: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  ]10[ »م دينااليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلا«

  .امروز، دين شما را به حدّ كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و đترين آيين را كه اسلام است برايتان برگزيدم

  سقوط يا صعود؟
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  :در دعاى كميل، خطاب به پيشگاه مقدس حضرت حق، چنين آمده است

  .»قضائك و الزمنى حكمك و بلائك فلك الحمد علىّ فى جميع ذلك و لا حجة لى فيما جرى علىّ فيه«

شمار خود در طول زندگى دنيايى  كننده براى توجيه انحرافات و گناهان بى آرى، انسان هرگز نخواهد توانست به دليلى قانع
به اين علت رباخوار شدم، به دزدى پرداختم، وطن فروشى كردم، رابطه نامشروع : دست پيدا كند تا، براى مثال، بگويد

اما از طرف ديگر، . كات و خمس ندادم، با مؤمنان درگير شدم، آبروى مردم را بردم، و به كشور ضربه زدمداشتم، ز 
  .خداوند از تمام انحرافات انسان باخبر است و اعمال ناشايست انسان را به او اثبات خواهد كرد

گويند خدا ما را به  وجه نمى به هيچ در برخى از آيات قرآن درباره عذاب دوزخيان، گناهكاران حاضر در هفت طبقه جهنم
  .جهنم آورده؛ چون خدا نياورده، هركس خودش رفته است

  اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بى
 

ورنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست 
]11] 

  :فرستند ها را به دوزخ مى شك، ارتكاب گناهان است كه انسان بى

  ]12[ .»اللّه يدعوا إلى الجنة و المغفرةأولئك يدعون إلى النار و «

  452: كليد گنج سعادت، ص: عقل

در حقيقت، در قرآن، خدا ده . كند به سوى رحمت، نور، و دار السلام حركت كند در قرآن، خداوند از انسان دعوت مى
اصولا ] 13. [شود يك از اين ده نوع دعوت، حتى به اندازه سر كبريت، آتش ديده نمى نوع دعوت دارد؛ اما در هيچ

  :دارد پروردگار همه را از حركت به سمت جهنم باز مى

  بيا đشتت دهم، مرو تا در نار ما

  :كند اى از سوره مباركه حديد، به پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، چنين خطاب مى خداوند در آيه

راكم اليوم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيماĔم بش«
  ]14[ .»ذلك هو الفوز العظيم
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بينى كه نورشان پيش رو و از جانب راستشان  اين پاداش نيكو و باارزش در روزى است كه مردان و زنان باايمان را مى
كه از زير درختان آن Ĕرها جارى است، در هايى   امروز شما را مژده باد به đشت: گويند كند، به آنان مى شتابان حركت مى

  .ايد، اين است آن كاميابى بزرگ ها جاودانه آن

تواند درهاى عمل صالح را بگشايد و، در  بارى، اگر انسان به مدد عقل جزئى خود به درك نبوت و امامت نائل آيد، مى
انسان در اين صورت . حضرت حق نائل شودĔايت، بسان سيد الشهدا، عليه السلام، و ياران ايشان، شهيد و به لقاى 

شايان ذكر است در . گاه قرآن، انبيا، و ائمه تبديل خواهد شد و زيباترين ساختمان آفرينش نام خواهد گرفت به جلوه
Ĕايت و اصولا اين  جهان خلقت، هيچ ساختمانى به زيبايى đشت آفريده نشده است، زيرا زيبايى اين ساختمان بى

  :در روايات مربوط به اهل تشيع و تسنن، چنين نقل شده است. آيد رين به شمار مىساختمان زيبات

  خواهى به زيبايى من اضافه كنى؟ آيا نمى: đشت از پروردگار پرسيد

  ات كامل است، به زينت و ارزش تو هرچند زيبايى: پروردگار فرمود

  453: كليد گنج سعادت، ص: عقل

. افزايم با حسينم به زيبايى و زينت تو مى: كنى؟ خطاب آمد به زيبايى من اضافه مىچگونه : đشت پرسيد. كنم اضافه مى
]15[  

خيلى عجيب است كه جبرئيل بارها بر . بنابراين، ساختمان وجود امام حسين، عليه السلام، از đشت هم زيباتر است
  :گويد شود و به ايشان مى پيامبر اسلام، صلى اللّه عليه و آله، نازل مى

  ]16. [سلام مرا به بلال ابلاغ كن و به او بگو đشت زيباى من در انتظار تو است: تعالى فرمودحق 

  :در روايات آمده است. كند پس، وقتى بلال در đشت نيست، đشت احساس كمبود مى

  ]17. [تر از سلمان به đشت است đشت به سلمان عاشق

  :گونه نقل كرده است شيخ صدوق روايتى را اين

زوجتى فى الدنيا و (آسيه، مريم، خديجه : ول پيامبر بزرگوار اسلام، صلى اللّه عليه و آله، đشت مشتاق چهار زن استبه ق
  ]18. [»، و فاطمه)الاخرة
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  ورزد؟ đشت زيباترين بناست، پس چگونه به زيبايى ديگرى عشق مى

  اين ديگر چه مقامى است؟ چه نوع زيبايى است؟

  تصورت زيباى ظاهر هيچ نيس
 

 اى برادر، سيرت زيبا بيار

  

   معرفت و بينش حقيقى

  

ها را  يعنى چشم عبارت! چه خوب است انسان توفيق پيدا كند قرآن خدا و روايات انبيا و ائمه را از صميم دل قرائت كند
  :فرمايد ها و مفاهيم در موج باشد؛ چرا كه خداوند در همان قرآن مجيد مى بخواند و دل به عشق جمله

  ]19[ .»لا يمسه إلا المطهرون«

  .شدگان از هر نوع آلودگى به حقايق و اسرار و لطايف آن دسترسى ندارند جز پاك

  454: كليد گنج سعادت، ص: عقل

شوند و انسان  اگر قرآن و روايات از صميم دل قرائت شوند، خدا و صاحبان روايات به زودى در محضر انسان نمايان مى
قدر عاشق قرآن بود؟ چون  چرا پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، اين. را به چشم دل خواهد ديدهاى حق  تمام زيبايى

امير مؤنان على، . ديدند چرا ائمه ما عاشق قرآن بودند؟ چون زيبايى آن را مى. نمود زيبايى اين كتاب آسمانى را مشاهده مى
در كتاب اصول  ] 20. [توانند پس ديوار دنيا را ببينند اى مى عده در اين دنيا،: فرمايند عليه السلام، در Ĕج البلاغه مى

  :كافى، درباره اين افراد چنين آمده است

  ]21. [»رجل نوّر اللّه قلبه بالايمان«
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ابو جهل، عموى پيامبر، پنجاه و سه سال : از يك عارف بيدار دل پرسيدند. خدا نكند فقط چشم ظاهر آدم بينا باشد
در همسايگى پيامبر زندگى كرد و هر روز پيغمبر اكرم، صلى اللّه ) عثت و سيزده سال بعد از بعثتچهل سال قبل از ب(

  عليه و آله، را ديد، اما به او ايمان نياورد، چرا؟

خداوند . ديد ديد، بلكه يتيم عبد اللّه را مى چون حضرت رسول، صلى اللّه عليه و آله، را نمى: عارف بيدار دل پاسخ داد
  :فرمايد مى در قرآن

  ]22[ .»ينظرون اليك و هم لا يبصرون«

على، عليه السلام، زهراى : آرى، هركس حقيقت وجودى پيامبر، صلى اللّه عليه و آله، را يافت از جان به او ايمان آورد
عشق ميثم بيست سال بعد از شهادت على، عليه السلام، به ... مرضيه، عليها السلام، سلمان فارسى، ميثم تماّر، و 

قلم بياوريد تا : كرد ميثم به مردم خطاب مى! على: مولايش به بالاى دار رفت، دست و پايش را بريدند، باز هم گفت
  ]23. [تان كامل شود معارف مولايم را بازگو كنم و شما آن معارف را بنويسيد، به اين اميد كه عقل

  455: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   نبوت و امامت به مثابه حقيقت

  

  :فرمايند وجود مبارك امام موسى بن جعفر، عليه السلام، مى

  »يا هشام إن لقمان قال لابنه«

  :اى هشام، روزى لقمان به فرزند خود گفت

  ]24. [»تواضع للحق تكن أعقل الناس«

خود داشته  يعنى چه؟ يعنى هميشه، آيات قرآن و كلام پيغمبر و امام را در پيش چشم! در برابر حق فروتن و متواضع باش
به راستى، چه حقى بالاتر از قرآن است؟ چه حقى ... حق را رد نكن، از حق جدا مشو، در گوش حق نزن، و . باش
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. ترين مردم است بالاتر از نبوت است؟ چه حقى بالاتر از امامت است؟ پسرم، هركس در مقابل حق متواضع باشد عاقل
  .اند آمده ترين مردم در برابر حق به شمار مى ن متواضعاند، چو  ترين مردم بوده بنابراين، انبيا عاقل

   گيرى از نابودى دوباره حقيقت مطلق ضرورت پيش

  

گران و شرانگيزان داخلى و خارجى باشند؛ زيرا اينان تصميم دارند قرآن، نبوت، و امامت را  امروز، مردم بايد مواظب فتنه
. كنند ها به قرآن، نبوت و امامت حمله مى در مجلات و در سخنرانىها،  ها، در روزنامه در مقاله: از مردم پس بگيرند

در صدر اسلام، در حالى كه . گيرد هاى مسيحيت و يهوديت سرچشمه مى حقيقتا، نفاق داخلى به طور كامل از فعاليت
نه و مسيحيان مكه و هنوز پيغمبر اكرم، صلى اللّه عليه و آله، در قيد حيات بودند، منافقان مدينه با يهوديان اطراف مدي

. پيمان شدند تا حكومت و اسلحه و پول پس از وفات پيامبر در اختيار اهل بيت، عليهم السلام، قرار نگيرد مدينه هم
وقتى پيامبر، صلى اللّه عليه و آله، در سال يازدهم هجرى از دنيا رفت و در مدينه به خاك سپرده شد، اين گروه حاكم 

   اهل بيت، عليهم السلام، گرفتند و فدك را مالشدند و اسلحه را از دست 

  456: كليد گنج سعادت، ص: عقل

به مدت هزار و پانصد سال، اين حكومت و سرمايه در دست بيگانگان قرار گرفت؛ اما سرانجام حضرت . خود كردند
دهه از عمر انقلاب باشكوه  هنوز چند. امام، رحمه اللّه، به كمك مردم، حكومت را به اهل بيت، عليهم السلام، برگردانيد

اسلامى نگذشته كه دوباره اهل نفاق با يهوديت صهيونيست و مسيحيت استعمارگر همگام شده تا از طريق سخنرانى و 
  .مقاله، ايمان مردم را سست كند و حكومت و سرمايه را به بيگانگان برگرداند

  457: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  :نوشت پى

  

  .]ان، خواجه عبد اللّه انصارى، كتابخانه طهورى، ēرانصد ميد: ر ك). 1[ (
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حجة ظاهرة : يا هشام إن اللّه على الناس حجتين«: 386؛ نيز ر حف العقول، حرانى، ص 16، ص 1كافى، ج ). 2[ (
، ص 1 كافى، ج: نيز. »و حجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمة، عليهم السلام، و أما الباطنة فالعقول

على بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن على بن إبراهيم عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه : 25
  .]حجة اللّه على العباد النبى، و الحجة فيما بين العباد و بين اللّه العقل: عليه السلام قال

قال : بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، رفعه قال عدة من أصحابنا، عن أحمد: 11، ح 1، ص 1كافى، ج ). 3[ (
ما قسم اللّه للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، و إقامة  :رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله

جميع عقول العاقل أفضل من شخوص الجاهل و لا بعث اللّه نبيا و لا رسولا حتى يستكمل العقل، و يكون عقله أفضل من 
أمته و ما يضمر النبى صلى اللّه عليه و آله فى نفسه أفضل من اجتهاد اĐتهدين، و ما أدى العبد فرائض اللّه حتى عقل عنه، 

و ما يتذكر إلا :" الذين قال اللّه تعالى و لا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادēم ما بلغ العاقل، و العقلاء هم أولو الألباب،
  ".]باولو الألبا

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن المثنى الحناط، عن قتيبة الأعشى، عن : 25، ص 1كافى، ج ). 4[ (
إذا قائمنا وضع اللّه يده على رؤوس العباد فجمع đا : ابن أبى يعفور، عن مولى لبنى شيبان، عن أبى جعفر عليه السلام قال

  .]عقولهم و كملت به أحلامهم

  .]4 -3نجم، . )5[ (

  .]21حشر، ). 6[ (

  .]43عنكبوت، ). 7[ (

  .]»و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون«: 42؛ نيز در سوره بقره، 22بقره، ). 8[ (

  .]286بقره، ). 9[ (

  .]3مائده، ). 10[ (

  .]از حافظ است). 11[ (
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و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم و « :سوره بقره 221اشاره به آيه ). 12[ (
لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار و اللّه يدعوا إلى الجنة و 

  ].»المغفرة بإذنه و يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

و اللّه « :25يونس،  ؛»و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين« :43بقره، : ن آياتآيه بالا و اي). 13[ (
و يا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاة و تدعوننى إلى « :41غافر،  ؛»يدعو إلى دار السلام و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

ا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فى السبت و أخذنا و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلن« :154نساء،  ؛»النار
يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب اللّه لكم و لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا « :21مائده،  ؛»منهم ميثاقا غليظا

يا أيها الذين آمنوا كلوا « :172بقره،  ؛»و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون« :42بقره،  ؛»خاسرين
يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم « :77حج،  ؛»من طيبات ما رزقناكم و اشكروا للّه إن كنتم إياه تعبدون

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين « :153 -151انعام،  ؛»و افعلوا الخير لعلكم تفلحون
حسانا و لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس إ

و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ إشده و أوفوا * التى حرم اللّه إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
كلف نفسا إلا وسعا و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى و بعهد اللّه أوفوا ذلكم وصاكم به الكيل و الميزان بالقسط لا ن

و أن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم * لعلكم تذكرون
  ].»تتقون

  .]12حديد، ). 14[ (

؛ 228، ص 13؛ تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، ج 121، ص 12كنز العمال، متقى هندى، ج ). 15[ (
لما استقر أهل الجنة «: 257، ص 1؛ لسان الميزان، ابن حجر عسقلانى، ج 406، ص 1الموضوعات، ابن جوزى، ج 

ألم أزينك بالحسن و الحسين؟ فماست الجنة ميسا كما : يا رب أليس وعدتنى أن تزيننى بركنين من أركانك؟ قال: قالت الجنة
  .]»يس العروسيم

و عن أنس عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه ... «: 202، ص 31بحار الأنوار، ج : در روايات آمده است). 16[ (
: آمده است 601، ص 3نيز در السرائر، ابن إدريس حلى، ج . »اشتاقت الجنة إلى على و عمار و سلمان و بلال: قال
صلى اللّه عليه و آله، أحشر يوم القيامة على البراق، و تحشر فاطمة ابنتى على  عن جعفر عن أبيه، قال قال رسول اللّه،«

ناقتى العضباء القصواء، و يحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة، يؤذن أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، 
  .]»فإذا نادى كسى حلة من حلل الجنة
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قال رسول اللّه، صلى اللّه عليه «: 341، ص 22؛ بحار الانوار، ج 282يشابورى، ص روضة الواعظين، فتال ن). 17[ (
عوالى اللئالى،  ؛»ان الجنة لا شوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة و ان الجنة لا عشق لسلمان من سلمان إلى الجنة« :و آله

النبوى صلى اللّه عليه و آله؛ «: 245، ص 7؛ مستدرك سفينة البحار، شيخ على النمازى، ج 101، ص 4احسائى، ج 
  .]»إن الجنة لأعشق لسلمان من سلمان للجنة

: روى أن النبى صلى اللّه عليه و آله قال: و من كتاب مولد فاطمة لابن بابويه«: 53، ص 43بحار الأنوار، ج ). 18[ (
ن و هى زوجة النبى صلى اللّه عليه و آله مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم زوجة فرعو : اشتاقت الجنة إلى أربع من النساء

فى الجنة، و خديجة بنت خويلد زوجة النبى صلى اللّه عليه و آله فى الدنيا و الاخرة، و فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه و 
  .]آله

  .]79واقعه، ). 19[ (

عظم الخالق «: 667صدوق، ص امالى، شيخ : برداشت آزادى است از اين عبارت امير مومنان در خطبه متقين). 20[ (
فى أنفسهم، و وضع ما دونه فى أعينهم، فهم و الجنة كمن رآها، فهم فيها متكئون، و هم و النار كمن رآها، فهم فيها 

  .]»...معذبون 

  460: كليد گنج سعادت، ص: عقل

: للّه عليه و آلهفقال رسول اللّه، صلى ا«: 150، ص 1اشاره است به حديث الاحتجاج، شيخ طبرسى، ج ). 21[ (
؛ 53، ص 2؛ كافى، ج »صدق سلمان، صدق سلمان، من اراد ان ينظر إلى رجل نور اللهّ قلبه بالايمان، فلينظر إلى سلمان

إن رسول  :سمعت أبا عبد اللهّ، عليه السلام، يقول: عن إسحاق بن عمار قال«: 160الاصول الاصليه، فيض قاسانى، ص 
اللّه، صلى اللّه عليه و آله، صلى بالناس الصبح، فنظر إلى شاب فى المسجد و هو يخفق و يهوى برأسه، مصفرا لونه، قد 

أصبحت يا : كيف أصبحت يا فلان؟ قال: نحف جسمه و غارت عيناه فى رأسه، فقال له رسول اللهّ، صلى اللّه عليه و آله
  إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟: ه، صلى اللّه عليه و آله، من قوله و قالرسول اللّه موقنا، فعجب رسول اللّ 

إن يقينى يا رسول اللّه هو الذى أحزننى و أسهر ليلى و أظمأ هواجرى فعزفت نفسى عن الدنيا و ما فيها حتى كأنى : فقال
نظر إلى أهل الجنة، يتنعمون فى الجنة و أنظر إلى عرش ربى و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلك و أنا فيهم و كأنى أ

يتعارفون و على الارائك متكئون و كأنى أنظر إلى أهل النار و هم فيها معذبون مصطرخون و كأنى الآن أسمع زفير النار، 
  :يدور فى مسامعى، فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، لاصحابه
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ادع اللّه لى يا رسول اللّه أن ارزق الشهادة معك، : الزم ما أنت عليه، فقال الشاب: هذا عبد نور اللّه قلبه بالايمان، ثم قال له
فدعا له رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، فلم يلبث أن خرج فى بعض غزوات النبى صلى اللّه عليه و آله فاستشهد بعد 

  ].»تسعة نفر و كان هو العاشر

  .]198اعراف، ). 22[ (

: و كان ميثم يمر فى السبخة بنخلة فيضرب بيده عليها، و يقول: قال«: 54ة، شريف رضى، ص خصائص الأئم). 23[ (
إذا جاورتك فأحسن جوارى، فكان عمرو يرى أنه يشترى عنده دارا : يا نخلة ما غذيت إلا لى، و كان يقول لعمرو بن حريث

لّه بن زياد إلى عريف ميثم يطلبه منه فأخبره أنه سأفعل، فأرسل الطاغية عبيد ال: أو ضيعة له بجنب ضيعته فكان عمرو يقول
إن لم تأتنى به لاقتلنك فأجله أجلا و خرج العريف إلى القادسية ينتظر ميثما، فلما قدم ميثم أخذ بيده فأتى به : بمكة فقال له

  ] أعرفلا : قال. نعم، إبرأ من أبى تراب: انت ميثم؟ قال: عبيد اللّه بن زياد، فلما أدخله عليه، قال له

  461: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .إذا و اللّه أقتلك: فان لم أفعل؟ قال: قال! إبرأ من على بن أبى طالب: قال! أبا تراب[

أما انه قد كان يقال لى إنك ستقتلنى، و تصلبنى على باب عمرو بن حريث، فإذا كان اليوم الثالث إبتدر من منخرى : قال
قبل أن أموت، فواللّه  و هو مصلوب سلونى، سلونى: باب عمرو بن حريث، فقال للناسفأمر بصلبه على : قال. دم عبيط

فألجمه بلجام من شريط،  فلما سأله الناس و حدثهم أتاه رسول من إبن زيادلعنه اللّه! لاحدثنكم ببعض ما يكون من الفتن
هذه من دلائل أمير المؤمنين عليه فهو أول من ألجم بلجام هو مصلوب، ثم أنفذ إليه من وجأ جوفه حتى مات فكانت 

  .]»السلام

  .]16، ص 1كافى، ج ). 24[ (

  463: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

  ها كتابنامه و فهرست
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   كتابنامه

  

  .ش 1386قرآن مجيد، ترجمه استاد حسين انصاريان، اسوه، ēران،  -

  .تا ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، قم، بىشرح Ĕج البلاغه، تحقيق محمد ابو الفضل ). ق 656م (ابن ابى الحديد  -

عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، تحقيق شهاب الدين مرعشى ). ق 840حدود (ابن أبى جمهور الاحسائى  -
  .ق 1403، قم، 1نا، چ  نجفى و مجتبى عراقى، بى

ائر، تحقيق گروهى از محققين، جامعه مدرسين، سر ). ق 598م (ابن ادريس حلى، ابى جعفر محمد بن منصور بن احمد  -
  .ق 1410قم، 

مستطرفات السرائر، تحقيق گروهى از محققين، ). ق 598م (ابن ادريس حلى، ابى جعفر محمد بن منصور بن احمد  -
  .ق 1411، قم، 2مؤسسه نشر اسلامى، چ 

و التبصرة، تحقيق و نشر مدرسه امام الامامة ). ق 329م (ابن بابويه قمى، ابو الحسن على بن حسين بن موسى  -
  .تا مهدى، قم، بى

  .ق 1386، مدينه، 1موضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، چ ). ق 597(ابن جوزى، على  -

  .تا فتح البارى شرح صحيح البخارى، دار المعرفة، بيروت، بى). ق 852م (ابن حجر عسقلانى  -

  .ق 1390، بيروت، 2لسان الميزان، مؤسسة الاعلمى، چ ). ق 852 م(ابن حجر عسقلانى  -

  466: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .تا المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، بى). ق 456م (ابن حزم اندلسى، على بن احمد بن سعيد  -

الب فى مناقب الامام الجليل على بن أبى جواهر المط). ق 871م (ابن دمشقى، محمد بن احمد دمشقى باعونى شافعى  -
  .ق 1416، قم، 1طالب، تحقيق محمد باقر محمودى، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية، چ 
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  .تا الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، بى). ق 230م (ابن سعد، مجمد  -

  ).ق 588م (ابن شهر آشوب سروى مازندرانى، ابو چعفر رشيد الدين محمد بن على  -

  .تا نا، بى معالم العلماء، قم، بى

مناقب آل أبى طالب، تحقيق جمعى از ). ق 588م (ابن شهر آشوب مازندرانى، ابو جعفر رشيد الدين محمد بن على  -
  .ق 1376اساتيد نجف، مكتبة الحيدرية، نجف، 

  .ق 1415تاريخ مدينة دمشق، تحقيق على شيرى، دار الفكر، بيروت، ). ق 571م (ابن عساكر  -

  .تا عدة الداعى و نجاح الساعى، تحقيق احمد موحدى قمى، نشر وجدانى، قم، بى). ق 841م (ابن فهد حلى، احمد  -

كامل الزيارات، تحقيق جواد قيومى و ديگران، مؤسسه نشر فقاهت، چ ). ق 368م (ابن قولويه قمى، جعفر بن محمد  -
  .ق 1417، قم، 1

  ).ق 1120م (خان المدنى الشيرازى الحسينى ابن معصوم، صدر الدين السيد على  -

  .ق 1397، قم، 2الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة، بصيرتى، چ 

شرح مئة كلمة، تحقيق مير جلال الدين حسينى ارموى محدث، ). 6م قرن (ابن ميثم بحرانى، كمال الدين ميثم بن على  -
  .تا جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بى

  .تا ، نجف، بى3مقاتل الطالبيين، تحقيق كاظم مظفر، مكتبة الحيدرية، چ ). ق 356م (صفهانى ابو الفرج ا -

تاريخ يعقوبى، موسسه نشر فرهنگ اهل بيت، قم، ). ق 284م (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح  -
  .تا بى

 1405، بيروت، 2ئمة، دار الاضواء، چ كشف الغمة فى معرفة الا). ق 693م (اربلى، على بن عيسى بن أبى الفتح  -
  .ق

المحاسن، تحقيق سيد جلال الدين حسينى، دار الكتب الاسلامية، قم، ). ق 274م (البرقى، أحمد بن محمد بن خالد  -
  .تا بى
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  467: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ش ē1376ران، ، 10ديوان امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چ ). ش 1368م (امام خمينى  -

 1411، قم، 1، تحقيق و نشر موسسه امام مهدى، چ )ابطحى(الصحيفة السجادية ). ق 94م (امام زين العابدين  -
  .ق

  .تا لواعج الاشجان فى مقتل الحسين، نشر بصيرتى، قم، بى). ق 1371م (امين عاملى، سيد محسن  -

  .تا انه طهورى، ēران، بىصد ميدان، كتابخ). ق 481م (انصارى، خواجه عبد اللّه  -

  .ق 1394، نجف، 1حياة الامام الحسين بن على دراسة و تحليل، الادب، چ . باقر شريف القرشى -

  .تا ، مصر، بى3إعجاز القرآن، تحقيق احمد صقر، دار المعارف، چ ). ق 403م (باقلانى، أبى بكر محمد بن الطيب  -

الابرار فى احوال محمد و آله الاطهار، تحقيق غلام رضا مولانا بحرانى، موسسه حلية ). ق 1107م (بحرانى، سيد هاشم  -
  .ق 1411جا،  ، بى1معارف اسلاميه، چ 

  .ق 1401صحيح بخارى، دار الفكر، بيروت، ). ق 256م (بخارى، محمد بن إسماعيل  -

  .تا نا، بى المحبر ورقة الاصل الخطية، بى). ق 245م (بغدادى، محمد بن حبيب  -

  .ق 1418، بيروت، 1اعانة الطالبين، دار الفكر، چ ). ق 1310م (بكرى دمياطى  -

دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن على أصغر فيضى، دار المعارف، مصر، ). ق 363م (تميمى مغربى، نعمان بن محمد  -
  .ق 1383

الاطهار، تحقيق سيد محمد حسينى جلالى، شرح الاخبار فى فضائل الائمة ). ق 363م (تميمى مغربى، نعمان بن محمد  -
  .تا موسسه نشر اسلامى، قم، بى

  .تا نا، بى جزائرى، النور المبين فى قصص الانبياء و المرسلين، بى -
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نور البراهين فى أخبار السادة الطاهرين، تحقيق سيد رجائى، مؤسسه ). ق 1112م (جزائرى، سيد نعمت اللّه موسوى  -
  .ق 1417 ، قم،1نشر اسلامى، چ 

  .ق 1412، بيروت، 1جمعى از علما، مجموعة وفيات الائمة ويليه وفاة السيدة زينب، دار البلاغه، چ  -

  .تا شجرة الطوبى، مكتبة الحيدرية، نجف، بى. حائرى، محمد مهدى -

 حسين ديوان حافظ، تصحيح دكتر قزوينى و غنى، مقدمه دكتر). ق 792م (حافظ شيرازى، خواجه شمس الدين محمد  -
  .ش ē ،1370ران، 7اى، محمد، چ  الهى قمشه

  468: كليد گنج سعادت، ص: عقل

الفصول المهمة فى أصول الأئمة، تحقيق محمد بن محمد حسين القائينى، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا، . حر عاملى -
  .ق 1418، قم، 1چ 

، تحقيق و نشر موسسه آل البيت )البيت آل(وسائل الشيعة ). ق 1104م (حر عاملى، محمد بن حسن بن على  -
  .ق 1414، قم، 2لاحياء التراث، چ 

  .تا الجواهر السنية فى الاحاديث القدسية، نشر مفيد، قم، بى). ق 1104م (حر عاملى، محمد بن حسن بن على  -

، 2اسلامى، چ تحف العقول عن آل الرسول، تحقيق على اكبر غفارى، موسسه نشر ). ق 4م قرن (حرانى، ابن شعبه  -
  .ش 1363قم، 

  .ق 1405الجامع للشرايع، تحقيق گروهى از محققين، موسسه سيد الشهدا، قم، ). ق 689م (حلى، يحيى بن سعيد  -

، 1قرب الاسناد، تحقيق و نشر موسسه آل البيت لاحياء التراث، چ ). ق 300م (حميرى بغدادى، ابو العباس عبد اللّه  -
  .ق 1413قم، 

، 1تحريرات فى الاصول، تحقيق و نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چ ). ق 1398م (د مصطفى خمينى، سي -
  .ش ē1376ران، 
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تفسير القرآن الكريم مفتاح احسن الخزائن الالهية، تحقيق و نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام . خمينى، سيد مصطفى -
  .ق 1418خمينى، ēران، 

معجم الرجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، تحقيق گروهى از ). ق 1413م (سم موسوى خوئى، سيد ابو القا -
  .ق 1413، 5جا، چ  نا، بى محققين، بى

  .ق 1410منهاج الصالحين، مدينة العلم، قم، ). ق 1413م (خوئى، سيد ابو القاسم موسوى  -

  .ش 1377ران، ، 10ēامثال و حكم، امير كبير، چ ). ش 1334م (دهخدا، على اكبر  -

  .تا نا، بى سبيل النجاة فى تتمة المراجعات، بى. راضى، شيخ حسين -

  .جا ، بى1404، 1المفردات فى غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، چ ). ق 502م (راغب اصفهانى  -

  .تا الخرائج و الجرائح، تحقيق و نشر مؤسسه امام مهدى، قم، بى). ق 573م (راوندى، قطب الدين  -

  .ق 1407، قم، 1الدعوات، تحقيق و نشر مدرسه امام مهدى، چ . راوندى، قطب الدين -

  .ق 1410، دار الفكر، قم، )تقرير بحث اصول امام خمينى(ēذيب الاصول . سبحانى، جعفر -

  469: كليد گنج سعادت، ص: عقل

روغى، مقدمه عباس گلستان سعدى، تصحيح محمد على ف). ق 694 -690م (سعدى شيرازى، شيخ مصلح الدين 
  .ش ē ،1370ران، 6اقبال، محمد، چ 

كتاب سليم بن قيس الهلالى، تحقيق محمد باقر انصارى ). ق 76م (سليم بن قيس هلالى عامرى كوفى، أبو صادق  -
  .تا جا، بى نا، بى زنجانى خوئينى، بى

  .ق 1365، بيروت، 1المعرفة، چ ، دار )و đامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس(الدر المنثور . سيوطى -

  .ق 1401، دار الفكر، بيروت، 1الجامع الصغير، چ ). ق 911م (سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر  -

  .ق 1417، بيروت، 1اللهوف فى قتلى الطفوف، دار الاضواء، چ ). ق 664م (سيد بن طاووس  -
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  .ش 1371، قم، 1طرائف، خيام، چ . سيد بن طاووس -

  ).ق 664م (سيد بن طاووس، سيد رضى الدين على بن موسى جعفر بن طاووس  -

  .ق 1417، بيروت، 1اللهوف فى قتلى الطفوف، دار الاضواء، چ 

  ).ق 664م (سيد بن طاووس، سيد رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طاووس  -

  .ق 1414، قم، 1اسلامى، چ  اقبال الاعمال، تحقيق جواد قيومى اصفهانى، مركز مطالعات و تحقيقات

  .ق 1406خصائص الائمة، تحقيق محمد هادى امينى، مركز تحقيقات اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، . سيد رضى -

اĐازات النبوية، تحقيق طه محمد زينى، نشر ). ق 406م حدود (سيد محمد حسين موسوى بغدادى . سيد رضى -
  .تا بصيرتى، قم، بى

Ĕج البلاغه، تحقيق شيخ محمد عبده، ). ق 406م (سن محمد بن الحسين بن موسى موسوى بغدادى سيد رضى، أبو الح -
  .تا دار المعرفه، بيروت، بى

  .ق 1376، بيروت، 2دراسات فى Ĕج البلاغه، دار الزهرا، چ . شمس الدين، محمد مهدى -

  .ق 1415، قم، 1وضوء النبى، ناشر مؤلف، چ . شهرستانى، سيد على -

  .ش ē ،1373ران، 14كليات ديوان شهريار، زرين و نگاه، چ ). ش 1367م (ريار، سيد محمد حسين شه -

 1272نا،  ، چاپ سنگى، بى)ق. ط(الذكرى ). ق 786م (شهيد اول، محمد بن مكى بن محمد بن حامد العاملى  -
  .ق

  470: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ق 1416، 1سه معارف اسلامى، چ مسالك الافهام، تحقيق و نشر مؤس. شهيد ثانى -

  .تا رسائل الشهيد الثانى، بصيرتى، قم، بى). ق 966م (شهيد ثانى، زين الدين بن على بن أحمد عاملى جبعى  -
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منية المريد فى ادب المفيد و المستفيد، تحقيق رضا ). ق 966م (شهيد ثانى، زين الدين بن على بن أحمد عاملى جبعى  -
  .ق 1409، قم، 1ات و تحقيقات اسلامى، چ مختارى، مركز مطالع

  .تا كشف الغطاء، مهدوى، اصفهان، بى). ق 1228م (شيخ جعفر كاشف الغطاء  -

  .تا اختيار معرفة الرجال، تحقيق ميرداماد، محمد باقر حسينى، مهدى رجائى، مؤسسه آل البيت، قم، بى. شيخ طوسى -

  .ق 1414، قم، 1الثقافة، چ امالى، تحقيق موسسه بعثت، دار . شيخ طوسى -

  .ق 1411، بيروت، 1مصباح المتهجد، موسسة فقه الشيعة، چ . شيخ طوسى -

التبيان فى تفسير القرآن، تحقيق احمد حبيب قصير العاملى، ). ق 460م (شيخ طوسى، أبى جعفر محمد بن الحسن  -
  .ق 1409جا،  ، بى1مكتب الاعلام الاسلامى، چ 

، 1الفهرست، تحقيق جواد قيومى، مؤسسة نشر الفقاهة، چ ). ق 460م (محمد بن الحسن شيخ طوسى، أبى جعفر  -
  .ق 1417جا،  بى

  .تا كشكول، فراهانى، ēران، بى). ق 1031م (شيخ đائى، đاء الدين محمد عاملى  -

  .ق 1387التوحيد، تحقيق سيد هاشم حسينى ēرانى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، . شيخ صدوق -

  .ق 1415المقنع، تحقيق و نشر مؤسسه امام هادى، قم، . شيخ صدوق -

  .ش 1368، قم، 2ثواب الاعمال، انتشارات رضى، چ . شيخ صدوق -

  .ق 1405كمال الدين و تمام النعمة، تحقيق على اكبر غفارى، موسسه نشر اسلامى، قم، . شيخ صدوق -

  .ق 1404، قم، 2رى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ من لا يحضره الفقيه، تحقيق على اكبر غفا. شيخ صدوق -

، قم، ق 1امالى، تحقيق و نشر موسسه بعثت، چ ). ق 381م (شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسين قمى  -
1413.  

  .ق 1386علل الشرايع، مكتبة الحيدرية، نجف، ). ق 381م (شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسين قمى  -
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  471: كليد گنج سعادت، ص: عقل

مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق گروهى از ). ق 560م (شيخ طبرسى، امين الاسلام أبى على فضل بن حسن  -
  .ق 1415، 1محققين، مؤسسه اعلمى للمطبوعات، بيروت، چ 

  .ق 1388لاميه، قم الكافى، تحقيق على اكبر غفارى، دار الكتب الاس). ق 329م (شيخ كلينى، محمد بن يعقوب  -

  .تا الارشاد فى معرفة حجج اللّه على عباد، تحقيق موسسه ال البيت لتحقيق التراث، دار المفيد، قم، بى. شيخ مفيد -

  ).ق 413م (شيخ مفيد، ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان بن عبد السلام  -

  .تا قم، قم، بىالاختصاص، تحقيق على اكبر غفارى، جامعه مدرسين حوزه علميه 

  .تا شيخ مفيد، الاختصاص، تحقيق على اكبر غفارى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بى -

سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد، تحقيق شيخ عادل احمد عبد ). ق 942م (صالحى شامى، محمد بن يوسف  -
  .ق 1414الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .تا الميزان فى تفسير القرآن، موسسه نشر اسلامى، قم، بى). ق 1402م (د محمد حسين طباطبايى، سي -

المعجم الكبير، تحقيق حمدى عبد اĐيد السلفى، مكتبه ابن ). ق 360م (طبرانى، سليمان بن أحمد بن أيوب لخمى  -
  .تا ، قاهره، بى2تيميه، چ 

، 2ر فى غرر الاخبار، با مقدمه صالح جعفرى، مكتبة الحيدرية، چ مشكاة الانوا). ق 7م قرن (طبرسى، أبى الفضل على  -
  .ق 1385نجف، 

 1386احتجاج، تحقيق محمد باقر الخرسان، دار النعمان، نجف، ). ق 6م قرن (طبرسى، احمد بن على بن ابى طالب  -
  .ق

مجمع البيان ). ق 548. م -480 -468و (طبرسى، أبو على فضل بن حسن، معروف به امين الاسلام و امين الدين  -
  .ق 1415، بيروت، 1فى تفسير القرآن، تحقيق گروهى از محققين، مؤسسه اعلمى للمطبوعات، چ 
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، قم، 6مكارم الاخلاق، انتشارات شريف رضى، چ ). ق 6قرن . م(طبرسى، رضى الدين أبو نصر حسن بن فضل  -
  .ق 1392

دلائل الامامة، تحقيق بخش تحقيقات اسلامى موسسه ). ق 4قرن م اوايل (طبرى، ابى جعفر محمد بن جرير بن رستم  -
  .ق 1413بعثت، موسسه بعثت، قم، 

  472: كليد گنج سعادت، ص: عقل

بشارة المصطفى، تحقيق جواد قيومى اصفهانى، موسسه ). ق 525م (طبرى، عماد الدين أبى جعفر محمد بن أبى القاسم  -
  .ق 1420، قم، 1نشر اسلامى، چ 

  .ق 1415، بيروت، 4الصحيح من سيرة النبى الاعظم، دار الهادى، چ . سيد جعفر مرتضى عاملى، -

، بيروت، 2كشف الخفاء و مزيل الالباس، دار الكتب العلمية، چ ). ق 1162م (عجلونى الجراحى، اسماعيل بن محمد  -
  .ق 1408

، تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى، موسسه تفسير نور الثقلين). ق 1112م (عروسى حويزى، شيخ عبد العلى بن جمعه  -
  .ق 1412، قم، 4اسماعيليان، چ 

  .ق 1413جا،  ، بى6عبد اللّه بن سبا و اساطير أخرى، توحيد، چ ). ق 1427. م(عسكرى، سيد مرتضى  -

  .ق 1410معالم المدرستين، موسسه النعمان، بيروت، . عسكرى، سيد مرتضى -

  .م 1905الأولياء، تصحيح رينولد آلن نيكلسون، لوزاك، لندن،  تذكرة). ق 618م (عطار نيشابورى  -

الرسالة السعدية، تحقيق عبد الحسين محمد على بقال، كتابخانه عمومى آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى، چ . علامه حلى -
  .ق 1410، قم، 1

  .ق 1381خلاصة الاقوال، مطبعة الحيدرية، نجف، ). ق 726م (علامه حلى،  -

تذكرة الفقهاء، مكتب الرضوى لاحياء ). ق 726م (حلى، جمال الدين حسن بن يوسف بن على بن مطهر  علامه -
  .تا جا، بى الآثار الجعفرية، بى
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مختلف الشيعة، تحقيق گروهى از محققين، ). ق 726م (علامه حلى، جمال الدين حسن بن يوسف بن على بن مطهر  -
  .ق 1412، قم، 1موسسه نشر اسلامى، چ 

عيون الحكم و المواعظ، تحقيق حسين حسنى بيرجندى، دار الحديث، چ ). ق 6م قرن (على بن محمد الليثى الواسطى  -
  .ش 1376، قم، 1

الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم، تحقيق محمد باقر đبودى، المكتبة المرتضوية ). ق 877م (على بن يونس العاملى  -
  .ق 1384جا،  بى، 1لاحياء آلآثار الجعفرية، چ 

، قم، 3تفسير القمى، تصحيح سيد طيب جزايرى، مؤسسه دار الكتاب، چ ). ق 329م (على بن ابراهيم قمى  -
  .ق 1404

روضة الواعظين، تحقيق السيد محمد مهدى السيد حسن الخرسان، انتشارات رضى، قم، ). ق 508م (فتال نيشابورى  -
  .تا بى

  473: كليد گنج سعادت، ص: عقل

إيضاح الفوائد، تحقيق كرمانى و ديگران، نشر به امر آية اللّه سيد محمود ). ق 770م (خر المحققين، فرزند علامه حلى ف -
  .ق 1387، قم، 1شاهرودى به نفقه حاج محمد كوشانپور، چ 

  .ش 1349الأصول الأصلية، سازمان چاپ دانشگاه، ēران، ). ق 1091م (فيض قاسانى، محمد محسن  -

التحفة السنية، شارح سيد نعمت اللّه جزايرى، مخطوط ). ق 1091م (شانى، ملا محسن محمد بن مرتضى فيض كا -
  .، كتابخانه آستان قدس)ميكرو فيلم(

ينابيع المودة لذوى القربى، تحقيق سيد على جمال اشرف حسينى، دار ). ق 1294م (قندوزى حنفى، سليمان بن ابراهيم  -
  .ق 1416، قم، 1الاسوه، چ 

  .تا نا، بى الغارات، تحقيق جلال الدين محدث، قم، بى). ق 283م (كوفى، ابراهيم بن محمد ثقفى   -

موسوعة الامام الجواد عليه السلام، زير نظر ابو القاسم خزعلى، موسسه ولى عصر، . گروهى از محققين موسسه ولى عصر
  .ق 1419، قم، 1چ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .تا جا، بى نا، بى أصول الكافى، بىشرح ). ق 1081م (مازندرانى، ملا محمد صالح  -

كنز العمال، تحقيق بكرى حيانى، صفوة السقا، مؤسسه ). ق 975م (متقى هندى، على بن حسام الدين هندى  -
  .ق 1409الرساله، بيروت، 

  .ق 1403بحار الانوار، موسسة الوفاء، بيروت، ). ق 1111م (مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  -

زبدة البيان فى احكام القرآن، تحقيق محمد باقر đبودى، مكتبة المرتضوية لاحياء الاثار ). ق 993 م(محقق اردبيلى  -
  .تا الجعفرية، بى

شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تحقيق سيد صادق شيرازى، ). ق 676م (محقق حلى، شيخ جعفر بن حسن  -
  .ق ē ،1409ران، 2انتشارات استقلال، چ 

شارع النجاة و عيون المسائل،  -اثنا عشر رسالة). ق 1041م (داماد، محمد باقر بن مير حسينى أسترابادى محقق  -
  .تا جا، بى مكتبه سيد داماد، بى

  .ق 1408عوائد الايام، بصيرتى، قم، ). ق 1245م (محقق نراقى  -

مستنبط المسائل، تحقيق و نشر  مستدرك الوسائل و). ق 1320م (محقق نورى، ميرزا حسين بن محمد تقى طبرسى  -
  .ق 1408مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 

  .ش 1385، قم، 1حكمت نامه لقمان، دار الحديث، چ . محمدى رى شهرى، محمد -

  .ش 1375ميزان الحكمة، دار الحديث، قم، . محمدى رى شهرى، محمد -

  474: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  .ق 1385، بيروت، 1سعادة فى مستدرك Ĕج البلاغة، دار التعارف للمطبوعات، چ Ĕج ال. محمودى، محمد باقر -

  .ش ē ،1371ران، 8فرهنگ فارسى، امير كبير، چ . معين، محمد -

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحقيق احمد عبد السلام، دار الكتب ). ق 1331م (مناوى، محمد عبد الروؤف  -
  .ق 1415، بيروت، 1العلمية، چ 
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  .ق 1400، بيروت، 1مصباح الشريعة، موسسه اعلمى، چ ). ق 148(منسوب به امام جعفر صادق  -

 ē ،1383ران، 5دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى، چ . موسوى بجنوردى، محمد كاظم -
  .ش

، 4ح قوام الدين خرمشاهى، دوستان، چ مثنوى معنوى، تصحي). ق 672 -640م (مولوى، جلال الدين محمد بلخى  -
  .ش ē1379ران، 

، 2جواهر الكلام، تحقيق شيخ عباس قوجانى، دار الكتب الاسلامية، قم چ ). ق 1266م (نجفى، شيخ محمد حسن  -
  .ش 1365

  .ش 1362، مشهد، 1معراج السعاده، نداى اسلام، چ ). ق 1244م (نراقى، ملا احمد  -

  .ق 1348، بيروت، 1سنن نسائى، دار الفكر، چ ). ق 303م (نسائى، احمد بن شعيب  -

 1419مستدرك سفينة البحار، تحقيق حسن نمازى، موسسه نشر اسلامى، قم، ). ق 1405م (نمازى شاهرودى، على  -
  .ق

ادفرما،  ها، ترجمه حبيب اللّه د تاريخچه زمان از زمان وقوع انفجار بزرگ تا تشكيل سياهچاله. هاوكينگ، ويليام استفن -
  .ش 1386، 4كيهان، ēران، چ 

  .ق 1399معجم البلدان، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ). ق 626م (ياقوت الحموى  -

  ).كتابخانه شخصى مؤلف(، ابواب الجنان، نسخه چاپ سنگى ... -

  475: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   نمايه اعلام و القاب
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، 274، 265، 242، 240، 236، 210، 209، 183، 168، 66، 41 ،4): اهل بيت، آل محمد(ائمه اطهار 
305 ،306 ،308 ،326 ،330 ،335 ،341 ،342 ،370 ،382 ،448 ،454 ،455 ،456  

  308: ابن ابى الحديد

  432: ابن رشد

  309: ابن زياد

  432: ابن سينا

  380: ابن عباس

  279: ابن قولويه

  408: ابن ملجم

  280: ابو الفتوح رازى

  426: ابو بكر

  454: ابو جهل

  10: ابو خالد كابلى

  334، 275: ابو ذر

  61): كوه(ابو قبيس 

  185: آخوند خراسانى

  412: آخوند كاشى

  72، 71): آيت اللّه حاج آقا رحيم(ارباب 
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  327: اردن

  413، 281، 274: اروپا

  107): رود(اروند 

  240: استالين

  62: اسرائيل

  453، 266، 217، 216): همسر فرعون(آسيه 

  65: اصبغ بن نباته

  298: حاب حضرت سيد الشهدااص

  427: اصحاب حل و عقد

  432، 165، 70: اصفهان

  327، 274، 8: آفريقا

  267: افغانستان

  66، 8: آلمان

  382، 365، 284، 41): أبى جعفر(امام باقر 

  408، 382، 274، 271، 242، 125: امام حسن مجتبى

، 298، 279، 278، 277، 274، 243، 240، 168، 125، 108، 107، 67): ابى عبد اللهّ(امام حسين 
306 ،307 ،308 ،309 ،382 ،452  

  456، 425، 306، 277، 9: امام خمينى
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  413، 276، 209): على بن موسى الرضا، امام هشتم(امام رضا 

  429، 382، 366، 365، 284، 125): سجاد(امام زين العابدين 

، 270، 246، 218، 217، 213، 190، 188، 127، 93، 72، 61، 60، 58، 57، 36: امام صادق
279 ،310 ،326 ،330 ،341 ،448  

  242): حسن بن على(امام عسگرى 

  448، 433، 274، 168، 41، 7): ولى عصر، دوازدهمين امام، امام زمان(امام عصر 

، 103، 102، 101، 68 ،65، 58، 40، 35، 29): امير المؤمنين، امير مومنان على بن ابى طالب(امام على 
104 ،124،  

  476: كليد گنج سعادت، ص: عقل

125 ،126 ،157 ،162 ،183 ،212 ،219 ،221 ،222 ،237 ،240 ،267 ،273 ،281 ،284 ،
302 ،308 ،312 ،333 ،339 ،340 ،365 ،371 ،380 ،382 ،382 ،407 ،408 ،413 ،449 ،
450 ،454  

  455 ،447، 101، 41): موسى بن جعفر(امام كاظم 

  413، 327، 281، 274، 62: آمريكا

  372: امير كبير

  :آيت اللّه العظمى آقا سيد محمد فشاركى

373  

  373: آيت اللّه العظمى حائرى

  432: آيت اللّه العظمى كلباسى
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  372، 183، 70، 10، 7: ايران

  165: اينشتين

  404: بابل

  332: بازار ēران

  105: بازار كوفه

  ):العظمى سيد حسينآيت اللّه (بروجردى 

71 ،185 ،222  

  164، 155، 70: بصره

  191، 41بغداد، 

  453: بلال

  191، 182: بلعم باعورا

  275، 274: بنى اميه

  274: بنى عباس

  245: بنيامين

  372): آيت اللّه سيد محمد حسين(đشتى 

  đ :191 ،192لول

  267: بوسنى هرزگوين
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  155: بوشهر

  411، 335، 183: بيت المقدس

  335: المعموربيت 

  72: تخت فولاد

  34: تربت حيدريه

  37، 36، 34): آيت اللّه حاج ملا عباس(تربتى 

  33: تركستان

  ē :8 ،34 ،70 ،161 ،222 ،237 ،373 ،410 ،411 ،424ران

  311، 310): تيمور(تيمور گوركانى 

  426: تيره اموى

  125: جابر بن عبد اللّه انصارى

  381، 453، 381، 301، 167: جبرئيل

  10: جنگ احد

  10: جنگ احزاب

  10): دفاع مقدس(جنگ ايران و عراق 

  10: جنگ بدر

  185: جنگ تبوك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  10: جنگ حنين

  10: جنگ خندق

  126: جنگ خندق

  309، 244، 105: حافظ

  67: حبيب بن مظاهر

  408: حجر بن عدى

  243، 240: حر بن يزيد

  240: حزب كمونيست

  125: حسنين

، 284، 282، 281، 280، 279، 276، 275، 269، 268، 267، 214، 213، 212: حضرت ابراهيم
335 ،337 ،404  

  306، 6: حضرت آدم

  281: حضرت اسحاق

  282، 281، 280، 276: حضرت اسماعيل

  477: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  453، 35: حضرت خديجه كبرى

  380: حضرت خضر

  424: حضرت داوود
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  279، 277: حضرت زينب

  377، 374، 372، 371، 370، 268، 267، 270: حضرت سليمان

  380: حضرت عمران

  411، 404، 369، 337، 212، 127، 31، 30): مسيح(حضرت عيسى 

  454، 453، 281، 242، 240، 125، 35: حضرت فاطمه

  453، 404: حضرت مريم

  381، 380، 377، 337، 212، 190: حضرت موسى

  337، 271، 244: حضرت نوح

  405، 238: حضرت يحيى

  337، 281، 245: رت يعقوبحض

  376، 375، 337، 309، 281، 212، 191، 188، 158: حضرت يوسف

  277: خاقانى شروانى

  107: خرمشهر

  216): امير خسرو دهلوى(خسرو 

  327، 310: خليج فارس

  377: دختران شعيب

  8: درياچه آلسدر
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  310: درياچه آرال

  451، 302: دعاى كميل

  58: دعاى جوشن كبير

  310: دمشق

  310: دهلى

  327: دولت آمريكا

  334: ربذه

  374: رستم دستان

  ):پيغمبر اسلام، پيامبر، محمد(رسول خدا 

29 ،31 ،32 ،36 ،61 ،66 ،67 ،68 ،100 ،106 ،107 ،124 ،125 ،126 ،157 ،186 ،192 ،
212 ،217 ،235 ،236 ،240 ،242 ،243 ،244 ،246 ،265 ،273 ،275 ،276 ،280 ،281 ،
284 ،301 ،304 ،305 ،312 ،337 ،339 ،369 ،379 ،380 ،381 ،403 ،404 ،448 ،449 ،
452 ،453 ،454 ،455  

  426، 104: زبير

  376، 158): همسر عزيز مصر(زليخا 

  275: سازمان ملل متحد

  372، 367: سبا

  426: سعد بن ابى وقاص
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  42، 33: سعدى

  275، 67: سقيفه بنى ساعده

  310: سلسله تيموريان

  454، 453، 275: سلمان فارسى

  310: سمرقند

  192، 39، 38: سنايى غزنوى

  103: سهل بن حنيف انصارى

  424: سودان

  126، 41): شام(سوريه 

  372: سيد جمال الدين اسدآبادى

  434: سيد محمد باقر حجت الاسلام

  432: سيد موسى خوانسارى

  126، 41): سوريه(شام 

  10): محمد رضا Ēلوى(شاه 

  327: شاه اردن

  429، 211، 191): ابن ذى الجوشن(شمر 

  427: شوراى شش نفره
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  220، 35): آيت اللّه شيخ جعفر(شوشترى 

  478: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  165، 70: شيخ đايى

  380: شيخ سليمان قندوزى

  431، 430: شيخ عبد الكريم حائرى

  372: شيخ فضل اللّه

  155: شيراز

  332، 331، 329، 307، 306، 305، 304، 280، 279، 219، 61: شيطان

  453: شيخ صدوق

  453: شيخ صدوق

  10، 9): آيت اللّه شيخ محمد حسن نجفى(صاحب جواهر 

  327: صدام

  283: صفا

  456: صهيونيست

  71): شيخ مرتضى(طالقانى 

  ):علامه سيد محمد حسين(طباطبايى 

124 ،229  
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  426، 104: طلحه

  190، 108، 67: عاشورا

  426: عبد الرحمان بن عوف

  186: عبد اللّه بن مسعود

  186: عبد اللّه ذو البجادين

  426، 334، 104: عثمان

  327، 284، 267، 10، 7: عراق

  372، 327، 8: عربستان

  283، 282: عرفات

  213): ملك الموت(عزرائيل 

  376، 375، 245: عزيز مصر

  274: عمار ياسر

  190: عمر سعد

  426: عمر

  126: عمرو بن عبدود

  193): سلسله(غزنوى 

  337: فتح مكه
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  455: فدك

  8: فرانسه

  266، 218، 217، 215، 190: فرعون

  243: فضيل عياض

  372: فلسطين

  432، 212): ملا محسن(فيض كاشانى 

  6: قابيل

  215، 191، 182: قارون

  238: قاسم بن الحسن

  222: قم

  35: قمر بنى هاشم

  368: قوم سبأ

  432): شيخ جعفر كبير(كاشف الغطاء 

  411، 279، 277، 238، 161، 108، 9: ربلاك

  244: كشتى نوح

  337، 335، 281، 274: كعبه

  34): مرحوم(كفايى 
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  245: كنعان

  333، 221: كوفه

  108: گودال قتلگاه

  430، 429، 424، 406، 404، 59: لقمان حكيم

  240، 97: لنين

  97: ماركس

  105، 104: مالك اشتر

  335، 123): علامه محمد باقر(مجلسى 

  190: مختار ثقفى

  455، 330، 310، 284، 274، 239: مدينه

  71: مرحوم بديع

  373، 72: مرحوم نائينى

  479: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  283: مروه

  328: مسجد الحرام

  105، 40: مسجد كوفه

  282: مشعر
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  413، 411، 34: مشهد

  281، 245، 183: مصر

  372 ،125، 123، 103): آيت اللّه شهيد مرتضى(مطهرى 

  274، 240، 218، 104: معاويه

  455، 411، 404، 274، 61: مكه

  432، 165، 164، 155): صدر المتألهين(ملا صدرا 

  335: ملا محمد đارى

  374، 371: ملكه سبا

  375، 282: منى

  97: مولوى

  454: ميثم تماّر

  165: ميرداماد

  72، 71: ميرزا بديع درب امامى

  73، 72: ميرزا حسن نائينى

  124: ميرزا على آقاى شيرازى

  165: ميرفندرسكى

  123: ناصر خسرو



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  331، 308، 9: نجف

  6: هابيل

  191: هارون الرشيد

  8: هامبورگ

  308، 243، 240، 211، 161: يزيد

  480: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   فهرست اشعار متن

  

  159آب چو از جوى اوست آب حيات است، 

  158آتش شهوت به آب طاعت بنشان، 

  98اختلاف از بينشان بيرون شدى، 

  162اختيار عالمى در دست تست، 

  168از بوسه تو خاك زمين قدر لعل يافت، 

  239هاى دل،  هاى رنگ و از تپيدن از پريدن

  162از تمام رادمردان برترى، 

  162از چه باشد اى جهانى را پناه، 
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  162دار؟،  از چه باشد جامه تو وصله

  434، طلبى از خانه كعبه چه مى

  102از من بگوى حاجى مردم گزاى را، 

  434از موج بلا ايمن گردى، 

  98از نظر گه گفتشان شد مختلف، 

  37ست،  آفت ذهن و فطنت از لقمه

  408آفتاب معرفت را نقل نيست، 

  404هاست،  آن دلى كو مطلع مهتاب

  159آن صنمى كز غمش دل تو فگار است، 

  98آن يكى دالش لقب داد آن الف، 

  309قتلت السيد المحجبا، أنا 

  434اندر صدف دو جهان نبود، 

  309آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود، 

  434آنگه كه رسى به كرانه دل، 

  405او ز تو رو در كشد، اى پر ستيز، 

  309أوقر ركابى فضة و ذهبا، 

  434اى از تو خرابى خانه دل، 
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  162اى امير تيز رأى و تيز هوش، 

  278ما كرديم خوبش كاسبى است،  ها كه اين عبادت

  453اى برادر، سيرت زيبا بيار، 

  372اى بسا ابليس آدم رو كه هست، 

  405اى دهان، تو خود دهانه دوزخى، 

  407اين دهان بربند تا بينى عيان، 

  407برد دل به كمند،  اين ديدة شوخ مى

  162با على گفتا يكى در رهگذار، 

  32بر رفته و ناآمده بنياد مكن، 

  194برى از بيم و اميدى برى از چون و چرايى، 

  194برى از رنج و گدازى برى از درد و نيازى، 

  159بسته اين ديو ريو بيهده كار است، 

  216بقا كه نيست در او حاصلى همه هيچ است، 

  162بند بگسل باش آزاد اى پسر، 

  405بندها را بگسلد وز تو گريز، 

  216بستن، توان  اى كه ره جان نمى به خانه

  42به خواب و لذت و شهوت گذاشتند حيات، 
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  406به يك پياله مى صاف و صحبت صنمى، 

  481: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  404هاست،  đر عارف فتّحت ابواب

  452بيا đشتت دهم، مرو تا در نار ما، 

  102برد،  خورد و بار مى بيچاره خار مى

  168بيچاره ما كه پيش تو از خاك كمتريم، 

  434ناله و آه شبانه دل،  بى

  406شناسان دو كون بفروشند،  بيا كه وقت

  372پس به هر دستى نشايد داد دست، 

  161پيرزنى موى سيه كرده بود، 

  434خبرى ز ترانه دل،  تا بى

  434تا چهره نگردد سرخ از خون، 

  158تا سگ نفس تو گرگ شير شكار است، 

  162تا صدف قانع نشد، پر در نشد، 

  158نزار است شير و گرگ تو فربه،  تا كه

  375تا مرد سخن نگفته باشد، 

  216ترا به از عمل خير نيست فرزندى، 
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  33ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى، 

  162تو اميرى و شهى و سرورى، 

  194تو حكيمى تو عظيمى تو كريمى تو رحيمى، 

  62تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال، 

  194سزاوار ثنايى، تو نماينده فضلى تو 

  214تويى برابر من يا خيال در نظرم، 

  168آيد به كار،  جامة زيبا نمى

  168جامه زهد و ورع پوشيدن است، 

  162جامه صد وصله در اندام شاه؟، 

  162اى چون جامه شاهان بپوش،  جامه

  434جانا نظرى سوى مفتقرت، 

  216جماعتى كه بگريند đر عيش و منال، 

  409ملت همه را عذر بنه،  جنگ هفتاد و دو

  216جوان و پير كه در فكر مال و فرزندند، 

  190تواند شد؟،  چرا ديوانه گردد هر كه عاقل مى

  407چشم بند آن جهان حلق و دهان، 

  162اى؟،  چند باشد قسمت يك روزه
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  162چند باشى بند سيم و بند زر، 

  216چه ابلهند كسانى كه دل همى بندند، 

  216دم به هيچ خرسندند، چو بنگرى همه مر 

  405چون تا نااهلى، شود از تو برى، 

  434چون گوهر قدس يگانه دل، 

  409چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند، 

  159چيست بغير از چهار خلط و سه ارواح، 

  102حاجى تو نيستى شتر است از براى آنك، 

  406حاصل از حيات اى جان، اين دمست تا دانى، 

  244ه صحبت اين كشتى نوح، حافظ از دست مد

  32حالى خوش باش و عمر بر باد مكن، 

  168حرفى از معنا اگر دارى بيار، 

  277خاقانيا، به سائل اگر يك درم دهى، 

  482: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  159خاك به چشمش كنند و سر به مغاكش، 

  159خاك چو از كوى اوست مشك تتار است، 

  38خشم و شهوت خصال حيوان است، 
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  277خواهى مقابلش دو đشت از خداى خويش، 

  407خواهى كه به كس دل ندهى، ديده ببند، 

  216خوش آن كسان كه برفتند پاك چون خورشيد، 

  98در كف هريك اگر شمعى بدى، 

  434در مملكت سلطان وجود، 

  278ها چه شد؟،  دعويا خلاص با اين خودپرستى

  32دى كز تو گذشت هيچ از آن ياد مكن، 

  168ديد بايد در درون جامه كيست؟، 

  161راست نخواهد شدن اين پشت گوژ، 

  38راه شهوت پر گل و لاى بلاست، 

  403رو به دريا، كار برنايد به جو، 

  434بينى،  روزانه نيك نمى

  159زان كه بلندى سزاى سرو و منار است، 

  168زهد باشد زينت پرهيزكار، 

  168زينت دنيا به دنيا واگذار، 

  105كرد،  ا دل طلب جام جم از ما مىساله

  37ست،  سبب خشم و شهوت از لقمه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  33سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى، 

  159سيمين تن دلبرت كه لاله عذار است، 

  158شير تو دائم ز بيم گرگ نزار است، 

  158شير يكى، مور بيشتر ز هزار است، 

  453صورت زيباى ظاهر هيچ نيست، 

  239شود،  وا مىعاشق بيچاره هرجا هست رس

  159عاقبت آن كل شود كه پيش تو جزوست، 

  159عاقبت آن گل شود كه پيش تو خارست، 

  33عشق محمد بس است و آل محمد، 

  158، !عقل گرفتم چو شير و جهل چو مور، آه

  405آموز تو،  علم باشد مرغ دست

  412علم چون بر تن زند بارى شود، 

  412علم چون بر دل زند يارى شود، 

  38و حكمت كمال انسان است،  علم

  412هاى اهل تن احمالشان،  علم

  412هاى اهل دل حماّلشان،  علم

  375عيب و هنرش Ĕفته باشد، 
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  333غسل در اشك زنم كه اهل طريقت گويند پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز، 

  190غضب ديوانگى و بردبارى عاقلى باشد، 

  32فردا كه نيامدست فرياد مكن، 

  309قتلت خير الناس اما و أبا، 

  168كار ما در راه حق كوشيدن است، 

  434كاسوده شود ز đانه دل، 

  33روى به تركستان است،  كاين ره كه تو مى

  483: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  42اند بيدارند،  كنون كه زير زمين خفته

  216كه از هماى به مردار ميل نپسندند، 

  216نه فرزندند، كه دشمنند تو را زادگان 

  216اى بر سر اين جهان نيفكندند،  كه سايه

  102درد،  كو پوستين خلق به آزار مى

  162كوزه چشم حريصان پر نشد، 

  434كى سبزه دمد ز دانه دل؟، 

  39گمان رستى،  گر امروز آتش شهوت بكشتى بى

  162اى،  گر بريزى بحر را در كوزه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  340گر معرفت دهندت، بفروش كيميا را، 

  405گرچه حكمت را به تكرار آورى، 

  158گرگ تو را به ز صيد شير چه كار است، 

  168گفت صاحب جامه را بين جامه چيست؟، 

  168صاحب جامه را بين جامه چيست، : گفت

  403گفتم اى دل، آينة كلى بجو، 

  161گفتمش اى مامك ديرينه روز، 

  434گنجى نبود چو خزانه دل، 

  194يد تو گويد، لب و دندان سنايى همه توح

  216مجوى دنيى اگر اهل همتى خسرو، 

  408مشرق او غير جان و عقل نيست، 

  194مگر از آتش دوزخ بودش روى رهايى، 

  194ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكى و خدايى، 

  62گويم،  من آنچه شرط بلاغ است با تو مى

  68من و ساقى به هم سازيم و بنيانش براندازيم، 

  161اى،  يه كردهموى به تدليس س

  194نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايى، 
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  194نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجى، 

  214ندانم اين شب قدر است يا ستاره صبح، 

  310نرخ بالا كن كه ارزانى هنوز، 

  194نروم جز به همان ره كه توأم راه نمايى، 

  159وار،  نفس يكى ديو ريو و عقل پرى

  216د كه طفلان ناخردمندند، نه عاقلن

  159هرچه شرار است مستعد شرير است، 

  159هرچه شرير است مستحق شرار است، 

  310اى،  هردو عالم قيمت خود گفته

  38هركه افتد اندر آن گل برنخاست، 

  451اندام ماست،  هرچه هست از قامت ناساز بى

  434هرگز نرسى به نشانه دل، 

  162هستى ما جملگى از هست توست، 

  159همت عالى نكو نه قامت عالى، 

  484: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  194همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايى، 

  194همه درگاه تو پويم همه از فضل تو جويم، 
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  95و ليس فى الدار غيره دياّر، 

  309و خيرهم إذ ينسبون النسبا، 

  405كنى،  ور چه بنويسى نشانش مى

  405كنى،  مى لافى بيانش ور چه مى

  340معرفت گدايى،  ور كيميا دهندت، بى

  405ور نخوانى و ببيند سوز تو، 

  158ور نه تنت مستحق سوزش نار است، 

  451ور نه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست، 

  244ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت، 

  406قدر كه بتوانى،  وقت را غنيمت دان آن

  39كند فردا،   وگرنه تف آن آتش تو را هيزم

  405وى جهان، تو بر مثال برزخى، 

  216يقين بدان تو كه بر خويشتن همى خندند، 

  309يار مفروش به دنيا كه بسى سود نكرد، 

  485: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   فهرست آيات متن
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ضل عن سبيله و هو أعلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن «
  181 ،»بالمهتدين

  167 ،»إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين«

  268 ،»اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين«

  282 ،»ارنا مناسكنا«

  241 ،»أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون«

ن السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للّه أندادا و الذى جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و أنزل م«
  450 ،»أنتم تعلمون

و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة . الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون«
  336 ،»أولئك على هدى من رđم و أولئك هم المفلحون. هم يوقنون

يؤتى الحكمة من يشاء و . الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء و اللّه يعدكم مغفرة منه و فضلا و اللّه واسع عليم«
  27 ،»من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا و ما يذكر إلا أولوا الالباب

زجاجة كأĔا كوكب درى يوقد من شجرة اللّه نور السماوات و الأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ال«
ء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى اللّه لنوره من يشاء و يضرب اللّه  مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكد زيتها يضى

  58 ،»ء عليم الامثال للناس و اللّه بكل شى

أولياؤهم الطاغوت يخرجوĔم من النور إلى الظلمات  اللّه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا«
  98 ،»أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

  69 ،»ء đم و يمدهم فى طغياĔم يعمهون اللّه يستهزى«

  284 ،»ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا و أحلوا قومهم دار البوار«
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  451 ،»ت لكم الاسلام دينااليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضي«

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون «
  313 ،»إنما يتذكر أولو الالباب

  211 ،»...إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية «

فى الارض جميعا و مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم و لهم عذاب إن الذين كفروا لو أن لهم ما «
  210 ،»أليم

   إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه«

  486: كليد گنج سعادت، ص: عقل

 ،»القرآن و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيمحقا فى التوراة و الانجيل و 
223- 278  

  181 ،»إن اللّه يأمر بالعدل و الاحسان و إيتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون«

إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللّه نعما يعظكم به إن اللّه كان إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و «
  429 ،»سميعا بصيرا

  339 ،»إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى«

  241 ،»أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب اللّه و إن كنت لمن الساخرين«

  265 ،»يعقلونإن شر الدواب عند اللّه الصم البكم الذين لا «

  303 ،»ان عذابى لشديد«

  280 ،»إنك أنت السميع العليم«

  245 ،»إنكم لسارقون«
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  276 ،»إنما نحن مستهزئون«

  67 ،»إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون«

  216 ،»إننى أنا لا إله إلا أنا فاعبدنى و أقم الصلاة لذكرى«

  434 ،»كوت السماوات و الارضأو لم ينظروا فى مل«

أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما  «
  184 ،»كانوا يعملون

  382 ،»أولئك هم أولوا الالباب«

  451 ،»أولئك يدعون إلى النار و اللّه يدعو إلى الجنة و المغفرة«

  187 ،»اكم اليوم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيمبشر «

  374 -216 ،»تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقين«

  159 ،»ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبو بآيات اللّه و كانوا đا يستهزئون«

 ،»م عند رđم جنات عدن تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها أبدا رضى اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربهجزاءه«
212  

سلام عليكم . جنات عدن يدخلوĔا و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياēم و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب«
  214 ،»بما صبرتم فنعم عقبى الدار

  96 -4 ،» ريب فيه هدى للمتقينذلك الكتاب لا«

  272 ،»ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و أن اللّه سميع عليم«

  283 ،»ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم«
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  280 ،»لكربنا و اجعلنا مسلمين «

  214 ،»سلام قولا من رب رحيم«

  303 ،»فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى«

  487: كليد گنج سعادت، ص: عقل

فإن . و آثر الحياة الدنيا. فأما من طغى. و برزت الجحيم لمن يرى. يوم يتذكر الانسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى«
  339 ،»فإن الجنة هى المأوى. Ĕى النفس عن الهوىو أما من خاف مقام ربه و . الجحيم هى المأوى

  167 ،»فإذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين«

  39 ،»فإن الجحيم هى المأوى. و آثر الحياة الدنيا. فأما من طغى«

  414 ،»فاين تذهبون«

  299 ،»فسجد الملائكة كلهم أجمعون«

سماء أمرها و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز فقضاهن سبع سماوات فى يومين و أوحى فى كل «
  312 ،»العليم

  167 ،»فقعوا له ساجدين«

  212 ،»فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون«

من كفر فإن ربى غنى   فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه و«
  378 ،»كريم

  376 ،»...فلما كله «

فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء كذلك «
  99 ،»يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون
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  327 ،»فو رب السماء و الارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون«

. و فرش مرفوعة. لا مقطوعة و لا ممنوعة. و فاكهة كثيرة. و ماء مسكوب. و ظل ممدود. و طلح منضود. سدر مخضود فى«
  215 ،»لاصحاب اليمين. عربا أترابا. فجعلناهن أبكارا. إناأنشأناهن إنشاء

  376 ،»قال اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ عليم«

  377 ،»به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك«

  376 ،»قال إنك اليوم لدينا مكين أمين«

 ،»و جعلنى مباركا أين ما كنت و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا. قال إنى عبد اللّه آتانى الكتاب و جعلنى نبيا«
211- 405  

قالت يا أيها . تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين«
قالت يا أيها . ألا تعلوا على و أتونى مسلمين. إنه من سليمان و إنه بسم اللّه الرحمن الرحيم. الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم

ليك فانظرى ماذا قالوا نحن أولوا قوة و أولو بأس شديد و الامر إ. الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون
و إنى مرسلة إليهم đدية فناظرة . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة و كذلك يفعلون. تأمرين

ارجع إليهم . فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتانى اللّه خير مما آتاكم بل أنتم đديتكم تفرحون. بم يرجع المرسلون
  367 ،»م بجنود لا قبل لهم đا و لنخرجنهم منها أذلة و هم صاغرونفلنأتينه

  488: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  371 ،»قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إنى عليه لقوى أمين«

  268 ،»قال لا أحب الآفلين« 306 -304 ،»إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين«

  381 ،»قال هذا فراق بينى و بينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا«

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و . قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين«
د إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت. إنى عليه لقوى أمين

  370 ،»من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر و من شكر فإنما يشكفر لنفسه و من كفر فإن ربى غنى كريم
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  377 ،»قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الامين«

  238 -210 ،»الدنيا و هم يحسبون أĔم يحسنون صنعاالذين ضل سعيهم فى الحياة . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا«

  313 ،»قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون«

كان الناس أمة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه «
ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءēم البينات بغيا بينهم فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه و و 

  3 ،»اللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

  163 -158 ،»كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون«

  334 ،»المسرفينكلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب «

  453 ،»لا يمسه إلا المطهرون«

  450 ،»لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها«

  301 ،»لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم«

و الحكمة و إن   لقد من اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب«
  338 ،»كانوا من قبل لفى ضلال مبين

  216 ،»للّه ملك السماوات و الارض«

  309 ،»لم يكن شيئا مذكورا«

  433 ،»لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الاخرة«

  449 ،»يتفكرونلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللّه و تلك الامثال نضرđا للناس لعلهم «

  211 ،»ما عندكم ينفد و ما عند اللّه باق و لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون«
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  378 ،»هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر«

  426 ،»هذا يوم ينفع الصدقهم«

كمة و إن كانوا من قبل لفى هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الح«
  338 ،»ضلال مبين

  489: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  282 ،»و ارنا مناسكنا«

  216 ،»و للّه ميراث السماوات و الارض«

واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما و لم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل اللّه من «
إنى أريد أن تبوأ بإثمى . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك إنى أخاف اللّه رب العالمين .المتقين

  6 ،»فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين

  270 ،»شديدو إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم إن عذابى ل«

  267 ،»و اذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا«

و إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك «
  299 -166 ،»و نقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون

  276 ،»ل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليمو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعي«

  269 ،»و ارزق اهله من الثمرات«

و اصبر نفسك مع الذين يدعون رđم بالغداة و العشى يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا و لا تطع «
  161 -157 ،»من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا

ذين آمنوا باللّه و رسله أولئك هم الصديقون و الشهداء عند رđم لهم أجرهم و نورهم و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا و و ال«
  188 ،»أولئك أصحاب الجحيم
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و الارض و ما . و السماء و ما بناها. و الليل إذا يغشاها. و النهار إذا جلاها. و القمر إذا تلاها. و الشمس و ضحاها«
  337 ،»و قد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها. فألهمها فجورها و تقواها. نفس و ما سواهاو . طحاها

  121 ،،»و اللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة لعلكم تشكرون«

  432 ،»و اللّه يدعو إلى دار السلام و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم«

  33 ،»إلى مدين أخاهم شعيباو «

  33 ،»...و إلى عاد أخاهم هودا «

  33، »...و إلى ثمود أخاهم صالحا «

  326 ،»و أما السائل فلا تنهر«

  373 ،»و إنى عليه لقوى أمين«

  283 ،»و تب علينا«

. و ليأتينى بسلطان مبينلاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أ. و تفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين«
ء و  إنى وجدت امرأة تملكهم و أوتيت من كل شى. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

وجدēا و قومها يسجدون للشمس من دون اللهّ و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا . لها عرش عظيم
  .ء فى السماوات و الارض و يعلم ما تخفون و ما تعلنون الذى يخرج الخبألا يسجدوا للّه . يهتدون

  490: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  366 ،»اللّه لا إله إلا هو رب العرش العظيم

  449 ،»و تلك الامثال نضرđا للناس و ما يعقلها إلا العالمون«

  122 ،»و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة لعلكم تشكرون«

  184 ،»لنا له نورا يمشى به فى الناسو جع«
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  4 ،»و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين«

  312 ،»و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا«

  428 ،»تار ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه و تعالى عما يشركونو ربك يخلق ما يشاء و يخ«

  40 ،»و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون«

له و نجنى من و ضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة و نجنى من فرعون و عم«
  266 - 217 ،»القوم الظالمين

  330 -327 ،»و فى السماء رزقكم و ما توعدون«

  375 ،»و قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين«

  268 -213 ،»و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين«

  60 ،»الحكمة أن اشكر للّه و من يشكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن اللّه غنى حميد و لقد آتينا لقمان«

  7 ،»و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون«

  311 ،»و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا«

يخافون رđم من فوقهم و يفعلون ما . و للّه يسجد ما فى السماوات و ما فى الارض من دابة و الملائكة و هم لا يستكبرون«
  412 ،»يؤمرون

  284 ،»و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين«

  381 ،»و ما اوتيتم من العلم الا قليلا«

  184 ،»بونثم ذرهم فى خوضهم يلع... و ما قدروا اللّه حق قدره «

  448 ،»إن هو إلا وحى يوحى. و ما ينطق عن الهوى«
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  280 ،»و من ذريتنا امة مسلمة لك«

و من يطع اللّه و الرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك «
  215 ،»رفيقا

  306 ،» و لا يزيد الظالمين إلا خساراو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين«

  272 ،»و يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوة إلى قوتكم و لا تتولوا مجرمين«

  491: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  379 ،»تابقل كفى باللّه شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الك. و يقول الذين كفروا لست مرسلا«

  192 ،»و يقولون انه Đنون«

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا تمشون به و يغفر لكم و اللّه غفور «
  187 ،»رحيم

  425 ،»يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقين«

م تفسحوا فى اĐالس فافسحوا يفسح اللّه لكم و إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اللّه الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك«
  313 ،»منكم و الذين أوتوا العلم درجات و اللّه بما تعملون خبير

  102 ،»يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا للّه إن كنتم إياه تعبدون«

  333 ،»ا من الطيبات و اعلموا صالحا إنى بما تعملون عليميا أيها الرسل كلو «

  96 ،»يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نورا مبينا«

إنما يأمركم بالسوء و . يا أيها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين«
  331 -329 -63 ،»اللّه ما لا تعلمونالفحشاء و أن تقولوا على 

  238 ،»يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبيا«
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  405 ،»يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبيا«

  180 -179 ،»يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون«

قدور راسيات اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادى يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و «
  270 ،»الشكور

  454 ،»ينظرون اليك و هم لا يبصرون«

يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيماĔم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الاĔار خالدين فيها «
  452 -187 ،»ذلك هو الفوز العظيم

  435 ،»إلا من أتى اللّه بقلب سليم. و لا بنون يوم لا ينفع مال«

  492: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  

   فهرست روايات متن

  

  :أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال«

حدثنى عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن 
  :أقبل فأقبل ثم قال له: لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: عفر عليه السلام قالمحمد بن مسلم، عن أبى ج

و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك و لا أكملتك إلا فيمن احب، أما إنى إياك آمر، : ثم قال. أدبر فأدبر
  28، »و إياك أĔى و إياك اعاقب، و إياك اثيب

  189 -188، »حال الرضا و الغضباعطاء الحق من نفسه على «

  404، »بلى: ألست عبد آل فلان؟ قال«
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  372، »الصورة صورة الانسان و القلب قلب حيوان«

  382 -365، »اللهم ارزقنى عقلا كاملا، و لباّ راجحا، و قلبا زاكيا، و عملا كثيرا، و أدبا بارعا«

مدحته فيه، و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك،  اللهم بحق هذا القرآن، و بحق من أرسلته به، و بحق كل مؤمن«
  218، »بك يا اللّه

  28، »أما إنى إياك آمر، و إياك أĔى و إياك اعاقب، و إياك اثيب«

  335، »إن اللّه تبارك و تعالى لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم«

  243، »كن ينظر الى قلوبكمان اللّه لا ينظر الى صوركم و ل«

حجة ظاهرة و حجة باطنة فأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة، عليهم السلام، و أمّا : إن اللّه على الناس حجتين«
  448 -447 -42، »الباطنة فالعقول

  219، »إنما الدنيا منتهى بصر الاعمى«

  339، »إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق«

من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك  إنما شيعة جعفر«
  330، »فأولئك شيعة جعفر

  166، »اول ما خلق اللّه العقل«

  186، »أول ما خلق اللّه نورى«

  332؟، »آيسا من رحمة اللّه«

  168، »بابى انتم و امى و طبتم و طابت الارض التى فيها دفنتم«

  218، »تلك الشيطنة، و هى شبيهة بالعقل، و ليست بالعقل! تلك النكراء«
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  455، »يا هشام إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس«

من العلم، و القدرة، و النور، و المشيئة بالأمر، فجعله قائما بالعلم، دائما فى : خلق اللّه تعالى العقل من أربعة أشياء«
  57، »الملكوت

  454، »رجل نوّر اللّه قلبه بالايمان«

  453، »زوجتى فى الدنيا و الاخرة«

  209، »صدق كل امرء عقله و عدوه جهله«

  69، »صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، و الفاجر فى النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق«

  126، »ضربة على فى يوم الخندق أفضل من اعمال امتى الى يوم القيامة«

  493: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  369، »طبيب دوار بطبه«

  :على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه عليه السلام«

، »إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا فى حسن عقله، فإنما يجازى بعقله: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: قال
342  

يم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد اللّه عليه السلام على بن إبراه«
يا إسحاق كيف : فقال: قال. جعلت فداك إن لى جارا كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير الحج لا بأس به: قلت له: قال

  341، »يرتفع بذلك منهلا : جعلت فداك ليس له عقل، قال: قلت له: عقله؟ قال

، »...يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر : سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: عن الاصبغ بن نباتة قال«
65  

قال رسول اللّه صلى : عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض من رفعه، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال«
  342، »إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله؟: يه و آلهاللّه عل
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  406، »غضّى بصرى«

  328، »فانى قد جئتكم بعز الدنيا و الاخرة«

  451، »فلك الحمد علىّ فى جميع ذلك و لا حجة لى فيما جرى علىّ فيه قضائك و الزمنى حكمك و بلائك«

  35، »قلوđم محزونة«

  95، »ء كان اللّه و لم يكن معه شى«

  :لا يعد العاقل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا«

، »و استعمال الحلم عند العثرة. و أن يرضى للناس ما يرضى لنفسه. إعطاء الحق من نفسه على حال الرضا و الغضب
188  

  103، »لو أحبنى جبل لتهافت«

  380 :»لو شئت لأوقرت من تفسير الفتاحة سبعين بعيرا«

ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع قلب من يريد اللّه تبارك و تعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا فى نفسك «
  99، »حقيقة العبودية، و اطلب العلم باستعماله، و استفهم اللّه يفهمك

  218، »ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«

  102، »لا خطر على قلب بشرما لا اذن سمعت و لا عين رأت و «

  31، »ما من أحد من الأولين و الآخرين إلا و هو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا«

  39، »من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق اللّه فى النصف الباقى«

  223، »من كان عاقلا كان له دين و من كان له دين دخل الجنة«
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بك و لا المعروف من فضلك و لا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك و احسانك، فباليقين اقطع هيهات ما ذلك الظن «
لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، و قضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا و سلاما و ما كان لاحد 

ين من الجنة و الناس اجمعين و ان تخلد فيها فيها مقرا و لا مقاما، لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملأها من الكافر 
  302، »المعاندين، و انت جل ثناؤك قلت مبتدئا و تطولت بالانعام متكرما، افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستوون

فى  و اللّه للربا فى هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، و الفاجر«
  68 -66، »النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق

  96، »و أن الراحل إليك قريب المسافة«

  494: كليد گنج سعادت، ص: عقل

  407، »و كفّى لسانى«

  242، »و هو بلاء تطول مدته و يدوم مقامه، و لا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك و انتقامك و سخطك«

  408، »يا حجر الخير«

  216، »رحمن الدنيا و رحيم الاخرة يا«

  29، »خير من عبادة سبعين سنة) علم(يا على ساعة العالم يتكى على فراشه ينظر فى العلم «

  100، »يا نور يا قدوس«

  218، »ما العقل؟! يابن رسول اللّه«

  104، »يرحم اللّه مالكا فلقد كان لى كما كنت لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم«
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